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اتاته جات ها از جلد قیلن 


تایه مق ور نقیر ۶ تفه سافت. ام ‌سقیانم خایو (اریان گر وی بای نبا معا سای یه 
دارد 


روایات 


1 الاحتجاج: سلیم بن قیس می گوید: از سلمان و مقداد و ابوذر و خود 
علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم: مردی بر علی بن ابی طالب فخر 
فروخت. پیامبر صلی الله علیه و اله وقتی از قضیه خبردار شد به حضرت 
علی علیه السلام فرمود: تو به عرب فخر بفروش, که تو در میان انان از 
جهت پسر عمو, از جهت پدر زن, از جهت نفس, از جهت همسر, از جهت 
برادر, از جهت عمو و از جهت فرزند گرامیترین هستی. همچنان که از همه 
ایشان بردبارتر و دانشمندتری و پیشتر از همه اسلام آوردی و بیشتر از 
همه انها با تکیه بر جان و مال خود از دیگران استغنا داری. تو بیشتر از 
همه آنها قران میخوانی و به سنت من اگاهترین و در میدان کارزار 
شجاعترین, در جود و بخشش پیشتازترین و نسبت به تعلقات دنیوی 
رویگردانترین و ان تلاش و کوشش در راه خدا جدیترین و در خسن خلق, 
بهترین و در زبان, راستگوترین و نزد خدا و من مجبوترین هستی. تو پس از 
من سی سال زنده خواهی بود و عمرت را به عبادت خدا و صبر بر ستم 
قریش سپری خواهی کرد. و هنگامی که یارانی یافتی, در راه خدا با آنان 
برای تأویل قران خواهی جنکید. همان گونه که همراه با من برای تتزیل 
قرآن جنگیدی. سپس به شهادت خواهی رسید و محاسنت با خون سرت 
رنگین خواهد شد. قاتل تو همانند پی کننده ناقه صالح نزد خداوند مبغوض و 


ملعون است(1). 
ص: 7 


- , الاحتجاج : 83. 


و ۱ را از وا اترید: 
فضیلت خود آگاه کن. حضرت علی علیه السلام فرمود: آنچه خدواند در 
قرآن نازل کرد. مرد گفت: چه چیز در قرآن درباره تو نازل کرده؟ فرمود: 
«افی کان علی یه من ربق وم شاهد منه ۳۰۱11 


ایا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از 
[خویشان ] او پیرو آن است ] من شاهد وگواهی دهنده رشان خدا| هسیم 
همچنان که در این آیه: « و تفول الذین کقژوا لشت مُرّسَلا قلَ گفی باللّه 
شهیدأً بیی و بتکم و من عنده علم الکتاب (2)» ( 


و کسانی که کافر شدند میگویند تو فرستاده نیستی بگو کافی استخدا و آن 
کس که نزد او علم کتاب است میان من و شما گواه باشد ) منظور از «آن 
کس که نزد او علم کتاب است». من هستم. اين گونه بود که علی علیه 
السلام تمام آياتي را که درباره اول نلزل شده برلی آن, مرد ذکر کرد از 
جمله: « تما ولیک له و5 وله 5 الذین مَنُوا الذین یقیمّون الصّلاح و5 
وین الرکاة و هُمْ راکمون (3)» 1 


ولی شما تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان 
ی لا 


اطیغُوا ال و أَطِیفُوا التَسْول و آولی الأْمر نکم (۵)» 1 


انا ات کم مسارم ولا ام کم با سا ات کف 
وغیره. سلیم گفت: او مرا از بهترین فضیلت خود از 
را فا ی اه انم سا وا وا اه ور رو 
غدیر خم مرا نصب کرد و به امر خداوند عز و جل, ولایت را به من سپرد و 
فرمود: «تو برای من همچون هارون برای موسی هستی». و يا اینکه با 
داشت در حالیکه عايشه هم همراه او بود. پیامبر به هنگام خواب بین من و 
ین وقتی 


ص: 86 


1- . هود/17 


2-. الرعد /13 
3- . المائده /55 
4 . النساء/ 59 


دستش بین و من عايشه قرار میداد تا لحاف, بستری را که زیر ما بود 
لمس کند. شبی دچار تب شدم و تب نگذاشت خوابم ببرد. پیامبر هم به 
خاطر من نخوابید و شب را بین من و مصلایش به صبح رساند. هر چقدر 
میتوانست نماز میخواند, سین میاهد ج ال مرا هیر شین و جهنفن. تحاه 
میکرد. کار او همین بود تا این که صبح شد. وقتی که نماز صبح را با 
صحابهاش خواند فرمود: پروردگارا ! علی را شفا ده و لباس سلامتی را بر 
او بپوشان, زیرا او به خاطر بیماری که داشت شب گذشته. خواب را از 
دیدگان من گرفت. سپس در میان صحابه به من فرمود: مژده بده ای علی. 
گفتم, خداوند به تو بشارت خیرت دهد و مرا فدایت کند. فرمود: هر چیزی 
را که شب گذشته از خده‌اند خواستتم به فن غطا کرد. و من هر انجه.را که 
برای خود خواستم برای تو هم طلب کردم. از خداوند خواستم که بین من و 
تو برادری و اخوت برقرا ر کند که این خواسته را اجابت کرد همچنان که از 
درگاه او طلبیدم که تو را ولی و مقتدای هر مرد و زن مسلمانی قرار دهد 
که این دعا را هم پذیرفت. دو مرد در آنجا حضور داشتند که یکی به دیگری 
گفت: دیدی پیامبر چه چیزی از خداوند خواست؟ به خدا اگر یک پیمانه 
خرها طلت فی. کرد بوای اهر دا ای کاش از دا ند سی عواسوت. که 
فرشته اي را بر او نازل کند تا در مقابل دشمنانش وی را کمک کند یا اينکه 
گنجی از آسمان برایش میفرستاد تا مایه خیر برای او و اصحابش شود چرا 
که احتیاج آنها به این چیزها بیشتر از چیزی است که او خواست ! و پیامبر 
هیچگاه علی را دعمت یه بو ره ععن ان که غلی. آخانت. کرده 
است(1). 


3. معانی الأخبار: انس بن مالک گفت: رسول خدا صلی الله علیه واله 
فرمود: وقتی که به معراج برده شدم خود را داخل اسطوانه ای از جنس 
نقره سفید یافتم که وسط آن از یاقوت و زبرجد و بالای آن از طلای سرخ 
بود. گفتم ای جبرئیل این چست؟ فرمود: این دین سفید و نورانی و روشن 
توست. . گفتم وسط آن چه چیزی است؟ فرمود: جهاد در راه خدا. گفتم این 
طلای سرخ چیست؟ گفت هجرت. به همین خاطر ایمان علی علیه السلام 
بر ایمان هر مومنی برتری یافت(2). 


ص : 9 


1- . الاحتجاج : 84 
۰-2 . معانی الاخبار : 113 


4. امالی طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر گاه روز قیامت 
فرا رسد تدا :دهندهای از درون عرش بان بر نی آورد* جلنقه خداهو‌ند,بز 
روی زمین کجاست؟ داود نبی بر میخیزد, از سوی خداوند عز وجل ندا 
میاند اکر خف. که خانشین. خداوند. بر «روی. زمنن. تودق. آما متطظهر ما تقو 
نبودی, برای بار دوم ندا سر داده میشود: خلیفه خداوند برروی زمین 
کجاست؟ امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه السلام از جایش بر میخیزد. 
از جانب پروردگار عز وجل ندا میاید: ای مردم ! علی بن ابی طالب خلیفه 
خداوند بر روی زمین و حجت ایشان بر بندگانش است, هر کس که در دنیا 
به ریسمان علی چنگ زد, امروز هم باید به ریسمان او چنگ زند و از نور 
علی طلب روشنائی کند و به دنبال وی داخل در منزلت های والای بهشت 
شود. کسانی که در دنیا به ریسمان علی علیه السلام چنگ زدند بر میخیزند 
و مولایشان را برای ورود به بهشت دنبال میکنند سپس ندا از جانب خداوند 
میاید؛ اکاة باشید کسی که در دنیا به امامی اقتدا میکند باید به هر راه و 
مسیری که او میروم برود و از او تبعیت کند. در این هنگام بود که این آیه 


خواندم شد: «تبّا آلذین انوا من الذین انوا و راو ااعدات 2 ات 
هم الأْسَبابِ و قال الذین آ تغوا لآ لا کر قتتز ۱ 
کدی بر ریمخ ال ماقم حسرات عَلبهمْ و ما هم 0 من التّار(1)». 1 


آنگاه که اه از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند و 

میانشان پیوندها بریدم گردد و پیروان میگویند: «ای کاش برای ما بازگشتی 

تود.تا همان گوته. که. [انان | از ما ببزاری جستتد ها نبرا از انا ببزاری 

میجستیم. » اين گونه خداوند کارهایشان رات کف بو انان مایه حسرتهاست - 
به ایشان مینمایاند و از آنتتن تزته نا مذاتن نیستند 4 


در امالی طوسی به نقل از سعد ند اند ان روایت شده است(2). 

5 امالی صدوق: ابن عباس گفت: رسول خدا فرمود: ولایت علی بن ابی 
طالب ولایت خدواند, دوست داشتنش عبادت خداوند, پیروی از او فریضه 
ص: 10 


1-- 167 . بقره /1[166] 
2 . امالی الطوسی :60 ,61 


او اولیای خداوند, دشمنانش دشمنان خداوند, ِِ#: با او جنگ با خداوند و 
اه ام انا ات 0 


6 امالی صدوق: امیرمومنان علیه السلام فرمود: در حالیکه رسول خدا در 
مسجد قبا به همراه تعدادی از صحابه جمع شده بود بر آنها وارد لشندم؛ 
وقتی رسول خدا مرا دید چهره اش از شادی درخشید و تبسمی کرد به 
طوریکه دندانهای مبارکش نمایان شد سپس فرمود: نزدیک من بیا ای 
علی ! نزدیک من بیا ای علی. همچنان مرا به خود نزدیک میکرد تا اينکه رانم 
را به رانش چسباند. سپس رو به صحابه کرد و فرمود: ای گروه صحابه ! با 
روف آوردن برادرم علی به سوی شماء رحمت پروردگار به شما روی آورد. 
ای گروه صحابه ! بدانید که علی از من و من از علی هستم و روح او از 
روح من و طینت او از طینت من است. او برادر, وصی و خلیفه من بر 
امتم در دوران حیات و بعد از حیاتم است. هر که از او پیروی کند از من 
پیروی کرده و هر که با او مخالفت کند با من مخالفت کرده است.(2) 


7 امالی صدوق: امام رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل کرد 
و ار 
دار من در دنیا و اخرت و صاحب حوض من(کوثر) هستی. کسی که تو را 
دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که با تو دشمنی ورزد با من 
دشمنی کرده است(د). 


8 امالی صدوق: ابو سعید خدری گفت: رسول خدا صلی الله علیه واله 
فرمود: شبی که به معراج رفتم جبرئیل دست مرا گرفت و داخل در بهشت 
کرد. سپس مرا بر روی فرشی از فرش های بهشت نشاند. آنگاه به من 
یک به داد. آن به شکاف برداشت و به دو قسمت مساوی تقسیم شد. از 
درون آن حوری سیاه چشمی که خمیدگی پلکهایش همچون منقار عقاب 
بوده بیرون امد و گفت.» درود خداوند بر تو باد ای احمده درود خداوند بر تو 
باد ای رسول خدا, درود خداوند بر تو باد ای محمد. گفتم خدا تو را رحمت 
کند. تو کیستی؟ گفت: من راضیه مرضیه هستم. 


ص: 11 
ال امالی الضدون .21 


2 ای هه 3 22:2 
3- . امالی الصدوق : 37 


پروردگار قهار مرا از سه نوع ماده خلق کرده است. پائین تنهام از مشک. 
بالا تنهام از کافور و نیم تنهام از عنبر است و به آب حیات عجین شدهام. 
پرودگار بزرگ منزلت, گفت باش, پس به وجود آمدم. من برای پسر عمو, 
وصی و وزیرت علی بن ابی طالب خلق شدهام(1). 


9. امالی صدوق: ابی سخیله گفت: نزد ابوذر- رحجمه الله علیه رفتم 
و گفتم: ای ابوذر اختلاف [در دین ] میبینم. چه راهنمائی برایم داری؟ گفت: 
و ار ی ایک هد ی ی انیت ایب سرا 
که ار سامیر صلی آلله علیه.و آله شنیدم که فومود علی نکستین کسی بود 
که به من ایمان اورد و اولین کسی خواهد بود که در روز قیامت با من 
دست خواهد داد. او صدیق اکبر و جدا کننده میان حق وباطل است(2). 


10 امالی صدوق: امام محمد باقر علیه السلام به ابو حمزه تصالی گفت: 
ای ابو حمزه علی علیه السلام را پائین تر از آن مقامی که خداوند برای او 
معین کرده و بالاتر از جایگاهی که خداوند به او بخشیده قرار ندهید. علی 
را همین بس که با اهل (کفردر] رجعت میجنگد و اهل بهشت را به 

همسری یکدیگر در میأورد(3). 


1 امالی صدوق: انس بن مالک گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: پروردگا ر متعال در قیامت مردانی را زنده می کند که چهرهایشان 
از نور است و در حالیکه جامه هایی از نور بر تن آنان است در سایه عرش 
الهی بر روی صندلیهایی از نور می نشینند. آنان اگرچه پیامبر نیسنند اما 
مقام و منزلت پیامبران را دارند و اگر چه شهید نیستند, اما در منزلت 
شهدا هستند. مردی گفت: آیا من از آنها هستم ای رسول خدا؟ بیامیز 
فرمودند: نه, مرد دیگری همان سوال را مطرح کرد و پیامبر هم همان 
جواب را به او داد, از پیامبر پرسیدند: منظور شما چه کسی است؟ پیامبر 
دستش را بر سر علی نهاد و فرمود: اين فرد و شیعیانش(4). 


ص: 12 


1- . امالی الصدوق:110 
2 . امالی الصدوق: 124 
3-. امالی الصدوق: 130 
4 .امالی الصدوق :147 


راستی برادر, وزیر و بهترین کسی که بعد از وفاتم به عنوان جانشینم قرار 


13. امالی 9 آبن عباس گفت: رسول خدا , به علی فرمود نو وارت 


14 امالی الصدوق: قاسم بن ابی سعید گفت: فاطمه نزد رسول خدا آضد 
و از ضعیف حالی (فقر) خود سخن گفت؛ پیامبر به او فرمود: آنا دا 
مقام و منزلت علی در نزد من چیست؟ از علی همین بس که در دوازده 
سالگی امر مرا[درپذیرش اسلام ] کفایت کرد. در شانزده سالگی در کنار 
من با شمشیر جنگید. در نوزده سالگی قهرمانان میدان نبرد را به هلاکت 
رساند. کر پیت الم واتووی را امن وه ود ات و ده سا کن 
در خیبر را که پنجاه نفر آن را بلند نمیکردند بلند کرد. صورت فاطمه به 
هنگام شنیدن این سخنان از فرط خوشحالی درخشید و بلافاصله نزد علی 
علیه السلام رفت و او را از سخنان پدرش آگاه ساخت. علی علیه السلام 
فرمود: اگر برای تو از تمام فضایل خداوند بر من سخن میگفت چه 
میشد؟ ((3) 


امالی طوسی: غضائری نیز به نقل از صدوق مانند همین روایت را آورده 
است(4). 


5. امالی صدوق: امام جعفر صادق از پدرانش علیهم السلام نقل کرد و 

فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: وقتی که به معراج رفتم 

پرودگار متعال سه کلمه را درباره علی به من شناساند, گفت: ای محمد ! 

گفتم: لبیک ای پروردگارم ! گفت: گم امام تقوا پيشه گان, پیشوای 
نمازگزاران پیشانی نورانی و رئیس مومنان است (5) 


ص: 13 


1- . امالی الصدوق:219 

2 . امالی الصدوق: 219 

3-. امالی الصدوق: 2409239 
4 . امالی الطوسی: 2819280 
5- .[5 ]امالی الصدوق: 285 


16 امالی صدوق: علی علیه السلام فرمود: سلمان رضی الله عنه به من 
گفت: ای علی کمتر پیش میآمد که من خدمت رسول خدا باشم و تو بیایی 
و ایشان نگوید: ای سلمان ! فقط کیت و حزب او در روز قیامت از 


17 امالی صدوق: سعید بن جبیر گفت: نزد عبدالله , بن عباس رفتم و به او 
گفتم: ای پسر عموی رسول خدا آمدهام تا فرات علی و اختلاف مردم 
درباره او از تو بیرسم, آبن عباس گفت: ای ابن جبیر ! آمدهای تا درباره 
بهترین مخلوق خداوند بعد از رسول خدا از من بیرسی. امدهای تا از مردی 
بپرسی که در یک شب یعنی «لیله القربه» به سه هزار فضیلت دست 
یافت؟ ای ابن جبیر ! امدهای از وصی رسول خدا, وزیر اوء جانشین اوء 
صاحب حوض او, علمدار او و صاحب شفاعت او از من بپرسی؟ قسم به 
کسی که جان ابن عباس به دست اوست اگر از ابتدای خلقت تا انتهای آن 
تمام دریاها مرکب و تمام درختان قلم و تمام مردم نوبسنده شوند و در پی 
نوشتن محاسن و فضیلت های علی علیه السلام برایند نخواهند توانست 
حتی یک دهم انچه را که خداوند به او داده است. روی کاغذ اورند(2). 


ان اهر سارت نات تست هار تس اسان ات که 
جبرئیل و مکائیل واسرافیل, هر کدام میان هزار فرشته بر حضرت سلام 
ام هک اک ات یآ موات بر نی سل نو 
است که هر یک از این سه نفر, در هزار نفر محاسبه شده اند. 
ایه124سوره ال عمران نیز این حمل را تاپید میکند. 


فرمود: برادر, وزیر و وصی من در خانوادهام کل بن ابی طالب است(د). 


9 خصال: ابن عباس میگوید: علی علیه السلام چهار فضیلت داشت که 
هیچ عربی در نها بر او پیشی نگرفت: نخستین کسی بود که با پیامبرصلی 
الله علیه 


ص: 14 


1-. امالی الصدوق: 294 
مب امالی لد 333۳ 


و فان الظوسن 213۶ 


وآله نماز خواند. علمدار او در تمام خنگ هایش بود. در روز مهر اس مردم 
۰ ولی او پابرجا ماند و اینکه پیامبر را غسل داد و به خاک 


توضیح. روز مهر اس اشاره به روز احد است. جزری در این باره کته 
«پیامبر در روز احد احساس ننک کرو علی برایش از مهراس آت آورد, 
ولی اکراه داشت آن را بنوشد و فقط خونی را که بر صورتش بود با آن 
ات پاک کرد.» گفته شده که مهراس,: صخرهای است که درون آن گود 
شده و ۳ زیادی در آن جمع مشود و گاهی اوقات از آن؛ حو ض آفب 
میسازند. عده ای هم , بر این باورند که مهر اس در این حدیت اسم 
است در احد است(2). 


ال ره آلتی و سای و تا که رن آنی 
وقاص پیش او بود از علی سخن به میان آوردم, سعد به معاویه گفت: از 
اه سس ی وا ات ات سس ار اور وس 
محبوب تر از فلان و فلان است - و از شتران سرخ مو نام برد - . آنها 
عبارتند از سخن پیامبر [در خیبر ]| که گفت: «فردا پرچم را به یکی شما 
خواهم داد», و اين سخنش که«تو برای من همچون هارون برای موسی 
هستی», و این سخن«هر کس من مولای اویم علی هم مولای اوست» اما 
سعد چهارمی را فراموش کرد(د3). 


1. خصال: ابی سعید خدری از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرد که 
فرمود: درباره علی پنج چیز به من داده شده است. نخست اینکه عورت 
مرالیس از مرگم] می پوشاند. دوم اینکه قرضم را ادا میکند. سوم اینکه 
در سراسر موقف قیامت تکیه گاه من است. چهارم اينکه در کنار حوض 
کوثر یاور من است وپنجم اینکه ترس این را ندارم که علی بعد از ایمام 
آوردن به. کفر بر کردد. و با بعد از بای دای به زنا آلوده شودز4), 
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1-. الخصال 1: 99 
2- . النهایه 4: 274 
3- . الخصال 1: 99 
4 . الخصال 1: 1429141 


2. خصال: حارث بن ثعلبه گفت: به سعد گفتم: آیا چیزی از فضیلت های 
علی را شاهد بودهای؟ گفت: بله, چهار فضیلت را برای او شهادت دادم 
د«ح«ح«ِ«ِ_ با ی و ای 
ات با تدای بت ما کر واه "سپس علی را فرستاد تا آن را از او باز 
پنتنن کیرد آبویکر نزد رتمول خدا پر کشت و گفتته: آبا آیهای درباره من تازل 
شد؟ پیامبر فرمود: نه, تنها کسی می تواند رسالت مرا تبلیغ کند که از من 
باشد. دوم اینکه پیامبر تمام درهائی را که در مسجد بود مسدود کرد اما 
در خانه علی را بازگذاشت. گفتند: ای رسول خدا تمام درها را بستی به جز 
در علی که آن را رها کردی؟ پیامبر فرمود: من آن را نبستم و اين من 
نبودم که آن را رها کردم. سوم اینکه ۳ بن خطاب و مرد 
دیگری را و ۱ 
تتاف نو «فردا پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسول خدا را 
دوست داد و آنها هم او را دوست دارند» و مدحی فراوان فرمود. خیلیها 
خواستار آن شدند اما پیامبر, علی را فرا خواند و پرچم را به او داد و او 
بازنگشت مگر اين که خدا خیبر را برای او فتح کرد. چهارم اينکه پیامبر در 
روز غدیر خم دست علی را بلند کرد تا جائیکه سفیدی زیر بغل انها نمایان 
شد. سیس فرمود: آیا من از خودتان به شما سزاوارتر نیستم؟ گفتند: بله 
ای رسول خدا, آنگاه فرمود: «هر کس من مولای اویم علی مولای 
اوست». وینجم اینکه پیامبر وی را جانشین خود در خانواده اش کرد آنگاه 
به او پیوست و فرمود: تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی با 
این تفاوت که پیامبری بعد از من نمی اید(1). 


3 خصال: ابن عباس ی علی علیه السلام هجده فضیلت داشت که 
حنی در صورت داشتن یکی از انها در زمره نجات یافتگان قرار میگرفت. 


وی همچنین به سیزده فضیلت آراسته بود که هیچ کدام از امت رسول خدا| 
ضلن الم علیة واله از اما پرخهروار مود وا 


ص: 16 


1- . الخصال 1 :149,150 
2 . الخصال 2: 96 


کاس امس ری را صامس سان للم و له توف که 
اعرابی بلند قد وتنومندی که جامه ای را به دور خود بسته و بر او عبای 
کوتاه سفیدی بود و کمان و تیردان را بر دوش افکنده بود, وارد شد و به 
پیامبر گفت: ای محمد! علی در کجای قلبت جای دارد؟ پیامبر از سخن 
اعرابی به گریه افتاد تا جایی که گونه هایش خیس شد و رخسارش را به 
زمین چسباند, آنگاه همچون کسی که از بندی رها شده است از جا پرید و 
پایه منبر را گرفت و فرمود: ای اعرابی سوگند به کفتی: که دانه را 
شکافت وانسان را خلق کرد و زمین را بر روی آب مسطح گرداند, درباره 
کسی که سرور سفید وسیاه است و نخستین کسی است که روزه گرفت 
و زکات و صدقه داد و بر هر دو قبله نماز خواند و هر دو بیعت را انجام داد 
و به هر دو هجرت لبیک گفت و دو پرچم را حمل کرد و بدر و حنین را فتح 
کرد و حتی لحظه ای خداوند عصیان را نکرد, از من پرسیدی. " سپس آن 
اعرابی از مقابل رسول خدا صلی الله عیله وآله ناپدید شد. آنگاه رسول 
خدا , ابی سید کف ای اخا جهینه ! آیا فهمیدی آن اعرابی که در مورد 
فرستاده ۳ 2 تات فرمود: هن ۳ ور 73 از 
آسمان بة زمین فرود امد تا از.شما براي علی. عهد وییهان بکیرد: 


توضیح: جزری گفت: « نهی آن یصلی الرجل حتی بحتزم » یعنی باید 
ازارش را با تکه پارچه ای محکم به دور کمرش ببندد.(1) 

گفت: القطوانی یعنی عبای سفیدی که ريشه های آن کوتاه است و نون در 
ان زائد است(2), 


«تنکب القوس» یعنی بر شانه افکند(د). 


«کنانه السهم» یعنی تیردانی که از چرم و بدون چوب است يا برعکس. 
«بیعتان» منظور بیعت عقبه و بیعت رضوان است. «هجرتان» یعنی هجرت 
به شعب آبی طالب و مدینه. «الرایتان». دو پرچم یعنی پرچم جنگ بدر و 
احد یا حنین و يا اينکه دو پرچم را در یک جنگ حمل کرد و يا اینکه منظور از 


ص: 17 


1- . النهایه 1: 224 


2 . النهایه 3 : 265 
3- . النهایه 4 : 174 


5 صحیفه الرضا: از امام رضا از اجدادش علیهم السلام آمده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی بن ابی طالب گفت: ای علی تو 
سرور مسلمانان, رئیس مومنان, امام متقیان وپیشوای نمازگزاران پیشانی 
نورانی هستی. 


یز را 
سا مسر کت مار آفمحا فان میکند(2). 


6 کشف للیقین: انس بن مالک روایت کرده: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمودند: بهشت مشتاق چهار نفر از امتم است. انس گفت: ترسیدم 
از نام انها جویا شوم, نزد ابوبکر رفتم و به او گفتم: پیامبر فرمودند: بهشت 
مشتاق چهار نفر از امتم است, تو از حضرت سوال کن که چه کسانی 
هستند؟ گفت: میترسم که من از انها نباشم و به همین خاطر بنو تمیم مرا 
سرزنش کنند. نزد عمر رفتم و با او موضوع را در میان گذاشتم, او هم در 
پاسخ گفت: میترسم از آنها نباشم و بنوعدی مرا سرزنش کنند. نزد عثمان 
رفتم او هم در جواب گفت: می ترسم در میان آنها نباشم و به همین خاطر 
احیه صرا تن کنند: سپس نزد علی علیه السلام رفتم که در 
زمینش مشغول آبیاری بود, به او گفتم: رسول خدا فرمود: بهشت مشتاق 
چهار نفر از امتم است. از او سوال کن که چه کسانی هستند؟ حضرت در 
جواب فرمود: به خدا سوگند از او خواهم پز نعسید. اگر جزو آنها باشم شکر 
خدای را, بر جای می آورم و اگر نباشم از پیشگاه خداوند طلب می کنم که 
مرا در زمره آنها قرار دهد و دوستشان خواهم داشت. با هم نزد رسول 
خدا رفتیم و بر او وارد شدیم درحالیکه که سرش در دامان دحیه کلبی بود, 
وقتی دحیه, علی را دید به طرف او رفت وسلام کرد و گفت: ای 
امیرمومنان سر پسر عمویت را بگیر چرا که تو سزاوارتر از من به این کار 
هستی. پیامبر بیدار شد در حالی که سر مبارکش بر دامان علی بود انگاه 
به او فرمود: ای ابا الحسن حتما برای کاری نزد ما امده ای. علی علیه 
السلام فرمود: پدر ومادرم فدایت 


ص: 19 


[- . وی ابو العباس احمد بن یسار الشیبانی معروف به ثعلب است وامام 


کوفیون در نحو ولفت وبلاغت بود. وی در سال 200 دیده به جهان گشود 
وتا سال 291 زیست. 


شوند ای رسول خدا, وقتی وارد شدم سر شما بر دامان دحیه کلبی بود. او 
برخاست و سلام کرد و گفت: ای امیرمومنان سر پسر عمویت را بگیر چرا 
که تو سزاوارتر از من به این کار هستی ! پیامبر به او گفت: آیا او را 
شناختی؟ گفت: دحیه کلبی بود. پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: آن مرد 
جبرئیل بود. علی علیه السلام به پیامبر فرمود: پدر ومادرم فدایت شوند ای 
رسول خداء انس به من خبر داد که فرموده اید: بهشت مشتاق چهار نفر از 
امتم است - و با دستانش به عدد چهار اشاره کرد - ای رسول خدا این 
ی ی سوگند به خدا تو نخستین نفر 
آنها هستی وسه بار این جمله را تکرار کرد. علی علیه السلام گفت: پدر 
ومادرم فدایت شوند سه افو گر ام کشا نی هستند؟ پیامبر پاسخ دادند: 
مقداد. سلمان و ابوذر(1) 


7 کشف الیقین: ابن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه وأله 
فرمودند: در روز قیامت زمانی فرا خواهد زلفید_ که تنها ما چهار نفر سواره 
هستیم. عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر گفت: پدر ومادرم فدایت 
شوند, شما چهار نفر چه کسانی هستید؟ پیامبر فرمود: نخست خود من که 
سوار بر براق هستم. برادرم صالح که سوار بر شتری میشود که قومش 
ان را پی کردند. عمویم حمزه که سوار بر شتر من, عضباء میشود و برادرم 
علی بن ابی طالب که سوار بر شتری از شتران بهشت میشود که دو 
طرفش را با ابریشم آراسته اند, سپس دو جامه سبزه رنگ از جامه های 
بهشتی بر تن علی پوشانده میشود و بر سرش تاجی گذاشته میشود که در 
آن 70 هزار شکاف وجود دارد و در هر شکاف یاقوتی قرمز رنگ که مسیر 
سه روز را روشن میگرداند و در دستش پرچم حمد است در حالیکه ندا بر 
میآورد: لا اله الا الله محمد رسول الله ! مردم میگویند: این چه کسی است, 
پیامبر مبعوت شده است یا فرشته ای مقرب و يا حامل عرش است؟ ندا 
از داخل عرش بر میاید که او نه پیامبر مبعوث شده و نه فرشته مقرب و 
نه حامل عرش است بلکه علی بن ابی طالب وصی رسول خدا. 
امیرمومنان و امام پیشانی نورانیها در بهشت برین است(ع). 


ص: 19 


1- . الیقین فی امره امیرالمومنین: 11,9 
2-. الیقین فی امره امیرالمومنین: 22 


8 کشف للیقین: امام محمد باقر از پدرش, از جدش علیهم السلام نقل 
کرد و کفنه: علی علبة السلاخ کرموه پیار ضلی آلله..قلیه و ال :فرمود 
وقتی که به معراج رفتم و به آسمان رسیدم و از آسمان به سدره 
المنتهی رفتم, در مقابل پرودگار متعال قرار گرفتم و به من گفت: ای 
محمد. گفتم: لییک و سعدیک. گفت: بندگان مرا آزمودهای, کدام یک را 
مطبع ترین فرد نسبت به خود یافتهای؟ گفتم: پروردگارا غلی. . کفت: 
درست گفتی ای محمد, آیا بعد از خودت جانشینی را اختیار گزیده ای که از 
[علم ] توبه ایشان برساند و آنچه را که بندگانم از قرآن نمی دانتد بهآنا 
آموزش دهد؟ گفتم پروردگار شما انتخاب کنید که برگزیده / شما بر گزیده 
ره هم داد نفد کفت 7 غلیسنا رات اشان کته آم را خاشی ‏ 
وصی خود قرار ده. علم و حلم خود را در کالبد جان او ريختهام. او به 
راستی امیرمومنان است وهیچ کس قبل و بعد از او به چنینی مقامی نائل 
نخواهد شد. ای محمد ! علی پرچم هدایت و امام طاعت پیشه گان و نور 
ایا هن ات اه کلمه ای است بم وا شه: ان ,رنه ان ام 
کردهام. هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس 
تن 0 با من دی رد6 ان ای محمد او را به این سخنان 
مژده د۵ . : پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: گفتم, پروردگارا علی را 
بشارت دادم در جواب فرمود: من بنده خدا هستم وتحت فرمان اویم . اگر 
مرا به سبب گناهانم مجازات کند هیچ ظلمی مرتکب نشده است واگر 
وعده ام را به پایان رساند و آن را جامه عمل بپوشاند, اوست مولا و 
سرورم. پیامبر فرمود: گفتم پروردگارا قلبش را توانا گردان و بهار ایمان 
را به وسیله او قرار ده. گفت: ای محمد آن را انجام دادم اما من او را در 
بونه آزمایشی خاص قرار دادم که پیش از آن هیچکدام از بندگانم را در آن 
قرار ندادم, گفتم: پرودگارا برادر و همدم مرا؟! گفت: پیش از این در 
تقدیر و علمم امده که او در بوته تفای فان فییرد: اگر علی نبود نه 
حزب من شناخته ميشد ونه اولیای من و نه اولیای فرستادگان من(1). 


ص: 20 


9 کشف الیقین: ابن عباس گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 
گوشت وخون علی از گوشت و خون من است. او برایم همچون هارون 
فرمود: ای ام سلمه شاهد باش و گوش بسپار, علی امیرمومنان و سرور 
مسلمانان است. او مخزن علم من و باب من است که از آن وارد می 
شوند. علی علیه السلام برادرم در دین. شریکم در اخرت وهمراهم در 
والاترین جایگاه است(1). 


در کشف الیقین همین روایت را از محمد بن حریز نقل کرده است(2). 


توضیح . فیروزآبادی : «خدن »> یعنی دوست آن کسی که در هر امر 
اشکار و پنهانی با تو همراه است. 


0. کشف الیقین: انس بن مالک گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای انس برایم آب بریز تا وضو بگیرم آنگاه برخواست و دو رکعت نماز به 
جای آورد وگفت: ای انس نخستین گنه که از این در وارد خواهد شد؛ 
امیر مومنان, سرور مسلمانان, پیشوای پیشانی نورانیها وخاتم اوصیا است. 
انس گفت: به خود گفتم پروردگار وی را از میان انصار قرار د0. این 
خواسته ام را پنهان نگاه داشتم وبه پیامبر نگفتم. آنگاه علی علیه السلام 
وارد شد؛ پیامبر فرمود: چه کسی است؟ گفتم: علی بن ابی طالب؛ پیامبر 
در حالی که خوشحالی در چهره اش موج میزد برخواست و علی را در 
آغوش گرفت. آنگاه عرق صورت خود را به صورت علی مالید و عرق 
صورت علی را به صورتش مالید. علی گفت: ای رسول خدامی بینم کاری 
را انجام میدهی که پیش از اين با من انجام نداده ای. پيامبر صلی الله 
علبه ق الف: فرمفده چه مانهی دازت, خر عالی, که نف از جات .هن ادا می 
ها سا اختلاف 
می کنند برایشان روشن می سازی(3). 


و کی آلشن ار غلی ی اس داتشه است ها 
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2-. الیقین فی امره امیرالمومنین: 35 
3-. الیقین فی امره امیرالمومنین: 27 


4- . الیقین فی امره امیرالمومنین: 9و0 


1 کشف الیقین : اسعد بن زاره از پدرش روایت کرد: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمودند: «من کنت مولاه فعلی مولاه» این پایان حدیت 
زراره است اما شروطی در روایاتش به آن جملات دیگری را هم اضافه 
کرده است: پیامبر فرمود: درباره غلی سه چیز به من وحی شده است: 
نخست اینکه او امیرمومنان است., دوم اینکه سرور مسلمانان وسوم اینکه 
پیشوای پیشانی نورانیها است(1). 


وی نزد ام حبیبه دختر ابوسفیان بود. برای پیامبر اب وضو بردم. فرمود: ای 
انس از این در مردی وارد میشود که امیر مومنان, بهترین وصی, 
پیشتازترین ۳ 2 اسلامآوردن, بردبارترین و عالم ترین ترین مردم 
است. گفتم: پروردگارا! او را از قوم من قرار ده. طولی نکشید که علی 
صلوات الله علیه در حالیکه پیامبر در حال وضو گرفتن بود از در وارد شد. 
پیامبر وقتی علی را دید شروع به پاشیدن آب به صورتش کرد تا جائیکه 
چشمانش پر از آب شد. علی وقتی پیامبر را دز آن حالت دید, گفت: ای 
رسول خدا ایا اتفاقی درباره من رخ داده است؟ پیامبر فرمود: ای علی 
اتفاقی برایت نیفتاده مگر خیر. تو از من و من از تو هستم. ای علی تو از 
جانب من ادا می کنی [قرضم را يا ادامه رسالتم را] و به ذمه من وفا می 
کنی, تو مرا غسل میدهی و در قبر دفن میکنی و سخنانم را برای مردم 
نقل میکنی و بعد از من برای آنها روشنگری می کنی. علی علیه السلام 
گفت: مگر رسالتت را به گوش مردم نرسانده ای؟ پیامبر فرمود: بله, اما 
نو پس از من در اختلافات روشنگری میکنی(2). 


33. کشف الیقین: ام سلمه رضی الله عنها گفت: پیامبر مریض احوال بود. 
کل علیه السلام دوست داشت همواره در کنارش بااشد و کسی از او 
سرش بر روی زانوی دحیه بن خلیفه کلبی بود برای دیدن پیامبر وارد شد و 
سلام کرد. رسول خدا جواب سلام وی را داد و فرمود: دوست ومحبوب من 
نزدیک ای. ستایشی برایت دارم که میخواهم ان را نثارت کنم. ای علی ! تو 
امیر مومنان, پیشوای پیشانی نورانیها و سرور 


ص: 22 


1- 4. الیقین فی امره امیرالمومنین: 27 و28 
2-. الیقین فی امره امیرالمومنین: 5 و 306 


آدمیان از اول خلقت تا پایان آن به جز پیامبران الهی هستی. ای علی پرچم 
حمد به دست تو است. تو و شیعیانت به همراه من یه بهشت وارد خواهد 
شد. آنکس که تو را دوست بدارد رستگار شود و آنکس که سرپیچی 
خسران بیند. دوست داران محمد., دوست داران تو هستند همچنان که 
دشمنان محمد, دشمنان نو هستند و هیچگاه شفاعتم شامل حال آنها 
نخواهد شد, به من نزدیک شو. علی علیه السلام بعد از این سخن سر 
پیامبر را بر روی زانوی خود نهاد. سید میگوید: که در اصل «دوست داران 
محمد تو را دوست داشتهاند» بوده است(1). 


34 ارشاد: ابو هارون روا یت کرد: نزد ابو سعید خدری رفتم و به او گفتم: 
آیا در جنگ بدر حضور داشتی؟ گفت: بله, سپس گفت: روزی فاطمه علیها 
السلام گریه کنان نزد پیامبر آمد و از سرزنش زنان قریش نسبت به خود 
به خاطر فقر علی مینالید. شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
گفت: ای فاطمه آپا از اينکه تو را همسر پیشتازترین فرد با 
وعالمترین فرد قرار دادهام راضی نیستی؟ خداوند متعال نظری به میان 
زمینیان انداخت و پدرت را انتخاب و او را پیامبر گردانید. سپس نظر 
دیگری انداخت و این بار علی,؛ ۳ وصی من قرار داد. پروردگار به 
میم کی کنوها دا به خفن علی هر امرض ای فاضامم انا تصدایف. هه 
خداوند تو را ارج نهاد و بردبارترین و عالمترین و پیشتازترین فرد در 
اسلامآوردن را به عنوان همسر تو آنتخاب کرد؟ فاطمه علیها السلام بعد از 
1 ین سخن خندید وشادی در چهره اش نمایان شد. پیامبر صلی الله علیه 
7 ای فاطمه علی هشت فضیلت راستین دارد که کسی 
از آنها بزخورذاز یستت؛ او برادر من در دنیا و آخرت است و هیچکس این 
فصایت سرا دای اق‌ تاه سریت. آن 1 
نوه هایم حسن وحسین فرزندان او هستند. برادر او در بهشت مزین به دو 
بال است: وبه همر ام ملاتی ,ید هر کجا کم بخواهد بال می رت ای علم اولیی 
واخرین را دارد. او نخستین کسی است که به من ایمان اورد و اخرین 
کسی است که همراه من بود. او وصی من و وارت وصیان است(2). 


ص: 23 


1- . الیقین فی امره امیرالمومنین : 49 
2- . الارشاد للمفید: 16 


ابی طالب علیه السلام فرمود: ای علی تو در گذر زندگی به سختی مبارزه 
کردهای و به هفت فضیلت دست افتهای که کسی به آنها نرسیده و 
نخواهد و 0 آورنده به من, ها هد رون 2 خدا؛ 
زیردستان, عادل تر ترین ۳ تقسیم و پرمزیت ترین شخص نزد ِ" هستی. 


توضتهه طیزشی وچمه الله دی بازه این. ایهنود رهم ایام الله* کفت در 
وقایع خدا را در امتهای گذشته و هلاک کردن کسانی که هلاکشان کردیم را 
به قومش یادآوری کند تا از آن برحذر باشند. دومین معنا این که: نعمتهای 
خدا: را در تهامی. ابافتتن نه. آنها یادآمر کش همین قون این است. که 
منظور از ایام خدا سنتها و افعال خدا در بندگانش اعم از نعمت دادن و 
انتقام گرفتن است و این جمع بین دو قول اول است. پایان سخن وی. 


باب رجعت خواهد امد. 


6. الارشاد: ابن عباس گفت: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله فاطمه را 
به همسری علی در آورد. زنان قریش و دیگر زنان فاطمه را سرزذش 
کردند و گفتند: پدرت تو را به عقد مردی درآورده که هیچ مال و سرمایهای 
ندارد, پیامبر به فاطمه گفت: ایا راضی وخوشحال نیستی از اینکه خدواند 
متعال با نظر افکندن در میان زمینیان دو نفر را از آنها برگزید که یکی از 
آنها پدرت ودیگری همسرت است؟ ای فاطمه من و علي نوری در پیشگاه 
خداوند متعال بودیم که چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم طاعت الهی را 
به جای میآًوردیم. خداوند پس از خلق آدم آن نور را به دو جزء تقسیم کرد 
که جزئی از آنها من هستم ودیگر جزء هم علی همسرت. سخنان پیامبر در 
میان مردم رواج یافت وقریش به سخن گفتن در این رابطه پرداختند تا 
اینکه پیامبر اکرم از غرض آنها خبردار شد و به بلال دستور داد تا مردم را 
در مسجد جمع کند. آنکاه +خضرت. بر .فتبر رفت. و به نتتخن. گفتن: درباوه 
مقام و منزلت ویژه 


ص: 24 


مر یه ی ی ام وت ای رات وس اد 

مردم سخنان شما را شنیدم. سخنی را | را 

بشنوید ی تان قرار دهید. شما را از فضیلت و 

کرامتی که پرودگار فقط به اهل بیت من و علّی علیه السلام اختصاص داده 

است خبر دار می کنم. بزود کار خماتان.علی را بر شما برتری داده است 

پس به مخالقت او نداد که از عقید ود پر می گردید«و لت 
یه قلن یَضّ ال شین و سیَُری ال الساکرین»(1) 


[و هر کس از عقیده خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند. و 
به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد. 1 


ای مردم ! خداوند مرا از میان بندگانش بر کزید و نه: غتوان 7 
کرد و علی را به عنوان جانشین و وصی رای من انتخاب کرد. ای مردم ! 
زمانی که به معراج رفتم و تمام ملائک آسمانها از جبرئیل گرفته تا دیگر 
مقربان از همراهی من باز ماندند و به حجاب های الهی رسیدم, وارد هفتاد 
هزار حجاب شدم, حجاب ها را یکی پس از دیگری پشتسر گذاشتم از 
حجاب عزت تا قدرت, بهاءء کرامت., کبریائی, عظمت, نور» تاریکی و وقار 
را پشت سر گذاشتم تا اینکه به حجاب جلال رسیدم. در آن هنگام پروردگار 
را صدا رقم مور سسکا هشن آمرتاوم: خداوند متعال به من فرمود: هر آنچه 
را که دوست داری و میخواهی در خواست کن. برای خودم در باره علی 
علیه السلام چیزی نخواستم مگر اين که او به من عطا کرد و وعده 
شفاعت من برای شیعیان و حامیان او را داد. آنگاه خدای جلیل جل جلاله 
به من گفت: ای محمد ! کدام یک از بندگان مرا دوست داری؟ گفتم دوست 
دارم کسی را که تو دوست داری ای پروردگارم. گفت: پس علی را دوست 
بدار. من. علی. و کسنین کة. او را دوست داشته باشد دوست. دارم: در آن 
هنگام سر تعظیم و کرنش در برابر بروردگار فرود آوردم و شکر و سپاس 
وی را به جای آوردم. خداوند متعال گفت: ای محمد, علی, ولی من و 
بهترین بندهام بعد از تو است. او را به عنوان برادر, وصی, وزیر, برگزیده, 
جانشین و یار و پشتیبان در برابر دشمنانت برای تو برگزیدم. ای 


ص: 25 


1- . آل عمران / 144 


محمد سوگند به عزت وجلالم هیچ قدرتمندی با علی دشمنی نمیکند مگر 
اين که او را خواهم شکست و هیچ یک از دشمنانم با علی نخواهد جنگید 
مگر آن که او را مغفلوب و نابود خواهم کرد. ای محمد ! من به درون 
بندگانم نگریستم و علی را خیرخواهترین ومطیعترین خلقم نسبت به تو 
یافتم. پس او را به عنوان برادر, جانشین؛ ,. وصی و همسر دخترت انتخاب 
کن که من به آنها دو پسر خوب, پاک, با تقوا و بی غل وغش خواهم بخشید. 
به ذات خود سوگند خوردهام و بر خود واجب کردهام که هر کس از خلقم 
که علی و همسرش و نسل آنها را دوست بدارد, پرچم او را بر فراز عرش, 
بهشت و عمق کرامتم به اهتزاز درآورم و از چشمه های بهشت برین آب 
بنوشانم. اق مخمد! انکش که به دشمتی با آنها بنردازد و از ولایتشان کنار 
رود, محبت خود را از وی دربغ خواهم کرد و او را از قرب خودم محروم و 
عذابش را دو چندان و لعنتم را بهره اش خواهم کرد. ای محمد تو فرستاده 
ام به سوی تمام بندگانم هستی و علی ولی من و امیرمومنان است و بر 
همین اساس از ملائکه وتتافتران وتهام ند کات قیل ار افریشش آسمانها و 
زمین عهد و پیمان گرفتم و اين پیمان, محبت من به تو و به علی و 
فرزندان شما و هر کس که دوستدار شماست و از شیعیان شما است و به 
همین خاطر آنان را از سرشت شما آفریدم. 


گفتم: پرودگارا امتم را بر پیروی از او متحد و یکپارچه کن. خداوند ابا کرد 
و گفت: ای محمد ! علی مورد ارماشتن و.وسنله آزمایش خواهد شد. من 
شما را وسیله آزفایتشن قرار دادهام و با شما تمام بندگان و خلائق در 
آسمانها و زمین را در بوته آزمایش قرار میدهم تا از این طریق به طاعت 
پيشه گان پاداش ارزانی دارم و عصیان گران را یه عذاب و مجازات مبتلا 
سازم و بد را از خوب و سره را از ناسره جدا کنم. ای محمد ! قسم به 
عزت و جلالم اگر تو نبودی آدم را خلق نمیکردم و اگر علی نبود بهشت را 
به وجود نمیآوردم. در روز قیامت به وسیله شما ثواب و مجازات را در 
میان ند ان جاری میسازم همچنانکه در دنیا به وسیله غلی و خاندانش از 
دشمنانم انتقام میگیرم. سپس بندگان به سوی من باز میگردند و بازگشت 
به سوی من است. شما را در بهشت و جهنم قاضی و حکم فرما قرار می 


ص: 26 


دهم. بدانید که دشمن شما وارد بهشت نخواهد شد و دوست دار شما از 
اتش جهنم به دور خواهد ماند این چیزی است که بر خود فرض کردهام. 


آنگاه آنجا را ترک کردم. از هر حجابی که میگذشتم ندائی را میشنیدم که 
میگفت: ای محمد ! علی را مقدم کن. ای محمد! علی را جانشین کن. ای 

محمد ! علی را وصی خود قرار بده. اه ار 7و از 
ای 0 بدار کسی را که علی را دوست دارد. ای محمد! برای 
علی و شیعیانش طلب خیر و هدایت کن. وقتی که به آسمانها رسیدم 
ملائک شروع به تبریک گفتن به من کردند در حالیکه میگفتند: ارج نهادن 
پروردگار به تو و علی گوارایت باد ای رسول خدا. 


ای مردم ! علی برادر من در دنیا و آخرت است. او وصیام و امین بر اسرار 

من و سر پرودگار است. علی وزیر و جانشین من در دوران حیاتم و بعد از 
آن است. کسی غير از من بر او مقدم نیست. او بهترین جانشینی است که 
برایتان بر جای میگذارم. پروردگار جهانیان به من خبر داد که علی سرور 
مسلمانان. پیشوای متقیان, امیر مومنان, وارث من و پیامبران. وصی 
فرستاده الهی و پیشوای پیشانی نورانیها از میان شیعه و اهل ولایت او به 
سوی بهشت برین به امر خداوند است. خداوند متعال در روز قیامت او را 
به چنان جایگاه رفیع و والائی خواهد رساند که اولین و آخرین به آن غبطه 
خواهند خورد. درقيیامت در دست علی پرچم من. پرچم حمد است که آن را 
جلوی من میبرد در حالی که در زیر ان, ادم و تمام پیامبران و شهداء و 
صالحان هستند که به سوی بهشت میروند. این وعده الهی است و حتما 
عملی خواهد شد. این وعدهای است که پرودرگار در باره او به من وعده 
داده است. هیچگاه پرودگار در وعده خود تخلف نمیکند و من بر آن از 
گواهیدهندگان هستم(1). 


7 کشف الیقین: ابن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: خداوند آبه «یا ایها الذین افئوا» را نازل تفرمود. مکز آن که علین 
بش ابیت ظالب در راسن اوه امیر ان ات12۱ 


در کشف الیقین به نقل از محمد بن عمر بن غالب فنلن ار آمده است(د). 
ص: 27 


1- . الیقین فی امره امیرالمومنین: 160-7 


2-. الیقین فی امره امیرالمومنین: 176 
3-. الیقین فی امره امیرالمومنین: 177 


8 عشف الیقین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هنگامیکه در 
شب معراج به آسمان رفتم به قصری از لوَلوْ رسیدم که فرش آن از طلای 
درخشان بود. پروردگار به من وحی کرد و مرا به تشه فضیلت ی فرمان 
داد: نخست اینکه سرور مسلمانان. دوم اینکه امام متقیان و سوم اینکه 
پیشوای سپیدرویان بر اثر وضو است(1). 


کشف الیقین: علی بن محمد بن محمد مغازلی از پیامبر صلی الله علیه و 
اله مثل ان را اورده است(2). 


5 کلقف لته انام را ان پدرانش غلییم اسلا ال کرد ورفرمود: 
ها و ی ار سر و 
متقیان, پیشوای سپیدرویان بر اثر وضو و رهبر موّمنان هستی(3). 


0 کشف الیقین: اسعد بن زراره از پدرش نقل کرد که گفت: از پیامبر 
صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: وقتی به معراج رفتم پرودگار 
سه فضیلت از علی بن ابی طالب را به من وحی کرد: نخست اینکه او 
سرور مسلمانان است, دوم اینکه امام متقیان است و سوم اینکه پیشوای 
سپیدرویان بر اثر وضو است(4). 


1 کیفت:آلبکین + شعیی. کفته غلی بن ای طالب علیه السلام. برایمان 
روا یت کرد: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: آفوین: دنسر وو. 
مسلمانان. و آمام متقبارن. از علی. علیه السلام سفال.شد که.شکر تواچه 
چیزی بود؟ گفت: حمد پروردگار را به خاطر آنچه که به من داده به جا 
اوردم و توفیق شکر انچه را که به من عطا کرده خواستم و از او خواستم 
انچه را که به من ارزانی داشته فزونی بخشد(د). 


در کشف الیقین به نقل از عمر بن احمد مانند 1 آورده شده است(6). 
ص: 28 


1- . الیقین فی امره امیرالمةمنین 177 
2-. الیقین فی امره امیرالمقمنین:185و86 1 
و و .17 
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6-. الیقین فی امره امیرالمومنین:86 1 


2 عشف الیقین: عبدالله بن زراره از پدرش نقل کرد که گفت: رسول 
از علی بن ابی طالب را به من وحی کرد: نخست اینکه سرور مسلمانان 
است, دوم اینکه امام متقیان است وسوم اينکه پیشوای سپیدروبان بر اثر 
وضو است(1). 


3 کشف الیقین: ابن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: در قیامت تنها ما چهار نفر سواره هستیم. عباس بن عبدالمطلب 
عموی پیامبرگفت: پدر ومادرم فدایت شوند, این چهار نفر چه کسانی 
هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نخست خود من که سوار بر 
براق هستم. سپس آن را وصف کرد: سرش مانند انسان, گونههایش 
همچون اسب یالش از مروارید به رشته کشیده شده, گوش هایش یاقوت 
های سبز, چشم هایش مثل ستاره زهره است وهمچنان به وصف ان ادامه 
داد. گفتم: دومین نفر آنها چه کسی است ای رسول خدا؟ فرمود: صالح 
برادرم که سوار بر همان شتری میشود که قومش ان را پی کردند. گفتم 
سومین نفر آنها چه کسی است؟ فرمود: عمویم حمزه شیر خدا و رسول 
اک ار پوس سم ام سور گفتم نفر آخر چه کسی است ای 
فرستاده الهی؟ فرمود: برادرم علی که سوار بر شتری از شترهای بهشت 
میشود که افسار ان از مروارید مرطوب. کجاوه اش از یاقوت قرمز و 
میلههایش از مروارید سفید است و بر سر علی تاجی از نور گذاشته می 
شود که در آن هفتاد هزار شکاف وجود دارد ودر هر شکاف یاقوتی قرمز 
رنگ که مسیر سه روز را برای سوارکار تیزتک روشن می کند. دو جامه 
سبز رنگ بر تن دارد و در دستش پرچم حمد است در حالی که ندا بر می 
آورد: لا اله الا الله محمد رسول الله. مردم میگویند: اين چه کسی است: 
و ای ی وا حالف اس ول 
عرش بر میأید که او ته پیامبر مبعوث شده و نه فرشته مقرب و ته حامل 
عرش است بلکه علی بن آبی طالب وصی رسول خدا, امیرمومنان و 
پیشوای سپیدرویان بر اثر و وضو است(2). 


ص: 20 


1- . الیقین فی امره امیرالمقمنین:63 1 


کات سل صا خی له خی منم علیس اه سا 
گفت: ای علی تو امام متقیان و پیشوای سپیدرویان بر اثر وضو هستی(1). 


5 کی تین علی یه السلام قرموه رصول خدا صلن. الله کید و 
اله فرمود: علی رئیس مومنان و مال. رئیس منافقان است(2). 


کش انش آماسرصا یه السلای به نقل ار فرآتن اس تسام 
فرمود: ای علی ! تو سرور مسلمانان امام متقیان پیشوای سپیدرویان بر 
اثر وضو و رئیس دین هستی. 


ابو القاسم طائی گفت: از احمد بن یحیی تعلب معنای یعسوب را پر سیدم 
که گفت: به معنای زنبور عسل نر است که پیشاییش ماده حرکت می کند 
و از آن مراقبت میکند(3). 


7 علی علیه السلام فرمود: رسول خدا فرمودند: علی رئیس مومنان و 


ک هالسا کس ای سا ی ی ور اه 
دست میدهی و رهبر و پیشوای مومنان هستی(۵). 


9. خصال: در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
آمده: ای علی ! پروردگار متعال درباره تو هفت فضیلت را به من داده 
است که عبارتند از: تو به همراه من اولین کسی هستی که قبر او با من 
شکافته میشود. نخستین کسی خواهی بود که با من در پل صراط خواهی 
ایستاد. نخستین کسی خواهی بود که بعد از من لباس پوشانده میشوی و 
نخستین کسی خواهی بود که بعد از من زنده خواهد شد. ای علی ! تو 
نخستین کسی خواهی بود که به همراه من در علیین ساکن خواهی 
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شد و ند نخستین کسی خواهی بود که به همراه من از شراب سر به مهر که 
مهر آن مشک است خواهد نوشید.(1) 


0. خصال: جابر انصاری گفت: از پیامبر صلی الله علیه واله شنیدم که 
فرمود: در علی فضیلتهای وجود دارد که اگر در تمام مردم یکی از آنها 
وجود داشت در فضیلت انها کافی بود. که عبارتند از این سخن پیامبر که 
«هرکه من مولای اویم علی مولای اوست», «علی برای من همچون 
هارون برای موسی است». «علی از من و من از علی هستم», «علی 
همچون خود من است طاعت او همچون طاعت من و عصیان او همچون 
عصیان من است». «جنگ علی. جنگ خدا و صلح او صلح خداست» 
«دوست علی, دوست خدا و دشمن او دشمن خداست» «علی, حجت 
خداوند و خلیفه او بر بندگانش است », «دوست داشتن کلف ایمان و 
دشمنی با او کفر است» «گروه علی حزب خدا| و گروه دشمنانش حزب 
شیطان هستند». « علی با حق و حق با علی است و تا رسیدن به حوض 
کوثر از هم جدا نمی شوند», «علی, تقسیم کننده بهشت وجهنم است» 
«هر کس از علی جدا شود از من جدا شده و هر کس از من جدا شود از 
خدا جدا شده است» «تنها شیعیان علی در روز قیامت رستکارانند»(2) 


1 عیون اخبار الرضا: از امام رضا از پدرانش علیهم السلام روایت شده 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! خداوند در روز قیامت 
تو و فرزندانت را در حالی که بر اسبان سفید مزین به مروارید و یاقوت, 
سوار هستید به طرف بهشت فرمان میدهد, این در حالی است که مردم 
به شما نگاه میکنند(3). 


وان ارات سس نا اس الم قاه و الم و 
علی ! اگر تو نبودی مقمنان بعد از من شناخته نمی شدند(4). 


ص: 31 


1-. الخصال 2: 2 

2 . الخصال2: 89 و90 
3-. عیون الأخبار: 199 
4 . عیون الأخبار:212 


وفیون آخبان التضا ار آمام رضا ار وراتش غلم السلاه رخایات هه 
کف را ای له نم الم رم یش سای کص. مارم کر 
به علی علیه السلام - در روز قیامت همچون این دو- دو انگشتش را به هم 
وصل کرد - هستیم و شیعیان ما و کسانی هم که ستم دیدهی ما را یاری 
رسانند با ما هستند. 

السلام فرمود: تو از من و من از تو هستم. 

فص یه فاد کته اس لین الله له ی الم افرخووه ط ها 
عورت مرا[یس از مرگم] خواهد دید و تنها کافر با علی دشمنی خواهد 
د. 

و با همین اسناد گفت: علی علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
آله اين گونه برایم دعا کرد: پروردگارا قلب او را هدایت کن, سینه اش را 
گشایش د0؛ زبانش را استوار کن واز گرما وسرما در امان دار. 

و با همین اسناد گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از من ادا نمی 


وبا قمین استان رستول خدا ضلی الله علیه.و الة افر فود؟-پهترین- بر ادن من 
علی: اسنتت: 

و با همین اسناد به نقل از علی علیه السلام آمده که فرمود: پیامبر صلی 
الله علیه و آله به من فرمود: ی 
آن که شیطان خلاف آن را در پیش گرفت 


فا شم سار کشت سا یدصت الله ایهم ال هرن کف تغل 
کف دست من است. 
فرمود: بهشت برای تو, عمار. سلمان و مقداد. بیتابی میکند. 


و با همین اسناد گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! بهشت 
برای تو است و تو ذو القرنین ان هستی. 


ص: 


32 


آنجة را که برای خود و نت دارم برای 0 ۱ 
برای خود نمیپسندم برای تو هم نمی خواهم(1). 


3 ممالی طوسی: زید بن علی, از پدرش از جدش علیهما السلام نقل 
کرد: رسول خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: ای علی ! 
تو و یارانت در بهشت هستید. ای علی ! تو و پیروانت در بهشت هستید(2). 


4 امالی طوسی: سلمان رضی الله عنه گفت: رسول خدا ما را برای 
خیرخواهی مسلمانان و برای علی بن ابی طالب و دوستی او فرستاد(3). 


5 امالی طوسی: عمار بن یاسر گفت: رسول خدا صلی الله علیه آله به 
علی علیه السلام فرمود: ای علی ! خداوند معا کف رابت ای ار اه 
است که هیچکدام از زینت های بندگان تا این اندازه نزد وی محبوب 
نیستند. تو را به زهد در دنیا آراسته است و طوری تو را قرار داد که چیزی 
از دنیا برنمی داری و دنیا هم چیزی از قدر تو کم نمی کند. پروردگار تو را 
به دوست داشتن بینوایان زینت داده است به طوری که از پیروی کردن 
انها از تو خوشنود هستی همچنانکه انها از پیشوا قراردان تو خوشنود 
هستند. خوشا به حال کسی که تو را دوست و به تو باور دارد و وای بر 
کسی که با تو سر دشمنی دارد و تو را تکذیب کند. اما کسانی که تو را 
دوست داشته و به تو باور دارند همسایگان تو در دنیا و شرکای تو در 
بهشت هستند. اما کسی که با تو سر دشمنی داشت و تو را تکذیب کرد, بر 
خداوند. حق است که وی را در جایگاه کذابین قرار دهد(4). 


توضیح. جزری گفته: «فلم یزرآنی شیئا» یعنی چیزی از من نگرفت و اصل 
ان نقص و کاستی است. 


ص: 33 


1-. عیون الأخبار:226-220 
۰-2 . امالی الطوسی:36 
3- ۰ امالی الطوسی :96 در مصدر چنین آمده: ما با رسول خدا| بر 
ثیرخواهی برای مسلمین و اقتدا ‏ بف-علی. بن آنمة طالت: تفت کر درم 
. امالی الطوسی: 113 


6. امالی الطوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: درباره علی 
ته چیز به من داده شده است. سه تای آنها در دنیاء سه تای آنها در قیامت, 
دو تای آنها را برایش آرزو می کنم واز یکی از آنها بر او میترسم, اما سه 
تای که مخصوص دنیا هستند عبارتند از اينکه او ساتر عورت من [یس از 
مر گم ], اداره کننده خانواده من و وصی من در میان ایشان است. اما سه 
چیزی که در قیامت است عبارتند از: در روز قیامت پرچم حمد به دست 
من داده مشود و من آن را به دست علی میدهم و به نیابت از من حمل 
میکند. دوم اینکه در مقام شفاعت بر او تکیه میکنم و سوم اینکه مرا در 
حمل کردن کلیدهای بهشت پیاری میرساند. اما دو چیزی که برایش 
امیدوارم اين است که بعد از من به کفر وگمراهی برنگردد. اما چیزی که 
ار اه ۱ ۱ 


در خصال از عبدالرحمان مزنی از پیامبر صلی الله علیه و آله مثل آن 


روایت شده است(2). 


با مات وراه لین آلله اه آله هم و ی واه 


- من برادر مصطفی هستم و هیچ شک وشبهه ای در اصل ونسب من وجود 
ندارد, با او پرورش يافتهام ونوه های او فرزندان من هستند. 


- ند زر ک هر قوق: ما یکی است, فاطمه دخترش همسر من است واین 
غیر قابل انکار است. 


- شکر بی نهایت مخصوص خدایی است که شریکی او را نیست. خدایی که 
تنسبت به بنده نیکوکار است و بدون اينکه در زمان باشد باقی است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله تبسمی نمود وفرمود: راست گفتی ای 
علی(3). 


ص: 34 


1 االی وی 0۳ 15 


ها تخضال 2 :23 
دش اصالی السی 31 2:1 13 
4 افالی الطوشی :226 


حتی یکی از انها در میان مردم پخش شود خیر همه نها را دربر می 


گیرد(1). 


60 امالی طوسی: مصعب از پدرش عبد الرحمن بن عوف روایت کرده: 
زمانی که پیامبر صلی الله علیه و اله مکه را فتح کرد. سپس به طرف 
طائف - یعنی حنین - به راه افتاد, هجده يا نوزده روز انجا را محاصره کرد و 
فتح نشد. در بامدادی يا شامگاهی به سرعت هجوم برد و داخل شد و 
سپس انجا را ترک کرد و فرمود: ای مردم! من جلوتر از شماااز 
دنیا آمیروم؛ مکان ملاقات شما بر سر حوض است؛ شما را به نیک رفتاری 
با اهل بیتم سفارش میکنم,. سپس فرمود: قسم به کسی که نفسم به 
دست او است نماز را به جای میاورید و زکات را ادا میکنید در غیر این 
صورت کسی را به سوی شما میفرستم که گردن جنگجویان شما را بزند و 
خانوادههایتان را به اسارت بگیرد. عدهای فکر کردند که منظور پیامبر صلی 
الله علیه و آله. ابوبکر یا عمر است: اما پیامبر دست غلی, علیه السلام را 
بلند کرد و فرمود: منظورم این فرد است. به مصعب بن عبدالله گفته شد: 
چه چیزی پدرت عبد الرحمن را به ان [کارهای ناروا در حق علی آواداشت. 
[در حالی که خودش چنین روایتی نقل کرده]؟ ! گفت: به خدا من هم از کار 


اضر امالن یا تحص وی ای مضفیر عل ان یت و ناه دح 
است(3). 


2 امالی ظوسی : هنکامی که رستول خذا ضلی اللهغلیه و آله از جنک ,با 
همان فراعت یافت به راه افتاد تا اینگه وارد طاتفب شد و تاحیه.۵ ۱2 

را چند روزی محاصره کرد. آن قوم از او خواستند که از آنجا برود تا هیأّت 
اعزامی انان به دیدن او بروند و شرطهایی را برای او و شرطهایی را برای 
خوشان بخذارند. پیاهیر انجا را 


ص: 35 
1-. امالی الطوسی: 249 


2 امالی الظوسی :۱ 32 
کت اهالت الطمضی: 321 


4 . به تشدید جیم, مکانی در طائثف است که جنگجویان پیامبر در آنجا جمع 
شهم سوت مراد الا ۱1۸2 


ترک کردوبه طرف مکه به رام افتاد. غده اق از آنها نزد پیامبر آمدند و 
اسلام قوم خود را اعلام کردند اما با اين وجود به خواندن نماز و دادن 
زکات اقرار نکردند. پیامبر ضلی الله. علیه و آله فرمهود: در دینی که رکوع و 
سجود در آن وجود نداشته باشد هیچ خیری وجود ندارد. سوگند به کسی که 
نفسم به دست اوست باید نماز را بای آمرند و کار | ادا کید کر غثر 
این صورت کسی را که همچون نفس خود من است به سوی شما 
میفرستم تا گردن جنگجویان شما را بزند و خانوادههایتان را به اسارت 
بگیرد. سپس دست علی علیه السلام را گرفت و بالا برد و فرمود: آن 
شخص این است. وقتی آن هیأت به طاثف برگشتند قوم خود را از تهدید 
رسول خدا باخبر ساختند. آنها هم اقرار به خواندن نماز کردند و در برابر 
شروط پیامبر سر تعظیم فرود اوردند. رسول خدا فرمود: هر مملکت و 
ناحیهای در برابر من طغیان کند آنها را با تير الهی نشانه خواهم گرفت. 
گفتند؛ ای رسول خدا منظورت از تير الهی کیست؟ گفت: علی بن ابی 
طالب. هر گاه او را به جنگی فرستادم جبرئیل را در طرف راستش, 
میکائیل را در سمت چپش, فرشتهای را در جلوبش و تکه ابری را در بالای 
سرش چون سایه بان دیدم تا اینکه خداوند عز و جل پیروزی را نصیب 


: «لم ینجع القوم» و در بعضی نسخه ها«لم ینخع». فیروزآبادی 
و ۱ نجوعا یعنی خوردن غذا گوارا شد. و گفته می شود: نجع 
الوعظ و الخطاب فیه یعنی موعظه در او اثر کرد. انم بعتی تکار تشرد 
نخع لی بحقی یعنی به حقم اقرار کرد. 


3 مجالس مفید: حسن بن علی علیهما السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای انس ! سرور عرب را برایم فرا خوان, گفت: ای 
رسول خدا مگر شما سرور ی 4 نیستی؟ پیامبر فرمود: ۰ 
آدم و علی سرور عرب است. آنگاه انس علی رز فرا خواند. هنگامی که 
تزد,رسول دا امد پامین این:باز قظاب به انس کفت: ای انس انضار ۱ 
فراسان :هام که انار آنحس ریت راهان 


ص: 3206 


1- . امالی الطوسی: 3229321 


الله علیه و آله فر مود: ای انصار ! علی سرور عرب است, پس به خاطر 
فص اس با سار یاتسار تاش 
باس ی فا اه ی ام کر 21 


4. امالی طوسی: یزید بن اصم گفت: سفیر بن شجره عامری وارد مدینه 
شد و از خاله ام میمونه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی 
که من نزدش بودم, اجازه ورود خواست. خالهام گفت: به او اجازه ورود 
دهید. وقتی وارد شد. از او پرسید: از ز کجا آمدهای ای فزد؟ کفت" از کوفه, 
پرسید: از ز کدام قبیله هستی؟ گفت: از بنی عامر. وقتی خالهام اين را شنید 
سا رم زنده باشی, نزدیکتر بیا, دلیل آمدنت چه بود؟ گفت: 
ای مادر مقمنان ! وقتی اختلاف میان مردم را دیدم ترسیدم که آتش این 
فتنه دامن مرا هم بسوزاند به همین خاطر تصمیم به خروج گرفتم. گفت: 
آیا با علی بیعت کردهای؟ جواب داد: بله, گفت: برگردد و از صف علی 
خارج نشو چرا که او هیچگاه گمراه نمیشود و پیروانش هم گمراه نخواهند 
شد, مرد پرسید: : آیا مرا از حدیثی که از رسول خدا درباره علی شنیدهای, 
با خبر میکنی؟ گفت: چرا که نه. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
پرودگار متعال برای قطع کردن گردن کافران و منافقان است. کسی که 
او را دوست بدارد با دوستیام او را دوست خواهم داشت و هر کس با او 
دشمنی ورزد با دشمنيام دشمن او هستم. اگاه باشید هر کس که با من 
دشمنی ورزد و پا علی را دشمن بدارد, در پیشگاه الهی هیچ حجتی نخواهد 
داشت(ع). 


توضیح . فیروزآبادی گفته: کبس البتر و النهر یکبسهما: آن را با خاک 
پوشاند. کش رتیه ی 0 کبس داره: 
به خانه اش حمله کرد و احاطه کرد. پایان سخن. شاید معنای آخر اینجا 


5 امالی طوسی: انس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
کی اسر رتم تال یه پروو کار تروی وی کب ۱2۳ به اندازه دو 
سر کمان یا نزدیکتر 


ص: 27 


لت امالی ففیه: 28027 


ان الای رود 


از آن با فق فاضله داز 


خداوند متعال فرمود: از میان بندگان جچه کسی را دوست داری؟ گفتم: 
پرودگارا, علی را. گفت: ای محمد نگاه کن. وقتی به طرف چپ خود نگاه 
کر ده لسن آنی الب صل ات اااه 


علیه را دیدم(2). 


6. امالی طوسی: جابر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را در 
حالیکه طائف را محاصره کرده بود فرا خواند. لشعریان که متوجه حرف 
زدن های محرمانه رسول خدا با علی شدند, گفتند: ای رسول خدا امروز 
زیاد با علی نجوا کردی, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این من نبودم 
که با او نجوا کردم بلکه پرودگار با او نجوا کرد(3). 


7 مناقب آبن تشنهر. آنتوی" ابن عباس گفت: علی هجده فضیلت دارد که 
شتدام او مات سان این است ات نمی شوو. 


ابن بطه در کتاب ابانه از عبدالرزاق از پدرش نقل کرده است: علی بن 
ابی طالب با داشتن صد فضیلت بر صحابه رسول خدا صلی الله علیه و اله 
برتری یافت در عین حال تمام فضیلت های انها را هم داشت. 


در کیان تک ین ضر وه میکح" نافع بن ارزق به عبدالله بن عمر گفت: 

من از علی متنفرم. عبدالله به او گفت: خداوند از تو بیزار باد. آیا از مردی 
که ارزش ار تک این اما وهی اه سور مات سار 
هستی؟ 


جابر انصاری گفت: صحابه رسول خدا| هجده یز کون داشتند که سیزده تای 
ان فقط مخصوص علی علیه السلام بود. و در پنج تای دیگر هم با ما سهیم 
بود(4). 


8 مجالس مفید. امالی طوسی: جعفر بن محمد از پدرش از جدش 
علیهم السلام روایت کرده: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
۱۳ 


ص: 39 


1- . منظور قرب معنوی و یا نزدیکی به فان است که خداوند فقط 
بهترین بنده اش را انجا می برد. به هر حال مسلم است که نزدیکی به ذات 
مقدس خداوند معنا ندارد چرا که از محعمات دینی و عقلی است که 
خداوند منزه از مکان است. بنابراین اینگونه روایات به فرض صدور باید 
توجیه صحیح گردد تا با این اصل مسلم منافات نداشته باشد.(مترجم) 

2 اقالی ااظ قتی 225 

کش مالی لامش 211 

4 . مناقب آل ابی طالب 1: 240 


شدم و به سدره المنتهی رسیدم, ندا داده شدم: ای محمد! برای علی 
روسپیدان بر اثر وضو در روز قیامت است(1). 


وا خصال» وید و ری کفت» رس کوا کی ال یت ب آلش همغن 
علیه السلام فرمود: درباره تو ثه خصلت به من داده شده است. تا 
آنها در دنیاء سه تای آنها در قیامت, دو تای آنها برای تو است و از یکی از 
تو وصی, و قرضم هستی. اما سه چیز 
قیامت عبارتند از: در روز قیامت پرچم حمد به دست من داده می شود و 
من آن را به دست تو می دهم و ادم و فرزندانش در زیر پرچم من قرار 
دارند. دوم اینکه مرا در حمل کردن کلیدهای بهشت پاری میرسانی و سوم 
اينکه در شفاعتم تو را حاکم قرار میدهم تا هر که را دوست داری شفاعت 
کنی. اما دو چیزی که براي تو است اینکه بعد از من به کفر و گمراهی 
پر تک رف و خیا ی که تراس. آن را خارش این اشست که هد از هن فرب به: نو 
خیانت کنند(2). 


0. ممالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آلت. به من فر ههد اي علی صحامی. که. به. مغراح دفتم کر .هر آشعانی 
ملائک با بشارت ها از من استقبال کردند تا اینکه به جبرئیل در محفلی از 
ملائک رسیدم و گفت: ای محمد! اگر امت تو بر دوست داشتن علی توافق 
میکردند خداوند انش جهنم را خلق تمیکرد؛ اق علی ! خداوند متعال .در 
هفت جا تو را به عنوان شاهد در کنار من حاضر کرد تا جایی که با تو انس 
گرفتم. اول اينکه در شب معراج وقتی به آسمانها رفتم جبرئیل به من 
گفت: ای محمد برادرت کجاست؟ گفتم: او را جانشین خود قرار دادهام. 
گفت: از خداوند بخواه ۳ او را ۳ همراهت قرار دهد. از خدواند متعال 
خواسته جبرئیل را طلب کردم نا اينکه مثال تو را در کنارم یافتم. در 
اس ی ی تفس ای جبرئیل, اینان 
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1- . امالی المفید: 103, امالی الطوسی 121. 
2 . الخصال2 :43 


خداوند عز وجل در روز قیامت به انها مباهات می ورزد. به به آنها نزدیک 
شدم و درباره چیزهای که بود و تا روز قیامت خواهد بود صحبت کردم. 
جات دوم شک مت یود که دی بر اندرا : بق طرت ضاحب کرش ان ۳ 
در حرکت بودم, جبرئیل گفت: ای محمد ! برادرت کجاست: گفتم جانشین 
خود قراردادهام, گفت: از خداوند بخواه تا او را همراهت قراردهد. ناگهان 
مثال تو را در کنار خود یافتم. سپس پرده هفت اسمان در برابرم برداشته 
شد و تمام ساکنان و اهالی و مکان همه ملائک را در آنها دیدم. سوم اینکه 
وقتی به طرف حق تعالی فرستاده شدم جبرئیل گفت: ای محمد ! برادرت 
کجاست؟ گفتم: جانشین خود قراردادهام. گفت: از خداوند بخواه تا او را 
همراهت قرار دهد. ناگهان تو را در کنار خود یافتم, هر آنچه را که در آنجا 
گفتم و شنیدم, تو هم شنیدی ودرک کردی. چهارم به شب قدر اختصاص 
نادمه دیص که تلها نورد ان شست؛ راهم نفدی و یرای کس دیکری یی از 
ما نبود. تج با جداوند دز ال که تال تقد کازم نود بجوا کردم و 
خیوها یی را بوا قو.ار اه خهاستمن .هر انجه را که.-برایت خواستم. اجابت 
کرد به‌جز نبوت را کهآفرمود فقط افتضاص به هن دارد و بعد از فن پبامبر 
دیگری مبعوث نخواهد نشد. ششم هنگامی که به دور کعبه طواف کردم 
مثال تو مرا همراهی میکرد و هفتم به هنگام به هلاکت رساندن احزاب به 
دست من بود که تو هم همراهم بودی. 


ای علی ! خداوند به دنیا نگاه انداخت و مرا در میان مردان جهان برگزید. 
سپس برای دومین بار نظر افکند اين بار تو را از میان مردان عالم برگزید. 
برای سومین بار فاطمه را به عنوان بهترین زن از میان جهانیان انتخاب 
کرد و در مرتبه چهارم. حسن و حسین و امامان از نسل آنها را از میان 
مردان عالم انتخاب کرد. 


ای علی ! در سه جا اسم تو را نزدیک ۱ 
آن احشباش ارافشن کردم تفت رمان که برای معراج به بیت المقدس 
رسیدم صخره ای را دیدم که بر روی آن نوشته شده بود: هیچ آلهی به جز 
الله نیست و محمد فرستاده او است که به واسطه وزیرش او را تایید و 
پیروز گرداندم. گفتم: ای جبرئیل وزیر من کیست؟ گفت علی بن ابی 
طالب. دوم اینکه زمانی به سدره المنتهی رسیدم نوشتهای را یافتم که بر 
نف ار این له بعد‌هم الم کی للم تست سح 


ص: 40 


پرگزیده و هن .از خلقم ابیت که بت ,وسله وزیرش او را تایید و پیروز 
طالب. اک 
آلهی رسیدم نوشتهای را بر روی یکی از پایه های عرش یافتم که برروی 
آن ایزت حمصله: نود" هیچ الهی به جز الله نیست, محمد دوست و برگزیده من 
است که به وسیله وزیر و برادرش, او را تایید وپیروز گرداندم. 


ای علی ! پرودگار متعال درباره تو هفت ویژگی را به من بخشیده است: تو 
به همراه من اولین کسی هستی که قبر او به هنگام رسیدن قیامت 
شکافته میشود. نخستین کسی خواهی بود که با من در پل صراط خواهی 
اش اه مت ای کي ای را ها و ک ان ناه سا که 
بهره تو نیست. . نخستین کسی خواهی بود که با من لباس پوشانده میشوی 
و نخستین کسی خواهی بود که با من زنده خواهی شد. ای علی ! تو 
نخستین کسی خواهی بود که به همراه من در سمت راست عرش خواهی 
ایستاد و نخستین کسی خواهی بود که به همرام من, در بهشت را خواهی 
کوفت و اولین کسی خواهی بود که با من در علّیین جای خواهی گرفت و 
نخستین کسی خواهی بود که به همراه من از شراب سر به مٌهری که 
«ختایه هنیک 6 فیک قلیتناقس الْْتنافِسْون» ( مهر آن, مشک است. و 
در این [نعمتها ] مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی گیرند ! (1). 


71 بصائر الدرجات: اعمش گفت: کلبی از من پر سید بهترین چیزی که از 
فضیلت های علی علیه السلام شنیدهای چیست؟ گفتم: عبایه گفت: شنیدم 
که علی فرمود: من تقسیم کننده آتش جهنم هستم. کلبی گفت: فزم زر کم 
از آن را دارم و آن اينکه رسول خدا کتابی را به علی داد که اسم های اهل 


بهشت و جهنم در آن وجود داشت.(2) 

2 
جمله: محمد بن عبدالله را حک کند. شرت علی ان را تفای سره 
وگفت جمله: 
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1-. امالی ابن الشیخ: 50 و51 
2 ضایر الذرعات 51 ود 


محمد بن عبدالله را بر روی آن حک کن. حکاک به اشتباه محمد رسول الله 
را بر روی آن حک کرد. علی علیه السلام نزد وی رفت و فرمود: با انگشتر 
چکار کردی؟ گفت: این شده است. بگیرید. حضرت به انگشتر نگاه کرد و 
فرمود: تو را به این کار فرمان نداده بودم؟ حکاک گفت: 0 
آما این دستم نود که اشتباه کرد علي علیه السلام انگشتر را نزد پیامبر 
آورد و فرمود: ای رسول خدا! حکاک آنچه را که به او گفتم انجام نداده و 
میگوید دستش اشتباه کرده است. پیافتر ضلی اللة علیه و ال انکشتر را 
گرفت و نگاهی به آن انداخت و فرمود: ای علی ! من محمد بن عبدالله و 
رسول خدا هستم سپس آن رز به دستش کرد. وقتی پیامبر صبح روز بعد از 
خواب بیدار شد نگاهی به انگشتر انداخت ناگهان دید که زیر آن جمله: 
علی ولی الله نقش بسته است. پیامبر شگفت زده شد. در آن لحظه 
جبرئیل نزد وی آمد, پیامبر ماجرا را به او فرمود. جبرئیل در پاسخ گفت: ای 
مصمد ات اه زا اس ری سا اق ما ها ی 
نوشتیم(1). 


3 نضاتر الدرجات: امام.جعفر صادق. علیه السلام. فرمود؛ رسول "دا 
صلی الله علیه و اله فر مود: وقتی به معراج رفتم خداوند از ورای حجاب 
چیزهایی را به من وحی کرد و سخنانی را برایم بیان کرد. از جمله سخنانی 
که به من گفت این بود: ای محمد ! علی اول و علی آخر و ظاهر و باطن 
وی سای وی مب موی 

: ای محمد, من الله هستم ,هیچ معبودی چز_من نیست. «الْمَلِک 
و السّلامْ موی الققیهن الغریر ۳۹1 الک نخان اللد :۱۶ 
یش رکون (2)» (همان 


فرمانروای پاک سلامت [بخش و] موّمن [به حقیقت حقه خود که] نگهبان 
عزیز جبار [و] متکبر [است] پاک است خدا از آنچه [با او] شریک می 
گردانند. من الله هستم و معبودی جز من نیست. خدای خالق نوساز 
صورتگر که بهترین نامها از آن من است. آنچه در اسمانها و زمین است 
تسبیح مرا می گویند و من عزیز حکیم هستم. ای محمد ! هیچ خدایی به جز 
من نیست؛ من اول هستم و هیچ چیز قبل از من وجود نداشت واخر هستم 
و هیچ چیزی بعد من وجود ندارد. من 


ص: 2 


1-. امالی ابن الشیخ: 79 و80 


2 .الحشر/23 


ظاهر هستم و بالای من هیچ چیزی یافت نمیشود و باطن هستم وهیج چیزی 
پائین من وجود ندارد(1). 


هیچ خدانی به جز .مهن وحود. ندارد. من آگاه به همه چیز هستم. ای محمد ! 
آخر است جرا که احوین امامی اس که آو را مان 
دابهای است که با آنها صحبت میکند[و در قرآن آمده است ]. ای محمد! 
کی طاهن است جرا کی ام اجم را که هرای ته سار کردم 
ی از آن را از او کتمان کنی: ای محمد! علی 
باطن است چرا که رازی را که به تو گفتم به او هم منتقل کردهام و میان 
من و تو هیچ چیزی وجود ندارد که بخواهم آن را از علی پنهان کنم و علی 
نسبت به هر حرام وحلالی آگاه است(2). 


4. مجالس مفید: عبدالله بن عباس گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله 
نظری به علی علیه السلام افکند و فرمود: علی سرور در دنیا و سرور در 
اخرت است(د). 


5 مجالس مفید: حارث بن ثعلبه گفت: موسم ماه ذی الحجّه یا شاید 
پیش از آن بود که دو مرد بر ما وارد شدند و قصد داشتند به مکه و مدینه 
بروند. دیدند که گروهی از مردم بسوی مکه رهسپار ميشدند. حارث گفت: 
آن دو نفر گفتند: ما هم با آن مردم به سوی مکه به راه افتادیم, در راه به 
سوارانی بر خوردیم که مردی در میان انان بود که گویا رئیس آنها بود, وی 
از جمعیّت کناره گرفت و به ما گفت: حتما عراقی هستید؟ گفتیم: بله 
عراقی هستیم. گفت: اید کوفی هم هستید؟ گفتیم: بله کوفی هستیم, 
گفت: از ز کدام قبیله اید؟ گفتیم: از بنی کنانه, گفت: از ز کدام طایفه؟ گفتیم: 
از بای مالک بن کنانه, ی خوش اضدید 1 نها را به تمام کتابهای انتتفاتی 
ما سا و ار سا ان ار 
من بد گوئی کند يا بگوید: او دشمن من است و به جنگ من خواهد 
پرداخت؟ گفتیم: تو که هستی؟ 


ص: 43 
- .[1] منظور این است که قدرتی مافوق خدا نیست و آگاهتر از او به 


باطن مخلوقات وجود ندارد. چنانچه این معنا برای ظاهر و باطن در روایات 
دیگر از اهل بیت علیهم السلام وارد شده است.(مترجم) 


2 ان رجات 0۳ 15 
۱ 


گفت: سعد بن ابی وقاص, گفتیم: نه اما شنیدیم که می گفت: از فتنه 
أَحبّیْس ببر هیزید: گفت: خنیس ها ۳ آپا شنیدید که نامم را ببرد؟ 
گفتیم نه, گفت: الله اکبر الله,اگر اسم مرا میاآورد در زمره گمراه یافته 
گان قرار میگرفتم. اگر با علی بعد از شنیدن آن چهار فضیلتی که از رسول 
خدا درباره او شنیدم بجنگم در زمره هدایت یافتگان نخواهم بود. داشتن 
یکی از آنها فضیلت ها با تمام دنیا و هر آنچه که در آن است برابری میکند 
حتی اگر عمر نوح را هم داشته باشم. گفتیم: آنها را نام ببر. گفت: به همین 
خاطر آنها را ذکر کردم: ار ت (توبه) را 
برای تبلیغ به شخصی [یعنی ابوبکر] داد سپس شبی يا نصف شبی نگذشته 
بود که علی علیه السلام را به دنبال او فرستاد وگفت: سوره را از او پس 
بگیر و او را نزد من بازگردان. علی به طرف او رهسپار شد و آن را از او 
باز پس گرفت و او را نزد رسول خدا بازگرداند. چون آن شخص نزد رسول 
خدا خر ستي با حالت کریان کت ابا ای بر باتفا اما 
درباره من نازل شده؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نه آیه ای درباره 
تو نازل نشده است, اما جبرئیل از طرف خداوند برای من پیامی اورد و ان 
اینکه کسی نمیتواند از طرف تو برساند مگر خودت يا کسی که از تو باشد. 
علی از من است و من از علی هستم و تنها او میتواند که به نیابت از من 
فا نوم ام باه 


گفتیم: دومی چه چیزی است؟ گفت: در مسجد رسول خدا درحالی که 

خاندان علی. ابوبکر و عمر و عموهای او حضور داشتند جمع شده بودیم. 
تاکهان در شب ندایی. امد و گفت: فقط خاندان رسول خدا و خاندان علی 
در مسجد بمانند و دیگران آن جا را ترک کنند. ما هم در حالی که توشه دان 
خود را به دنبال خود میکشیدیم از انجا خارج شدیم. صبح ان روز حمزه 
عموی پیامبر نزد او رفت و گفت: ای رسول خدا ما را در حالی که عموها و 
ریش سفیدان و بزرگان قوم تو هستیم از مسجد بیرون کردی واین پسر را 
آنجا یاف دداشتی : ول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من نه در 
بیرون کردن شما و نه در به جا گذاشتن او نقشی نداشتم, بلکه این خداوند 
عز وجل بود که مرا , به آن کار دستور داد. گفتیم سومی چه بود؟ گفت: 
رسول خدا در روز فتح خیبر پرچمش را به دست ابوبکر داد تا با آن خیبر را 
فتح کند, اما ان را 


ص: 14 


برگرداند. سپس آن را به عمر داد او هم آن را برگرداند. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله خشمگین شد و فرمود: پرچم را فردا به دست کسی خواهم 
داد که خداوند و فرستادهاش او را دوست دارند و او هم خداوند و 
فرستادهاش را ۳۹093 دارد. او پیاپی بر دشمن هجوم میأورد و هرگز از 
میدان کارزار نمیگریزد و باز نخواهد گشت تا خدا فتح و پیروزی را 
دست او عملی سازد. و اد ی ی ان 
بودیم که رسول خدا کسی از ما را صدا زند طولی نکشید که ندا داد: 7۳ 
تن انی+طالت کخاشت: علی علیه اللام در حالی که از ناجیه تدم 
2 دزدفی: کرد جله: امد رشتول»خیا. آب ختهانتن راهان مالیه:ه 
توا مخت آه داد م انس یو کفک ام مسا اه یس رام 


کرد. 


گفتیم: چهارمی چیست؟ گفت: رسول خدا برای جنگ تبوک به راه افتاد و 
علی را جانشین خود کرد. قریش بر او حسادت بردند و گفتند: پیامبر از 
همراهی علی بیزار است به همین خاطر او را با خود نیرد علی به دنبال 
هم با شما میایم. ۱ ان ی اش 
کس شاه کته قوش مان سکن که شا سا اه مرا از 
همراهی من, مرا با خود نمیبری؟ رسول خدا دستور داد تا مردم جمع شوند 
وسپس فرمود: ای مردم ! ایا این طور نیست که هر کدام از شما شخص 
ویژه و مورد اعتمادی در خانواده اش دارد؟ گفتند: بله درست است. فرمود 
پس بدانید که علی آن فرد ویژه یواوه :و وت دلم است. سپس 
هارون ترا موسی باشی با ۷ شام کر بعد او با مناد ؟ 
گفت: از خداوند و پیامبرش راضی وخوشنود شدم. 


را گفتند: اه 1 کون 
الوداع همراه رسول خدا بودیم. در زاه باز تفت از مکه در در شم فروو 
امد و به جارچی خود فرمود جار زند: هر کس که من مولا و صاحب اختیار 
اویم. این علی نیز مولای 


ص: 45 


اوست. پروردگارا ! پا دوستان او دوست و با دشمنانش دشمن باش. نکن 


را که او را یاری میدهد یاری رسان وآنکس را که در پی خوار کردن او 
است خوار گردان(1). 


760 مجالس مفید: ابا امامه باهلی گفت: به خدا سوگند ! موقعیت معاویه 
مرا از گفتن حق درباره علی منع نخواهد کرد چرا که شنیدم رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود: علی بهترین شما است. او در دین آگاه ترین و 
دور نت .نا نیبروت ترین اشت. هو بهتر از همه شما. قران می.خواند. 
خداوندا من علی را دوست دارم تو هم او را دوست بدار(2). 


7 فحالنین فده رصول,خدا ضلی آلله علیه .و ال فرموده شا وید عزی 

جل روحها را دو هزار سال قبل از جسم ها افریده است؛ : سپس ان ها را 
در فرس صعلی رده سای کردن مه مر ی اظاعت امن مان داد 
نخستن روحی که از مردان به من سلام کرد و مرا اطاعت کرد روح علی 
بن ابی طالب بود(3). 


ای ۱ کنا تن 
بود عبور کرد. سلمان به جمعیت رو کرد و گفت : چرا برنمیخیزید تا دامن 
آن حضرت را گرفته و مسایلی را از او بپرسید. سوگند به خداوندی که دانه 
را شکافت و انسان را آفرید, جز او کسی شما را به سر پیامبرتان آگاه 
نمیسازد. اه غالم تفین و تون ان اسنت و زمین یه او ایام اشت و اکر او 
را از دست بدهید. علم و دانش را از دست دادهاید و مردم را 
نشناختهاید(4). 


فا کنات روضه اش اس فتء رتسول خدا سل الاب عله رالد 


فرمود: وقتی به معراح رفتم و به آسمان دنیا رسیدم جبرئیل گفت: ای 
محمد ! با فرشتگان آسمان دنیا نماز بگذار که به آن فرمان داده شدهای. 


پس با ایشان نماز خواندم. در آسمان دوم و سوم هم چنین کاری کردم اما 
وقتی به اسمان چهارم 


ص: 6 


1- . امالی المفید: 36-34 
2 . امالی المفید: 53 


3- . امالی المفید:66 
4 . امالی المفید: 81,82 


رسیدم صد و بیست و چهار هزار پیامبر را دیدم. جبرئیل جلو آمد و گفت: 
ای محمد ! پیش آی و برای آنها نماز به جای آور. گفتم: چطور ممکن است 
جلو روم حال آنکه در میان آنها پدرم آدم و پدرم ابراهیم حضور دارند؟ ! 
گفت: خداوند متعال دستور داده است که پیشاپیش انها نماز بخوانی و بعد 
از نماز خواندن از آنها پپرس که در زمان خود برای چه به سوی مردم 
مبعوث شدند؟ وبرای چه قبل از دمیدن صور زنده شدهاند؟ گفتم: فرمان 
خداوند را اجرا میکنم و در برابر آن سر تعظیم فرود میآورم. وقتی نماز را 
به-پایان: رشاندم, چبرتیل. نه آنها گفت؛ ای پیامبران الهی ! برای چه به سوی 
مردم مبعوث شدید و چرا حالا قبل از دمیدن صور زنده شدهاید؟ همگی با 

هم گفتند: مبعوث و زنده شدیم تا به نبوت تو و امامت ت علی بن ابی طالب 


اقزار کنیم.(1) 


اين عباس گفت: روزی پیامبر صلی الله علیه وآله اين گونه به پیشگاه الهی 
دعا کرد: پروردگارا! در تنهائی کنارم باش و مهربانیت را نثار پسر عمویم 
علی بن ابی طالب کن. در این هنگام جبرئیل بر پیامبر نازل شد وگفت: ای 
محمد خداوند به تو سلام رساند و گفت: دا وا ات کی ای ۱ 
کمک و حامی تو قرار دادم او شمشیر خداوند برای نابودی دشمنان من 
ها ای 
میرساند. 


ابن عباس گفت: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز خیبر به 
امیرمو‌منان علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند تا 
زمانی که باد صبا میوزد ! اگر گروهی از امت من در باره تو همان چیزی را 
نمیگفتند که نصاری در باره برادرم مسیح گفتند, ات ی ۱ 
گفتم که از کنار هیچ گروهی از مسلمانان عبور نمی کردی مگر اين که 
شده از اعضایت در حال وضو, طلب شفاعت کنند. ولی همین برای تو 
کافی است که از منی و من از تو هستم. از من ارث میبری همچنان که 
من از تو ارث میبرم. ای علی ! تو برای من به منزله هارون برای موسی 
هستی با 


ص: 7 


1- . الروضه : 5 


من است(1). 


0 کتاب روضه: عطیه گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله سپاهی را که 
علی علیه السلام هم در آن بود به جنگ فرستاد. علی تاخیر کرد. رسول 
خدا دستانش را به طرف آسمان بلند کرد وفرمود: پرودگارا! جان مرا قبل 
آز حی سرت یسح 


ابوذر غفاری گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: علی برای 
امت من همچون کعبه است که نگاه کردن به آن عبادت و رفتن به سوی 


ات است. 


جابر هم گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: دو فرشته علی 
بر دیگر فرشتگا نگان فخر می ورزند چرا که هیچگاه عملی از او را که باعث 
خشم خداوند عز و جل شود به درگاه او نمیبرند(2). 


1. فضائل. کتاب روضه: ابن مسعود گفت: روزی بر پیامبر صلی الله علیه 
و آله وارد شدم و گفتم: ای رسول خدا! حق را به من نشان ده تا به آن 
نگاه کنم. پیامبر گفت: ای ابو عبدالله داخل در آن اتاق شو. وقتی داخل 
شدم علی بن ابی طالب را در حال نماز خواندن بافتم در حالی که در 
سجده این کلمات را بر زبان جاری میساخت: «پرودگارا به حق محمد عبد 
و فرستاده ات از ز گناه کاران شیعیانم بگذر». از آنجا خارج شدم و بر رسول 
خدا گذشتم و او را هم در سجده یافتم که میفرمود: «پروردگار به حق 
بندهات علی از گناهکاران امتم در و از دیدن این دو صحنه بی تاب و 
پریشان شدم. پیامبر نمازش را کوتاه کرد و فرمود: ای ابن مسعود ! آیا 
دچار کفر پس از ایمان شده ای [که اینچنین آشفته ای ]؟ گفتم هرگز ای 
رسول خدا! اما علی را در نماز دیدم که نزد خدا به شما توسل میجوید و 
شما نزد خدا به او توسل میجویيد. ای ها در نزد خداوند 
عزو جل برتر است؟ پیامبر فرمود: ای ابن مسعود ! بنشین. در مقابلش 
نشستم, فرمود: بدان که خداوند دو هزار سال قبل از افرینش مخلوقات 
یعنی زمانی که نه تسبیح و نه تقدیسی وجود داشت 


ص: 48 


لت الر وضه :11 


ال ره 12 


من و علی را از نور قدرتش آفرید. سپس نور من را شکافت و از آن 
آسمانها و زمین ها را آفرید و سوگند به خدا که من برتر از آسمانها و زمین 
ها هستم. بعد از آن نور علی را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید و 
سوگند به خداوند. علی برتر از عرش و کرسی است. سپس نور حسن را 
شکافت و از آن لوح و قلم را آفرید و به خدا سوگند که حسن برتر از قلم 
و لوح است. به دنبال آن نور حسین را شکافت و از آن بهشتها و حوریان 
سیاه چشم را آفرید و به خدا سوگند که حسین برتر از حوریان سیاه چشم 
است. بعد از آن مشرق و مغفرب در تاریکی و ظلمت فرو رفت. ملائکه به 
خدآوند التماس کردند که این تاریکی را از بین برد و روشنائی را به آنها 
باز گرداند. خداوند کلمهای گفت و روحی از آن به. وجود. آوزد. شین 
کلمهای دیگر گفت و این با ر از آن نوری پدید آورد. آن نور را به روح اضافه 
کرد و آن را به جای عرش الهی نهاد و بعد از آن بود که مشرق و مغرب 
نورانی شدند. ان نور,. فاطمه زهرا بود و به همین خاطر است که «زهراء» 
لقب گرفته است چرا که نور وی آسمانها را نورانی کرد. ای ابن مسعود! 
زمانی که روز قیامت فرا رسد خداوند متعال به من و علی میفرماید: هر 
آنکس را که میخواهید در بهشت جای دهید و هر آنکس را که میخواهید 
وارد جهنم کنید. این معنای سخن خداوند متعال است: «آلقیا فی جعّم کل 
کفار عنید» ( هر کافر سرسختی را در جهثم فروافکنید ) کافر کسی است 
که نبوت مرا انکا ر کند و عنید (طاغی) کسی است که منکر ولایت علی و 
خاندان او شود. بدان که بهشت از ان شیعیان و دوست داران علی 
است(1). 


السلام ضربتی بر او فرود امد که به شهادتشان انجامید مردم بر در دار 
الاماره جمع شدند و خواستار کشتن ابن ملجم ملعون بودند. حسن بن 


علیه السلام بیرودر آضد و فرمود: ای مردم, پدرم به من وصیت و 
کا ر قاتلش را تا هنگام وفات آن حضرت, رها سازم. اگر پدرم از دنیا رفت. 


تکلیف قاتل روشن است و اگر زنده ماند خودش در حق او تصمیم می 
گیرد. پس باز گردید خدایتان رحمت کند. مردم همه 


ص: 419 


1- . الفضائل: 135,136, الروضه: 18 


بازگشتند و من بازنگشتم. حسن بن علی دوباره بیرون آمد و به من فرمود: 
ای. اضبغ: ایاسخن مرا دربازه بیام امیرمومنان نشنیدی؟ کفتم: چرا: ولین 
چون حال او را مشاهده کردم دوست داشتم به او بنگرم و حدیتی از او 
بشنوم, پس برای من اجازه بخواه خدایت رحمت کند. امام داخل شد و 
خبزی نخدشت.: که بیروفن آمد و یه فن فرمود: ذاخل شون وارد تفندم: دیدم 
امیرمومنان علیه السلام دستمال زردی به سر بسته که زردی چهره اش بر 
زردی دستمال غلبه داشت و از شدت درد و فزونی سم, پاهای خود را یکی 
پس از دیگری بلند می کرد و بر زمین مینهاد. آنگاه به من فرمود: ای اصبغ 
ابابياق مرااز خسن نشنیدی۱ کفتم: ای امیر مومنان. ولی شما را در 
حالی دیدم که دوست داشتم به لژ شما بنگرم و حدیتی از شما بشنوم. 
فرمود: بنشین که دیگر نمی بینم از اين روز به بعد از من حدیثی بشنوی 
بدان ای اصبغ که من په عیادت رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم 
همان گونه که تو اکنون آمدهای, به من فرمود: ای ابا الحسن, برو مردم را 
جمع کن و بالای منبر برو و یک پله پائین تر از جای من بایست و به مردم 
بگو: «به هوش باشید, هر که پدر و مادرش را ناخشنود کند لعنت خدا بر او 
باد. پ‌فولشن باشید. هن که موی وه حریزد غیت دا بش اقا به 
هوش باشید, هر که مزد اجیر خود را ندهد لعنت خدا بر او باد.ای اصبغ! من 

به فرمان حبیبم رسول خدا| عمل کردم. مردی از 1 
وگفت: ای اباالحسن, سه جمله گفتی. آن را برای ما شرح بد . من پاسخ 
ی ۱ 
بازگو کردم .اصبغ گوید: امیرمومنان فرمود: ای اصبغ ! دست خود را 
بگشای. دستم را گشودم حضرت یکی از _ انگشتان دست مرا گرفت و 
سپس فرمود: : رسول خدا صلی الله علیه و آله اين گونه که من انگشت تو 
را گرفتم انگشت مرا گرفت و فرمود: ای ابا الحسن, من و تو پدران این 
امتیم. لعنت خدا برانکس که ما را ناخشنود کند. من و تو دو مولای این 
امتیم. هر که از ما بگریزد لعنت خدا بر او باد. من و تو اجیران این امتیم. 
هر که در اجرت ما , به ما ظلم کند لعنت خدا بر او باد. آنگاه خود آمین گفت 
ومن هم آمین گفتم .اصبغ گفت: سپس امام بیهوش شد باز به هوش آمد و 
فرمود: ای اضتعغر. آباا هنوژ نشستهای؟ گفتم: ازی. فولای.. مو ‏ فیمودد آیا 
حدیث دیگری بر تو بیفزا, یم ؟ گفتم: آری خداوند خیرت را 


ص: 50 


فزونی دهد .فرمود: ای اصبغ ! رسول خدا در یکی از کوچه های مدینه مرا 
اندوهناک دید و آثار اندوه در چهرهام نمایان بودر فرمود: ای اباالحسن, تو 

را اندوهناک میبینم؟ آیا و ی ۱ 
اندوهناک نشوی؟ گفتم: آری, فرمود: چون روز قیامت شود خداوند منبری 
بر پا دارد که بلندتر از منبر پیامبران و شهدا است. انگاه مرا امر کند که بر 
آن بالا روم. سپس به تو دستور میدهد که یک پله پائین تر از من قرار 
گیری. سپس دو فرشته را امر کند که یک پله پایین تر از تو بنشینند و چون 
بر منبر جای گیریم احدی از گذشتگان و آیندگان نماند جز آنکه حاضرشود. 
آنگاه فرشته ای که یک پله پایین تر از تو نشسته ندا کند: ای گروه مردم» 
بدانید: هر که مرا می شناسد که میشناسد و هر که مرا نمی شناسد خود 
را به او معرفی می کنم, من «رضوان» دربان بهشتم, بدانید که خداوند با 
منت و کرم و فضل وجلال خود به من دستور داده که کلیدهای بهشت را به 
محمد بسپارم و محمد مرا فرموده که انها را به علی بن ابی طالب 
بسیارم. بسن کواه باشتید که آتها را بدو سیردم کر ۱ 
پله پایین تر از فرشته اولی نشسته بر میخیزد و به گونهای که همه اهل 
محشر بشنوند ندا میدهد: ای گروه مردم. هرکه مرا میشناسد که می 
شناسد و هر که مرا نمیشناسد خود را به او معرفی میکنم. من «مالک» 
دربان دوزخم. بدانید که خداوند با منت و فضل و کرم و جلال خود به من 
دستور داده که کلیدهای دوزخ را به محمد بسپارم و ایشان مرا امر فرموده 
که آنها را به علی بن آبی, طالب ستبارم. پس گواه باشید که آنها را بدو 
سپردم. پس من کلیدهای بهشت و دوزخ را می گیرم. آنگاه رسول خدا 
ضلی: الله علیه و الق به: من. فر خوده ای علی ! تو به دامان من میاًویزی و 
خاندانت به دامان تو و شیعیانت به دامان خاندانت یا خی رو. من دو دست 
خودم را بر هم زدم و گفتم : ای رسول خدا, همه به بهشت میرویم؟ 
فرمود: آری به پروردگار کعبه سوگند. اصبغ گوید: من جز اين دوحدیث از 
مولایم نشنیدم که حضرت چشم از جهان پوشید. درود خدا بر او باد(1). 
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اش ال و رو 


93. کتاب روضه, فضائل: سلمان گفت: روزی نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله حاضر بودیم, که مردی اعرابی نزد آمد و به ما سلام کرد و 
جوابش دادیم. آنگاه گفت: کدام یک از شما ماه شب چهارده وجراع 
تاریکی, محمد رسول خدا| است؟ آپا این چهره نورانی است؟ گفتیم بله 
بت لا صلی الله علیم ال مود اه برادن‌ سین کت ای نو 
خوا فبل ان ان کشت اسان ان محفل ان اننکه قلافایت با هم 
داشته باشیم دعوت ترا راستین دانستم اما چیزی از شما شنیدم. پیامبر 
فرمود: چه چیزی از من شنیدهای؟ گفت: ما را به گواهی دادن به 
االمالالله. ف مجمة رشول, الله فرا خواندی»عدغیف زا اخایت , کرزيم: 
سپس به برپائی نماز و دادن زکات و رفتن به حج دستور دادی آن را هم 
لبیک گفتیم, اما به اين هم راضی نشدی و مارا به دوست داشتن علی بن 
انیت طالب ۳ دادی, سر این مطلب چیست, آپا شما آن را فرض 
کردهای پا خداوند به آن دستور داده است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوند متعال آن را بر اهل آسمانها وزمین فرض کرده است. 
وقتی اعرابی جواب پیامبر 0 شنید, گفت: ای رسول خدا| در برابر 
خواستهات سر تعظیم فرود میآًوریم و آن را قبول میکنیم چرا که حق و از 
جانب پروردگاراست. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای برادرعرب درباره علی پنج چیز به 
من عطا شده است که یکی از آنها بهتر از دنیا و هر آنچه که در آن است 
می باشد, ای برادر عرب ! میخواهی تو را با آنها آشنا کنم؟ گفت: البته که 
میخواهم یارسولالله. پیامبرفرمود: اول من در جنگ تذرسنتن. از آنکه: خی 
تمام شده بود نشسته بودم که جبرئیل نازل شد وگفت: همانا خداوند ترا 
سلام میرساند و میفرماید: ای محمد بر خودم واجب کردم و به خودم 
سوگند یاد کردم که حب علی را در دل هیچ کس الهام نمیکنم جز برای 
کسی که او را دوست بدارم و بفض او را در دل هیچکس الهام نمیکنم جز 
برای کسی که او را مبغوض میدارم. ای برادر عرب ! ایا تو را از دومی 
خبردار نکنم؟ گفت: بفرمائید ای رسول خدا. 


پیا یر ضلی الله علیه و اله فرمود: در روز احد زمانیکه عمویم حمزه را به 
خای شتیرديم تسه ‌بوژم. که در آنتضام رتیل نزد من آهدده حفت: ای 
محمّد همانا خداوند ترا سلام میرساند و میفرماید: نماز را واجب کردم, اما 
راد ويوانه: 
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کودک و زنی که درحیض است ساقط کردم. روزه را واجب کردم اما فرد 
مریض وره کز رم تست روز بگیرند, جق را واجب کردم اما آنرا از 
ات ولی حب علی بن ابی 
طالب را بر اهل اسمان و زمین واجب کردم و استثنائی دران وجود ندارد. 
اصات سرا یم ای کی کی لد اه سل را 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوندخلق نکرد هیچ آفریده ای را مگر 
اینکه برای آنها سروری قرارداد. عقاب سرور پرندگان. گاو سرور 
چهارپایان. شیر سرور درندگان, جمعه سرور روزها, رمضان سرور ماهها 
,اسرافیل سرور ملائکه, ادم سرور بشر, من سرور انبیاء و علی سرور 
وصیان است. ای برادر عرب ایا تو را از سومی خبردار کنم؟ گفت: بله 
یارسول خدا. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حبٌ علی درختی است که ریشه آن در 
بهشت و شاخه و برگ آن در دنیا است. هرکس از امتم به شاخه های آن 
در دنیا وی ان شود در بهشت جای میگیرد, اما تنفر از علی علیه السلام 
درختی است که ريشه آن در آتش و شاخه و برگ آن در دنیا است. هر 
کس به شاخ و برگ آن آویزان شود به طرف جهنم سوق داده ميشود. ای 
اعرابی پنجمی را هم برایت بگویم؟ گفت: بله ای رسول خدا. 


پیامیر. ضلی, الله::علبه و اله فر‌مودند: دز روز قيامت: متیری در تفت 
راست عرش برای من نصب ميشود. سپس در کنار من منبری برای 
ابراهیم در سمت راست عرش قرار داده میشود. آنگاه کرسی بلند, 
مشرف و نورانی که مشهور به کرسی کرامت ت است آورده میشود و بین 
من و برادرم ابراهیم برای علی نصب میشود. هیچگاه انم ریباتر ازاان 
حبیبی را که در میان دو خلیل است ندیده. ای اعرابی ! حب علی بن ابی 
طالب حق است پس او را دوست بدار. خداوند متعال دوست دارد کسی 
را که علی را دوست دارد. او در روز قیامت با من است و با همدیگر در 
یک قسمت هستیم. در آن هنگام بود که اعرابی گفت: ای رسول خدا ! همه 
چیز روشن 
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شد و در برابر خداوند و شما و پسر عمویت علی بن ابی طالب سر کرنش 
و فروتنی فرود میآورم و فرمان شما را گردن مینهم(1). 


4 کتاب روضه. فضائل: امیرمومنان علیه السلام فرمود: با رسول خدا به 
طرف صحرای مدینه بیرون رفتیم پس از کمی پیاده روی به نخلستانی 
رسیدیم. ناگهان نخلی بر سر نخل دیگری فریاد زد و گفت: «اين مصطفای 
نبی و آن علی مرتضی است». سپس نخل سومی در خطاب به نخل 
چهارمی گفت: «اين موسی و آن هارون است». نخل پنجمی به ششمی 
گفت: «اين خاتم النبین وان خاتم الوصیین است». در آن هنگام پیامبر صلی 
الله علیه و آله تبسمی نمود و گفت: ای ابا حسن شنیدی؟ گفتم: بله با 
توا خداه فرموو: چه تاضی: را فرای: این تخلها انشخاب میکنی ؟ کفتم:خدا 
هرسو لش میدانتد. فرمود؛ آنها را «صیحانی۶ فریادزننده» مینامیم جرا که 
فضیلت من و تو را فریاد زدند.(2) 


5 کشف الغمه: ابی برده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
خدای عز وجل درباره علی از من عهدی گرفت, گفتم: پروردگارا! برایم 

بتشتر توضیع بده: فزمود: گوش بتوی عرص کردم گوش می دهم. 9 
است و او است کلمهای که 5 را بر تقواییشگان الزام کردم؛ هر که 
دوستش دارد دوستم داشته و هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده 
است ؛ او را به این سخنان مژده ده. پیامبر فرمود: گفتم. پروردگارا! علی 
را قسادت دانر. در جواب ب فرمود: من بنده خدا هستم و تحت فرمان اویم. 
اضرا سیب کا هام ارات هی هی هیکت ند است وا کر 
آنچه را که بشارت داده است به انجام رساند و آن را جامه عمل بپوشاند, 
اوست مولا و سرورم. پیامبر فرمود: گفتم پروردگارا قلبش را جلا ده و بهار 
آن را ایمان قرار ده. فرمود: ای محمد! آن را انجام دادم. سیس به من 
اعلام شد که خداوند, او را در بونه آزمانتتی خاص قرار خواهد داد که پیش 
از آن هیچکدام از اصحابم را در آن قرار نداده است. 
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1- . الروضه: 27, 28, الفضائل: 156-154 
2 الروضه: 27, الفضائل: 153 و154 


گفتم: پرودگار برادر و همدم من است. فرمود: این چیزی است که تقدیر 


شندم که او آزمایش‌میشود وبا افدیکران سورد آزمایش فرار فی. کیزند. 
حافظ در حلیه الأولیاء آن را آورده است. و در مناقب خوارزمی از ابن 
عباس روایت شده: رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: اکر باغ ها قلم, 
دریاها مرکب, جنیان حساب گر وادمیان نویسنده شوند نخواهند توانست 
فضایل علی را بشمارند. 


همچنین اآبن عباس گفت: مردی گفت: پاک ومنزه است خداوند. چقدر 
سا ی گمان میکنم که سه هزا ر فضیلت دارد. ابن عباس 


با اد 0 2 ار فا اس و ك بر ند 
تازل ند عبت کم اریز تاحبه ای از ومین تضکا رد مر ان کهخاکش 
تاو مدا توا شیر کف باب اب اسشسد از 1 


در مسند احمد بن حنبل از عمر بن میمون آمده است: من نزد آبن عباس 
نشننته بودم در این هنگام هتفر مرد نزد او آمدند و به آو کفتند؛ ای ابن 
عباس !یا با ما بیا و يا اين که ای افراد ! مجلس را برای ما خالی کنید. ابن 
عباسن گفت؛: با شما من ایم. ابن عباس در این موقع چشمش نابینا نشده 
بود. در کناری نشستند و با یکدیگر سخن گفتند و ما ندانستیم که چه گفتند. 
پس از آن ابن عباس در حالی که لباس خود را تکان میداد نزد ما آمد و 
گفت: اف و تف بر آنان, از مردی بدگویی می کنند که ده ویژگی برای او 
است. اینان بدگویی از مردی نمودند که پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره 
او فرمود: برای جنگ مردی را می فرستم که خداوند هیچ وقت او را خوار 
نمی کند و خدا و رسولش را دوست دارد. پس همه منتظر بودند که نام 
ایشان باشد. رسول خدا فرمود: علی کجا است؟ گفتند در آسیاب مشغول 
تهیه آرد است. فرمود؛ فرد دیگری نبود که آرد تهیه کند؟ !در این موقع علی 
علیه السلام آمد در حالی که چشم های او دچار درد بود به طوری که قادر 
به دیدن نبود. پس رسول خدا صلی الله 
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1-. کشف الغمه:33-31 


اند ی ال در چشمان آودمید مرجم دا سهبار نان عادو آن وا سای خاد 
سبنسن علی. ارفت و پیزوز شد و | صفیه دختر یوخ را با خود آورد. 


ام ای او رس خی اه کاس ای وس هه 
ای ای ی وا ای هه 
از او گرفت و رسول خدا فرمود: این سوره را تنها کسی برای مشرکین 
می برد که از من باشد و من از او باشم. 


وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به پسر عمو های خود فرمود: 
کدامیک از شما حاضر است که با من در دنیا وآخرت دوستی نماید؟ همگی 
ابا کردند. علی علیه السلام که در میان آنها نشسته بو د گفت: من در دنیا و 
آخرت با شما دوستی میکنم. رسول خدا او را واگذاشت و برای بار دوم رو 
به آنان کرد و این سوال را تکرار نمود. اما انها امتناع نمودند و علی سخن 
خود را تکرارکرد. در این موقع رسول خدا به علی فرمود: تو در دنیا 
واخرت ولیْ من هستی. 


علی علیه السلام پس از خدیجه اولین کسی است که اهاز آفزی. این 
عباس در ادامه بیان فضایل علی علیه السلام گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله لباس خود را گرفت و بر علی و فاطمه و حسن وحسین نها و 
فرمود:« اما یُرید ال لدم عتکُمْ الرجسَ أَمْل الببّت بَطفر کم تطهیرا » 
[ خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر ] بزداید و شما را 
پاک و پاکیزه گرداند )(1). 


ابن عباس گفت: علی جان خود را فدا کرد و لباس پیامبر را پوشید و در 
جایگاه او خوابید. مشرکین به سوی رسول" خدا سنگ میانداختند. پس 
ابویکر آمد در حالی که علی خوابیده بود. ابوبکر گمان کرد که رسول 
خداست و او را یا نبی الله صدا زد. علی فرمود: همانا پیغمبر خدا به طرف 
چاه میمون رفت او را دریاب. پس ابوبکر رفت و با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله داخل غار شد در حالی که علی داشت شنکیار آن: هقف شند؛ 
همانطور که قبل از او پیامبر سنگباران می شد. علی از درد به خود می 
پیچید. سرش را در جامه فرو برده بود و تا بامداد در نیاورد. سپس سرش 
را 
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از جامه در آورد. مشرکان گفتند: همانا تو لثّیم هستی؛ رفیقت را وقتی 
سنگباران می کردیم به خود نمی پیچید حال آن که تو به خود می پیچیدی و 
ما اين را ندیده گرفتیم. 


گفت: رسول خدا برای غزوه تبوک رهسپارشد. علی علیه السلام فرمود: 
ای رسول خدا من هم با شما خارجح شوم؟پیغمبرفرمود: نه. در این موقع 
علی, به گریه افتاد. بیامیر وقتی او زا در این حالت دید قرمود: ایا زاضی 
تشی که مرا هن وی رل هارون برای موسی باشی با این تفاوت پس 
از من پیغمبری نخواهدبود. همانا شایسته نیست که من بروم جز انکه تو 


گفت: رسول خدا , به علی فرمود: تو بعد از من ولیْ هر مقمنی خواهی بود. 


گفت: درهای مسجد را بست غير از در علی راء پس جتب وارد مسجد 
میشد چون راهی دیگر برایش نبود. 


گفت: علی از کسانی بود که در جنگ بدر شرکت کرد. گفتم این هم 
1 
شریک بودند اما دیگر صفات فقط مختص به او بود(1). 


در العمده مانند همین حدیث تا این جمله: «همانا علی مولای او است» 


آفدة است(2). 


در تفسیر فرات بن ابراهیم: نیز شبیه آن ۳ این جمله«راهی دیگر جز آن 
نداشت» آمنده است و سپس گفته: دست لین را بالا برد و فرمود: هر که 
را مولای اویم پس این مولای اوست. پروردگار دوستدار علی را دوست 
ندار وبا تشمتشن دضمنی, ورن این غباس. حفت؛ خداوند معال در قران از 
رضایت خود از اصحاب شجره - افرادی که در زیر درخت بیعت رضوان؛ 
عهد بستند ‏ خبر داد؛ ایا از خنشم خود بعد از آن بزای ما سخن کفته 
است(3)؟ 
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1-. کشف الغمه: 85,86 


2 . العمده: 123,124 
3- . تفسیر فرات: 1609159 


6 کشف الغمه: ابو صالح گفت: در نزد عايشه وقتی که ابن عباس هم 
حضور داشت از علی بن ابی طالب علیه السلام سخن به میان آمد. عايشه 
گفت: علی از گرامی ترین مردان ما در نزد رسول خدا بود. بعد از این 
سخن ابن عباس گفت: چرا که نباشد؟ خداوند متعال او را برای حمایت و 
یاری از رسول خدا برگزید, پیامبر به برادری او خوشنود شد و دختر 
عزیزش را به همسری او برگزید و او را پدر نسلش و وصیاش بعد از 
خودش قرار داد. اگر از شرف سخن بگویی علی در بهترین رویشگاه و 
پربارترین تنه قرار داشت و اگر از اسلام سخن به میان آوری چقدر بهره و 
نصیب او در آن زیاد بود ! اگر شجاعت او را اراده کنی یکه تاز میدان نبرد و 
مرگ حتمی بود. شمشیر با شنت هایتتن, انسن کرفته بود و فرود آهدن.ه 
حرکت آن را احساس نمیکرد. سستی و اضطراب, مانع کار او نمیشد و در 
نبرد کسی او را دست کم نمیگرفت. خداوند پاری رسان, جبرئیل تکیه گاه 
و دعای رسول خدا پشتیبان او بود. علی علیه السلام بژنده ترین زبان و 
گویاترین بیان را داشت سخنان او در نهایت وضوح بود و حاضر جواب ترین 
فرد به درستترین وجه بود. پند واندرزش کمتر از عملش بود و مردمان 
روز گارش تاب عمل او را ند امشند. رضایت خداوند بهرهاش و لعنتهای الهی 
نصیب دشمنان او باد(1). 


توضیح : : «فاوفر و اجزل» فعل امرند و برای تعجب آورده شدهاند, «البهمه» 
با ضمه به معنای فرد شجاعی است که طربقه غلبه بر او نامعلوم و مبهم 
است. «قاضیه» مرگ, «نهنهه عن الأمر» مانع کاری شدن. بازداشتن 
«التنعنع» دوری, اضطراب و تمایل, «نعنعه» کندی در زبان وچه بسا 
«ینهنه» به صورت مجهول به معنای این باشد که به خاطر اضطراب 
وپریشانی از جهاد منصرف نمیشود و به خاطر ترس به لکنت زبان دچار 
نميشود. «لا بقله الجموع» وقتی که در میدان نبرد با او روبرو میشوند او 
را کم نمیبینند يا اینکه نمی توانند او را بالا برند و حمل کنند به معنای 
ظاهریش و یا از جهت باطنی یعنی از لحاظ معرفت بر او برتری ندارند 
هکل به سای حمل کوون و دقع کوتنبهم فایوم البق دی یاوق از 
اوقات قله برای ذلت به کار میرود بعید 
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1- . کشف الغمه: 113 


هم نیست که پا فاء باشد بعنی«فله» به معنای شکست داد او را. «ینجده>> 
به معنای یاری رساندن است. 


7 بشاره المصطفی: عبدالله بن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
ی ام اف ای علی تو صاحب حوض و پرچم من 
هستی و وعدههايیم را به انجام میرسانی. تو محبوب قلبم, وارث علمم و 
مخزن میرائهای پیامبران الهی هستی, تو امین پروردگار بر روی زمینش و 
حجت خدا بر رعینش هستی. تو رکن ایمان و چراغ تاریکی و مناره هدایت 
هستی. تو پرچم برافراشته شده برای زمینیان هستی؛ کسی که تو را 
تبعیت کرد نجات یافت وآن کس که راه عصیانت را در پیش گرفت به 
هلاکت رسید. تو راه اشکار و مستقیم وییشوای روسپیدان بر اآثر وضو 
هستی. تو رئیس مومنان و مولای هر آنکس هستی که من مولای اویم و 
من مولای هر مرد و زن مومنی هستم. تنها افراد حلالزاده تو را 9 
خواهند داشت. خداوند هیچ گاه مرا به آسمانها نبرد و با من سخن 

مگر این که این گونه درباره تو مرا خطاب قرار داد: ای محمد ! سلام مرا 
به علی برسان و به او خبر ده که پیشوای اولیای من و نور طاعت پیشگان 
است. پس ای علی ! اين کرامت گوارایت باد(1). 


۳ السلام فرمود: ۳ ۹ ً الله علیه و آله ۵ فرمود: ۳ ٍِِ 
برادر من و من برادر تو هستم. من برای پیامبری برگزیده شدهام وتو 2۳ 
امامت. من صاحب تنزیل هستم و تو صاحب تاویل. من و تو پدران این 
امت هستیم. ای علی تو وصی, جانشین, وزیر, وارث, و پدر فرزندانم 
هستی. شیعیان تو شیعیان من, یاران تو یاران من دوستدارانت 
دوستداران من. ودشمنانت دشمنان من هستند. ای علی ! تو فردا در حوض 
همراه منی و همراه من در مقام محمودی. تو در قیامت صاحب پرچم من 
ذاشت خوشبخت. و آن. کس که با تو. دشمنی وززید. بدبخت شد. اق. علی | 
ملائکه با تمسک به محبت و ولایت تو به خداوند متعال نزدیکی میشوند, 
سوگند به خدا دوستداران تو 
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این السطنی وه 


در اسمانها بیشتر از زمین هستند؛ ای علی ! تو امین امت من و حجت 
راستین خداوند بعد از وفاتم هستی. فرمان تو فرمان من طاعتت طاعت 
من, سرزنشت سرزنش من, نهی کردنت نهی من, عصیانت عصیان بمن, 
وحزبت حنرب من است؛" حزب من حزب الله است: «و من یتول ال و 

رسولةه و الذین امَنوا فان جرب اللّه هم الغالیون» (و هر کس 9۹ 
او و کسانی ِِ ایمان 0 اند ولیث خود بداند [پیروز است., چرا که ] 


9 کنز جامع الفوائد : سلمان فارسی گفت: در مسجد پیامبرصلی الله 
علیه و آله نزد ك نشسته بودیم. اعرایی افو و تا از حضرت 
و 
بازگشت از حج و توقف در کنار درختانی در خم علی را بلند کردی و 
دوست داشتن؛ فرمانبرداری و ولایت او را بر تمام مسلمانان فرض کردی. 
در اين باره سخنان زیادی با ما گفتند. اس وا ]۲ اين فرمان شما 
زمینی و به خاطر نزدیکی خونی علی با شما و دامادی او بود يا اينکه خدا 
آن را از جانب آسمان بر ما واجب کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمودند: البته که خداوند متعال آن را واجب کرده و از جانب آسمان 
واجب ی بر تمام اهل آسمانها و زمین فرض نموده 
است. ای اعرابی ! جبرئیل ور رود خی احزاب بر من نازل شد و 
گفت: ای رسول خدا! خداوند متعال به تو سلام رساند و فرمود: من حب و 
مودت علی را بر تمام اهل اسمانها و زمین واجب کردهام و در این زمینه 
عذر هیچ کسی را قبول نخواهم کرد. امتت را فرمان ده تا او را دوست 
داشته باشند. هر کس او را دوست بدارد. پس به خاطر حب من و حب تو 
او را دوست دارم و هر کس با او دشمنی ورزد به خاطر بغض خودم و 
بغض تو او را دشمن خواهم داشت. هان آگاه باش که خداوند ۹ 
که خلق کرده سید و سروری قرار داده است " قران: تترور کتاب ها نازل 
شده. رمضان سرور ماه ها, لیله القدر سرور شب ها, فردوس سرور 
بهشت ها, کعبه سرور مکان ها, جبرئیل سرور ملائک, 
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من سرور پیامبران. علی سرور وصیان و حسن وحسین سرور جوانان اهل 
بهشت هستند و برای هر کسی از میان اعمالش سروری هست و دوست 
داشتن من و علی سرور تمام اعمال است که به واسطه آن تقرب به 
خداوند با اطاعت از او صورت میگیرد. 


ای اعرابی ! در روز قیامت منبری برای ابراهیم در سمت راست عرش و 
منبری برای من در سمت چپ عرش نصب میشود. سپس یک کرسی بلند 
و نورانی در بین آنها قرار میگیرد. ابراهیم بر روی منبرش قرار میگیرد و 
من روی منبرم میروم و برادرم علی بر روی آن کرسی مینشیند. هیچگاه 
حبیبی را زیباتر از او بین دو خلیل ندیدهام؛ ای فرد بادیه نشین ! هر بار که 
جبرئیل بر من نازل شد درباره علی از من پرسید و هر بار که به اسمان 
لام سا وهای را 3 


0 کنز جامع الفوائد: ابوذر غفاری گفت: روزی در منزل ام سلمه با 
پیامبرصلی الله علیه و اله نشسته بودم. حضرت برایم صحبت میکرد و من 
گوش میدادم ناگهان علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد. چهره پیامبر 
با دیدن برادر و پسر عمویش از فرط خوشحالی نورانی شد. او را در 
آغوش گرفت و میان چشمانش را بوسید سپس نگاهی به من انداخت 
وگفت: ای ابوذر آیا این شخصی را که الان وارد شد آنچنان که بایسته و 
شایسته است میشناسی؟ گفتم: ای رسول خدا| او برادر و پسر عموی شما 
و همسر فاطمه پاک دامن و پدر حسن و حسین سرور جوانان بهشتی 
است. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: این امام نورانی و نیزه بلند 
الهی و دروازه بزرگ خداوند است ۰ پس هر کس که خداوند را طلب کند 
باید از این در داخل شود. ای ابوذر اوست که عدالت الهی را برقرار و از 
حریم خداوند دفاع میکند. علی یاری رسان دین الهی وحجت خداوند بر 
بندگان است. خداوند متعال همواره به واسطه علی بر بندگانش در 
امتهایی که پیامبری مبعوث فرموده اقامه حجت میکند. ای ابوذر ! خداوند 
متعال در هر رکن از ارکان عرش هفتاد هزار فرشته قرار داده است که 
تنها عبادت وتسبیح انها دعا کردن برای علی و یارانش و نفرین بر 
دشمنانش 
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1- . کنز جامع الفوائد نسخه خطی 


اسف ای انذدر اک غلی تمدق آز باظل:فخوضن ی کافر تشخیض داده 
نمیشد و خدا هم عبادت نمیگردید چرا که او سرهای مشرکین را از بدن 
جدا| کرد ۳ تا زمانی که اسلام اوردند و خداوند را پررستش کردند. واگر این 
چنین نبود نه ثوابی وجود داشت و نه عقابی. هب پردهای از سوی خدا| او را 
مستور نمیداشت و هیچ حجابی از سوی خدا او را محجوب نمیکرد , بلکه او 
ی یسرم 9 این آیه را _ ۰ 
موسی و عیسی ان آقیموا الْینَ و لا نت روا فبه کر غلی کین م 
تدغوهم النه ال تختبی النه هن بشاء وبهدی النه من بت 11 


اد ااخکامآدین آمچه را که به نوم مرباره. آن شسفارش کرق براخ شا 
تشریع کرد و انچه را به تو وحی کردیم و انچه را که درباره آن به ابراهیم 
وموسی وعیسی سفارش نمودیم که دین را بر پا دارید و در آن تفرقه 
اندازی مکنید بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرا می خوانی 
گران می آید خدا هر که را بخواهد به سوی خود برمی گزیند و هرکه را که 
از در خو بة دراید به. سوی خود رام می تنماند .اي ابوذر ! خداه‌تد. متعال در 
وحدانیت و ملکش یکتا بود سپس بندگان مخلصش را برای خود در نظر 
گرفت و برای آنها بهشت را میاح کرد. هر آنکس را که بخواهد هدایت کند 
ولاتین را به آو خواهد‌شناساند وهز آنکس را بخواهد کمراه کنه:وخ وا از 
شناخت ۳1 باز دارد. ای ابوذر! علی پرچم هدایت. کلمه تقوی. ریسمان 
محکم الهی, پیشوای اولیاء من و نور طاعت پیشه گانِ من است. او کلمه 
ای است که خداوند متعال ان راب ره کار ان واجب کرده است., کسی 
که او را دوست بدارد مومن و کسی که با او دشمنی ورزد کافر است. 
کی کب مت مرا رک کته کحراه ه سای نوم و کین که هی ۱ 
انکا ر کند مشرک است. ای ابوذر ! منکر ولایت علی در روز قیامت کر وکور 
و لال مبعوث میشود و در تاریکی ها قیامت تلوتلو میخورد و بر زمین میافتد 
در حالی که میگوید:«یا حَسْرّتی عَلی ما قَرّطث فی جَنّب اللّه» حسرت و 
آه برای من به خاطر کوتاهی که انجام دادم. بر گردنش طوقی از آتن 


است که سیصد شعبه دارد و بر هر 
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شعبه شیطانی است که بر صورتش [ ۳ دهان میاندازد و از درون قبر 
تانحامن. که به انش درصاید جهرم اش کرجه ودزشت میگر ون 


ابوذر گفت: گفتم ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد, قلبم را سرشار 
از شادی و سرور کردی. بیشتر سخن گو و این شادیم را افزون کن. پیامبر 
ضلن اللة علیه و له افز ود وقتی به معراج رفتم و به آسمان دنیا رسیدم 
فرشته ای اذان داد و اقامه نماز به جای آورد. جبرئیل دستم را گرفت و 
جلو برد و گفت: ای محمد برای ملائک نماز به چای آر مد ات که دو 
ایستاده و انها را تنها خداوند متعال میدانست نماز خواندم., 
وقتی نماز به پایان رسید گروهی از ملائک نزد من آمدند, سلام کردند و 
گفتند: در خواستی داریم. گمان کردم که شفاعتم را طلب میکنند چرا که 
خداوند متعال با بخشیدن حوض کوثر و شفاعت مرا بر تمام انبیا برتری 
داده است, گفتم: ای فرشتگان پروردگار ما 
اگر به زمین برگشتی سلام ما را به علی برسان و به او خبر ده که مدتها 
است که شوق او را داریم. گفتم: ای فرشتگان پروردگار من ! آیا ما را 
آنچنان که بایسته وشایسته است میشناسید؟ گفتند: ای رسول خدا مگر 
میشود که شما را نشناخت حال انکه شما نخستین خلائثق خداوند هستید. 
پروردگار متعال شما را از اشباح نور در نوری از نور خودش خلق کرد و 
جایگاهی برای شما در ملکوتش قرار داد تا تسبیح و تقدیس و تکبیر او را 
نمائید. ی ی یس با کرده بود آفرید و ما 
بر شما میگذشتیم در حالی که تسبیح و تقدیس و تکبیر و تحمید و تهلیل 
خدا را میگفتید و ما هم به واسطه تسبیح و تقدیس و تحمید و تکبیر شما 
خداوند را تسبیح و تقدیس و تحمید و تهلیل و تکبیر نمودیم. پس هر آنچه از 
طرف خدا نازل میشود به سوی شما است و هرچه به سوی او بالا 
میرود,از جانب شماست؛ پس چرا شما را نشناسیم؟ 


سپس مرا بخ انتیضاخ دوم عروح دادند و ملائکه آنجا هم سخنی شبیه یاران 
خود گفتند. گفتم: ای ملائکه خداوند من ! آیا ما را آن طور که بایسته و 
شایسته است میشناسید؟ هنن چگونه شما را نمی شناسیم, در حالی که 
برگزیدگان خدا در میان 
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خلق او هستید وخزانه های علم او هستید . شما دستگیره محکم و حجت 
بزرگ خداوند هستید. شما جنب [الله ] و جانب هستید و شما پایهها و اساس 


سپس مرا به آسمان سوم عروج دادند و ملائکه آنجا هم سخنی شبیه یاران 
کود کفتی به اما کف اق ملانکه برد تاره ابا ماو ان طوو که ماشنته 
و شایننته است میشناسید؟ گفتند: چرا شما را نشناسیم, در حالی که شما 
باب مقام و حجت در برابر دشمنانید و علی دابه الأْرض, جدا کننده قضاء 
صاحب عصا و تقسیم کننده آتش در فردا است. آو کشتی نجاتی است که 
هر کس سوار آن شد, نجات یافت و هر کس از آن تخلف نمود, در قیامت 
به آتش خواهد افتاد. شما ستونها و ستارگان سرزمینها هستید. بنابراین چرا 
ها دا شید سا فا را به غای سا 


ننیتن مرا به اسمان:چهارم بردند و ملائکه آنجا هم سخنی شبیه یاران خود 
گفتند. به آنها گفتم ای ملائکه خداوند متعال. آپا ما را 1 طور که بایسته و 
شایسته است میشناسید؟ گفتند: چگونه شما را نمیشناسیم حال آنکه شما 
درخت نبوت, خانه رحمت. معدن رسالت و مکان رفت و امد ملائکه هستید 
و همواره جبرئیل از اسمان, وحی الهی را به شما نازل میکند. سلام ما را 
به علی برسان. 


یت ی مه آنتخها نکم بردند و صلانکه آنجا هم سخنی شبیه باران خود 
گفتند. به آنها گفتم: ای ملائکه خدآوند متعال آبا مسا اور کن‌باستم. ‏ 
شایسته است میشناسید؟ 7 چگونه ۳ شما را نمیشناسیم, , در حالی که 
یخام و شا فها میه مها ور کوش کدی میکنیه و بر ان وه سوم است: 
ول له الا ال مهد رو له پس اراس لیس اس طالت مات 
کنم» آنگاه بود که فهمیدیم علی یکی از اولیای خداوند است. سلام ما را به 


بعد از آن مرا به آسمان ششم بردند و و ملائکه آنجا هم سخنی شبیه یاران 
خود گفتند. به آنها گفتم ای ملائکه خداوند من ! آیا ما را آنطور که بایسته و 
شایسته است میشناسید؟ گفتند: چگونه شما را نميشناسیم. حال آنکه 
خداوند متعال بهشت فردوس را آفریده است جائی که بر در آن درختی 
ات کم ی اه ری های ان ی مت وین است خدانی خرا 
الله نیست و محمد فرستاده او است و علی بن 


ص: 604 


ابی طالب دستگیره محکم, ریسمان ناگسستنی و چشم مراقبت خداوند بر 
مامت انا با اراد مرن 


نوبت به آسمان هفتم رسید. در آنجا از ملاتک شنیدم که می گفتند: شکر و 
سیاس خداوندی را که وعده خود را به ما عملی کرد. گفتم به چه چیزی 
شما را وعده داد؟ گفتند ای رسول خدا زمانیکه شما را از اشباح نور در 
نوری از نور خودش آفرید, ولایت شما را بر ما عرضه کرد و ما هم قبول 
کردیم. سپس از دلتنگی خود برای 0 خداوند تالددیم که وه 
دیدار با تو.را در انتمان داد که آن را بر آفرده: کزد: از دلتنگی خود 
برای دیدار با علی به پیشگاه خداوند شکوه کردیم که وی فرشتهای را در 
چهره علی خلق کرد و آن را بر روی سریری در سمت راست عرش خود 
نشاند. آن سریر از طلای مزین به مروارید و جواهر بود و بر روی آن 
گنبدی از مروارید سفید قرار داشت که از ظاهرش باطنش پیدا و از 
باطنش ظاهرش پیدا بود و هیچگونه ستون و پایهای در زیر آن نبود و به 
جایی هم متصل نبود بلکه صاحب عرش به آن گفت: با قدرت من بایست و 
ایستاد. انن. کونه: نود که هر دام دلفان براق غلین نی میشد به. ان فر فنته 
نگاه ميکردیم. ای رسول خدا 


سلام ما را به علی برسان(1). 


1. تفسیر فرات: از ابوذر روایت شده: روزی نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در خانه ام سلمه بودم. و همچون حدیث بالا ادامه داده تا با اینجا 
برسد: تعداد آنها را فقط خالقشان میدانست وقتی نمازم را به پایان 
رساندم و شروع به تقدیس و تسبیج پرودگار کردم چند گروه از ملائک به 
طرفم آمدند و بعد از سلام کردن گفتند: ای رسول خدا خواستهای داریم 
آن زا براورده میکنید؟ من کمان کردم که ملانکه,. شفاعت. نزد پروزدکار 
جهانیان را میخواهند؛ زیرا خداوند, مرا به وسیله حوض کوثر و شفاعت بر 
تمام انبیا برتری داده است. گفتم: ای ملائکه پروردگارم. حاجت شما 
چیست ؟ گفتند: وقتی به زمین بازگشتی از جانب ما به علی بن ابی طالب 
سلام برسان و به او خبر بده که شوق ما , سا ان ات ام : ای 
ملائکه پروردگارم, آیا 


ص: 605 


1- . کنز جامع الفوائد نسخه خطی 


1 خدا ! ِ 1 1 نمیشناسیم, در حالی که شما نخستین 
آفریدهگان خدائید. خداوند شما را اشباحی نورانی. از نوری در میان نوری 
آفرید و جایگاهی را برای شما در ملکوتش قرار داد. در آن زمان عرش او 
بر روی آب بود و هنوز آسمان بنا نشده بود و زمین گسترده نگشته بود. بعد 


از آن بود که خداوند آسمانها و زمین را در شش روز خلق کرد و عرشش 
را به. اسمان هفتم برد و بر آن مسلط شد.(1 


و شما در برابر آن تسبیح و تقدیس و تکبیر خداوند را به جای میآوردید. ما 
بر شما میگذشتیم درحالی که تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر و تمجید و 
تقدیس خدا را میگفتید و ما هم تسبیح و تقدیس و تمجید و تکبیر خدا را 
میگفتیم(2). 


2 تسیر قرانته رل خوا صلی ال غاه و کل ند آسی خرممدد. اد 
انس برو و سرور عرب یعنی علی بن ابی طالب را برایم فراخوان. عایشه 
گفت: ای رسول خدا مگر شما سرور عرب نیستی؟ پیامبر فرمود: من 
سرور فرزندان آدم هستم و فخر نمي ورزم, اما سرور عرب علي بن ابی 
طالب است. وقتی علی علیه السلام آمد پیامبر صلی الله علیه و آله انصار 
را فراخواند و به آنها گفت: آیا شما را به چیزی که اگر بعد از من به آن 
ص ‏ ی این ین ات الب 
است. به خاطر دوستی من؛ او را دوست بدارید و به خاطر احترام من به 
او احترام گذارید. هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته است و 
هر کس مرا دوست بدارد خداوند او را دوست خواهد داشت و کسی که 
خداوند او را دوست بدارد. بهشت را ارزانی او و خنکای عفوش را بهرهاش 
خواهد کرد. اما هر انکس که با علی دشمنی ورزد با من دشمنی کرده 
است و کسی که با من دشمنی کند خداوند با او دشمنی خواهد کرد و 
کنتی. که خدا.با آن دشتمنی کند کر عهتم به.روی فر آنتشن آنداخته منود ۵ 
عذاب دردناکش را, به او میچشاند. پس به ولایت او ز 


ص: 606 


منزه از مکان داشتن است. (مترجم) 
2-. تفسیر فرات: 133- 136 


جویید و دشمن او را دوست خاص خود نگیرید. که خداوند جبار بر شما 


3 تفسیر فرات: عطاء بن ابی ریاح گوید: به فاطمه دختر حسین علیه 
کنم خبردار کن؟ گفت: بله, پدرم به من فرمود: پیامبر صلی الله علیه وأله 
او اد 
روی منبر برو و مردم را به سوی خود فرا خوان وسپس بگو: ای مردم ! 
کسی که مزد اجیری را کم دهد, خداوند جایگاهش را آکنده از آتش کند. 
کسی که خود را به غیر از مولاهای خویش نسبت دهد, خداوند جایگاهش را 
اکنده از انش کند. کسی که پدر و مادرش را ازار دهد خداوند جایگاهش 
را آکنده از انظن کند: شخصی از حاضران پرسید: ای ابا الحسن تاویل این 
سخنانت چیست؟ قلی علیه السلام گفت: خدا| و فرستادهاش میدانند, 
سپس پیامبر آمد و علی او را از ماجرا خبر دار کرد. پیامبر فرمود: وای بر 
قریش, از تاویلشان و اين جمله را سه بار تکرار کرد و سپس فرمود: ای 
علی ! برو و به انها بکو که من اجیری هستم که خداوند متعال محبت و 
دوست داشتن او را از اسمان واجب کرده است. دو مولای مومنین» من و 
تو هستیم؛ پدر و مادر مومنین نیز من و تو هستیم. سپس رسول خدا خارجح 
شد و فرمود: ای قریشیان و مهاجران ؛ ! و چون مردم جمع شدند فرمود: ای 
مردم ! امیرمومنان علی بن آبی طالب ات ایمان آورنده به خدا, 
وفادارترین شما ان الهی و داناترین شما نسبت به قضاوت و 
عادلترین شما در تقسیم برابر و مهربانترین. شما به رعیت و برترین شما 
نزد خدا از نظر فضائل است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: خداوند متعال امتم رز آن هنگام که به شکل گل بودند برایم به 
مس و ی از نام های آنها خبردار کرد آن گونه که تمامی اسماء را 
و شیعیانش طلب آمرزش کردم و از خداوند متعال خواستم که امتم را بعد 


ص: 607 


1- . تفسیر قرات: 52,53 


از خودم به واسطه علی بن آبی طالب در راه مستقیم و راستین قرار دهد. 
ها کر رنه سا که 


سیس خداوند متعال درباره علی هفت خصلت را به من عطا کرد: نخست 
نمی ورزم, دوم اینکه او از حوض من [عده ای را] دور میکند, آن گونه که 
چوپانان شتر غریبه را از ابشخور خود میرانند. سوم اینکه از شیعیان فقیر 
علی کسانی هستند که به اندازه افراد قبایل ربیعه و مضر را شفاعت کنند. 
چهارم. اینکه, علی,.علیه السلام تخستین. کسی. خواهم بود که در نهشت را 
همراه با من به صدا در میاورد و در اين فخرفروشی نیست. پنجم ايینکه 
حورالعین را به ازدواج در میاورد که در این مباهات کردنی نیست. ششم 
اینکه او نخستین کسی خواهد بود که به همراه من در علیین سکنا خواهد 
گزید و در این مباهات کردنی نیست و هفتم اینکه او نخستین کسی خواهد 
بود که به همراه من از شراب بهشتی سر به مهر که مهر آن مشک است و 
تانق رها ند کان سر آن و قایت کته منونشد. 11 


4. تفسیر فرات: ابن عباس مردی را در حال طواف کعبه دید که این 
جملات را میگفت: خداوندا از علی بن ابی طالب به سوی تو برائت 
میجویم ! ابن عباس به او گفت: ار را 
بشنود چرا چنین کاری میکنی؟ سوگند به خدا علی سوابقی دارد که اگر یک 
از انها در میان زمینیان تقسیم شود همه را بهره مند خواهد کرد. مرد 
گفت: مرا از یکی از آنها خبردار کن. ابن عباس گفت: نخست اینکه او به 
همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله به هر دو قبله نماز خواند و در هر 
دو هجرت وی را همراهی کرد. دوم اینکه هیچگاه بت را پرستش نکرد و 
شرک نورزید. مرد گفت: ای ابن عباس توبه کردم بیشتر در این باره توضیح 
ده. ابن عباس ادامه داد: وقتی پیامبر مکه را فتح کرد و داخل آن شد بر بام 
کعبه بتی را دید که همچنان مورد پرستش قرار میگرفت. امیرمومنان علی 
بن آابی طالب به پیامبر فرمود: ای رسول خدا! به شما پایه میدهم پس بر 
شانههای من بالا بروید. پیامبر 


ص: 69 


1- . تفسیر فرات: 86-85 


صلی الله علیه و آله فرمود: اگر همه امتم برای من پایه دهند نخواهند 
اد هی را وا 
روی شانه های من بالا بروی. علی علیه السلام از شانه های پیامبر بالا 
رفت و بت را گرفت و آنچنان بر سنگ کوبید که تکه تکه شد. سپس پائین 
پرید و خندید . رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسید: چه چیزی تو را 
خنداند؟ گفت: از پریدنم تعجب کردم چون اصلا دردی را احساس نکردم. 
پیامبر فرمود: چگونه احساس درد کنی حالا آنکه محمد تو را حمل کرد و 
جبرئیل پائینت آورد. - ابن حرب گفت: ۱ 
بن داود این جمله را هم اضافه کرد : علی فرمود: رسول خدا مرا بلند کرد 
و در آن روز اگر میخواستم به آسمان هم برسم میرسیدم.- 


راوی گوید: مرد گفت: ای آبن عباس ! : توبه کردم. بیشتر توضیح د6. ابن 
عباس گفت: پیامبر روزی دست من و علی بن ابی طالب را گرفت و ما را 
به دامنه کوه برد. در آنجا دست علی را بالا برد وگفت: بزود کارا ۱ علین.ز۱ 
برایم وزیری از خانوادهام قرار ده تا پشتیبان و حامی من باشد. ابن عباس 
ادامه داد: در آن لحظه ندایی از آسمان شنیدم که میگفت: ای محمد! 
دغایت احایت فد ساعس ضای العف الم آن اه ره علی. اه 
السلام کرد و فرمود: ای علی! دعا کن. امیرمومنان علی علیه السلام 
فرمود: پروردگارا ! برای من در نزد خودت عهدی قرار بده و برای من نزد 
چودت محبتی قرار بده. در آن لحظه این , آیه بر پیامبر نازل شد: « ان 


الذین آمَئوا و عیلوا السَالحات سَتَمْعَل لَم ال خمن و5 (1)» 


(همانا کشانن. که ایمان آوردتد و عمل ضالم اتجام دادن خدای زخمان 
برای انان محبتی قرار خواهد داد 2(1) 


5. تفسیر فرات: جابر بن یزید نقل کرده: ابو الورد - در حالی که من هم 
حاضر بودم - به محمد بن علی علیهما السلام گفت: مرا از بهترین چیزهای 
که به واسطه انها خداوند عبادت می شود با خبر کن. فرمود: شهادت لا اله 
الا الله و محمد رسول الله, بر پا داشتن نمازهای پنج گانه به طور مجموع, 
دعا و تضرع به سوی خداوند, روزه ماه مبارک رمضان, حج» نیکی به پدر 


ومادر, صله رحم, ذکر کردن 
ص: 09 


1- . سور ه مریم/ 96 


2- . تفسیر فرات:91-90 


زیاد خداوند, رف کزذانی از محارم الهی, صبر بر بلاء تلاوت قرآن, امر به 
معروف, نهی از منکر, خودداری از سخن گفتن مگر این که خیری را 
0 فرو خواباندن. ای ابا الورد و ای جابر ! بدانید که اجتهاد در 
دین خداوند بریائی نمازهای مجموع و صبر در ترک گناهان است. بدانید که 
اگر تا روز قیامت در پی شناسایی موّمن و کافر باشید نشانه موّمن در 
درونش»؛ حت تلو و نشانه کافر در درونش»؛ بغض علی است ؛ چرا که 
خداوند فتعال از زبان پیامبر ضلی الله. علیه: و اله. این شختان زا دریازه 
علی علیه السلام فرمود: به راستی که هیچ مومنی تو را دشمن ندارد و 
هیچ کافر پا منافقی تو را دوست نخواهد داشت. انکس در پی ظلم رفت نا 
امید شد. آگاهانه و از روی قصد ما را دوست داشته باشید تا هدایت شوید 
و رتخا رق بهر‌هنان شودر با جخبت: فسلیما میز: ها را دوشت بدار ندل 1 


56. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی جبرئیل برای اذان گفتن 
بر رسول خدا صلی الله علیه و اله نازل شد, سر مبارک حضرت بر روی 
زانوی علی علیه السلام بود. جبرئیل اذان گفت واقامه نماز داد. وقتی 
پیامبر به خود امد فرمود: ای علی ! شنیدی؟ علی علیه السلام فرمود: بله. 
فرمود: آن را حفظ کردی؟ فرمود: بله. فرمود: بلال را صدا بزن و آن را به 

او بیاموز. آن خضرت بلال را ضدا. زد و شوه آذان کفتن زرا ابه 0 
(2) 


را ۰ ۱ علی علیه السلام فرمود: ای 
تفای وه وا من ند هرا از این تا مک سم ای کر 

فرمود: سوگند به خداوند صدایی را از جانب خداوند رحمان شنیدم که 1 
و ی 
قدانیت. تا بخاتن, که: اشمانقا را با -اهلنتم بر اضطرابه. و لرزشم یوم و 
ملائکه از ترس لرزشی که آسمانها در آن قرار داشت به من پنام آوردند. و 


این همان سخن خداوند است که فرمود: با اين آیه: « ان ال بُمیک 
السَماوات و الأرْضَ آأنْ تژولا و لین زالتا ان أَمَسَکهٌما من خد من بتقده له 
دا 


کا 
ص: 70 


1- . تفسیر فرات: 94-93 
2 1. الکافی 3: 302 


عَفُورا » (همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند و اگر بیفتند 


آسمانها نمی خواست پیفتد مگر آن هنگام به خاطر تعظیم تو. تا اینکه 
ملائکه اين صدا رآ از خداوند شنیدند: «ای بندگانم ! آرام شوید؛ محبتم را 
نثار بندهای از بندگانم کردم و با طاعتم او را گرامی داشتم و با فضیلتم او 
را برگزیدم». ملائکه گفتند: «شکر وسپاس پروردگاری را که غم و اندوه را 
از ما برداشت.». چه کسی نزد خداوند از : تو گرامی تر است؟ سوگند به 
خداوند. محمد و تمام اهل بیش صاحب شرافت و بشارت میشوند و با 
فضیلت تو به اهل آسمانها مباهات میورزند. محمد میگوید: شکر و سپاس 
پروردگاری را که وعده خود را درباره برادرم. وصیام, دوست خالصم و 
برگزیده من از خلق خدا برآورده کرد. سوگند به خداوند, در برابر خداوند 
نایستادم مگر این که بشارت این چیزی که دیدم به من داد و این که محمد 
در «وسیله» بر روی منبری از نور میایستد و میفرماید: شکر خدای را که با 
فضل خود ما را در بهشت برین جای داد, جائی که خستگی و ملال آدمی را 
در بر تفیکیرد . سوگند به خداوند ای علی ! به شیعیان تو هر جمعه اذن دخول 
بر شما داده میشود و آنها , به شما نگاه میکنند آن گونه که اهل دنیا به 
ستارگان نگاه میکنند. شما ۳ آعلی لین در اتاقهایی که بالاتر از آنها 
درجه کسی از خلق او وچود ندارد و کسی جز شما نمیتواند به آنها برسد 
سکنا داده میشوید. سپس فرمود: ای امیر مومنان ! تو اساس استواری 
تفه وله ار امستت آن هت . به دا س‌کند خا مانی که تو بر وفی آن 
هستی ثابت خواهد ماند. زمانی که خداوند کاری با خلق خود نداشته باشد., 
مرا به سوی خود میبرد. به خدا سوگند اگر مرا ازدست دهید لرزشی زمین 
را در خواهد گرفت که کسی هرگز جلودار آن نباشد. خدا را, خدا را, ای 


8 تفسیر فرات: سلمان برای علی علیه السلام سخنانی را که پیامبر 
درباره فضیلت حضرت گفته بود نقل کرد: علی علیه السلام فرمود: ای 
سلمان ! به خدا 

ص: 71 


1- . فاطر / 41 
2- . تفسیر فرات: 130-129 


سوگند مرا هم از اين سخنانی که میگویی باخبر کرد و سپس فرمود: 
سوگند به خدا ای علی ! تو مورد آزمایش و وسپله آژمایشن مردم قرار 
میگیری. به خدا ای علی ! تو حجت خداوند بر اهل آسمانها و زمین هستی و 
خداوند متعال هیچ مخلوقی را خلق نکرد مگر آن که در عهدهایی که از 
آنان گرفتی با اسم تو بر آنان اقامه حجت کرد. سپس فرمود: به خدا 
سوگند مومنان ایمان نمی آورند مگر با تو و کافر نمی شوند مگر با تو. چه 
کته نزد خداوند گرامیتر از تو است؟ سیس فرمود: ای علی ! تو زبان 
خداوند هستی که با آن سخن میگوید و غضب او که با آن انتقام میگیرد ۰ تو 
شلاق عذاب خداوند هستی که با آن پیروز میشود و تو انتقام خدا هستی که 
درباره آن میفرماید:«و لَقَدٌ ألدَرَهَم بطشتنا قتماروا بالتدُر» و [لوط ] آنها 
را از عذاب ما سخت بیم داده بود و[لی] در تهدیدها[ی ما] به جدال 
برخاستند ](1). 


چه کسی گرامی تر از تو است ای علی؟ به خدا سوگند خداوند تو را از 
قدرتش خلق کرد و از میان مومنان خلقش بیرون آورد و محبت به تو را در 
سینه های مومنان قرار داد. به خدا سوگند ای علی ! در آسمان, ملاتکه بی 
شماری وجود دارند که عدد آنها را تنها خداوند ميداند. آنها منتظر امر تو 
میمانند. فضیلتت را ذکر میکنند. 0 ۳ 
میورزند و با شناخت و انتظار امر تو به خداوند تقرب و 39: ای کلی ۱ 
هیچ کس از پیشینیان بر تو تقدم نگرفت وکسی از آیندگان به فضیلت و 
بزرگی تو نخواهد رسید(2) 


9. تفسیر فرات: معاذ بن جبل گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
غار حرا خارج شد و در حالی که ناراحت و اندوهگین بود به خانه برگشت. 
خدیجه فرمود: ای رسول خدا! چه چیزی باعث شده است که این گونه 
ناراحت شوی, از زمان همراهی با من, تا کنون شما را در چنین حالتی 
ندیدهام؟ پیامبر فرمود: ناراحتیم به خاطر غیبت علی است. خدیجه فرمود: 
ای رسول خدا! مسلمانان را هر کدام به جائی فرستادهای و تنها هشت نفر 
از آنها باقی ماندهاند که امشب هفت نفر از آنها نزدت بودند, به خاطر یک 
نفر این گونه ناراحتی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 


ص: 72 


1-. فاطر/ 36 
۰-2 . تفسیر فرات: 176 


خشمگین شد و فرمود: خداوند متعال درباره علی سه چیز را برای دنيایم و 
سه چیز را برای آخرتم بخشیده است. اما سه چیز در دنیاء نمیترسم از 
اينکه بمیرد و يا کشته شود مگر آنکه خداوند متعال موعد آن را به من 
عطا کند. اما از یک چیز بر او میترسم. خدیجه گفت: ای رسول خدا اگر مرا 
از آن سه چیز برای دنیایت و سه چیز برای آخرتت و آن چیزی که در باره 
او از آن میترسی باخبر کنی سوار بر شترم شوم و او را طلب کنم تا 
زمانی که مرگ مانع از جستجوی من شود. 


پیامبر فرمود: سه چیزی که خداوند متعال در باره علی برای دنيایم به من 
داده است.؛ این است که علی ساتر عورت من به هنگام یر کم است. 
درباره علی به من داد که او در دنیا سی و چهار نفر مبارز را خواهد کشت 
قبل از آنکه بمیرد و یا کشته شود. در باره علی به من داد که در روز 
شفاعت, تکیه گاه من خواهد بود. اما آنجه‌ دزن انم علی را آخر تمه مرن 
داد این که در روز باز کردن درهای بهشت صاحب کلیدهای من خواهد بود. 
در باره علی برای اخرتم به من داد اين که در روز قیامت چهار پرچم به من 
داده میشود؛ پس پرچم حمد - الحمد لله - به دست خودم خواهد بود, پرچم 
تهلیل - لا اله الا الله - را برای علی بلند خواهم کرد و او را پیشاپیش 
گروهی قرار خواهم داد, حساب و کتاب این گروه اسان بود و بدون 
حساب و کتاب. وارد بهشت خواهند شد سپس پرچم تکبیر - الله اکبر- را به 

دست حمزه خواهم داد و پیشاپیش گروه دوم قرار میدهم. پرچم تسبیح - 

سبحان الله - را هم به دست جعفر خواهم داد و در جلو گروه سوم قرار 
خواهم داد. سپس برای امتم بر می خیزم تا برای انها شفاعت کنم. من 
جلودار و ابراهیم سوق دهنده خواهد بود تا زمانی که امتم را وارد بهشت 
کنم. اما ای خدیجه ! از ضرر رساندن افراد نادان بر او میترسم. 


خدیجه در حالی که شب فرا رسیده بود. سوار بر شترش شد و به دنبال 
علی علیه السلام به راه افتاد. ناگهان شخصی را دید. سلام کرد تا او جواب 
بدهد و بداند که آیا علی است يا نه؟ مرد گفت: سلام خداوند بر تو باد, 
خدیجه هستی؟ فرمود: بله و شترش را به سینه خواباند و فرمود: پدر و 
مادرم فدایت شوند. سوار شو. گفت: تو بر سوار شدن مقدمتر از من 
هستی. نزد پیامبر برو و به او بشارت امدن مرا ده تا نزد شما بیایم. خدیجه 
به خانه بازگشت وشترش را به زانو خواباند در حالی که رسول 


ص: 73 


خدا بر پشت دراز کشیده بود و بین سینه و نافش را لمس میکرد و این دعا 
را زمزمه میکرد: «پرودگارا!غم و اندوه مرا برطرف کن و با آمدن دوستم 
علی جگرم را خنک کن» و آن را سه بار تکرار کرد. خدیجه به او فرمود: ای 
لیاوا وا ات سای 
اد تس ای ات که هه 
شعص اسان امد ره فرح کی ماش مرا احایست وتان 
جمله را یازده بار تکرار کردل(1). 


0 ممالی طوسی: سلمان گفت: برای دیدن پیامبر که در لحظات آخر 
عمرش در بستر بیماری افتاده بود رفتم. در مقابل ک 
جویا شدم. وقتی که میخواستم آنجا را ترک کنم فرمود: ای سلمان ! ! بنلشین 
که خداوند متعال تو را بر چیزی گواه خواهد نمود که از بهترین چیزها 
است. من نزد پیامبر نشسته بودم که چند نفر از اهل بیت و چند نفر از 
صحابهاش وارد شدند, فاطمه علیها السلام هم در میان انها بود. وقتی 
ار ی وی مات 
دید بفضش ترکید و اشک بر گونه هایش سرازیر گشت. رسول خدا وقتی 
فاطمه را در آن حالت دید فرمود: دخترم چرا گریه میکنی؟ خداوند متعال 
گریه را از چشمانت دور گرداند و هرگز غمگین و ناراحت نگردی. ِِ 
علیها السلام فرمود: چگونه گریه نکنم حال آنکه این ضعف شما را میبینم 
حضرت فرمود: ی او ی و نو ۱۲ ل ب بز و 
که پدران تو از پیامبران و مادران تو از همسران انها اين کار را انجام 
دادند. ای فاطمه ! ایا تو را به چیزی بشارت ندهم؟ فاطمه گفت: بله, ای 
پیامبر خداوند - یا فرمود: ای پدرم - پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: : آیا 
نمیدانی ای فاطمه ! که خداوند متعال پدرت را برگزید و او را پیامبر قرار 
داد و برای تمام انسان ها مبعوث کرد. سپس علی را برگزید و به من 
فرمان داد تا او را به همسری تو برگزینم و او را به امر خداوند. وزیر و 
وصی خود قرار دهم؟ ای فاطمه ! علی بعد از من بزرگترین مسلمانی 
است که بر گردن مسلمانان حق دارد و از 


ص: 74 


1-. تفسیر فرات: 207-206 


همه آنان در اسلام آوردن پیشتازتر و درعلم, عالمتر و در حلم, بردبارتر و 
در در میزان, باارزشتر است. پس فاطمه علیها السلام خوشحال شد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به طرف فاطمه رو کرد و فرمود: ای 
دا 4 خوشحال کردم؟ 9 بله. فر مود: آپا بیشتر از اين درباره 
فرمود: ِِ ای رسول خدا. ری 1 فرمود: اون 
کسان از این امت که به من ایمان آوردند علی و مادرت خدیجه بودند. 
نخستین کسی که مرا در رساندن ار یاری رساند علی بود. 
او فاطمه ! علی برادر من بر گزیده من و پدر دو فرزندم است. به او 
خصلت های نیکوئی داده شده که کسی قبل از او از آنها برخوردار نبوده 
ی ی ی و و 
پیدا کن و بدان که پدرت به خداوند متعال ملحق میشود. فرمود: ای پدر ! 
هم خوشحالم کردی و هم ناراحت. فرمود: دخترم ! همواره شادی دنیا با غم 
و زلالی آن با کدروت, عجین بوده است. دخترم ! آیا بیشتر از این برایت از 
رن با ای تا اس خی ار م۱ 
فرمودند: خداوند متعال خلق را آفرید و آنان را در دو قسمت قرار داد و 
من و علی را در بهترین قسمت آن جای داد. همچنان که می فرماید: «و 
اصحابٍ الیمین ما اصحابٍ الیمین» (و یاران راست اران راست 
کدامند(1)) . ۲ 


دی و ی ی 
چای داد همچنان که میفرماید: 5 جَعلنا کم شعو و فبایّل لتعار قوا ان 
َکرَمَکُم ملد ال لا هقی کیژه[ و نت ات ای 1 
قبله گردامديم ۲ با یکیکر شاسایین تقایل حاصل. کنیه ور حفعت 
ارجمندترین شما نزد خدا| پرهیز گارترین شماست بی تردید خداوند دانای 
آگاه است(2) ) سپس در قبائل خانه هايي قرار داد و ما را در بهترین خانه 
ها جاي داد: «اتما بریدٌ ال لدم عَتکَمْ الرخس أَقل ابیت و بّطفرکم 
تطهیرآ» او مس اه اه سا [پیامبر] رد 


ص: 75 


1- . الواقعه / 27 
2 . الحجرات/13 


را پاک و پاکیزه گرداند(1) ) 


بعد از آن از میان اهل بیتم مرا برگزید و بعد از آن علی وحسن و حسین و 
تو را برگزید. پس من سرور فرزندان آدم, علی سرور عرب, تو سرور 
زنان و حسن و حسین سرور جوانان بهشت هستند و از نسل تو مهدی را 
برگزید. خداوند زمین را پس از آنکه ٍ پر از ظلم و ستم شد با او سرشار از 
عدل خواهد کرد(2). 


1, طرائف؛ در مسند اخمد از ابی صالح آمده که کفت* وفتی زمان 
۰ بن عباس فرارسید میگفت: پروردگارا! با ولایت علی به تو 


در همان کتاب به سندهای متعدد از پدر عبدالله بن بریده آمده: ابوبکر و 
عفد از ماعتر. فاطمه.د۱ خماساری کردت آاها. سامیر عموده فا طاخه 
کوچک است. اما به مجض اینکه علی از او خواستگاری کرد فاطمه را به 
ازدواج او زر آفرن: 


اس فاد لین ههام وه تفه شاسر صلی له نو و له سعلی 


۰ ۰ دنر . 


و از چند طریق روایت شده که پیامبر فرمود: علی سرور عرب است(3). 


2 مناقب ابن. شهر آشوب: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: ای 
علی ! تو چیزهای داری که من مانند انها را ندارم. تو همسری مثل فاطمه 
داری در حالی که من مانند او را ندارم. تو فرزندانی مانند حسن و حسین 
از صلب خود داری که من مانند انان را از صلب خود ندارم. مادر خانمی 
مثل خدیجه داری که من ندارم. پدر زنی همچون من داری که من ندارم. 
برادرژی همجون خعفر دازی که من مانند اور دی نمتب تدارم و رن قایت 
مادری همچون فاطمه بنت اسد هاشمی مهاجر داری که من مانند او را 
ندارم. 

سلمان و ابوذر و مقداد گفتند: مردی بر علی بن ابی طالب علیه السلام 
فخر فروشی کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: ای علی بر عرب 
مباهات کن ! تو گرامیترین آنان از لحاظ پسر عمو و گرامیترین آنها از لحاظ 
نفس و گرامیترین 


-[ 
-2 
-3 
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, امالی ابن شیخ: 33-32 
. الطراتف: 19 


آنها از لحاظ همسر و گرامیترین آنها از لحاظ فرزندان هستی. تو در میان 
آنان. گرامیترین از لحاظ پرادر و گرامیترین از لحاظ عمو و بردبارترین, 
عالم ترین و پیشگام ترین آنها در اسلام هستی. 


در خبری ذیکر آهنذم" شجاعترین قلب و بخشنده ترین دست را داری. 
وسقر خیر دیحو هم أصفه؛ کوسا فیا ره فوج در افت مزن سسنتتی ۱1 


جناده شنیدم که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که دست 
علی علیه السلام را گرفته بود و فرمود: ای علی ! تو برادر من, برگزیده 
من, وصی من, وزیر و امین من هستی. مقام و منزلت تو در نزد من چه در 
زاند کون و چه بعد از مرگم همچون هارون برای موسی است با این تفاوت 
که بعد از من پیامبری مبعوث نميشود. کسی که بمیرد در حالی که در دش 
محبت تو وجود داشته باشد خداوند متعال عاقبت او را امنیت و ایمان قرار 
خواهد داد و کسی که بمیرد و در دلش کینه نسبت به تو وجود داشته باشد 
بهرهای از اسلام بهرهای ندارد(۵). 


4 ممالی طوسی: در نزد عمرو بن میمون الأأودی از علی بن ابی طالب 
علیه السلام سخن به میان آمد. او گفت: بعضی علی را دشنام می دهند. 
آنها هیزم جهنم هستند. از بعضی صحابه رسول خدا صلی لله علیه و آله از 
جمله حذیفه بن یمان وکعبه بن عجره شنیدم که هر یک از آنان میگفتند: به 
علی علیه السلام چیزهای داده شده که به هیچ بشری داده نشده است: او 
همسر فاطمه سرور زنان از اولین تا اخرین است. چه کسی زنی مانند 
فامه لیا السام زا نی و انا کف ۲ کنمن سنی انش که فرح ۱ 
زنی مانند فاطمه ازدواج کرده باشد؟ علی علیه السلام دو پسر به نام های 
حسن و حسین علیهما السلام را دارد که دو سرور جوانان بهشتی از اولین 
تا اخرین هستند. ای مردم ! چه کسی فرزندانی مانند انها را دارد؟ پدر زن 
کی ولا اس سس فا ترا ی ان سس ات ۰ 
درهای مشرف به مسجد بسته شدند به جز در علی. او صاحب باب خیبر و 
حمل کننده پرچم در روز خیبر 


ص: 77 


1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 356-355 


2 اقالی ایو ااتت در 


است. در آن روز علی از ناحیه چشم درد میکشید. رسول خدا آب دهان 
خود را به آن مالید بعد از آن دیگر هیچگاه چشمانش دچار مشکل نشد. و 
از آن به بعد هیچگاه 1 سرما و گرمای آزار دهنده نکرد. او صاحب 
ره منم ازستخا نی کم ول دا سای اللت یهد اد اسمش را 
ذکر کرد و ولایتش را , ی ی و مه 
گفت و فرمود: ای مردم ! چه کسی , بر شما از خودتان نادار آرست ؟ 
گفتند: خداوند و فرستاده اش. فرمود: ۷ اویم پس این 
عو ی ۱ است. ای لد اساه ص اب اه که است : 
خداوند رجس و پلیدی را از او سترده است و کاملا پاک و پیراسته کرده 
اشت:. اف ضاخب. الطاتر است هنکامن کف شامیز ضلی. الله. علیه: و. ال 
فرمود: خداوندا نزد من ار کسی زا که بوترین مق زین زد نو و هن اسدت؛ 
ذر آن 2 اه اخق.ه با آهستدا خورد. او صاحب سوره برائّت 
ات رحس خی ی اس ما و تایضایر ات اب اه 
نازل کرد ابوبکر سوره را برد. اما جبرئیل ازلشد و فرمود: ای محمد! 
این سوره را تنها باید تو یا علی ابلاغ کنند چرا که او از تو و تو از او هستی. 
پس رسول خدا چه در حیات و چه بعد از حیات از او بود. علی علیه السلام 
فغرن علم رسول.خدا صلی. الله غلیه: و آلم. بود و کسی. کط. پیامیر 
دربارهاش فرمود: من شهر علم و علی در آن است؛ کسی که علم را 
طلب میکند ,باید از در آن شهر بگذرد همچنان که خداوند متعال می 
فرماید: «و توا اروت من آبوابها» [و به خانه ها از در [ورودی ] آنها 
درآیید(1) ). علی علیه السلام برطرف کننده ناراحتی و نگرانی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در جنگ ها بود و نخستین کسی بود که به رسول خدا 
ایمان آورد و او را تصدیق کرد و راهش را در پیش گرفت. او نخستین 
کسی بود که نماز به جای آورد. پس چه بهتانی میتواند بر خداوند و رسول 
خدا ضلی: الله. علبه و آله از ایق. بزر کنو باشد که کسی شخصی را با غلن 
فلی الله فلیه:ه ال ماه کده شری رات تشه کید او 
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1- . البقره/189 
2 . امالی ابن الشیخ : 9 


د10. کنز الفوائد: آبن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: اگر درختان قلم, دریاها مز کب جنیان حساب گر و آدمیان نویسنده 
شوند نخواهد توانست فضائل علی را بشمارند(1). 


6. خصال, عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش 
فرمود: پیامبرضلی الله علیه واله فرمود: اي علی ! از خداوند پنج خصلت را 
درباره تو طلبیدم که همه آنها را به من عطا کرد. نخست اینکه من اول 
کسی باشم که از قبر برمیخیزم و غبار از چهره ام برمیگیرم در حالی که تو 
کنارم باشی, پس ان را به من داد. دوم اینکه اجازه دهد من در جای 
سنجش اعمال بایستم و تو در کنارم باشی پس ان را به من داد. سوم 
اینکه از خدا خواستم تو را در قیامت حامل پرچم من قرار دهد که پرچم 
الله اکبر است ۵ قر ان نوشته شده است: «رستگاران کسانیاند که به 
بهشت نائل آهدتد» یس آن را به من داد. چهارم اينکه از او خواستم امتم 
به دست تو از حوض کوثر سیراب شوند پس آن را به من داد و پنجم اينکه 
از اه خواستم تو را پیشرو امتم به هنگام ورود به بهشت قرار دهد یس آن 
را به من داد. شکر خدای را که با این چیزها بر من منت نهاد(2). 


در خصال و عیون اخبار الرضا(3) 


با سند دیگری به نقل از امام رضاأ و اجدادش علیهم السلام مانند آن امده 
است(4). 


در صحیفه الرضا (9) 

هم همین روایت ت نقل شده است. 

107 عیون اخبار الرضا: حضرت علی علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و اله از پیشگاه خداوند برای من دعا کرد تا مرا از کزها و سرما در 
امان دارد(6). 

گفت: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: در علی خصلت هایی وجود دارد 
7 

ص: 79 


1-. کنز الکراجکی: 129-128 

2-. عیون الأخبار: 1549153, الخصال 1: 152-151 
3- . عیون الأخبار: 199-198 

4 . الخصال1: 151 

5- . صحیفه الرضا علیه السلام : 7- 8 

6-. عیون الاخبار: 223 


در نزد من محبوتر است از دنیا و هر آنچه که در آن است. از رسول خدا| 
شنیدم که درباره علی بن ابی طالب فرمود: خداوندا او را بیامرز و بر او 
رحم کن. او را یاری کن و پیروزی را به دست او قرار بده. او را یاری ده و 
دیگران را با او یاری کن. علی بنده تو و سپاه رسول تو است(1). 


9 حالس سیم آمالی نطوسی: ایام خعفر صادق غلیه الشلام فریوه 
و رس ام ای اه مه هه ره مت ره 
امد نه ان رای اه له اس فرمعی ای ی شاه وم سا 
خواستم که بین من و تو موالات برقرار کند و خداوند آن را انجام داد. و 
خواستم بین من و تو برادری بر قرار کند وان را انجام داد. همچنان که از 
وی خواستم تا تو را وصی من قرار دهد و این خواسته را هم برآورده س 
مردی گفت: سوگند به خدا یک پیمانه خرما در مشک دریده و کهنه بهتر از 
ی را ۱ 
فرشته ای را بر او نازل کند تا در مقابل دشمنانش یاریش دهد و يا به او 
گنجی ببخشد تا با آن به از بین بردن فقر خود کمک کند؟ ! در اين هنگام بود 
که خداوند متعال این آیه را نازل بکرد: «فلعَلکَ تارک بقضَ ما بُوجی یک و 
ضایْق به حَدرک آَنْ َفولوا لو لا آئزل عَلیّه نژ و جاء مَعَة ملک نما لت 
تذیرٌ و اللةٌ علی کل شی ء وکیل» ژو مبادا تو برخی از آنچه را که به 
سویت وحی می شود ترک گویی و سینه ات بدان تنگ گردد که می گویند 
چرا گنجی , بر او فرو فرستاده نشده يا فرشته ای با او نیامده است تو فقط 
مس زونه آ توا سره ی مان است 1 


مناقب ابن آشوب: از امام صادق علیه السلام به نقل از بیامبر. آمده است 
که فرمود: ای علی ! من از خداوند طلبیدم - ادامهاش همچون حدیت بالا - 
تا این سخن: ای ها ورن و ی و 1 
نازل شد: « قلقلک باخخ تَفْسک» (و سینه ات بدان تنگ گردد ) تا آخر آیه. 
(3) 


ص: 90 
1- . امالی الشیخ : 231-230 


2-. امالی المفید : 163, امالی الشیخ : 66, هود / 12 
3-:ضنافب: ال انی ظالب.1: 478-477 


0. طرائف: کتابی بزرگ و مجلّد در بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام 
را از احمد و احادیث با تین مهو داشت که در 
آنها پیامبر صلی الله علیه و آله صراحتا خلافت علی علیه السلام بعد از خود 
را تاکید میکند و هیچ شک وشبهه ای در آنها برای افراد با انصاف نیست و 
حجتی.اشکار علیه. آنها است. در کتابخانه مزقد علی بن انی طالب غلیه 
السلام در «غژی» نسخهای وقف شده از این کتاب وجود دارد و هر کس 
میخواهد از آن اطلاع یابد آن را از کتابخانه معروف انجا بطلبد. 


و- ان کمله. ان: چیزهایی است که ابو عمر یوسف بن عبدالبر نمیری در 
کنات الاستعیاب روایت ت کرده؛ او در آن؛ احادیث صریح و روشنی را از 
پیامبر صلی الله علیه و آله درباره فضائل علی علیه السلام و خلافت و 
برنری آن حضرت دنکن صحابه ذکر کرده است و اعتراف میکند که 
نمیتوان این فضائل بی شمار را شمرد. 


و از جمله آن, چیزهایی است که ابوبکر احمد بن موسی بن مردوبه در 
سا یت کرده از روایاتی که از جهت تواتر و صراحت گواه بر 
اس اسصالت اه اه اس مر در رس را سا 
می دهد. من در کتاب ابوبکر بن مردویه که از عالمان سرشناس مذاهب 
ار بعه است نظری کوتاه انداختم. در ان صد و هشتاد و دو فضیلت از 
تا ی اه ما ای کی اه ی 
علیه السلام بعد از خودش و جانشین بودن او بر امت اسلامی تاکید میکند. 
سپس به نسخه اصلی کتاب المناقب از ابن مردویه دست یافتم که در سه 
مجلد بود که الان نزد من است و در ان احادیثی وجود دارد که صراحتا به 
ات لس یه السام ار 


از آن جمله, روایات حافظ محمد بن مومن شیرازی است که از عالمان 
مذاهب اربعه است و این روایات را در کتابی آورده که آن را از تفاسیر 
دوازدهگانه که بعدها آن ها را ذکر خواهیم کرد استخراج کرده و در آن 
احامت وی که در آریمامر داقتعا لیم لاه فشانار وال 
او تصریح میکند وجود دارد. 

از آن جمله, روایات اصفهانی آسعد بن عبدالقاهر بن شفروه در کتاب 
الفا ص اسنت کم اخایت صونخين را از اسر صلی الله عله و اله ساره 


ص: 91 


السلام بعد از خودش و بیان فضائل و صفات نیکوی وی می آورد و من در 
کتابخانه مرقد علی بن ابی طالب علیه السلام در «غری» نسخه ای از ان 
را دیدم. 


از آن خفله: روایات مففق:تن. اخضه خوارزمی. اشت در کناب الارشهین قن 
مناقب امیرالموّمنین. وی به اخطب الخطباء مشهور بود و از عالمان 
سرشناس مذاهب ار بعه اهل نستن به شمار می رفت. این کتاب دارای 
احادیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السلام و فضائل 
والا. افست: البته در ایتجا نکتجد که همه کتابهایی زا که در باون آن 
حضرت و فضائل اوست نام ببریم. 


از ارات ار سای ام سای ات رمیات 
معروف به حجچه الاسلام بود و از عالمان شناخته شده مذاهب اربعه اهل 
تسنن است و کتاب «الفرب و المغرب» و «الایضاح فی شرح المقامات» 
در شرح کتاب المناقب را تالیف کرده است. وف در اول کتاب چنین 
ان ی اما یمه اه 
نمیتواند همه آنها را به شماره درآورد, بلکه ذکر اکثر آنها هم در طاقت 
بر را ی تس و آنچه صحت حرف مرا تصدیق میکند سخن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است که از ابن عباس روایت شده: اگر 
درختان قلم, دریاها مرکب. جنیان حساب گر وآدمیان نویسنده شوند 
ات ال سا 


1111 امالی طوسی: یونس بن حبیب نحوی که از طرفداران عتهان بود 
گفت: به خلیل بن احمد گفتم: میخواهم درباره چیزی از تو سوال کنم. آیا 
کول میدق که ان راد حصی با ار یی ۱ تا ی و سا ی 
است که جواب شدیدتر از سوّال است. یا تو هم قول میدهی که جواب آن 
را نزد کسی نگوئی؟ گفتم: بله تا زمانی که ,رندها ی کنت: بچرینن. گفتم: 
چه شده که اصحاب رسول خدا و نزدیکان او گویا همه فرزندان یک مادر 
هستند و در اين میان تنها علی است که گوبا از زنی دیگر است؟ ! گفت: 
این سوال چگونه به ذهن تو خطور کرد؟ گفتم: وین 

ذهی: گفت: نه قم قول دای که جواب را مخفی نداری: کفتم؛ تا زمانت که 


ص: 92 


1- . الطرائثف:33 


زندهای. گفت: علی علیه السلام در اسلام آوردن بر همه آنها پیشی گرفت 
و در علم از آنان برتر بود و در شرافت همه شان را پشت سر گذاشت. او 
زاهد ترین آنها اه در راه خداوند بیشتر از دیگران 
بود. به همین خاطر بر او حسادت می بردند. مردم به کسانی که که مانند 
خودشان هستند بیشتر مایل هستند تا کسی که از انها متمایز شده است. 
پس بفهم(1). 


2 مولف: عبد الحمید بن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وقتی برای چندمین بار قبل از هجرت برای ادای 
فریضه حح به منطقه کنده رسید, خود را نو ها رنه دود هل این که .ند 
قبایل عرب عرضه میکند, ردان وا ار وتان یس گر 
بن معاویه بودند دعوتش را نپذیرفتند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به 
مدینه هچرت کرد و دعوتش در جزیره العرب گسترش یافت هیئتهای 
مختلف عربی دسته دسته نزد وی آمدند و به اسلام گرویدند ؛ هیئّتی از کنده 
هم که در آن اشعث و فرزندان ولیعه حضور داشتند نزد ۳ الله 
علیه و آله. آمدند و اسلام خود را اعلام کردند. رسول خدا از صدقات 
حضرموت به آنها مواد غذایی داد. در آن هنگام زیاد بن لبید بیاضی انصاری 
را برای حکمرانی به حضرموت برگزیده بود. زیاد آن خوراکیها را بر 
فرزندان ولیعه تن داشت اما از دیرف ابا کردند و گفتند: حیوان 
خودت به سرزمین ما بفرست: زیاد از اين کار ابا کرد و میانشان اختلاف در 
افتاد تا جائی که نزدیک بود جنگی به پا گیرد. عده ای از آنها نزد پیامبرصلی 
الله: غلیه و آله برکشتند متزبان هم نامه ای. اعتواض آمید بزای ساترصای 
الله علیه و آله نوشت و از بنو ولیعه شکایت کرد. در آن واقعه بود که 
رسول خدا سخن مشهور خود را بر زبان آوردند و به بنی ولیعه فرمود: ای 
بنی ولیعه ! یا به نافرمانی خود پایان میدهید یا اینکه مردی همچون خودم را 
به سوی شما خواهم فرستاد تا جنگاوران شما را به قتل رساند و 
خانوادهتان را به اسارت گیرد. عمر بن خطاب گفت که هیچ وقت مانند آن 
روز آرزوی امارت را نکردم. سینه خود 
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1-. امالی ابن الشیخ: 33 


رای امن ند اسه که مولع ضای. الم اس و از یت اه 
است. اما پیامبر دست علی را بالا برد و فرمود: منظورم این است. سپس 
رسول خدا چیزی برایشان به زیاد نوشت. نامه را نزد زیاد بردند و وقتی 
رسیدند که پیامبر صلی الله علیه و له وفات یافته بود و خبر وفاتش در 
میان قبائل عرب منتشر شد که در نتیجه آن فرزندان ولیعه از دين بر؟ 

و زنان هرز آنها ب 1۱ خاطر مرگ 
د11: این شیرویه دیلمی در فردوس الأخبار از ابن عباس روایت ت کرده: 
ناش صلی ال‌لد بو اله ی له اسام فرموه ار ان دام 


دریاها مرکب, جنیان حساب گر و آدمیان نویسنده شوند نخواهد توانست 
فضائل تو را بشمارند ای ابوالحسن. 


علی علیه السلام از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت کرد: خداوند رحمت 
کند علی را؛ پرودگارا حق را جایی قرار ده که علی میرود. 

یی لیلی غفاری از پامیرصلی الله علیه و له روایت ت کرد: بعد از من 
وا ال اس 


جابر بن عبدالله از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت کرد: ملائکه هفت 
سال قبل از مردم بر علی درود فرستادند چرا که او با من نماز میخواند و 
کسی دیگر همراه ما نبود. 


وود بو بلالسن اجه به تغل او پيامتر آووده صتیفان سه تفر هید 
حبیب نجار مومن آل یاسین, حزقیل مومن آل فرعون و علی بن ابی طالب 
که سومی و بهترین آنها است. 


ان رارصا اه هو له ری سا ای 
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1-. شرح النهج 1: 114 


عمران بن حصین از پیامپرصلی اللهعلیه و آله روایت ت کرد ۵ 


خرنفه آز پساسرصلی: ال غلیمق الم مرف لین راد ق ان عهفی مر 
است. 

تاش ار شامیرهلی: االم لب ال مایت کر تست .علی: مه من 
همچون نسبت سرم به بدنم است. 


جابر از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت کرد: علی برای من همچون 
هارون برای موسی است با این تا سا ای نمیاید. 


عبدالله سب عفر از بیافترضلی الله غلیه و اله.روایت. کرد لین اضلو 
جعفر فرعم, یا جعفر اصل و علی فرعم است. 

ان از پیامیرصای للع کلیه و الب رروایت بر ز ‏ خی و3 ۱ب عصا ۳ ور 
ی 


ام سلمه از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت کرد: علی و شیعیانش در 
روز قیامت از رستگارانند. 

انوژن انا سزضلی الله یه و الم روایت کرد فلن ,در عم من است و 
ان غن وساتم را یراق ام نس خواهه عر ذوشت داشتن او ایفان و 
تفن :داشتن آه کفر ناه کردن به آو رافت. و خونشی با او عبادت: است: 


انشن.از تافترخلن, الله* عليهو. ال ترواشت کرت علی برم. ای طالاته اون 
و ی تا را ار ی 


خه ان با رای الله یم و الم روایت کر ی سس که انش 


است. 


عم ون ها تسار سا رضلی اه له الم دوایت کی علی ان عا 


این از پیامیرزضای اللههلیهو آلمزوانت گرد علن نهترنن انشا اشست؛ 
کسی که در او شک کند کافر است. در ژوایت دنر آهدم: کسی که این 
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جابر بن عبد الله از پیامبرصلی الله علبه. و اله تقل. کرد که کر تفسیر. آنده 
«قامّا تذهبن یک قاتا مِنَْمْ مَنْتَقمُون» (پس اگر ما تو را [از دنیا ] ببریم قطعا 
از آنان انتقام می کشیم )(1) 


فرمود: ای اندة در مورد علی نازل شده است چرا که بعد از من از پیمان 
شکنان و ظالمان انتقام خواهد گرفت. 


ام سلمه از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت کرد: قرآن با علی و علی با 
قرآن است. 


سلمان گفت: پیامبرصلی الله علیه و اله فرمودند: من و علی نور واحدی 
در پیشگاه خداوند متعال بودیم. ان نور, خداوند را چهارده هزار سال قبل 
از خلقت آدم تسبیح و تقدیس می کرد. وقتی آدم خلق شد آن نور را در 
صلب او قرار داد همواره در آن حالت یگانگی باقی ماندیم تا اینکه در 
پشت عبدالمطلب از هم جدا شدیم و من یک بخش آن و علی بخش دیگر 
ان بود. 


اتق ان از پا سرصلی الله غلیه و الق زوانت کرد نهد انن. امت جشین ب 
سین ه دز آن لین است: 


حذیفه از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت ت کرد: اگر مردم میدانستند چه 
زمانی علی «امیر مومنان» نام گرفت فضل و برتری او را انکار نمیکردند. 
علی «امیر مومنان» لقب گرفت حال آنکه آدم هنوز بین روح وجسد بود در 
آن هنگام بود که خداوند متعال فرمود: « ق اد احَدٌ یک من بنی دم من 
ظهورهم رَيْتهْمُ و أسْهَدهم علی آلْفُسهم آ لسْث یم قالوا تلی»: (و 
فتحاصه: ۱0 از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا 
گواهی دادیم ](2)ملائکه 


2 آری, سیس خداوند متعال فرمود: من پروردگار شما, محمد پیامبر 


ام تلمه آن پتامفرضلن ال یه و آله رات کرد اکر علی خلق سیفن 
فاطمه ها و دا شنت 
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1- . زخرف / 41 
2 . اعراف / 172 


ای انوتب ایا میرضلین: اللة غلیه و الم زمانته کرد ملانکه: بر م و بر -غلین 
هفت سال درود فرستادند چرا که تنها او با من نماز میخواند. 

این عباسن: از پیامپزضلی. الله؛ غلیه..و اله: زوایت کرد کسی. که علی, و 
دشنام دهد مرا دشنام داده است و کسی که مرا دشنام دهد, خداوند متعال 
را دشنام داده است و کسی که خداوند را دشنام دهد او را داخل در آتش 
جهنم خواهد کرد و در عذابی دائمی خواهد بود. 

ابی الحمراء از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت ت کرد: کسی که میخواهد 


وقار آدم, قدرت موسی ۵ تن رسد جه این مردین. که ضیا ند توجه 
کند. دز آن.هام علی اخند. 


هفاد اه اس ی ال له و الهسوایت کف نکان مصوت علی ارت 


است. 


عمران بن حصین از پیامپرصلی الله علیه و آله روا کر یه غیت 


انی تفه از سول اللش خس ه له را کی مرو ان 
۱۳ 


عمار بن یاسر گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! خداوند 
فتغال وراه سین اراسته که کداض ان ند نان که نس مرن دم 
است که نزد خدا از این زینت دوستداشتنیتر باشد. زهد در دنیا و ايینکه دنیا 
چیزی از تو به دست نیاورد. 


مالسا ار سار ی لاه و ال زا ی اس ار 
خداوند متعال نو فرزندانت؛ خانوادهات, شیعیانت و دوستداران شیعیانت 
را بخشیده است. بشارت باد بر تو که «انزع بطین» هستی یعنی شرک از 
تو برداشته شده و اکنده از علم هستی. 


فان از تا ی ال لیم الم یت کف آع ی ا توا ند 
قتعال فاظفه: را به. فد نو ددآمنی هفیی اوتراز فین :فرار داد کسی که بر 
روی زمین راه برود و کینه تو را بر دل داشته باشد راه رفتنش حرام است. 
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ی تن اایته فا اه سا رصان اللت علیه هم الم ار یت کرد: ای علی ! تو 
برای من همچون هارون برای موسی هستی با این تفاوت که بعد از من 
پیامبری نمیاید. 


ف شا ی اه لس تاش اام ایا فت ی 
ی هارون برای موسی 


علی علیه السلام از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت کرد: ای علی ! تو به 
منزله کعبه هستی, مردم به سوظیت میاآیند و به سوی کسی نمیروی. اگر 
این قوم نزدت آمدند و اين امر آخلافت] را به تو تسلیم کردند از آنها قبول 
کریاها ار توت که فا مدتد تفه آناز نزم 


اه نو نیم ان سا عص صی الم اه هواس کی کض وشوو اه 
علی من اهمیت نمیدهم هر کس از امتم بمیرد و در دل نسبت به تو کینه 
داشته باشد بر کیش بهودیت مرده است يا بر نصرانیت. 


اتوقر‌برة ان فامتر صلی الله علیه.و آله رواجت ت کرد که فرمود: ای علی ! تو 
به خوارج مبتلی میشوی و نخستین کسی خواهی بود که آنها را به قتل 
ی ها را سا 


علی یه ال ماد سا شتضای ال یمه لمات کر ی ار 
مثل عیسی بن مریم است. یهودیان او را دشمن شدند و دشمنی و بغض و 


کیته آنها تا انجا یننن.رفت که به-مادریشن نریم بهتان زدند, از طرف دیگر 
نصاری چنان در دوستبی او افراط کردند و او را در جایگاهی نشاندند که 
متعلق به او نبود. ای علی ! درباره تو دو گروه به هلاکت خواهند رسید 
اما که در دوس داشتن تو افراط میکنند و آنهایش که در ذشمنی بااته 
زیاده روی میکنند 0 ۱ بود. 


اتید انا کر لت الم یه باه نف که ای علی در روز قیامت 
در دستان تو عصائی از عصاهای بهشت است که با ان منافقان را از 
حوضم دور میکنی. 


غلف له الشلام ات مامرخلی اه یش و ال توا کرک اعفای ور 
بهشت برای تو گنجی است و تو ذو القرنین بهشت خواهی بود. 
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تم ای یراع علن و 
روز قیامت من دست به دامان خداوند خواهم داشت و نو دست به دامان 
من و فرزندانت دست به دامان تو و شیعیان فرزندان تو دست به دامان 
تو. به نظر تو به کجا فرمان داده میشویم؟ ! 


۱ اک 


4 عبدالحمید بن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه گوید: بدان که اگر 
امیرمومنان به خود مباهات میکرد و در بیان صفات و فضائلش با فصاحتی 
که خداوند متعال به وی عطا کرده و به او اختصاص داده بود به تلاش 
میپرداخت و در این راه تمام اهل فصاحت عرب به او کمک میکردند حتی 
بات ی وم نع که امین صلی اه هو ال روا او کم 
اسان کی فرع افبار جات صانعی که شعه امامت ار نا 
برای اثبات امامت و خلافت علی علیه السلام استناد میجوید همچون حدیث 
عغدیر خم, قصه سوره برائت؛ داستان مناجات؛ حدیت خیبر و پا حدیبت دار 
در مکه در اوایل دعوت, و مانند آن نیست, بلکه منظورم اخبار و احادیثی 
است که بزرگان حدیت در این باره روایت ت کردهاند. در حالی که حتی 
انار ان راضحا رات هه ات رن انا دار کعی 
از این احادیث را که راویان آن متهم [به طرفداری از وی] نیستند و همه 
آنان قائل به برتری دیحز ان بر علی هستند میا هزم احادیت ایشان در باره 
فضائل آن حضرت, باعث اطمینان نفسی است که روایت دیگران چنین 
چیزی را ایجاد نمیکند. 


ژوایت. اول: : ای علن! خداوند معا نو زا یه زیت اراسته است که 
هیچکدام از زیت های بندگان ۳ این اندازه نزد وی محبوب نیسند و ان 
ژزینت ابرار است که عبارت از زهد در دنیا است به طوری که چیزی از دنیا 
نمیکاهی و دنیا چیزی از نو نمیکاهد. پروردگار فضیلت دوست داشتن 
مساکین را به تو بخشیده است به طوری که از پیروی کردن آنها از تو 
خوشنود هستی همچنان که انها از امام قراردان تو خوشنود هستند. 
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این حدیت را ابو نعیم الحافظ در کتاب معروفش حلیه الاأولیاء روای یت کرده 

است و ابو عبدالله احمد بن حنبل در مسندش این جملات را هم به آن 

اضافه کرده است: خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و تو را باور 

کند و وای بر کسی که با تو سر دشمنی داشته و راه تکذیب تو را در پیش 
د. 


رابت توف سار صلی الله علیه مه آله یم ات یی فرهوی با تسایم 
میشوید یا اینکه مردی از خودم - پا فرمود: همانند خودم - را به سوی شما 
خواهم فرستاد که بیتردید جنگاوران شما را به قتل میرساند, خانواده شما 
را به اسارت گرفته و اموالتان را میگیرد عفن گفت: هیچ وقت مانند ان 
روز آرزوی امارت نکردم. سینه خود را جلو آوردم به امید آنکه رسول خدا 
بگوید: منظورم این فرد است, اما حضرت دست علی را بالا برد و فرمود: 
منظورم این است و آن را دو بار تکرار کرد. 


احمد در مسندش آن را روایت ت کرده و همچنین در کتاب فضائل علی علیه 
السلام آن را آورد که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای بنی ولیعه ! پا 
به نافرمانی خود پایان میدهید یا اینکه مردی همچون خودم را به سوی شما 
خواهم فرستاد تا فرمان من را در میان شما اجرا کند و جنگاوران شما را 
به قتل رساند و خانوادهتان را به اسارت گیرد. ابوذر گفت: جیزی مرا 
راید مک سر وی کت روت کم که اه شتسه کهرس وروی ات 
بعنی منظورش گیست؟ گفتم: منظورش تو نیستی بلکه منظور وی کسی 
است که در خانه کفشش را وصله می زند. پیامبر صلی الله علیه و اله در 
ان لحظه فرمود: منظورم این (علی علیه السلام) است. 


روایت سوم: خداوند متعال با من دربارهم علی عهدی گرفت. گفتم: 
پروردگارا ! آن را برایم تبیین کن, فرمود: بشنو! علی علیه السلام پرچم 
هدایت و امام اولیای من و نور طاعت پیشگان من است. او کلمه ای است 
که تقوا پیشه گان را , نه ار الزام کردهام. هر کس او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته است و هر کس دشمنذش باشد با من دشمنی کرده 4 او 
را به این سخنان مژده ده. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: گفتم, 
پرفرد کارا علت ۱ بشارت دادم و او در جواب گفت: من بنده خدا هستم و 
تحت فرمان اویم, اگر مرا به سیب گناهانم مجازات کند هیچ ظلمی 
مرتکب نشده 
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است و اگر وعدهاش را در باره من جامه عمل بپوشاند, سزاوارتر است. 
پیامبر فرمود: گفتم پروردگارا! قلبش را دلال کردان نها آن. را ایمان به 
خودت قرار ده. فر مود: آن را انجام دادم, اما من او را در بونه ازمایشتی 
خاص قرار دادم که پیش ان هیچکدام از بند گانم را ذن ان قرار ندادم. 
گفتم: پرودگارا! او برادر و همدم من است. فر مود: پیش از اين در تقدیر و 
علهم امد که ای انمایش,میشنده نله ار فایش فرارد میور 


اند تعیش تحافظ هیور کات جلیه لماع از آنوهربره اسامی آنرراروایت 
کرو سا اساه و لییارسا 2 
استه داد معا امن سا هی دی کرت وان انکه عل رح 
هدایت, مناره ایمان پیشوای اولیای من و نور تمام کسانی است که از من 
پیروی میکنند. علی امین من در روز قیامت و صاحب پرچم من است و 
کلیدهای گنجینههای رحمت پروردگارم در دستان او قرار دارند. 


روایت چهارم: کسی که میخواهد به عزم نوح, علم آدم, بردباری ابراهیم, 
ذکاوت موسی و زهد عیسی بنگرد به علی بن ابی طالب علیه السلام 
بنگرد. 


این حدیث را احمد بن حنبل در مسندش و احمد بیهقی در صحیح خود نقل 


کرده است. 


روایت پنجم: کسی که دوست دارد همچون من زندگی کند و همچون من 
بمیرد و در قیامت شاخهای از یاقوت را که خداوند متعال با دست خودش 


خلق کرده وسپس به آن گفته یه و جوز آی و آن به وجود آمده, در دستانش 


ی ها ایا و ات 
همچنین ابو عبدالله احمد بن حنبل در مسندش و در کتاب فضائل علی بن 
اس ات ص ی که اه ای کات ی و 


دارد در قیامت شاخه قرمز رنگ را که خداوند با دست راستش در بهشت 
کاشته است در دست گیرد به حب علی تمسک جوید. 
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روایت ششم: قسم به کسی که جانم به دست او است. اگر اين ترس را 
نداشتم که گروهی درباره تو غلو کنند آن گونه که نصاری درباره عیسی غلو 
کردند, امروز سخنی را در وصفت میگفتم که از کنار هیچ جمعی از 
مسلمانان عبور نمیکردی مگر انکه از خاک زیر پایت به تبرک بردارند. 


ابو عبدالله احمد بن حنبل آن را در مسند خود ذکر کرده است. 


روایت هفتم: پیامبر صلی الله علیه و آله در شب عرفه خطاب به حاجیان 
فرمود: خداوند متعال به طور عام به سبب شما به ملائکه مباهات کرد و 
کاها تسه ما | ی وش و حاصن صسست: خی رآنها ماهات 
کرد و به طور ویژه او را بخشید. میخواهم سخنی را و 
بدون آنگة به خاطر قرابت با او دوست داشته باشم آن را بیان بکنم وآن 
اینکه: در حقیقت, سعادتمند کامل و سعادتمند حقیقی کسی است که علی 
را در دوران حیاتنش و بعد از مرگش دوست داشته باشد. 


اخمفدبن ییا آن تزا دن کاب فصضانلغعلی او فمیره نمشد نکر کرده 


است. 


روایت هشتم: ابو عبدالله احمد بن حنبل در دو کتاب مذکور به نقل از 
1 2 من نخستین کسی هستم که در 
روز قیامت فرا خوانده میشوم, در طرف راست عرش در سایه او میایستم 
سپس لباسی پوشانده میشوم. بعد از من پیامبران در پی یکدیگر 
فراخوانده میشوند و در طرف راست عرش میایستند و لباسهایی پوشانده 
میشوند. بعد از ان علی بن ابی طالب به خاطر نزدیکی و منزلتش در نزد 
من فرا خوانده شده و پرچم حمد به دست او داده می شود و آدم و از او 
پائین تر در زیر آن پرچم قرار میگیرند. سپس به علی علیه السلام فرمود: 
آن پرچم را به حرکت درمیآوری تا اینکه بین من و ابراهیم خلیل توقف 
یکین و لباسی پوشانده میشوی و بعد منادی از عرش ند| میدهد: چه خوب 
پدری است پدرت ابراهیم و چه خوب برادری است برادرت علی. ای علی ! 
مزژده ده که هرگاه من فراخوانده شوم نو هم فراخوانده میشوی, هر گاه 
من لباس پوشانده شوم تو هم لباس پوشانده میشوی و هرگاه من زنده 
شوم تو هم زنده میشوی. 
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روایت نهم: پیامتر لین الله غلیه و الم فرمفه اق انس ابر انم ان یزین نا 
وضو بگیرم. سپس برخواست و دو رکعت نماز به جای آورد و فرمود: ای 
انس ! نخستین کسی که از این در وارد خواهد شد امیر مقمنان سرور 
مسلمانان. رئیس مومنان, خاتم وصیان و پیشوای سپید رویان بر اثر وضو 
است. انس گفت: گفتم پروردگارا وی را از فبان انضار فدار دم این 
خواستهام را پنهان نگاه داشتم و به 7 علی علیه السلام وارد 
سار فرمود که کی افتت ؟ فد علی بن ابی طالب, پیامبر در 
حالی که خوشحالی در چهرهاش موج میزد برخاست و علی را در آغوش 
گرفت. سپس شروع به پاک کردن عرق صورت علی کرد. علی علیه 
السلام فرمود: ای رسول خدا! میبینم رفتاری با من داری که پیش از این با 
من نداشتی. پیامبر فرمود: چه مانعی دارد؟ تو هستی که از جانب من ادا 
میکنی و صدای مرا نه کوش انان مب سانی هم تقد از خفن در انخه اخبلاف 
کردند برایشان روشنگری می کنی. 


انهتعنم ور کنات لب الا ولیاه ان را رها یت کرده است. 


روایت دهم: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سرور عرب علی بن آبی 
ظالت را برانم خراخوانته عایشه کفت: ای رشول جداا مکر شم نتوور 
عرب نیستی؟ پیامبر فرمود: من سرور فرزندان آدم هستم و علی سرور 
۱ وقتی علی علیه السلام آمد پیامیرصلی الله علیه و آله انصار 
را فراخواند و به آنها فرمود: آیا شما را به طرف چیزی که اگر بعد از من 
به آن سک حه‌یید. هر کر کرام سیضمند قدایت نگیم ؟ کم ی 
هان اين علی بن ابی طالب است. همچنان که مرا دوست دارید او را هم 
یت بدارید وآن گونه که به من احترام میگذارید به او هم احترام 
گذارید, همانا جبرئیل از جانب خداوند مرا به آنچه که به شما گفتم فرمان 


داده است. 
حافظ ابو نعیم آن را در حلیه الأْولیاء روایت کرده است. 


روایت یازدهم: پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: سلام بر سرور مومنان 
و پشوای تیالیاه اسلا کفته سب حون به خاطر این 
اوصاف - شکر به جای میآوری؟ فرمود: خداوند را به خاطر آنچه که به من 
عطا کرده تاش یکتم و ان اوخواباس کر کردن گرا آنجهمن داده 
میخواهم و این که در آنچه که به من عطا فرموده فزونی بخشد. 
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اين روایت را نیز صاحب حلیه الأولیاء آورده است. 


روایت دوازدهم: کسی که دوست دارد همچون من زندگی کند و همچون 
من بمیرد و در میان بهشت جاویدانی که پروردگار آن را غرس کرده است 
سکنا گزیند, بعد از من علی و ولیش را دوست بدارد و سپس به امامان 
بعد از من اقتدا کند ؛ چرا که آنها اهل بیت من هستند و از سرشت من خلق 
شده اند و به انها علم و فهم عطا شده است. پس وای بر کسانی که به 
تکذیب آنها میپردازند و پیوند مرا در ایشان قطع میکنند. خداوند در قیامت. 
شفاعتم را به آنان: تخواهد .رنساند. 


از ور اس ات اس لا کر کرو اش 


روایت سیزدهم: رسول خدا صلی الله علیه و آله خالد بن ولید را به جنگی 
فرستاد و علی بن ابی طالب علیه السلام را به جنگ دیگری فرستاد و هر 
دوی آنها به طرف یمن رفتند. سپس فرمود: اگر به هم رسیدید علی 
فرماتوواق مردم است و اگر جدا| شدید هر کدامتان مسقول سپاه خود 
است. آنها با هم یکی شدند و بر دشمن تاختند, زنان را ؛ نف اسارت کر ففند, 
اموال را تصاحب کردند و تعدادی را هم به قتل رساندند. علی علیه السلام 
کنیزی را به اسارت گرفت و آن را برای خود انتخاب کرد. خالد به چهار نفر 
از مسلمانان که بریده اسلمی هم در میان آنها بود گفت: فورا نزد رسول 
خدا بروید و او را از اين اقدام علی و دیگر کارهایش - که بر ضد علی علیه 
السلام بود و برایشان توضیح داد - باخبر کنید. آن چهار نفر نزد رسول خدا 
رفتند, نخست مردی از آنها جلو رفت و گفت: علی فلان کار را انجام داده 
است. رسول خدا از او روی برگرداند. نفر دوم از طرف دیگر رفت و 
همان سخنان نفر اولی را تکرار کرد, اما رسول خدا همان واکنش قبلی را 
داشت تا اينکه بریده اسلمی جلو رفت وگفت: ای رسول خدا! علی چنین 
کاری انجام داده و کنیزی را برای خودش برداشته است. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله خشمگین شد تا جایی که صورتش سرخ شد و فرمود: علی 
را برای من بگذارید - و آن را تکرار میکرد - او از من و من از او هستم , 
نضیب:علی از غمشن پشتر از آن چبدین اشتت که کر فته است: ۳9 
موّمنی بعد از من است. 
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ابن حنبل آن را چندین بار در مسندش و نیز در کتاب فضائل علی اوزده 
افخت وش خسن بت ان را ها یت کردهاند. 


روایت ن چهاردهم: من و علی چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم نور 
۳۳ در پیشگاه خداوند متعال بودیم. وقتی آدم راخلق کرد, آن. تفر رادر 
و ۱۱۳ جک 
علی. 


این حدیت را احمد در مسند و در کتاب فضائل علی روایت کرده است. 
نویسنده کتاب الفردوس هم آن را ذکر کرده است البته با اضافه کردن اين 


روایت پانزدهم: ای علی ! نگاه کردن به صورت تو عبادت است. تو در دنیا 
و قیامت سرور هستی. کسی که تو را دوست بدارد من را دوست داشته 
است. دوست من دوست خداوند است و دشمن تو دشمن من و دشمن 
من دشمن خداوند است. وای بر کسی که تو را دشمن دارد. 


0 ت کرده و گفته: ان غبانن در تفسیر آن-میکفت: 
کت که در صورت علی: متنکرد میگوید: پاک ومنزژه است خداوند, این 
جوان جقدر عالم است. پاک ومنزه است خداوند, این جوان جقدر شجاع 
است و پاک ومنزژه است خداوند, جقدر فصیح است این جوان. 


خذیت سار دهم زین ست اتدز رستول هافر مود اه نستی. ترای:ضا ان 
میآورد تا سیرابمان کند؟ مردم خوداری کردند. علی علیه السلام مشکی را 
به دست گرفت و در چاهی عمیق و تاریک پائین رفت. خداوند متعال به 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل وحی فرمود تا برای پیروزی محمد و برادرش 
و حزیش آماده شوند. آنها از آسمان فرود آمدند. صداهایی داشتند که هر 
کس آن را ميشنید به وحشت میافتاد. وقتی به مقابل چاه رسیدند همگی 
یک به یک به خاطر ارزش نهادن وگرامی داشتن علی به او سلام کردند. 


احمد در کتاب فضائل علی آن را نقل کرده و به طریقی دیگر به نقل از 
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برای تو اورده میشود و سوار آن میشوی و در حالی که زانو و ران من و تو 
در کنار هم ۱ ست وارد بهشت می شویم. 


حدیت هفدهم: رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز جمعه برای مردم 
خطبه خواند و فرمود: ای مردم ! قریش را مقدم شمارید و بر انها پیشی 
نگیرید. از آنها یاد بگیرید و آنها را یاد ندهید. نیروی یک نفر از قریش با 
نیروی دو نفر از غیر قربش برابری می کند و امانت مردی از قریش برابر 
با امانت دو نفر از غیر قریش است. ای مردم ! شما را به دوست داشتن 
خویشی از قریش یعنی برادرم و پسر عمویم علی بن ابی طالب سفارش 
میکنم. تنها مومنان او را دوست دارند و تنها منافقان از او بیزار هستند. 
کسی که او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و کسی که با او 
دشمنی کرده با من دشمنی کرده است و کسی که با من دشمنی کند 
خداوند با آتش جهنم او را عذاب خواهد داد. 


خذیت هخد هم با فتر اصلین الله غلیه و له فرمود: صدذیقان سه نفر هستند: 
حبیب نجار کسی که از دورافتاده ترین نقطه شهر دوان دوان امد, مومن 
ال فرعون که ایمان خود را پنهان میکرد و علی بن ابی طالب که سومی و 
بهترین انها است. 


اخفضدر کناب فضانل غلی غاش الم ان با نکر کردم ازشت: 


حدیبت نوزدهم. درباره علی پنج چیز به من عطا شده است که نزد من 
محبوب تر از دنیا و هر آنچه که در آن قرار دارد است, نخست اینکه در روز 
قیامت تکیه گاه من در پیشگاه خداوند خواهد بود تا زمانی که از حساب 
خلائق فارغ شود. دوم اینکه پرچم حمد در دستانش است و ادم و همه 
فرزندان او در زیر آن هستند. سوم اینکه بر سر حوض من میایستد و 
آنهائی را که از امتم میشناسد سیراب میکند. چهارم اينکه پوشاننده و 
من [پس از مرگم] و تسلیم کننده من به خداوند[در قبرم] است. پنجم 
اینکه من هیچ گاه نمیترسم که بعد از ایمان به کفر و بعد از پاکدامنی به 
زنا برگردد. 


اخمذدنر کات فا ان رات کوتداشت: 


حدیث بیستم: بعضی از اصحاب رسول خدا ضلی الله علیه. و اله خانه هاین 
داشتند که درهای انها به مسجد راه داشت پیامبر روزی فرمود: تمام درها 
را به جز 
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در علی ببندید و این کار را کردند. گروهی به نشانه اعتراض حرف هایی 
ند که‌نبه کوش سول خدا رستید که-خطاتب به آنها فرمود: گروهی درباره 
دستور به بسته شدن درها و باز شدن در علی اعتراض داشتند. باید بگویم 
که من نه دری را بستم و نه دری را باز ز گذاشتم, بلکه , به امری فرمان داده 
تاه مان زوا اعرا وی 


احمد در مسندش چند باز ان را ذکن گردمدن کنات فضا بل علن هم آن: را 


اورده است. 


ات هکت عشو ند ارضلی ال ای الم وت وه طانت علم 
را فرا خواند و با او نجوا کنان صحبت کرد و اين کار را طول داد. گروهی 
از صحابه از سخنان در گوشی پیامبر با علی ناراحت شدند و یکی از آنها 
گفت: امروز نجوای خود با پسر عمویش را طول داده است. این سخن 
اکتر اضر افیت نه کوش رسول خدا| رسید و فرمود: شخصی از شما گفته 
است که نجوای خود با پسر عمویش را طول داده است؛ بدانید که من با او 
نجوا نکردم بلکه این خداوند بود که این کار را انجام داد. 


اخهد کر .ند آن را رما یت کرده است. 


حدیت بیست ودوم: ای علی ! در یک چیز بز نت قلبه. هیکت و ان -نبوات: آنتت 
چرا که بعد از من پیامبری نخواهد امد. اما تو در هفت چیز بر مردم غلبه 
میکنی و کسی از قریش نمیتواند در این زمینه بر تو اقامه حجت کند که 
غبارند از نو بخسسین ایمان آمرنده جه خدایبا فا زین فرد یم عم الچین: 
برپاکنندهترین ایشان نسبت به امر خدا, بهترین ایشان در تقسیم مساوی. 
تون ایشان در رعبته با بصیرسی آیسان بویت یه فصاوت .و 
فضیلتترین ایشان در نزد خداوند هستی. 


انریا انم اف ور خض الا بای آ شوه ات 


روایت بیست وسوم: فاطمه علیها السلام به پیامبر فرمود: مرا به عقد فرد 
فقیری دراوردهای که مالی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: تو را 
به عقد پیشتازترین شخص در اسلام آوردن, عالمترین و بردبارترین ایشان 
درآوردهام. آیا نمی دانی که خداوند به زمین نگا مه کرد و از آن پدرت را 
انتخات کر تن نظری تن انداخت و از ان 1 بر گزبد: 
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احمد این را در مسند خود ذکر کرده است. 


تس ما رم ای له ی و اه که ار تس ارم 
«اذا جاء نصر الله والفتح» که بعد از بازگشت از غزوه حنین بود, زیاد 
سبحان الله و استغفر الله میگفت و فرمود: ای علفی نهد وعده داده شده 
بودم فرا رسید و مردم دسته دسته به دین الهی گرویدند. هیچ کس 
شایسته تر از تو به مقام من نیست؛ چرا که پیش از همه اسلام اوردی و 
خویشاوند و داماد من هستی و سرور زنان عالم همسرت است. پیش از 
انن. هنخامی. که.قران نازل شد ابو طالب به خوبی آزمایش پس داد - تلاش 
زیادی کرد - و من مشتاقم آن را در باره فرزندش جبران کنم. 


[ابن ابی الحدید گوید: ] بدان این احادیث و اخبار را اینجا ذکر کردم چرا که 
کسانی که درباره علی علیه السلام دچار انحراف شدهاند هر سخنی از نهج 
البلاغه و دیگر احادیث و اخباری را که درباره برتری علی علیه السلام و 
نعمت های خداوند به او از جمله تنوجچه ویژه رسول خدا| به او و برتری 
دادنش بر دیگران میبینند آن را به غرور و تکبر و فخر فروشی نسبت 
میدهند. البته تشن از آنان تعدادی از صحابه چنین چیزی را گفتند. به عمر 
گفته شد؛ فرماندهی سیاه و جنگ را به علی بسپار. گفت: علی مغفرورتر از 
آن است که این را قبول کند. هخا گم سس ات رفت: مغرورتر از 
علی و اسامه را نديدهایم. پس خواستم که این اخبار را در اینجا در تفسیر 
این حدبت «ما پیراهن تن و یاران هستیم. ما خازنان و ابواب ب هستیم > 
بیاورم تا منزلت والای علی علیه السلام در نزد پیامبر را گوشزد کنم. کسی 
که دربارهاش این سخنان گفته میشود حتی اگر به آسمان برود و در فضا 
عروج کند و بر ملاتک و انبیاء فخر فروشی کند مورد سرزنش قرار نمیگیرد 
بلکه شایسته چنین فخر فروشی هست. پس چگونه است علی که هیچگاه 
در رفتار و سخنانش در مسیر تکبر و غرور حرکت نکرد و لطیف ترین, 
متواضع ترین, کریمترین. پرتحملترین و زیباروترین و بشاشترین فرد در 
میان مسلمانان بود که حتی بعضی او را به بذله گوئی وشوخ طبعی نسبت 
میدادند که اين کاملا در تضاد با تکبر و فخرفروشی است. انچه علی علیه 
السلام گاهی اوقات ذکر کرده است از باب برون دادن غم درون و شکوه 
مهموم و واکنش محزون است و هدف او تنها, شکر نعمت و آگاه ساختن 
غافلان از فضیلتی 
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بود که پروردگار به وی عطا کرده بود. چنین رویهای امر به معروف و 
تشویق مردم به پیروی از حق و صواب در امر او و نهی از منکری است که 
بزرگ داشتن و برتری دادن دیگران بر او در فضیلت بود و این چيزي ایست 
که خداوند متعال از ان نهی کرده است: «افمَن بهّدی الی الحق احخ" آن 
1 من لا بهذی الا آن بهُدی قما لک یف تَحْکُمُون» (پس آیا کسی که به 
ی سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی 
که راه نمی نماید مگر آنکه [خود] هدایت شود شما را چه شده چگونه 


داوری می کنید(1) 4 


ابن ابی الحدید در تفسیر سخن علی علیه السلام «ما درخت نبوت. محل 
فرود امدن رسالت. مکان رفت وامد ملائکه, معدن علم و چشمه های 
حکمت هستیم. دوست دارنده و پاری رسان ما در انتظار رحمت باشد و 
دشمن و متنفر از ما در انتظار جنگ و نابودی باشد» میگوید: بدان که اگر 
منظور علی از (محل رفت وآمد ملائکه) جماعتی باشد که رسول خدا هم 
در آن بوده هیچ شک وشبهه ای در درستبی آن وجود ندارد و اگر منظور 
فقط خود او و دو فرزندش باشند این هم درست است. زیرا در احادیت 
صحیح آمده است که پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل ! علی 
از من و من از علی هستم. جبرئیل گفت: و من از شما هستم. 

ابو ایوب انصاری روایت ت میکند که پیامبر فرمود: ملائکه هفت سال بر من و 
علی درود می فرستادند چرا که تنها او با من نماز خواند و شخص سومی 
همراه ما نبود و آن پیش از ظهور اسلام و رواجش در میان مردم بود. 

در خطبه حسن بن علی علیهما السلام زمانی که امیرمومنان با دنیا وداع 
گفت نیز آمده است: «امشب مردی از میان شما جدا شد که در میان 
پیشینیان کسی از او سبقت نگرفت و آیندگان هم به پای او نخواهند رسید. 
رسول خدا او را به جنگ میفرستاد در حالی که جبرئیل در طرف راست و 
میکائیل در طرف چپش بود». 


ص: 99 


1-. شرح نهج البلاغه 2: 677- 678, یونس/ 35 


همچنین ذر خذیف آمدم است؛ در رف آخد ضدانن, از اسمان شتیده شید که 
میگفت: هیچ شمشیری جز ذوالفقار و هیچ جوانی چون علی وجود ندارد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از آن فرمود: این صدای جبرئیل است. 


اما سخن وی «معدن علم وچشمه های حکمت» یعنی حکمت يا حکم 
شرعی. اگر منظور خودش و فرزندانش باشد مسئله کاملا واضح و آشکار 
است و در آن شکی وجود ندارد چرا که رسول خدا میفرماید: من شهر 
علمم وعلی در آن است. کسی که میخواهد وارد شهر شود از در آن داخل 
شود. همچنین فر مود: ‌» آگاه ترین شما به قضاوت لین آفنت»: قضاوت 
امری است که مستلزم دانش ٍِِ آ ریت در حدیتی اد است که 
بیان صلی الله. غلية و الم علی»علبه لام را بزای قضاوت بد سوه 
فرستاد و علی علیه السلام فرمود: ای ول خدا آنها پیرمرد و پا به سن 
گذاشته هستند و من جوان هستم میترسم در قضاوت بر آنها درست عمل 
که ساصرضلن. الا هو آله فرفیت سو کدامند لت را انار ی 
زبانت را هدایت خواهد کرد. همچنین پیامبرصلی الله علیه و آله در تفسیر 
سخن خداوند متعال«5 تعیها أَدنْ واعیّه » (گوشهای شنوا آن را نگاه 
داردلل ) به.علی علیه الشلام فرمود: از خداونه حواستم که آنبرا کوش و 
قرار دهد وخواستهام را برآورده کرد همچنین در تفسیر اين آیه: «أَمّ 
یَْسدُون الّاسنَ علی ما آتَامَمْ اللَهْ من قَطله » ( بلکه به مردم برای آنچه 
خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می ورزند(2) ) 


فرمو د: این آیه درباره علین و علمی که بدان اختصاص دارد نازل شده 
۱ 
شاهد ملْةٌ» (آپا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و 


شاهدی از [خویشان] او پیرو آن است(3) ) 


فرمود: من بر حجتی روشن از سوی خدایم هستم و منظور از شاهد علی 


است. 


راویان روایت کردهاند که پیامبرصلی الله علیه و آله به فاطمه سلام الله 
علیها فرمود: تو را به عقد کسی درآوردهام که پیشگام در اسلام است و 
بردبارترین و 
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عالمترین فرد است. راویان همچنین از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت 
کردهاند که فرمود: کسی که میخواهد عزم نوح, علم موسی و تقوای 
عیسی را ببیند به علی بن آابی طالب نظر افکند. 


به طور کلی علی علیه السلام از نظر علمی در جایگاهی بس رفیع بود و 
کسی به پای او نمیرسید. بنابرین شایسته و برازنده او است که خود را به 
معدن علم و چشمه های حکمت وصف کند و هیچ کسی بعد از رسول خدا 
صلم الم له ار اد ی ا ساه مه ان اسان 


نیست(1). 


ابن ابی الحدید در جای دیگری میگوید: آنچه در نظر من درست است این 
است که علی علیه السلام در روز شوری به انها فرمود: شما را به خداوند 
قسم میدهم, ایا در میان شما کسی وجود دارد که رسول خدا بین او و 
خودش برادری ایجاد کرده باشد انگاه که بین بعضی از مسلمانان و بعضی 
غیر از من برادری ایجاد کرد؟ گفتند: نه. فرمود: آیا در میان شما کسی 
وجود دارد که رسول خدا درباره او فرموده باشد: کسی که من مولای اویم 

علی هم مولای او است؟ گفتند: نه. فرمود: آیا زر فیان شنما کعی هسحت 
که رسول خدا درباره او کرموده باشد: تو برای من همچون هارون برای 
فرمود: آپا 0( ترا اما تک 
شده باشد و رسول خدا به او بفرماید: تنها خودم و کسی که از من است 
می تواند رسالت مرا برساند؟ گفتند: نه. فرمود: آبا من داتید. که اضعات 
رسول خدا| در بسیاری از جنگ ها فرار کردند اما من هرگز این کار را 
نکردم؟ گفتند: بله. آیا می دانید که من نخستین کسی هستم که به اسلام 
گروید؟ گفتند: بله. پس کدام یک از ما از نطر نسبی به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نزدیکتر هستیم؟ گفتند: تو.(2) 


تا پایان روایت. 
هی 101 
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از رسول خدا| صلی الله علیه و آله درباره این ۳ «هذان خصمان اختصموا| 
فی ربهم»(1) 


سوال شد., فرمود: منظور علی و حمزه., عبیده و عتبه, و شیبه و ولید 
هستند(2). 


ابن ابی الحدید در جای دیگری میگوید: امیرمومنان دارای خصوصیات 
اخلاقی متضادی بود. معمولا افراد شجاع و جنگجو و اهل خطر, دارای قلبی 
سخت و سرکش و هراسانگیز و جبار هستند و در مقابل, زاهدان و دنیا 
گریزان و آنهائی که مشغول وعظ و پند مردم و ترساندن آنها از معاد و 
مرگ هستند از قلبی لطیف و نازی و طبعی سست و شکننده برخوردار 
هستند این دو حالت متضاد در علی علیه السلام جمع شده بود. از جمله این 
که غالبا افراد شجاع و خونریز دارای اخلاق حیوانی, طبع وحشیگری و غرائز 
حیوانی هستند. آما بر عکشن آنها در زاهدان, واعظان. پند دهنگان و 
دنیاگریزان انقباض اخلاقی. ترش روئی و گریز از مردم و به تنهایی خزیدن 
به چشم میأآید. امیرمومنان شجاعترین فرد بود و بیشتر از دیگران به خون 
ریزی کافران میپرداخت. در مقابل, زاهد ترین و دورترین فرد به لذت های 
دنیای هم بود. وی بیشتر از همه مردم را پند میداد و ایام الله و عقوبتهای 
خداوند را به آنها گوشزد میکرد. علی علیه السلام بیشتر از دیگران به 
عبادت ما و در معامله بیش از همه آداب و شر ایط معاملات ر 
رعایت میکرد. با اين وجود لطیف ترین طبع, بشاشترین صورت و زیباترین 
روی را داشت و از همه خوشمشربتر بود و گریزان ترین فرد از انقبا ظ 
روحی و خلق و خوی عبوسانه بود. وی از درشتخویی و سخت گیری اخلاقی 
که طبعها از آن گریزان هستند و قلبها از آن کدر میشوند به دور بود تا 
جایی که حتی به بذله گوئی و شوخ طبعی متهم و بر او خرده گرفته ميشد. 
آنگاه که چیزی مبهم و طعنه آمیز را در او نیافتند تا دستاویزی برای روی 
کرذاتی و تنفر از او قرار دهند آبه این طعنه متوسل شدند. «و اینان 
شاکیانیاند که عیب و عار آن بر تو اشکار است» و این از عجائب و غرائب 
دلنشین علی علیه السلام است. 
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از جمله اين که معمولا افراد با اصل و نسب و صاحب شرافت و کسانی 
که اهل سیادت و ریاست بر مردم هستند, به خود بزرگ بینی و غرور مبتلا 
هستند به ویژه زمانی که به شرافت نسبی فرد شرافتهای دیگری هم 
اضافه شود. امیرمومنان علی علیه السلام اصل و معدن شرافت بود و چه 
دوست و چه دشمن او هیچ شکی ندارند که وی بعد از پسر عمویش صلی 
الله علیه و آله شریف ترین و بزرگترین خلق خداوند متعال بود. وی گذشته 
از شرافت نسبی به شرافت ها و بزرگیهای زیاد دیگری هم دست یافت که 
بعضی از آنها را ذکر کردیم. اما با این وجود, متواضع ترین فرد در برابر 
بزرگ و کوچک, نرم خوترین. خوشاخلاقترین, دورترین از غرور و عالم ترین 
انها به حق بود و این حالت او در هر دو زمان, چه قبل از خلافت و چه بعد 
از خلافت بود. خلافت, تغییری در سرشت او و ریاست., تغییری در اخلاق او 
تا نکرد. چگونه ریاست. اخلاق او را که همواره رئیس بوده است عوض 

د؟ و چگونه امارت, سرشت او را که همواره امیر بوده است تغییر دهد؟ 
0 افتخاری کسب نکرد و آن رز زینت خود قرار نداد, بلکه او 
همچنان که عبدالله بن احمد بن حنبل گفته - این را شیخ ابوالفرج 
عبدالرحمن بن علی الجوزی در کتاب تاریخی اش مشهور به المنتظم ذکر 
کرده است که در نزد احمد از خلافت ابوبکر و علی سخن به میان آمد و 
سخن زیاد بر زبان آوردند. وی سرش را بلند کرد و گفت: زیاد سخن گفتید. 
خلافت علی را زینت نداد بلکه این علی بود که خلافت را زینت بخشید. 
مفهوم و محتوای این سخن بیانگر این است که غیر علی علیه السلام از 
خلافت برای زینت بخشیدن به خود استفاده کردند و از طریق آن نقصان 
های خود را پوشاندند, اما در علی علیه السلام نقصی نبود تا به وسیله 


از جمله اين که معمولا افراد شجاع و قاتل و خون ریز کمتر به عفو و چشم 
اعصاب به هم ریخته و تندی دارند اما امیرمومنان علیه السلام با وجود 
شجاعت و ریختن خون کافران بسیار بخشنده و بردبار بود و همواره بر 
هوای نفس خویش چیره بود که نمونه آن را در جنگ جمل دیدید. 
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از جمله این که ما شجاعی را که بخشنده باشد ندیدهایم به عنوان مثال 
عبدالله بن زبیر شجاع بود, اما از بخیل ترین مردم روزگار خود بود. زبیر 
پدرش هم شجاع بود اما خسیس بود و عمر درباره او گفت سین او | 
حکمران منطقهای کنم مردم به خاطر یی يا چند پیمانه خورای در بطحاء به 
هم سیلی خواهند زد. علی علیه السلام خواست تا عبدالله بن جعفر را به 
خاطر ولخرجی در مالش از تصرف درآن بازدارد. . پس زرنگی کرد و زبیر 7 
در مال و تجارتنش شریک کرد و فرمود: او پناهگاه خود را یافت و کر و 
را از تصرف در مالش منع نکرد! طلحه شجاع اما در عین حال خسیس بود 
و از انفاق اموالش خوداری کرد تا جائی که بعد از مرگش دارائّی بیشماری 
داشت. عبدالملک شجاع اما خسیس بود و زبانزد خاص و عام شده بود تا 
جائی که به خاطر بخلش «چکه سنگ» لقب گرفت. از آن سو حال 
امیرمقمنان علیه السلام را در شجاعت و بخشندگی دیدی که چگونه است ! 
اين هم از عجایب امیرمومنان بود. 


ابن هه الحدید در جای دیگری گفت: از جعفر بن محمد الصادق روایت 
شد: علی با رسول خدا نور را می دید و صدا را ميشنید. 


در جائی دیگر آورده است: سه نوع عدالت داریم که اساس و پایه عدالت 
هستند و بقیه انواع, فرع آن به شمار می آیند. نخست شجاعت است و در 
آن: بتخشتنن جای مبکیرد: چرا که بخشش. سجاعت و نادیدم. کرفتن. مال 
است همچنان که شجاعت اصلی عبارت از نادیده گرفتن و ارزش ننهادن 
به نفس است. فرد شجاع در جنگ, جان خود را میبخشد. کسی که مالش 
را میبخشد در انفاق آن شجاع است به همین خاطر حاتم طائی گفت: 


یقین پیدا کردم که بخشیدن از شجاعت و شجاعت از بخشیدن است. 


دومین نوع آن عفت است که در آن قناعت و زهد و عزلت گزینی هم جای 
میگیرد و سومین نوع آن حکمت است که شریف ترین نوع آن است. 
غدالت کال هد ار رل راشای اه لو و آلشدر شع کی تمحز 
علی علیه السلام نمود پیدا نکرد و کسی که انصاف داشته باشد به خوبی 
به ان پی خواهد برد. شجاعت. بخشش. عفت., قناعت و زهد علی علیه 
السلام ضرب المثل بود. 
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اما در میان عرب ها کسی نبود که به حکمت و جستجوی در امور الهی 
بپردازد و در کلام افراد بزرگ وکوچک آنها سخنی در این زمینه نقل نشده 
اه ین مسائل مجدود بة بونانیان و حکیمان پیشحام .در آن ِِ 
ک ان اتف طالب بود. از این روست که مباحت دقیقی ِِ_ِ 
و عدالت در جای جای سخن و خطبه های او به چشم میاید. این در حالی 
است که حتی یک کلمه از چنین سخنانی را اصلا در کلام صحابه و تابعین 
نمیيابیم و آن را تصور نمیکردند و اگر هم به آنان تفهیم ميشد نمیفهميدند. 
عرب چگونه میتوانست چنین سخنانی را بر زبان آورد؟ به همین خاظر 
متکلمانی که غرق در بحث ها ویژوهش های عقلانی شدهاند خود را به 
علی علیه السلام نسبت میدادند و او را استاد و رئیس خود در این وادی 
میدانستند و هر گروهی از آنها او را به خود نسبت میداد و مجذوبش 
میشد. آیا نمیبینید که معتزلیان خود را به واصل بن عطا نسبت میدهند و 
واصل شاگرد ابی هاشم ابن محمد بن حنفیه و ابی هاشم شاگرد پدرش 
محمد و محمد شاگرد پدرش علی علیه السلام بود؟ منتسب بودن شیعیه 
امامیه و زیدیه و کیسانیه به علی علیه السلام روشن است. اشعریه هم در 
پایان به علی علیه السلام منتسب میشوند چرا که ابوالحسن اشعری 
شاگرد شیخ ما ابوعلی و ابوعلی شاگرد ابویعقوب شحام و شحام شاگرد 
بود که در نهایت به علی علیه السلام منتسب میشوند. 


اما کرامیه, ابن هیصم در کتابش که مقالات نام دارد اساس عقیده و باور 
آنها را از دو طریق به علی علیه السلام منتسب میکند. نخست اینکه آنها 
اعتقادشان را از شیخی بعد از شیخی تا به سفیان ثوری میرسد گرفتهاند. 
سپس گفت: شفیان. توری. از زندیه ات یعد ان آن از خور بشید آکر 
شیخ بزرگ شما که خود را به او منتسب میدانید از زیدیه است پس چرا 
اتید نها سکس اب را اگر چه نسبت زیدی بودن به سفیان ثوری 
شهرت یافته, اما زیدی بودن او عبارت از دوست داشتن اهل, بیت؛ مخالفت 
با نانوی ام دات م عم رین کل ۵ ید اه هد 
احکام و احوال بود و از سفیان ثوری شنیده نشد که از صحابهای عیب 
د. 
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طریق دوم اين که مشایخ انها را یکی یکی نام برد تا به علمای کوفه رسید 
که از باران. فان علن. علیه السلام. هستد, منل سلمه ین کمیل: چیه 
العرنی, سالم بن ابی الجعد, فضل بن دکین, شعبه, آعمش, علقمه, هبیره 
بن مریم» ان اسحاق السبیعی ۵ دیگران: سپس گفت: این افراد علم خود 
را یه تام ری ام ان تمه وه سس سک ۱ 
نقل شده از امیرمومنان علیه السلام بود و به او تعلق داشتند. 


خوارج هم با وجود بدگوئی و افتراء به علی علیه السلام منتسب به او 
هستند چرا که بعد از شاگردی در نزد او و اقتباس از او پیمان شکنی 
کردند و راه خود را جدا کردند. اما سخنانشان منقول و ماخود اد آن 
حضرت بود و در جنگ های جمل و صفین در صف پیروان و یاران 
آامیرمومنان بودند, اما بعدها شیطان بر قلب های انها چیره شد و بصیرت 
انها را از بین برد(1). 


ابن ابی الحدید در جای دیگر گفت: آپا معاویه و دیگر صحابه نمیدانستند که 
تامعرصلی الق وه ال ور هرا حامه کی عانه السلام مود ور 
کسانی که تو با آنها ستیز کنی میستیزم و با کسانی که تو با انها سازش 
کف اشتی هستم. و مانند ان مثل: «پروردگار| دوست بدار کسی را که با 
او دوستی میکند و دشمن بدار کسی را که با او دشمنی میکند», «جنگ تو 
جنگ من و صلح تو صلح من است». «تو با حق و حق با تو است», «اين 
برادرم است», «خداوند و رسولش را دوست دارد و خداوند و رسولش هم 
او را دوست دارند», «پروردگار بهترین خلقت را نزد من آر». «او ولی 
تمام مومنان بعد از من است», «تنها مومن او را دوست ۳ و تنها منافق 
از او بیزار است». «بهشت. دلتنگ چهار نفر است» و نخستین نفر آنها را 
علی علیه السلام قرار داد وسخنش به عمار: «تو را گروه سرکش و ظالم 
به قتل خواهند رساند». «بعد از من با پیمان شکنان و ظالمان و مرتدان 
مبارزه خواهی کرد» ودیگر احادیثی که واقعا تعداد آنها بسیار زیاد است و 
احتیاجببه کتابی جداکانه کواهته.داشت. ۱27 
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1-. شرح نهج البلاغه 2 : 208, 209 
2 . شرح نهج البلاغه 4 : 301 


5 مولف: در کتاب سلیم بن قیس هلالی یافتم که گفت: ابوذر و مقداد 
و سلمان برایم روایت ت کردند و از علی علیه السلام هم شنیدم که گفتند: 
مردی و علی بن ابیا ب ع کرو مزدررشون ادره عی ا له ملی 
و آله فرمود: ای برادرم ! | به عرب مباهات کن, ای علی ! تو گرامیترین از 
جهت پسر عمو و گرامیترین از جهت پدر, گرامیترین از جهت برادر, 
آرزشمندترین آنان از نظر خصال نفسانی, کرامیترین از جهت همسر» 
گرامیترین از جهت فرزند و گرامیترین از جهت عمو هستی, همچنان که از 
همه ایشان به خودت و مالت مستغنیتری و از همه ایشان بردبارتر و 
دانشمندتری. تو بنشتتر از همه آنما قران میخوانی و به: سنت: خدا اعاهتر ین 

و در میدان کارزار شجاعترین, در جود و کرم, بخشندهترین و نسبت به دنیا 
زاهدترین و در تلاش در عبادت جدیترین و در خسن خلق, بهترین و در زبان, 
راستگوترین و نزد خدا و من مجبوترین هستی. تو پس از من سی سال 
زنده خواهی بود و عمرت را به عبادت خدا و صبرٍ بر ستم قریش سبری 
خواهی کرد. آنگاه اگر یارانی باقتی, 0 خدا| ۱ ِ برای تأویل قرآن با 

۳ تنزیل قرآن کم ۱۳ خوافت ۱ 
خون سرت رنگین خواهد شد. قاتل تو همانند پی کننده ناقه صالح نزد 
خداوند مبغفوض و از او دور و همانند قاتل زکریا و همانند فرعون صاحب 


ابان گفت: این حدیث را به نقل از ابوذر برای حسن بصری روایت ت کردم, 
گفت: آنودی راست کفت سس اس یه سس ی کر علی بن 
ابی طالب در دین و علم, حکمت و فقه, اندیشه و مصاحبت., پیشتاز بود و 
در جوانمردی و معاشرت. دامادی و یاری رسانی در جنگ. در بخشش, در 
کار نیک و در علم قضاوت. و در خویشاوندی و در امتحان الهی فضیلت 
داشت و یکه تاز بود. علی علیه السلام در هر کاری برتر بود. سپس بر او 
درود ورحمت فرستاد و به گریه افتاد چنان که محاسنش خیس شد. به او 

: ای ابا سعید! آیا این سخن را - صلوات و درود فرستادن - به هنگام 
ذکر کسی غیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله هم میگویی؟ گفت: 
هر کاه مها تاد کر سای اما اس شسشت کم مر ال 
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محمد صلوات بفرست و بدان که علی بهترین شخص از خاندان پیامبر بود. 
گفتم: ای ابا سعید آیا علی بهتر از حمزه و جعفر و يا فاطمه و حسن و 
حسین بود؟ گفت: بله به خدا سوگند بهتر از آنها بود و چه کسی در این 
شک دارد؟ سپس گفت: اسم هایی که ذکر کردی افرادی هستند که هیچگاه 
به شرک, کفر, بتپرستی و باده خواری نیرداختند و علی با پیشتازی در 
گرویدن به اسلام و آگاهی نسبت به کتاب الهی و سنت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بهترین آنها بود. رسول خدا به فاطمه علیها السلام فرمود: 
«تو را به عقد بهترین فرد از امتم در آوردم». اگر رسول خدا در امت 
اسلام بهتر از علی علیه السلام را می دید حتما استثنائی قرار میداد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بین صحابهاش برادری ایجاد کرد و بین 
خودش و علی هم اعلام برادری کرد پیامبر بهترین فرد و همچنین بهترین 
تدادو دن فان آنان نوی موی در روز عری حص دن ملا عاضردن حالی که علی 
در کنارش بود بین خود و علی اعلام برادری نمود و ولایت علی را همچون 
ولایت خودش بر مردم واجب کرد و به او فرمود: «تو برای من همچون 
هارون برای موسی هستی» و اين را برای هیچ کدام از اهل بیت و امتش 
نگفت. علی علیه السلام دارای پیشتازیهایی است: که کسی از مردم از آنها 
برخوردار نیست. 


به او گفتم: بهترین اين امت بعد از علی علیه السلام کیست؟ گفت: 
همسرش و فرزندانش. گفتم: بعد از آنها, گفت: جعفر و حمزه بهترین 
هستند بعد از آنها هم اصحاب کساء هستند که آیه تطهیر درباره شان نازل 
ند و سول دا صلی. الله؛ علیه: و: آله-خودش: علی: فاطمه: خسن و 
حسین را در آن قرار داد و فرمود: اینها ثقل من و عترت من در اهل بیتم 
هستند که خداوند متعال پلیدی را از انها دور کرده است و پاک ومطهر 
گردانده است. امه سلمه گفت: ای رسول خدا مرا هم جزو اصحاب کساء 
جای دهید. پیامبر اکرم به او فرمود: ای ام سلمه ! تو در خیر هستی و 
عاقبتت خیر خواهر بود, اما این ایه درباره من و این چند نفر نازل شده 
ات کقمه اعدا سای وهای دارم علی ات میا 
چیزهای که قبلا از تو شنیدم بسیار متفاوت است, گفت: درست است 
میخواهم از این طریق جلوی ريخته شدن خونم توسط این قدرتمندان 
ستمگر و ظالم - لعنت خداوند بر آنها باد - را بگیرم. برادرم ! 
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اگر این کار را نمیکردم الان جنازهام روی تابوت بود. اما سخنانی را که تو 
قبلا -شنیده ای, بر زیان میآورم تا به گوش ایشان کر و ان هر سب 
۳ اه خداوند متعال میفرماید: «ادفع 
بای هی أَمْسَن» ([بدی را به شیوه ای نیکو دفع کن + و این همان تقیه 
است.(1) 


116 و در همان کتاب از ابان از سلیم آمده است: به ابوذر گفتم: درباره 
شگفت انگیزترین چیزی . که از رسول خدا| درباره علی علیه السلام 
شنیدهای برایم سخن بگو. گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود: در 
اطراف عرش هزار ملائکه وجود دارند که هیچ تسبیح وعبادتی جز 
طاعت علی بن ابی طالب علیه السلام. بیزاری از دشمنانش و طلب 
2 گفتم: غیر از این - خداوند تو را رحمت کند 
-. گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود: خداوند متعال جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل را به فرمانبرداری از علی علیه السلام و بیزاری از دشمنانش و 
طلب آهززشن برای شیعیانش اختصاص داده است. گفتم: غير از این - 
خداوند تو را رحمت کند -, گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود: همواره 
خداوند با علی بر تمام امت هایی که پبامبری صاحب رسالت در میان انها 
مبعوث شده است. اقامه حجت میکند و هر کدامشان که معرفت بیشتری 
میدب به علی دارند مقامشان نزد ات ات گفتم: غیر از این. 
گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود: اگر من و علی نبودیم خداوند 
شناخته نميشد. اگر من و علی نبودیم خداوند عبادت نمیشد و ثواب و 
عقابی وجود نداشت. علی را هیچ پرده ای از خداوند نمییوشاند و هیچ 
حجابی بین او و خداوند مانع نمی شود. او خود حجاب و واسطه بین خدا و 


سلیم گفت: از مقداد پرسیدم: خداوند تو را ببخشاید. بهترین چیزی را که 
از پیامبر درباره علی شنیدهای برایم روایت کن. گفت: خداوند با ملکش 
تنها بود آنگاه خودش را به انوارش شناساتد بعد از آن به انها اخقیار تام داد 
و بهشتش را بر آنها 
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- . کتاب سلیم بن قیس: 29,31 وآیه در سوره مومنون / 97 و فصلت/ 


4 آفده: استت: 


زها داشت: خداونن قعال. فلت هر انکس ,را از رو انس کف مخ است 
پاک گرداند با ولایت علی بن ابی طالب آشنا کرد و در مقابل شناخت علی 
را از قلت هن انکنن که حواستان کمراهی ان بود دور کرداند. فشنم ابه 

جانم به دست او است, خداوند آدم را خلق نکرد و روح در او 
ندمید و توبه اش را نپذیرفت و او را به بهشت بازنگرداند مگر به واسطه 
نبوت من و ولایت علی بن ابی طالب. قسم به کسی که جانم به دست او 


است,: 


خداوند متعال ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نشان نداد و او را به 
عنوان دوست خود اختیار نگزید مگر با نبوت من و اقرار به ولایت علی بعد 
از من. کی و ی و 
عیسی را به عنوان نشانه جهانیان برنگزید مگر با نبوت من و شناخت علی 
بعد از من. سوگند به کسی که جانم به دست او است هیچ بپامبری به 
نبوت نرسید مگر با شناخت من و اقرار به ولایت ما؛ و هیچ کس از خلائق 
شایسته لا 0 1 از 
من. 


سپس ساکت شد و گفتم: خدا تو را ببخشاید به جز این هم هست؟ گفت: 
بله, از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: علی علیه السلام 
تیان این »ات فشاهد ب او متولی:خشیات: و کنات این اهته اسنتت: او 
صاحب مقام والا و راه روشن حق و سبیل و صراط مستقیم خداوند است 
که برای نجات از گمراهی میتوان به آن پناه برد و از کور دلی بیدار گشت. 
به وسیله او نجاتیافتگان نجات مییابند و از مرگ در امان میمانند و از 
خوف, به به امنیت میرسند و گناهان محو و ظلم و ستم دفع میشود و رحمت 
فرود شا ند او چشم بینای خدا و گوش شنوا و زبان گویای خدا| در میان 
خلق و دست عطا کننده او بر مردم است. او دین خداوند در آسمانها و 
زمین و طرف راست آشکار او است. او ریسمان محکم خداوند و دستگیره 
مطمئن اوست که گسست ندارد. او باب خداوند است که باید از ان وارد 
شد و خانه خداوند است که هرکس وارد آن خانه شد, در امان است. علم 
برجم خداوند بن ووی یل صراط به هنکام رمتاحیق است؛ هرکه او را 
بشناسد, به سوی بهشت و نجات راه پیدا میکند و هرکه او را انکار کند در 
انش سقوط میکند. 
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سلیم گفت: از سلمان فارسی شنیدم که گفت: علی دری است که خداوند 
آن را گشوده است هرکس داخل در آن شود مقمن و هر کس از آن خارج 
شود کافر است.(1) 


11 الاختصاص: این داب کونته .مردم را فیدم که زوایت فی. کتنن. که 
عرب می گفت: خداوند پیامبری را در میان ما مبعوث می کند که در میان 
صحابه او شخصی وجود دارد که هفتاد خصلت از مکارم دنیوی و اخروی را 
دارد. سپس به جستجو و نگریستن در چنین شخصی پرداختند حتی به 
داشتن ده خصلت به 0 5 ۱ 
که خصلت های دنیوی واخروی با هم در او جمع شده باشد تنها ده خصلت 
دئیوی را که اصلا دین در آن نقشی نداشت. در زهیر بن حباب الکلبی یافتند 
که عبارت بودند از: شاعر, طبیب, سوار کار ستاره شناس,: شریف , 
نبیرومند» کاهن, پیشگو, نسب شناس و رجز خوان. آورده اند که او سیصد 
سال زندگی کرد و چهار بار پوست عوض کرد. 


ابن داب گفت: سپس به نگریستن و جستجوی در میان عرب پرداختند - 
افرادی که این کار را انجام میداند اهل نظر بودند - در هیچ کسی خصلت 
های دنیوی و اخروی که بعضی از آنها را قبول و بعضی دیگر را نمی 
پسندیدند اما چاره ای جز شمارش آن نداشتند, جمع نشده بود به جز در 
نم آی,طاات عنم السلام» کم .شمیت حاطی هر اسان برد 
خسادیی, که قلب ها را فاد و اعمال زا بر باه مندهو علی علیه. السلام 
شایسته ترین فرد به جمع شدن تمام این صفات در او بود چرا که خداوند 
به واسطه او خانه های مشرکین را ویران و رسولش را یاری رساند و با 
کشتن مشرکان در جنگ های متعدد پیامبر دین اسلام را عزت بخشید. 


این داب کفت؛: بهة انها کفتم این خضلت های. جمع شنده در غلی اجه 
چیزهایی هستند؟ گفتند: همراهی با پیامبر و بخشیدن جان خود در راه او, 
حفاظت و دفع خسارت از او, تصدیق وعدههای پیامبر. زهد. ترک ارزو 
حیاءء, کرم, بلاغت در خطبه ها, ریاست., بردباری و علم, قضاوت تمام کننده, 
شجاعت, خوشحالی نکردن 
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لک کتات شام ون کی 169۶ 170 


بعد از پیروزی, نبود غرور و ترک حیله و مکر و خیانت. سرباز زدن از بریدن 
اعضای بدن [دشمن کشته شده] در حالی که توانایی آن را داشت. میل 
خالصانه به سوی خداوند, غذا دادن به فقیران با اينکه دوستش داشت. 
کوار شتضردن جیزرهای دنبوی که به دست ضا ورده خلو کبری از برتری دادن 
خود وفرزندانش بر زیردستانش, خوردنش پست ترین چیزی را که رعیتش 
می خورد, پوشیدنش پست ترین لباسی را که مسلمانی می پوشید, تقسیم 
کردن مساویش, عدالتش با زیردستان, قاطعیتش در جنگ وقتی که مردم 
او را تنها می گذاشتند و او در هنگامی که تنهایش می گذاشتند همچون 
وقتی که با او جمع می شدند بود به خاطر اطاعت از خدا و پیروی از 
دستورش. قدرت حفظش, همان چیزی که عرب. آن را عقل می نامد به 
طوری که گوش شنوا لقب گرفت, بخشش, نشر حکمت, استخراج کلمات, 
بلیغ بودن در موعظه و احتیاج مردم به او وقتی حضور داشت به گونه ای 
که جز به سخن او عمل نمی شد, گره گشائی در مشکلاتی که مردم در 
رفع آن عاجز بودند. دفاع از مظلوم, یاری رساندن به درماندگان, 
جوانمردی, عفت در شکم و عورت؛ اصلاح و مدیریت اموالش تا به مال 
دیگران نیازمند نشود. ترک سستی و تنبلی. عدم نالیدن به هنگام درد 
جراحت. پنهان نگاه داشتن جراحاتی که از سر تا پا در بدنش وجود داشت و 
هزار جراحت در بدن او در راه خداوند وجود داشت, امر به معروف و نهی 
از منکر, بریائی حدود الهی اگر چه به ضرر خودش هم باشد, ترک کتمان 
آنچه که مورد رضای خداوند است علیه فرزندانش, اقرار مردم به آنچه که 
قرآن درباره فضائل او نازل کرده است؛ تضندیق. رادم بخ آنچه. که ر آویان 
به نقل از پپامبر صلی الله علیه و آله درباره فضائل او روایت ت کردهاند و 
اتفاق نظر آنها در عدم رد دور ۳ پیامبر توسط او, هیچگاه در ماموریت 
را کامل می داد و خودش از دنیای آنها دوری می کرد, در قضاوت کردن 
رشوه نطلبید. پاکی قلب. قوت سینه به هنگام حکم خوارج علیه او به 
طوری که تنهائی بر روی منبر ماند و بقیه از مسجد فرار کردند. سخن 
مردم درباره اينکه پرندگان بر او گریه کردند, آنچه که ابن شهاب زهری 
درباره او روایت میکند که سنگهای سرزمین بیت المقدس را به هنگام به 
شهادت رسیدن او بر عکس که می 
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کردند در زیر آنها خون تازه بود. امر عظیم که حتی راهبان هم درباره آن 
سخن گفتند, خواستن او از مردم تا از او درباره فتنهای که صد نفر با آن 
گمراه و صد نفر هدایت میشوند سوال بپرسند, آنچه که مردم درباره 
عجائب او در خبر دادن از فتنه خوارج و قتل آنها روایت میکنند, با وجود این 
۱0۱۱۱0 ۱ ۱۹0 ۳۳۹۹۹ ۱۷۲۱۳ 7 بر او 
فسات ایا وا مد ای کول ع 
ضلی الله علیه و اله به. اه میفرمود: اي علیا جرا کربه هیکتی؟ فر مود یه 
خاظر رضانت رسول خدا ار خودم کربه مزکنم. رسول خدا صلی الله علیه 
۵ه ق وه د" خداوند, ملائکه و رسولش از تو راضی هستند, احساس سرما 
نکردن در روزهای سرد و احساس گرما نکردن در روزهای گرم چنان که 
هیچگاه احساس سرما و گرما نمیکرد, در دست داشتن مداوم شمشیر 
برای جهاد در راه خدا, زیباتی. راوی گفت: روزی علی علیه السلام به دیدن 
پیامبرصلی الله علیه و آله رفت, رسول خدا فرمود؛ گویا که ماه شب 
چهارده را دیدم, و در مستحکم بودن خلقتش با مردم متفاوت بود. گفت: 
کولی داشت که همانند کوهان کاو نر بود. فاصله میان شانه هایش زیاد 
بود, ساعد هایش از بازوانش با زشناخته نميشد, چراکه درهمامیخته و ستبر 
بود. هر کسی را که با دست میگرفت نفس او را بند میآورد و چنانچه کمی 
به اه فشار ماود ای را به قتل می رساند. 


ابن دات کفت : کفتم معنای وین خصات: او خی ما نات خبیررت ؟٩‏ 
0 رسول خدا به علی علیه السلام گفت: قریش به توافق رسیدهاند 
که مرا به به قتل رسانند. ای علی! تو به جای من در بسترم بخواب . علی 
ع شاه کف سر فاص ف اش ار کا سای اطاعت ی 
کنم. سپس علی در بستر ایشان خوابید و پیامبر کاری را که خدا, به او امر 
کرده بود, انجام داد و قریش از شب تا صبح به اشتباه, علی را زیر نظر 
داشتند. او را گرفتند و گفتند: تو در طول شب مارا فریب دادی. پس چوب 
هایی از درخت کندند و با ان او را زدند تا جایی که نزدیک بود او را بکشند, 
اه ان ره سا ی ی ی ی 
بود, برای او پیغام فرستاد که سه شتر کرایه کن؛ یکی برای من, یکی برای 
ابوبکر و 
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یکی هم برای راهنما؛ و تو دخترانم را بیاور تا به من ملحق شوید. او این 
دستور را اجرا کرد. 


ابن دب گفت: پاسداری و بخشش به چه معناست؟ گفتند: علی علیه 
السلام پیاده راه می رفت و دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله را بر 
پشت خویش حمل می کرد. در روز پنهان می شد و شب هنگام, ب پای 
پیاتم: آنان-را عرکت. میداد تا انن که بارباهای صونش به رسول شدارزسید: 
رسول خدا خطاب به او فرمود: آیا می دانی در شأن تو, چه چیزی نازل 
نشند؟ پتنن علی«علبه الضلام را از آباتی مطلع شاخت که اکر تا پابان دتیا :در 
دتبا باکف مین عاند معایلین برای آن ننود. پيامبر صلی الله علیه و آله فررمود: 
یا علی! در شأَن تو اين آیه نازل شد: «فاستجات له رهم آشی 1 آضرخ 
خفل. اه کم من در زر انز بروردگارشان د دعای آنان را 
اجابت کرد [و فرمود که ] من عمل هیچ صاحب عملی از شما را از مرد یا 
زن که همه از یکدیگرید تباه نمی کنم + در این آیه, منظور از مردان, تو 7 
هستی و منظور از زنان؛ دختران پیامبر خدا هستید, همچنان کو خداوند 
تبارک و تعالی, مي فر‌ماید: «فالذین هاجرواً وََخرجُواً من دارهم واودو فی 
ی وقاتلو وفیلوا لاگفرن عَهْمْ سیانهم واللّة عندغ خسن اللواب» ( 
پس کسانی که هجرت کرده و از خانه هأی خود رانده شده 9 من 
آزار دیدم و خنگیده و کشته شده اند بدنهایشان را از آنان می زدایم و آنان 
را در باغهایی که از زیر [درختان] آن نهرها روان است درمی آورم [اين ] 
پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست 1(1) 


این داب یشور از حفع الم خست ؟ فده اناد کم رشول, دا 
صلی الله علیه وآله در شعب ابی طالب تبعید شد. ابو طالب تمام مال و 
سرمایهاش را بخشید و مانع اسیب رساندن چند قبیله قریش به پیامبر شد. 
وی همچنین به علی بن ابی طالب علیه السلام هم که همراه پیامبر بود و 
در کارهایش او را همراهی و کمک و حمایت میکرد, این کار را توصیه کرد. 
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1-. آل عمران/ 195 


گفت: معنای تصدیق به وعد چیست؟ گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله عم نم شنت اسلام کفت مه اه دا ماک کید از تاداع وه 
سرنوشت خوب کسی که با مال, نیت و جانش با نیکی به مجاهدت در راه 
خداوند پردازد. پس علی علیه السلام ثواب دنیوی را به تعجیل با پاداش 
اخروی عوض نکرد و خود را بر کسی به خاطر انچه داشت برتر ندانست و 
پاداش این دنیائی را رها کرد تا ان را یکجا در قیامت دریافت کند و با 
خداوند عهد کرد تا از دنیا فقط انچه را که نیاز دارد طلب کند و ان چه را 
که با تلاش و عرق جبین پیدا می کند, چنانچه از مخارجش فزون تر باشد 
همه را براي آخرت خود پیش فرستد پس این آیه شریفه نازل گردید: 5 
ما تُقَدْمُوا لاْفُسِکم من خی تجدوه عند الله» (و هر گونه نیکی که برای 
وی اس فد ان ا رخا اک هد افت آری خدابت اعد 
می کنید بیناست )(1). 


این داب کت پرسیده شد: معنای زهد در دنیا چیست؟ گفتند: علی علیه 
السلام جامه پنبهای سفید میپوشید و قسمت هایی از آن را که انگشتانش 
فراتر میرفت میبرید. طول آستین را کوتاه و پائین آن زا تن میکرد. طول 
آستینش سه وجب و پائین آن دوازده وجب و مرکز لباس - قسمتی که رو 
شانه و کمر قرار میگیرد - شش وجب بود. 


گفت: گفتیم معنای ترک آرزو چیست؟ گفت: به او گفته شد؛: قسمت های 
از پارچه را که در پشت انگشتانت قزار سکره بزیدهایر شرا ارشت ۱ 
جمع نمیکنی؟ کفت : آمر شریظتر از این.اشت. بسن تعام افراد .تت خاش 
نزد او جمع شدند و از او خواستند و پرسیدند که چرا لباسش را به آنها 
بخشیده است و مانند مردم عادی لباش پوشیده است؟ وی فر ات ۱ 
در حالی که که گریه میکرد و نفس عمیق میکشید گفت: پدر و مادرم فدای 
کسی شود که تا هنگام مرگ هیچگاه شکمی سیر از نان گندم نخورد. 
سپس به آنها گفت: این لباس هدایت است که فقیر به ان اکتفا میکند و 
موّمن با آن خود را ميپوشاند. 
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هرن 1107 


گفتند: معنای حیاء چیست؟ گفت: هرگاه در نبرد عورت دشمنش ظاهر 
ميشد به خاطر شرم وحیاء او را رها می کرد و دست از کشتنش بر 


گفت: معنای کرم چیست؟ گفت: سعد بن معاذ در اوایل هجرت که علی 
علیه السلام هنوز مجرد بود به او گفت: چرا فاطمه را از پیامبر خواستگاری 
شکی؟ علی عله السام کت چگونه این جسارت را به خودم بدهم که 
از پیامبر دخترش را خواستگاری کنم؟ به خدا سوگند حتی اگر کنیز هم 
داشت جرات د نمیکردم این کار را انجام دهم. سعد سخنان علی را برای 
پیامبر نقل کرد, پیامبر فرمود: به او بگو فاطمه را خواستگاری کند. او را به 

عقدش در خواهم آهزد ففتی ند سختان؛ را یه علی. کفت: کریه: کرد و 

گفت: اگر خداوند متعال داماد پیامبر بودن با نزدیکی خویشاوندی با او را 
برایم جمع کند, سعادتمند خواهم بود. 


و انچه از «کرم» شناخته می شود, پایین آوردن خویش و پرهیز از فخر 
فروشی بو تدیحر ان است. همه شرافت ون علیه السلام را میدانستند, او 
پسر عموی تنی پیامبر بود. پدرش ابو طالب پسر عبدالمطلب پسر هاشم 
بود و مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بود که به هنگام وفات او پیامبر 
تلقینش را خواند و او را در و خودش دفن کرد و در ردای خودش پیچید 
سپس برایش تضمین کرد که کفنش پوسیده و عورتش ظاهر نشود و 
فرشته قبر بر او فشار نیاورد و هم او بود که پیامبر در ستایش او لب به 
سخن گشود و از رفتارش به هنگام مرگ پدر و مادرش و رفتن نزد او در 
خانه ابو طالب, به نیکی یاد کرد و فرمود: هیچ کس مانند مادر علی به من 
سود نرساند. 


اما بلاغت, وقتی علی علیه السلام از منبر پائین آمد مردم به طرقش رفتند 
وگفتند: ای امیر مومنان ! هیچ کس را بلق بلن و دی تن از تون فمايم. 
علی علیه السلام تبسمی نمود و سپس گفت: چرا که نباشم من به دنیا 
آمده مکه هستم و غیر از اين دو کلمه چیزی نگفت. 


ابا خظیهر ابا تفت ان ام بارش ماه خطه ها مان وا 
تندهانو بقضی ار اه مایق رتافد که اک کلام علی« اه 
الشارع خقایه 
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ها و بلاغت او در سخن گفتن نبود هیچ کس نمیتوانست نامه ای زیبا به 
امیری و پا رعیتی بنویسد. 


اما درباره ریاست. تمام آن کسانی که از روی جهالت و نادانی با آن 
حضرت مخالفت نموده و با او جنگ کردند, کفتند: خواستار خونخواهی 
عثمان هستیم با اين حال آنها قلبا اعای ریاست امیرموّمنان را با حضور او 
نمی کردند. حضرت علیه السلام در جواب انها فرمود: من شما را به سوی 
خدا و رسول خدا فرا میخوانم, عمل کنید به آن چیزهایی که به اقرار 
خودتان از جانب خدا و رسول واجب گشته است و دعوت رسول خدا را در 
راستای پایبندی به کتاب الهی و سنت نبوی اجابت کنید. 


ماش پا اش ی مکی لا یف اش ان ی اسلا 
گفت: خدا زنانت را بی شوهر کند همان طوری که زنان ما را بی شوهر 
کردی و خدا فرزندانت را یتیم کند همان طوری که فرزندان ما را یتیم 
کردی. مردم برخواستند و به طرف آن زن هجوم اوردند که آن حضرت 
فرمود: به زن کاری نداشته باشید. آنها هم از او دست برداشتند. پس 
ره رال و هه ار ی اه زا ال اف 
اقرااار به ان شا ی یوم تا که اسان ان ره 
پردباری علی بن ابی طالب علیه السلام تعجب کردند که هیچ گونه متعرض 


صفیه نشد. 
اما که فا کم کف آکر علی توس هاگ ماد 


اما مشورت, و2 
السلام گره گشا 


اما قضاوت؛ ت پیش نیامد که کسی نزد او بیاید و به او بگوید فردا 
برگردد يا او را رد کند, بلکه در همان بار اول قضیه را فیصله میداد و اگر 
مجددا برای همان موضوع مراجعه می کرد همان جواب اول را بدون کم و 
زیاد می شنید. 

اما شجاعت., امیرمومنان علیه السلام در شجاعت و دلاوری چنان بوده که 
در میان اولین و مانند او نبوده و در جنگیدن و به زانو در آوزدن 


لشکرها نظیر نداشته است. هرگز پشت به لشکری نکرده و تمام حریفان 


خود را , به قتل رسانیده, و 
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هرگز از کسی نترسیده و هیچ کس را با شمشیر خود از درازا نزده است 
مگر انکه قامت او را شکافته و اگر از پهنا زده او را به دو نیم کرده. 


کر ی کل فرش ان ها هل الا اه له غلی عاه 
اه او به پیامبر اکرم عرض کرد: 
پدر و مادرم به فدایت مرا با اسب چه کا ر؟! زیرا من در میدان جنگ احدی 
را دنبال نمی کنم و نیز از کسی فرار نمی کنم و هرگاه شمشیر را حمایل 
کنم آن را فرود نمی آورم مگر برای رضای همان کسی که برای او 
شمشیر بستهام. 


یکی دیگر از صفات آن حضرت این است که هنگام کشتن دشمن اظهار 
خوشنودی نمی نمود و حالت تکبر و ناز به خود نمی گرفت. در جنگ آخْد 
برای پیغمبر صلی الله علیه و آله پی در پی خبر می آوردند که علی بن ابی 
ظالب»ضاحیان علم:را به قتل-زسانید ولی ان حضرت و به خود تبالید: و تکیر 
نورزید. اما ابو دجانه انضاری: دزنمیان صف خور لش کر : به طور تکبُر و تبختر 
حرکت می کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله به او فرمود اين گونه راه 
رفتن را خداوند دشمن می دارد مگر در اين موقع (جنگ). 


اما ماجرای کارزار خیبر و کشتن مرحب و فرار افرادی از اصحاب؛ پیغمبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: همانا پرچم را به دست مردی خواهم داد که 
خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و پیغمیر هم او را دوست دارند و از 

فرار نمی کند - و اين گفتار پیغمبر که علی بن ابی طالب فرار نمی 
کنو اعتراضی توویه آن سای که او فزای کر نود سس برجم رای 
اپیرعان علبالسله دنو ام للی زاف کودم مر با کت و 
درب قلعه را به دست گرفت که کمتر از چهل نفر نمیتوانستند آن را از 
خا ‏ ا س ام را فد ضلی اللت عایه الم اطا دا 
حضرت از جای برخواست و با خوشحالی به جانب علی بن ابی طالب 
حرکت نمود و چون این خبر به آن بزرگوار رسید به جانب پیفمبر صلی الله 
قله فاد فا مه هش دسا من سای الم ناسمه ان 
فرمود جریان اين کارزار توب من رسید. من از تو راضی هستم. در این 
هنگام علی علیه السلام شروع به گریه نمود. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله , به او فرمود: کر 
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عرض کرد چگونه گریه نکنم با آن که رسول خدا از من راضی است. ۰ سیس 
پیامبر اکرم به او فرمود: خداوند و ملائکه و پیامبر او از تو خوشنود می 
باشند. سین فرمود: اگر اين ترس را نداشتم که گروهی درباره تو غلو 
کنند آنگونه که نصاری درباره عیسی غلو کردند سخنی را در وصفت می 
گفتم که از کنار هیچ مسلمانی عبور نمیکردی مگرآنکه خاک زیر پایت را 
برای تبرک بردارد. 


ترک فریب ومکر و خیانت ؛ مردم نزد علی علیه السلام جمع شدند وگفتند: 
آن کسی که با شما مخالف است فعلا او را به حکومت نصب کن و بعدا او 
را خلع نماء اما علی بن ابی طالب علیه السلام به آنان فرمود: مکر کردن و 
کول زدن و فریت دادن در انش استت. 


ترک مثله کردن؛ علی علیه السلام به یسرش حسن گفت: یسرم قاتل مرا 
بکش اما فت چرا که رسول آن را را ناروا دانسته است 


ی 
علی علیه السلام فرمود: ای علی ! دیشب چکار کردی؟ گفت: برای چه 
میپرسی ای رسول خدا؟ فرمود: خداوند چهار آیه را درباره تو نازل کرده 
است, گفت: پدر ومادرم فدایت شوند, چهار درهم داشتم یک درهم را در 
شب, یک درهم را در روز. یک درهم_ را آشکارا و یک درهم را در خفا 
بخشیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: "۳ متعال اين آیه را 
درباره تو نازل کرد: «الذین یلْفقون واه باللیّل التهار سا و علانیه 
هم أَجْرْهَم عند ربهم و لاحوف ليم و لاخ بر ُون» (کسانی که اموال 
خود را شب و روره و نهان و آشکارا, انفاق می کنند پاداش آنان 9 
پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه. تیفی بر آنان است ونه آنذو‌هکین 
می شوند )(1)سپس فرمود: آیا عملی غیر از اين انجام دادهای؟ خداوند 
متعال هفده آیه پی در پی بر من نازٍل کرده است از آیه: ۳ ای ارات 
یسْرَبُونَ من کأس کان مزاجُها کافورا » ( به یقین ابرار و نیکان از جامی 
می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است (2) 
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تا «اِنّ هذا کان لکُمٌ جزاءٌ و کان سَعْیْکُمْ مشکورا » (اين [پادایش] برای 
شماست و کوشش شما مقبول افتاده است 1 و «و یَطعمُون | لطعام علی 
حبِه مشکیناً و بتیما و آسیرا» (و به [پاس ] دوستی [خدا] بینوا و ینیم و 
اسیر را خی یاه عالم گفت: آگاه باشید که علی بن ابی طالب 
ما برای رضای خدا شما را اطعام می کنیم و انتظار 
تشکر از شما نداریم, لیکن خداوند از دل او آگاه بوده است که برای خدا 
ان اخفال وا اتخام دادم است وه همین مت این ایانتترا از فرموده و 
از قلب او خبر داده است . 


اما ناچیز شمردن آنچه که در دنیا به آن دست افته است؛ علی علیه 
السلام اموال بیت المال را جمع اوری کرد سپس برای تقسیم ان میان 
فقرا بر ان داخل شد و فرمود: 


این چیده من است و بهنرین آن در میانش است. چه هر چیننده ای 
دستش به سوی دهانش است. [اما من ان را تقسیم کنم و به اهلش 
رسانم ] 


[و خطاب به دنیا فرمود: آسفید شو و زرد شو و کسی غیر مرا فریب ده 
یعنی اهل شام را اگر فردا بر تو دست یابند. و سپس فرمود: من رئیس 


برتری ندادن خود و فرزندانش بر مسلمانان,. علی علیه السلام خود, 


خاندان خود را تز ,دنک مسلمانان برنری نداد. وقتی خواهر مکرمهاش.: 2 
هانی, به خدمت او رفت. حضرت دستور داد که بیست درهم به وی 
بپردازند. ام هانی بازگشت و از کنیزک عجمی خود پرسید: عطای علی به 
تو چقدر بود؟ او پاسخ داد: بیست درهم. ام هانی, با خشم و به عنوان 
اعتراض و انتقاد" از این مساوات. به نزد برادر بازگشت. امام علیه السلام 
فرمود: باز گرد ! خدای تو را رحمت کند! ما در کتاب خدا, برتری و رجحانی 
برای اسماعیل بر اسحاق نیافتیم. هنگامی که دختران کسری را از خراسان 
نزد علی علیه السلام آوردند. به آنها گفت: شما را به عقد مسلمانان در 
بیاورم؟ گفتند: تنها پسران تو شایستگی ازدواج با ما را دارند. اگر ما را به 
عقد انها در میاوری راضی میشویم در غیر این صورت نه. علی علیه السلام 
درخواست انها را قبول نکرد 
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چرا که مکروه دانست در امری که به همه مسلمانان نمی رسد پسرانش 
را بر دیگران ترجیح دهد. 


گوهری دربایی که ارزش آن را کسی نمی دانست, به عنوان هدیه از بصره 
برای ان حضرت فرستادند. ام کلئوم دخترش عرض کرد ای امیرمومنان ! 
اجازه می دهی من این گوهر را گردن بند خود کنم؟ حضرت به ابورافع 
فرمود: این گوهر را بردار و داخل بیت المال کن و هیچ کس حق تصرف در 
آن را ندارد ۳ آن وقتی که جمیع دختران مسلمین مانند ض را به دست 
ده 


پس از به خلافت رسیدن در مدینه خطبه اي خواند و فرمود: ای گروه 
تا گروه قریش, بدانید سوگند به خداوند, تا زمانی که 
خوشهای خرما برای من در یثرب باشد. من هیچگاه چیزی از حقوق و غنائم 
شما را برای خود برنمیدارم. آیا میبینید که من خود و فرزندانم را از آن منع 
کرده و به شما میبخشم؟ و البته میان سیاه و سرخ شماها فرقی نمی 
گذارم و هر چیزی را به طور مساوی میانتان تقسیم می کنم, در اين میان 
ع را سوت اسر اه کت ی اس ای مان دنه 
یکسان قرار مي دهی؟ امیرمومنان علیه السلام به او قرمود بنشین خدا تو 
را رحمت کند, آیا کس دیگری غیر از تو در اين جا نبود که سخن بگوید؟ تو 
پزرق بر آن شاه تدارق محر ره شانفه اي تیکم هدیا نقها: 


اما فزباره لباش ریاد ین نداد ار آزضعابه سول خدا خلی: ال عانه 
و آله نزد آن حضرت از برادرش عاصم بن زیاد شکایت کرده و عرض کرد: 
ای امیرمو‌منان برادرم از دنیا دوری گزیده و به عبادت صرف مشغول 
شده, به خانه من هم نمیآید و پست ترین لباس را پوشیده است, 
امیزموهنان 9 او را نزد من بیاورید. جچون آمد گفت: ای امیرمومنان ! 
چنین کنی؛ زنزا وفتی اعام:مسلفانانولایت اغر انشان:زا به,دست میگیرد 
لباس پایتترین کنر آبان را میپوشد تا اين که فقر و تنگدستی آنان را 
پریشان نکند و از پای درنیاورد. بدان که باید از بهترین لباسی که قومت 
میپوشند تا و وهای پزوردکاز اقزاز کنی 5 ما بنْعمه 
نک قحدت» ژبه نعمت پروردگارت خبر بده ؟ و عمل به لعمت تس از 
صحبت کردن درباره آن است. 
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یکی ذیگر از صفات آن خضرت عدالت با رعیت و تقسیم کردن بین آنان به 
طور مساوی است, امیرمومنان علیه السلام عمار یاسر و ابوالهیثم بن 
تیهان را متولی بیت المال مدینه قرار داد و نوشت: عربی و قریشی و 
انصاری و عجمی و هر کسی که از قبایل عرب و عجم که داخل در اسلام 
شده اند مساوی می باشند. سهل بن حنیف. نوکر سیاه خود را به حضور آن 
حضرت آورده و گفت, چند دینار به اين می دهی؟ فرمود: خودت چقدر 
گرفته ای؟ عرض کرد من و همه مردم سه دینار گرفته ایم. حضرت فرمود 
به این هم سه دینار بدهید. 


پس چون مسلمین فهمیدند هیچ کس تفضیل و برتری بر دیگری ندارد مگر 
به تقوی, طلحه و زبیر نزد عمار و ابوالهیثم رفتند و گفتند: ای ابویقظان 
برای ما از صاحبت اذن بگیر. او گفت: آن صاحبم علی علیه السلام است 
که دست کارگر خود را گرفته و بیل و زنبیل را برداشته و به جانب چاه 
ملک رهسیار شده آند. اين چاه نیع بوده که چاه ملک نامیده شده و خود 
امیرمومنان علیه السلام ان را حفر کرده و درخت های خرما در ان جا 
کاشته بوده است. این است عدالت با رعیت و تقسیم بالسویه. 


انن رات کفته یم حرباره و اک او که سانتد عورآک ففیرترنن ریت 
بوده توضیح دهید. گفتند: مردم نقل کرده اند که امیرمومنان علیه السلام به 
دیگران نان و گوشت می داد و خود نان جو و زیتون می خورد. و ظرف 
غذایش را مُهر می کرد که چیزی به آن اضافه تکنند و شنید که در خانه 
گوشتی را تفت می دهند از جای برخاست و گفت: آیا در ذمّه علی بن 
ابیطالب کباب کردن گوشت کراکر باشد(1)؟ اهل و عیالش از اين گفتار 
حضرت ترسیدند و عرض کردند ای امیرمومنان ! خانواده زوجه ات فلانی 
شتری را در قبیله خود نحر کردهاند و قسمتی از آن را به خاطر او جدا 
نموده و برایش فرستاده اند. آن مص ۳ فر مود: تون اراتان باشد. 
گفته میشود آن زن دیکر هیچ دردی نگرفقت تا مر ک.21 آقیرمقومنان به این 
خاطر میترسید 
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1- . منظور بهترین قسمت بدن شتر است برای خوردن 


باشد, چنین شد.(مترجم) 


که مبادا این گوشت به عنوان هدبه از طرف رعیت فرستاده شده باشد 
زیرا هدیه قبول کردن والی مسلمانان در واقع خیانت به مسلمین است. 


گفته شد: قاطعیت به چه معنا است؟ گفت: امیرمومنان علیه السلام از 
جنگ برگشت و در نخیله (اسم موضعی است نزدیک کوفه) اطراق کرد. 
لشکریانش از او اجازه خواستند و گفتند ای امیرمومنان شمشیرهای ما کند 
شده و نیزه های ما از کار افتاده است به ما اذن بده تا برویم و با وسائل 
مجهّز برمی گردیم. آنها رفتند و خود آن حضرت در نخلیه بماند و می 
فرمود: : جنگجوی شب زنده دار آن کسی است که از بیداری شب و تشنگی 
روز و از فراق زدر و فرزند اندوهگین نمی شود. ابن د آب می گوید: نه آن 
افرادی که اجازه گرفته و رفته بودند به طرف حضرت برگشتند و نه آن 
کسانی که در نخیله ماندم بودند برای خنی. ۰ آماده شدند. پس چون 
امیرمومنان این وضع را از ان مردم دید داخل کوفه شده و بر منبر بالا 
رفت و فرمود: به خدا قسم شما مردم هنگام رفاه و آسایش, شیران بيشه 
هید مسناه هاش ,مار شماها رکنی نیستید که با آن بتوان در جنگ حمله 
کرد و یارانی نیستید که به آنان پناه آورده شود. ای مردمانی که بدن هایتان 
گرد یکدیگر جمع است ولی افکار و رأی هایتان پراکنده و مختلف می 
باشد. دعوت کسی که شما را بخواند اجابت نمی شود و کسی که درباره 
شما رنج و زحمت کشیده است دل او راحتی و اسایش نمی یابد. شماها با 
کدام امام بعد از من جنگ خواهید کرد؟ و از چه خانه ای بعد از خانه و 
سرزمین خودتان دفاع خواهید نمود؟ 0 ابر ذاب: هی. زود 
امیرمومنان در آخر جنگش به واسطه یاری نکردن مردم» اندوه و خشمش 
بیشتر بود و مردم او را ناامید کرده بودند. 


گفت: حفظ چیست؟ گفت: آن است که عرب آن را عقل می مد. هب 
که مهف ای لاه اه او ۱ 
زا آن تن می کزه و هیچ چبری یناخ تازل نمی گردیه.مگن آن که آن.زا 
حفظ می نمود و آن چه از عجایب آسمان به زمین نازل می شد آن را از 
رسول خدا می پرسید تا آن که: «و تهیها أدْنْ واعیه»(1) ( و گوشهای شنوا 
آن را نگاه دارد آدر شأنش تال حرخند. 
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1- . الحاقه/ 12 


روزی علی بن ابی طالب علیه السلام آمد و درب منزل پیغمبر صلی الله 
علیه و آله ایستاد. در آن هنگام ملائکه بر آن حضرت سلام می کردند. 
حضرت ایستاد ۳ وقتی سلام کردن فرشگان تمام شد؛ آنگاه داخل خانه 
شد و عرض کرد: ای رسول خدا چهار هزار و چندی ملائکه بر شما سلام 
کردند. حضرت به او فرمود: تو از کجا می دانی؟ عرض کرد من گفتارهای 
آنان را ضبط کردم. هر فرشته ای با زبانی مخصوص بر شما سلام می کرد 
که غیر از زبان فرشته دیگر بود. سید حمیری سروده است: 


خ او همچنان با دو دست خود میشمارد و میشنید, کوانن شمارندهای از 
اهالی دارین است. 


- که کشتیهای هند در حالی که ناخداهای خود را معلق کرده بودند. نوع 
اعزام و امدن خود را به سوی او منتهی میکردند. 


نات فی این رسای بان مسا ها اهالی شاه نم اهالن رمع 
است که مردمش از بهترین مردمان هستند. 


یکی: ویک از صفات آن حضرت فصاحت است: مردم از جای برخاسته 
عرض کردند: ای امیرمومنان ما نشنیده ایم هرگز فصیح تر و سخنران تر از 
شما؟ فرمود: چرا چنین نباشد, حال آن که متولد مکه هستم. 


ابن دآب گفت: با افرادی برخورد کردم که سرزنش می نمودند هر کسی 
که در میان سخنان خود از گفتارهای دیگران کمک و یاری می جوید و نیز 
اشخاصی را دیدم که کسی را که در بین گفتار دست خود را به عضوی از 
اعضایش و یا بر زمین می زد و يا در خلال سخنرانی خویش از مطالب 
دیگران استفاده می نمود سرزنش می کردند. گروه اولین را دیدم که می 
گفتند امیرمومنان علیه السلام از وقت چاشت تا ظهر سخن میگفت و غیر 
از آنچه تکلم کرده بود در کلامش داخل نمیشد - در باره یک موضوع سخن 
میگفت -. آنان روزی سخن او را شنیدهاند که فرمود: 


به خدا سوگند از روی اختیار نزد شما نیامدم بلکه به اجبار آمدم. آگاه 
باشید به خدا سوگند, پس ایآ آعرانی جخواهته شد که شما را بر 
0 را ابزار غیرت خواهند کرد. که 
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پیامدی خواهد بود که هیچ یک از شما را باقی نخواهد گذاشت و شیر و 
گرگ خونخوار و چموش است که ده تن از ایشان شما را ارت خواهند برد 
که گنجهایتان را از پستوهایتان بیرون میکشند و آخرین آنان از اولین آنها 
مهربانتر نیست. سپس دین و دنیاتان در میانتان نابود میشود. به خدا 
سوگند, شنیدم که میگویید: من دروغ میگویم, علیه چه کسی دروغ میگویم؟ 
بر خدا دروغ میبندم در حالی که من اولین نفری هستم که به خدا ایمان 
آورد. به پیامبر او دروغ میبندم حال آن که من اولین کسی هستم که او را 
تصدیق کرد. نه هرگز به خدا قسم, اما سخنانی است که از پیامبر گرفته ام 
که شما از آن غایب دی ۳ و لیاقت شنیدن آن را نداشتید. وای بر امت؛ 
پیمانه - علم و حکمت را - بدون قیمت میدهم اگر برای آن ظرفی باشد. 
«و شما حتما خبر آن را مدتی دیگر خواهید دانست». همانا من اگر شما را 

به امر ناگواری وادار کنم که خدا عاقبت آن را خیر قرار داده و در راه او و 
به خاطر او باشد. که اگر پایداری کنید هدایت میشوید و اگر منحرف شوید 
رات داشته مه ایو انفاع کسه اما اناد مکنمد ان امن چتما 
همان امر محکمی خواهد بود که بر او غلبه نمی شود. ولی به چه کسی و 
هویب کی باس ها را انا سم فسوی 
میکنم مثل کسی که میخواهد با خاری خار دیگر را قطع کند. ای کاش بعد 
از قومم قوم دیگری و قبل از روزم روز دیگری داشتم. 


انخا ایس قرو ابخوانی: مرداتی ماد ایرهایا نستانی نزو کون صا ید 


خدایا, فرات و دجله دو نهر گنگ و کر و کور و لال هستند. خدایاء دریایت را 

بر انقا مسا کنو یاریات را از آنان دربغ بدار؛ که آب کشندگان از چاهها 
با ویسمانها کته و بانوان شدند. کجایند آنها که به اسلام دعوت شدند و 
پذیرفتند و قرآن را خواندند و آن را حاکم کردند. به جهاد فراخوانده شدند 
پس به آن شیفته شدند چنانچه شتران به فرزندان خود. و شمشیرها را از 
غلافهایش بیرون کشیدند و دو سوی نیزهها را گرفتند با پیشروی و صف به 
خوشحال ميشدند و نه به قناء نسبت داده ميشذند. آنان 7 
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سپس دیدیم که چشمانش اشک میریزد و میفرماید: انا لله و انا الیه 
راخعون تا کن دوه رد اش هصمو سکم مار از انان تضشتوی. 
کی؟ تا کی؟ 


ابن دآب می گوید: هر چه در اين جا نقل شده است, همان هایی است که 
راویان ثبت و ضبط نموده اند. و ان چه از کلمات امیرمومنان علیه السلام 
ساقط شندم زیادتر از اتشتت. که: توشته شدم و طوریست که تمی تمان. آن 
هار از ایا رات جه:ذشت اور د. 


اما درباره حکمت و بیان کلمات با زیرکی, هیچگاه در میان مردم بلاغتی که 
در موعظه و پندهای علی علیه السلام وجود دارد شنیده نشده است. از 
ار 
آن میفرماید: مردم را نهی می کند ولی خودش دست برنمی دارد. مردم را 
به کارهای خیر امر می کند اما خودش آن را انجام نمی دهد. زیاده از آن 
چه که باقی مانده درخواست می نماید. و آنچه را که به او داده شده از 
بین می برد. نیکوکاران و صالحین را دوست می دارد ولی کردار آنان را 
انجام نمی دهد. از گناهکاران بیزار است اما خود جزو آنها است. در 
جاویدان است سهل انگاری می نماید. به واسطه گناهانش از مرگ کراهت 
دارد ولی آن گناهان را در زندگیاش ترک نمیکند. 


ابن دآب گفت: آیا بشر هیچ گاه فکر کرده است درباره خودش که دارای 
چه صفتی است و يا آن چه دیگران درباره اوصاف او گفته اند؟ 


بکیخ ببحر ۶ ضفات آن یت آن.اشت: که مرده هه اف تبازفتد ورام از 
مردم مستغنی بود. زیرا هیچ موضوعی تاریک و مبهمی برای مردم پیش 
نمی آمد که درباره حل آن ففرزدی غیر. از ان حضرت پیدا کنند. چنان که 
بهودی ها نزد او می آمدند و از حضرتش پرسش ها می نمودند و سوال 
های دشواری مطرح می کردند و او هم از تورات و دیگر کتاب های 
خودشان به آنان جواب می داد و چه بسیار یهودی که مسلمان شدند و 
سبب اسلام آن ها آن حضرت بود. 


و اما بی نیازی آن حضرت از مردم آنست که هبچ گاه دیده نشده که علی 
بن ابی طالب علیه السلام به سراغ کسی رفته و از او چیزی بیرسد و پا از 
او حرفی استفاده کرده باشد. 
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اما درباره خهایت: آن مطلوم بو فریان ری تم یمه این داب کفت: » 
کوفیون گفته اند: روزی سعید بن قیس همدانی امیرمةمنان علیه السلام را 
دید که در کنار دیواری نشسته است. عرض کرد: یا امیرمومنان در چنین 
ساعتی: این جا نشسته اق؟ فرمود بیرون نیامدم از خانه. فکر برای آن که 
مظلومی را کمک کنم و به داد ستمدیده ای برسم. در همین حال بود که 
زنی سراسیمه و پریشان که نمی دانست به کجا برود. سر رسید تا آن که 
نزد آن حضرت ایستاد و گفت: ای امیرمومنان ! شوهرم به من ستم می کند 
و بر من تعدٌی می نماید و سوگند یاد نموده که مرا بزند. شما با من بیایید 
تا نزد او برویم آن حضرت سر خود را به زیر افکنده و سپس سر برداشت 
و فرمود: سوگند به خدا چنین نخواهد ماند تا آن که حق مظلوم از ظالم 
فته شود بدون دشواری و ناراحتی. سپس به آن زن فر مود: منزلت 
کجاست؟ آن زن خانه اش را معرفی کرد. پس آن حضرت با آن زن حرکت 
کرده و رفتند تا به منزلش رسید و سلام کرد. پس جوانی بیرون امد که 
جامه زنکارنکی بر خود پوشانده بود. و به او فرمود: بترس از خدا 
چرا زنت را ترسانده ای؟ آن مرد در جواب ب گفت: ترا به اين امر چه کار؟ 
ین ناوخا ی هر ات شا با تشر 
عادت حضرت این بود به هر کجا می خواست برود تازیانه ای در دست 
گرفته و شمشیری حمایل خود می نمود پس هر که محکوم به تازیانه می 
شد او را تازیانه می زد و هر کسی که محکوم به شمشیر می گردید او را 
گردن می زد. ناگاه جوان شمشیر کشیده ای دید و حضرت به او فرمود: 
من تو را امر به معروف می کنم و نهی از منکر می نمایم و تو معروف را 
ردٌ می کنی؟ توبه کن و گرنه ترا می کشم. در این میان مردم از کوچه ها 
می آمدند و سراغ امیرمومنان را می گرفتند تا آن که دور آن حضرت را 
گرفتند. جوان از گفتار خویش پشیمان شده و گفت یا امیرمومنان ! مرا 
پای گذارد. اه برو داخل منزلت و خود 
برگشت در حالی که اين آیه را میخواند: «لا حَیْرَ فی کنیرٍ من تجّو اهم الا 
2 بحَدقو او مَعژوف او اضلاح بیْنّ الّاس و مَنْ یفعل درک ام 
ات ب ال قسَوّف تیه ار | عظنما »ون تفارک ار زار گهتهای اسان 
شیر یت کر کسی کف ین وله آابه فد | 
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کار پسندیده يا سازشی میان مردم فرمان دهد و هر کس برای طلب 
خشنودی خدا چنین کند به زودی او را پاداش بزرگی خواهیم داد(1) . 


و می فرمود: حمد می کنم خدا را که به دست من میان زن و شوهری 


دیگر از صفات آن مصر ۳ جوانمردی, عفت شکم و ِ 3 اصلاح 
اموالش بود, انن داب کوید: آنا دیده ای کس با که کومنها زا کلنگ زتی 
کند و مانند گردن شتر آب از آنِ ها جاری کند وبگوید: بشارت دهید وارثان 
آن راء , لیس از آن در کذرن و آن را وقف ابدی قرار دهد تا آن روزی که 
این جهان برپاست و این بدان جهت است که خداوند آنش را از او دور 

و روی او را از آتش دور نماید و اعلام کرد که کسي حق ندارد گیاهی از 
ای ی ها ها ات و 
بروید و به حد کمال رسد؟ 


ابن دآب گفت: امیرمومنان علیه السلام سیصد هزار هسته خرما را بر بار 
شتر می برد. از او پرسیدند این ها چیست؟ فرمود سیصد هزار درخت 
خرماست ان شاء الله. پس آن ها را کاشت و یکی از آن ها هدر نرفت. و 


انا اش اه ات 


اما درباره عدم سستی و ضعف, گفت: وقتی امیرمومنان علیه السلام از 
جنگ اد برگشت هشتاد زخم بر بدنش وارد شده بود, به طوری که هرگاه 
پارچه ای [برای مداوا] داخل زخمی می نمودند از طرف زخمهای دیگر 
خارج می شد. در این هنگام رسول خدا صل الله علیه و آله برای عیادتش 
آمدند در حالی که آن حضرت مانند گوشت کوپیده ای بود که روی پوستی 
نهاده شده است و چون پیغمبر او رآ در آن حالت دید. آشک بر چشمانش 

جاری شد و فرمود: مردی که این گونه در راه 0 
سزاوار است که خداوند پاداشش را بدهد و حتما خواهد داد. امیرمومنان 
یه السلام در چواب پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: پدر و مادرم 
فدایت شوند. شکر می کنم خدای را که مرا در حالی ندید از تو روی 
کردان باشم و فرار کنم. پدر و مادرم فدایت شوند. چگونه شد که من از 


شهادت محروم گشتم؟ 
12 


1- . النساء/114 


پیامبر در جواب او فر مود: شهادت در پشت سرت قرار دارد ان شاء الله 


ابن دأب ادامه داد: پیامبرصلی الله علیه و آله به امیرموّمنان علیه السلام 
کرو ابوسفیان بین ما و خودش حمراء آلاسد را موعد [جنگ ] قرار داده 
اگر مرا و دست ٍِ از هه آهت. ‏ ۳ تخلف نخواهم کرد. سیس 
آیات فوق در شآن امیرمومنان علیه السلام تازل کرژی و کا فن تن 
تالل مه رون نیز قما و هئوا ما َصاَهَمٌ فی سییل الله و ما صَعْفُوا و ما 
استا ها و لاه : الطایرین ۵ سار تیامتر ان که همراه راه او توده 
های اتبهه کارزار کروقد .در برایر. آنخه در .رام خدا پدنشان: زسید: شنسنی 
نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم [دشمن ] نگردیدند و خداوند شکیبایان را 
دا دارد) وقیل از آن هم اپ آیه در موردش نازل شد. «و ما کان 
مس آن توت الا یادن اللّه کتابً ولا و من برد توابَ اه ها 
مَن یرد تواب ب الاخره تون ملها و ستَجْزٍی السَاکرین » (و هیچ نفسی جز به 
فرمان دا یرد 0[ 
است ] و هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم و هر که 
پاداش آن .سراق را تخواهد از آن به آو من دهیم .و به زودی سباسکزاران 
را پاداش خواهیم داد 1(.4) 


از دیگر صفات آن حضرت آن است که هیچ گاه از درد زخم شکایت نمی 
و دوبن ابیت کردند ار رمهای ی لیهس م3 
های زخم او از زخمی به زخم دیگر می رون و با این وصف دردهای خود را 
پنهان می کند. ابن داب گوید: هنگامی که امیرمومنان به شهادت رسید بدن 


از دیگر صفات آن حضرت آنست که امر به معروف و نهی از منکر می 
نمود. ابن دآب گوید: امیرمومنان علیه السلام خطبه ای خواند و فرمود: ای 
مردم امر کنید به 


ص: 129 


- . آل عمران/ 145 ,146 


معروف و نهی نمایید از منکر. به درستی که امر به معروف و نهی از منکر 
اجل کسی را جلو نمی اندازد و روزی را عقب نمی برد. آوردهاند که آن 
حضرت در جایگاه وضویی با مردم وضو می گرفت که مردی او را فشار 
داده و زمین انداختند. حضرت او را با تازیانه بزد و فرمود: این نه برای 
اش که اه شین تفا رم موم طلکه های اسبت که اصعت بر ۶ 
من برخورد می کنی و این عمل را درباره او انجام می دهی و در نتيجه 
ضامن می شوی. ابن دب گفت: روزی علی علیه السلام به خاطر خیس 
نشدن در سایه بان دکانی ایستاد, اما صاحب دکان او را راند! 


اف درباری اقامه دون ار اجه که بر هد خودنن پاش این داب کفیت ‏ 
بسیاری از افراد مشهور و صاحب مقام و منزلت بودند که مسلمین از اجرا 
کردن حدود درباره ان ها روی گردان شدند, اما علی بن ابی طالب علیه 
السلام در این کار اقدام نمود. پس ایا شنیده شده است که درباره شخص 
ابرومندی کسی حدی جاری کرده باشد غیر از امیرمومنان علیه السلام؟ از 
جمله افرادی که امیرمومنان حد شرعی را بر انها زد می توان اشاره کرد 
به عبیدالله پسر عمر بن خطاب, قدامه پسر مظعون و ولید پسر عقبه بن 
ابی معیط که شراب خورده بودند و مردم در حد زدن آنان اقدام نکرده و 
روی گردان شدند, ولی امیرمومنان علیه السلام شخصا آن ها را حدّ زدند 
که مبادا حدود شرعی* تعطیل گردد. 


یکی دیگر از صفات آن حضرت آنست که گناه دختر خود ام کلثوم را کتمان 
موف ایند اب وید ی اد خکام تا تس رآ آم نوم ورد 
فرستادند. امیرمومنان علیه السلام بر منبر بالا رفته و فرمود: ای مردم ام 
کلثوم دختر علی بن ابیطالب درباره عنبر به شماها خیانت کرده است و 
سوگند به خداوند اگر این عنبر را سرقت کرده بود البته می بریدم از او آن 
چه را که از زنان در سرقت بریده می شود. 


سپس قرآن است و فضائلی که در آن به علی علیه السلام نسبت داده 
شیه ات چه سای که در هام یر صلی ال یه و الم به 
وقوع پیوسته و ایاتی از قران کریم در این زمینه نازل گردیده و چه 


فضائلی که مسلمین از پیغمبر روا؛ یت کرده اند. 
ص: 13 


از دیگر صفات آن حضرت آن است که مسلمین اتفاق نظر دارند که هیچ 
کاه وان عله السام با سار صلی الله علبت و له تالفت رده 
است و به هر جایی که او را می فرستاد از آن مکان ترسان نبود و همواره 
در سفرها خدمت او را می نمود و با مشک ها برای او اب می اورد و خیمه 
اش را سرپا می کرد و با شمشیر خود بالای سر آن حضرت می ایستاد تا 
علیه و له افراد بسیاری را برای آوردن آب گوارا به جانب جُحفه می 
فرستاد. اب بر انها طغیان می نمود و برمی گشتند بدون آن که ابي بیاورند 
سپس امیرمومنان با مشک بزرگی به طرف خجفه رهسپار شد و اب زلال 
کارا ام انشا ار اس تالا سیر ان 
به رسول اکرم عرضه داشت. فرمود: آن ها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 
بودند که هر کدام با هزار فرشته به استقبال تو امدند. و در این باره سید 
اسماعیل حمیری دو بیت شعر زير را سروده است: 


- ما ظورم کشت ات نع در آن‌سستت هیا نی و جبرئیل بر او سلام کردند. 


- جبرئیل با هزار فرشته و میکائیل با هزار فرشته بود و بعد از آنها هم 
اتشرا یه 


یکی دیگر از صفات آن حضرت آنست که جمعی از مردم یک روز پیش از 
شهادتش بر او وارد شد ند و همگی گواهی دادند به این که حقوق و نصیب 
شان را از بیت المال و غنائم جنگی, همه را به به طور وافر و کامل به آنان 
داده است., و خود از دنیای مردم کناره گرفته است. در اجرای اخکام دینی 
رشوه ای نگرفته است. از بیت المال مسلمین حتی به اندازه زکات 
سالیانه شتر و گوسفند برنداشته است و از مال و اموال خودش استفاده 
نکزده است. مکر یه اندازم انجه. که نبازش. را بر آوردم: کنده .و کر یابان 
همگی گواهی دادند به این که دورترین ایشان از نظر قرابت و خویشی با 
حضرت. همچون نزدیک ترین ایشان به ان حضرت بوده اند. 


ص: 131 


باب نود و دوم : مناقب و فضائل امیرمومنان و امامان علیهم السلام از زبان دشمنان آنها 


روایات: 


1 امالی صدوق: عروه بن زبیر از پدرش از جدش روایت کرد که گفت: 
مردی در حضور عمر شروع به بدگوئی و دشنام علی علیه السلام کرد. 
عمر به او گفت: آیا صاحب این قبر را میشناسی؟ اين قبر محمد بن 
است بعتی شیر وی بان است: هرگاه ام کی را 2 دک 
از او یاد کن چرا که در غیر این صورت صاحب این قبر را اذیت خواهی 


کرد(1). 
امالی طوسی: از صدوق مثل آن را آورده است(2). 


2 امالی صدوق: ت ی 
از علی علیه السلام بدگویی میکند. روزی میان اصحابش برخاست و گفت: 
عصد آشستم در کایم راسسوی مد نما اک عمر او خاته: ام رو 
نیایم. به من خبر رسیده که یکی از شماها مرا متهم کرده است که علی را 
کم می شمارم. یی ی ی ای و ار یب 
جلیس او است. به هنگام گرفتاری گره گشا 0 دا 
را می کشت. مردی از شما جدا شده که قرآن را خواند پس او را گرامی 
داشت, و علم را گرفت, پس او را سرشار ساخت و شجاعت به دست 
آورد که در طاعت پروردگارش به کار بست. او بر سختیهای نبرد صبر پيشه 
ِِ و در هنگام خوشی و بدی شکرگزار بود. به کتاب پروردگارش عمل 
د و 


ص: 132 


اهالن الضدهو* 234 
2 امالی الطوسی* 275 


برای پیغمبرش خیر خواه بود. عموزاده و برادر رسول خدا بود. رسول خدا 
فقط با او برادری کرد نه با دیگر اصحایش و رازش را به او سیرد. علی 
علیه السلام در خردسالی از او دفاع کرد یقحای نبرد 
نمود. پهلوانان را می کشت و با یکه تازان میدان نبرد برای رواج دین خدا 
وا متمسک به عهد و پیمان پیغمبرش بود و 
کسی او را از آن باز نمیداشت و مخالفی بر او چیره نميشد. پیغمبر با 
کمال رضایت از او درگذشت. ی 
بود و در اسلام بر همه سبقت داشت. در مناقب و فضائلش همانند 
نداشت. . خود را از شهوات باز داشت و هنگام غفلت دیگران برای خدا کار 
کرد و هنگام سرما وضوی کامل انجام داد و در نماز برای خدا خاشع بود و 
خود را از لذات باز گرفت و آستین بالا زد و اخلاقی نیکو داشت و ریشهای 
اصیل داشت. پیرو روشهای پیغمبرش بود و آثار ولی خود را دنبال کرد 
چگونه من در باره اش چیزی گویم که هلاکم کند و کسی را نمیشناسم که 
بتواند در باره او بدی سراغ دهد. ما را آزار مدهید و از راه هلاکت بر کنار 
باشید(1). 


3 خصال: عبدالله بن مسعود گفت: عالمان زمین سه نفر هستند. یکی در 
شام, یکی در حجاز و یکی هم در عراق است. عالم شام ابو درداء عالم 
حجاز علی و عالم عراق برادر شما در کوفه است. دو عالم شام و عراق 
نیاز متد عالم خجار تشد این در حالی است که.عالم حعاز بة آنما احقیاجی 
ندارد(2). 


4 مجالس مفید. امالی طوسی: حبشی بن جناده گفت: نزد ابوبکر نشسته 
بودم که مردی آمد و گفت: ای خلیفه رسول خدا, پیامبرصلی الله علیه و 
آله به من وعده داد تا سه مشت خرما به من دهد. ابوبکر گفت: علی را 
ضدا نف وفنی:علی قلیه الساام اس به اه افتد سول حدا به ان رد 
قول داده است که سه مشت خرما به او دهد. سه مشت خرمایش را به او 
بده. وقتی خضرت خی رای یه | مرد خرما داد ابوبکر گفت: آنهز 1 
بشمارید. وقتی شمردند در هر مشت شصت خرما پافتند. در آن هنگام 
ابوبکر گفت: پیامبر راست گفت. در شب هجرت در حالی که از مکه به 
طرف 


ص: 133 


1-. امالی الصدوق: 260 


2 . الخصال 1: 82 


مدینه حرکت میکردیم از او شنیدم که فرمود: ای ابابکر کف من و علی در 
عدالت مساوی است(1). 


5 امالی طوسی: عبدالله بن حویه العبدی روایت کرده: دو نفر نزد عمر 
آمدند ودر مورد طلاق کنیز از او سوّال پرسیدند؟ عمر پشت سرش را نگاه 
کرد و سپس نگاهش را متوجه علی علیه السلام کرد و گفت: ای مرد بی 
مو نظرت چیست؟ علی علیه السلام با انگشتانش این گونه اشاره کرد - 
انگشت سبابه و انگشت بعد از آنِ را نشان داد - عمر به آنها رو کرد و 
گفت: طلاق کنیز دو طلاق است, آن دو مرد گفتند: 7 
۰ 1۳۷ آخدهایم و در مورد مر سوال میکنیم حال آنکه 
را نه, عمر گفت: او علی ین ای طالتب: اشتت ار 
پیامبر شنیدم که فرمود: اگر آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه در 
کفهای قرار گیرند و ایمان علی در کفه ای دیگر, ایمان علی سنگینی خواهد 
کرد(2). 


آمالی طوسین* مخمق بن تیم هم هانیند ان را آمرده انتت (13 


و و 1 
خداوند آنچه را که بر مردم حلال است بر او حرام و آنچه را که بر مردم 
حرام است بر او حلال گردانیده است. گفت: به خدا قسم راست گفتی, 
خداوند متعال صدقه را که بر مردم حلال است بر علی حرام گردانیده 
است و بر مردم حرام گردانیده که در حالت جنب وارد مسجد شوند اما بر 
علی حلال کرده است و همه درهای منتهی به مسجد بسته شدند به جز در 
علی که همچنان باز است و بسته نشده است(4). 


7 امالی طوسی: جمیع بن عمیر گفت: عمهام به عايشه در حالی که من 
هم میشنیدم گفت: چرا با علی مخالفت کردی؟ گفت: رها کن ما راء در 
میان مردان هیچ 


ص: 134 


آمالیا مهن له امالی نی 2 
2 . امالی الطوسی: 149 


3-. امالی ابن الشیخ: 17 
4-. امالی الطوسی: 182 


کس به اندازه علی در نزد رسول خدا محبوب نبود و در میان زنان هم 
فاطمه چنین جایگاهی داشت.(1) 


9. امالی طوسی:جمیع بن عمیر التمیمی گفت: همراه با مادرم و خالهام 
نزد عايشه رفتیم و از او پرسیدیم که جایگاه و مقام علی در میان آنها 
چگونه بود؟ گفت: سبحان الله چگونه از مردی سوال میپرسید که به هنگام 
وفات رسول خدا درحالی که مردم به دنبال مکان دفنی برای او بودند, 

: در زمین هب مکانی در نزد خداوند محبوبتر از فحانی نیست که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
حکونه از فرزق سخال رسد که دساس را درحایی فرار داد کم هیچ 
کتن تمتو تست آجا خرار ده 


علی علیه السلام است که در آن احتمال مسح عورت وجود دارد. 


+ آتالیه سم ناه سای از مرن لصا السای بسانت کر کم 
ح 0 ۰ آنها 


مستحب است.(3) 


(0.توحید: یزید بن اصم گفت: مردی از عمر بن خطاب پر سید. ای 
امیرمومنان تفسیر «سبحان الله» چیست؟ عمر گفت: پشت این دیوار 
کسی است که اگر سوال شود پاسخ خواهد داد و اگر سکوت کنی شروع 
سین رت خواند کرمر نت ارت لین بت آنی الب رامیت 
و از او پرسید: ای ابا الحسن تفسیر سبحان الله چیست؟ حضرت فرمود: 
عبارت از تعظیم پروردگار متعال و پاک ومنزه دانستن وی از هر آنچه که 
مشرکان درباره او می گویند است. هرگاه بندهای آن را بر زبان ارت طظقه 
ملائکه بر او درود میفرستند. 


۳ کتاب روضه: حارث بن زید گفت: وقتی عمر بن خطاب به هنگام 


خلافتش به حج رفت من هم همراهش بودم شنیدم که به هنگام طواف می 
گفت: پروردگارا! میدانی که به خانه ات آمدهام و از پرده پوشی تو آگاه 


هستم. وقتی مرا 


ص: 35 1 


تمیا تال اس سا زر 
مات ال یه رم دز 
خی امالی اسف 212 


دید سخنش را قطع کرد اما من آن را حفظ کردم. زمانی که حج به پایان 
رسید و به طرف مدینه به راه افتادیم منتظر لحظهای بودم که با او خلوت 
کنم. او را بر روی شترش دیدم که کسی اطرافش نیست. به طرفش رفتم 
وگفتم: ای امیر مومنان ! تو را م ی ی 
میخواهی بپرس, گفتم: در آن روز چنین سخنانی را از تو شنیدم. چهره ۳ 
با شنیدن این سخن تغییر کرد انگا ر که سنگی را در گلویش گذاشته باشم. 
گفتم: عصبانی نشو سوگند به کسی که مرا از نادانی رها کرد و داخل در 
هدایت و اسلام کرد تنها هدفم از سژالم رضای خدا است. در آن هنگام 
خندید و گفت: ای حارثه ! در حالی که رسول خدا روزهای آخر عمر خود را 
سپری میکرد بر او وارد شدم و نزد او علی بن ابی طالب و فضل بن عباس 
بود. دوست داشتم با رسول خدا خلوت کنم. نشستم تا ابن عباس برخاست 
و آنجا را ترک کرد و من و علی باقی ماندیم. به رسول خدا اشاره کردم که 
واه با هباشم رت اه مق انداخت مود آی هر 
آمدهای تا از من بپرسی که بعد از من خلافت و امامت به چه 
میرسد. گفتم: درست فهمیدی يا رسول خدا. فرمود: ای عمر ! این وصی و 
خليفهام بعد از من است. گفتم: راست فرمودی ای رسول خدا. فرمود: ای 

عمر ! علی مخزن اسرارم است هر کس او را اطاعت کند مر | اطاعت 
کرده و هرکس راه عصیان با او را در پیش گیرد مرا عصیان کرده و کسی 
که مرا عصان تصش ای ا صان کردم و کیتی کمر اه من 
نبوت مرا تکذیب کرده است. تسین او را به خود 0 و میان 
چشمانش را بوسید و در آغوش گرفت و فرمود: ای ی 
رسان تو خداوند است. ای علی دوست نو دوست خداوند ودشمنت دشمن 
خداوند است. تو وصی و جانشین من در امتم هستی, 0 ناله گریه او 
بلند شد واشک از چشمانش جاری گشت تا جایی که گونه هایش خیس شد 
در حالی که صورت علی به صورت او چسپیده بود. عمر گفت: سوگند به 
کسی که با هدایتم به اسلام بر من منت گذاشت آرزو داشتم که در آن 
لحظه جای علی باشم. سپس به من نگاه کرد و فرمود: ای عمر ! آنگاه که 
ناکثان. عهد شکنند و قاسطان, ستم کنند و مارقان. منحرف شوند. علی در 
جایگاه من قرار خواهد گرفت و 
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به مبارزه با آنها خواهد پرداخت تا زمانی که که خداوند خیر را بر او فتح 
گرداند و او است بهترین فاتحان. حارثه گفت: در 
و گفتم: وای بر تو ای عمر ! چگونه از او پیشی گرفتید در حالی که چنین 
یبای را ار ساحتصلی له علیه ور لد شتفی؟ کفت ای حازی ۱ 
فرمانی که بود. گفتم: از جانب خداوند بود يا رسول خدا و يا علی؟ ! گفت: 
ماس ها ات 


12 فضائل. کتاب روضه: حکم بن مروان گفت: در دوران خلافت عمر بن 

خطاب مشکلی به وجود آمد. عمر بالا ی 
کشته بوذ تحیدا تست حکونه آن. زا حل کند: اطرافش را نگاه کرد و گفت: 
ای مهاجران و انصار در این مشکل چه میگوید؟ ار 7 نو امیرمومنان و 
جانشین رسول خدا هستی او 
خشم آمد وگفت: « (ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا| بترسید و 
سخنان سنجیده و درست گویید ) سپس گفت: به خدا سوگند, 7 
آگاه ترین شخص به اين مسئله را می شناسم, گفتند: ای امیر موّمنان! 
گوبا منظورت پسر ابی طالب است؟ گفت: چگونه میتوانیم از او صرف 
وا سا ات را و ات ۲ او را بیاوریم 
ار مخضان کس مات آه ار بر کان 


بنی هاشم و نزدیک پیامبر است. آق نف انتها تفی. آدد: برخیزید تا ما نزد او 
رویم. م کصر و افزادی کیا او بودد هزای اد یداو بزد حصرت زاس در 
حالی که این آبه را فیخواند: <«ایخست الانسان آن ببی.سدی الم یک 
لطقه من میگ نی تم کان عقة فحلق قسوی» یا انسان پندارد که 
وا ی وا ام و ی و 
شود ؟یتین علفه| آویزک ] شد و آخذایش | شکل, داد و درشست کرد 1 
(2)سپس 

حضرت شروع به گریه کردن کرد وهمراهانش به خاطر گریه او به سر و 
صورت خود زدند. سیس ساکت شد و انها هم ساکت شدند. انگاه عمر 
سوالش را مطرح کرد و جواب خود را از علی علیه السلام شنید. عمر 
گفت: به خدا سوگند ای ابا الحسن خداوند متعال تو را برای 
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شب ال اه 16 


ییا 17 


حق خواست اما قومت ابا کردند! امیرمومنان علیه السلام فرمود: بر تو 
است از اینجا و از اینجا «اِنّ یَوْمَ الْقَصَلِ کان میقاتا» ( قطعا وعدگاه [ما با 
شما] روز داوری است ) راوی گفت: عصر در حالی: که - به نشانه پشیمانی 
- دستانش را به هم میزد و رنگ رخش سیاه شده بود؛ گویی در سیاهی 


مد رد اراک کرد 


ان ان تیاس اون شت رل آعخم است 1 


3 کشف الغمه: در کتاب یواقیت ابو عمر زاهد نقل میکند از بعضی 
راویان مورد اعتماد که خبر دادند و گفتند: احمد بن حنبل وارد کوفه شد. در 
آنجا محدثی بود که اظهار مذهب امامیه میکرد و از احوال احمد پرسید که 
آیا قصد آن ندارد که به پیش من بیاید. گفتند: او معتقد نیست آنچه تو 
اظهار آن میکنی. او پیش تو نخواهد آمد مگر که از اين سخنان ساکت 
شوی. گفت: من باید دین خود را برای او و غیر او بیان کنم, به احمد گفتند 
اما او امتناع نمود که به پیش او برود. چون احمد خواست که از کوفه برود 
بعضی از شیعیان به او گفتند که تو از کوفه بیرون می روی این در حالی 
است که از اين مرد نه حدیثی نوشتهای و نه چیزی نقل کردهای, گفت: چه 
کنم اگر او از اعلان مذهب خود ساکت میشد من او را می دیدم و چیزی از 
او می نوشتم. گفتند: ما خوش نداریم که مثل او را از دست دهی. احمد 
آنها زا وعده داد. که.تشما بیشتر. پروید پیش آن شیخ و مقدمه دیدار را 
فراهم کنید تا او مذهب خود را پنهان دارد تا من بتوانم نزد او روم. آنها 
بلافاصله پیش محدث رفتند بی آنکه احمد با ایشان باشد و گفتند: احمد بن 
حنبل عالمترین و سر آمدترین اهل بغداد است پس اگر از اینجا برود بدون 
آنکه از تو خط پا نقلی ببرد اهل بغداد گویند که چرا از فلان شیخ چیزی 
ی ویب و خی ما وچ تم 
ما برای حاجتی نزد تو آمده ایم. گفت: بگوئید. گفتند آن درخواست احمد را 
قبول کن و او قبول کرد. فورا نزد احمد رفتند وگفتند: خواستهات را 
براورده کردیم. برخیز تا برویم. او برخاست و با انها نزد شیخ رفتند. شیخ 
او را تعظیم کرد و در صدر مجلس نشاند و انچه احمد از او پرسید از 
حدیث جواب داد و نوشت. چون احمد فارغ شد و قلم را 
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1- . الفضائل: 143, الروضه: 121 


پاک کرد تا برخیزد شیخ گفت: یا ابا عبد اللّه خواسته ای از تو دارم. گفت: 
بگو تا اجابت کنم. گفت دوست ندارم که تو از پیش من بروی و من مذهب 
خود را به تو اعلام نکنم ! احمد گفت: آنچه داری رو کن. شیخ گفت: بر این 
باورم که امیرموّمنان علیه السلام بهترین شخص بعد از پیامبر صلی الله 
علیه و الف است: بر این سافرم که او برنرین,و عالمرین نی اسر ویعد از 
پیغمبر صلی الله علیه و آله امام او است. چون کلام شیخ تمام شد احمد 
در جواب گفت: این سخنی را که تو میگوئی و به آن اعتقاد داری پیش از 
تو جیار تفر از صحایه.رسول خدا کفسد هترر ان اععاد دنه ؛ جابر, نو در 
مقداد, و سلمان. شیخ از سخن اخمد. انقدر خوشحال شد که نزدیک بود 


تعلبی از احمد بن حنبل روایت کرده که گفت؛ فضائلی که درباره علی آمده 
است درباره هب صحابه دیگری نیامده است ۳۹ 


الطراتت: از تعلبی مانند آن را زوایت: کرده است:(3) 


4 کش القصمابه تنعل ارسالم آمده اتت وه غهر کفعه ند که رفتاره: 
کت با ی تدای با هه گام اد ضعانص ری کاره, کفته قلی مولای 
حن ات 


هل ان ماش ار عااسام ام ات که و اعراس در حالس ۱ 
هم نزاع داشتند نزد عمر آمدند, عمر گفت: ای ابا الحسن میان آنها داوری 
کن. علی علیه السلام بر ضد یکی از آنها رای صادر کرد. فرد محکوم شده 
به عمر گفت: ای امیرمومنان آیا اين فرد میان ما قضاوت میکند؟ ره 
محض شنیدن این سخن گریبان آن فرد را گرفت و چاک زد. سپس گفت: 
وای بر تو مگر نمیدانی که اين فرد کیست؟ این مولای من و تمام موّمنان 
ات وس رس 3 
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1-. کشف الغمه: 46 
2 تسه 40 
3-. الطرائف: 33 

4 کشت الفده: 87 


از ز کتاب موفقیات: ابن عباس گفت: در یکی از کوچه های مدینه با عمر راه 
میرفتیم که به من گفت: اک این کاس دوس وا کی زا موم فرییتع؛ 
وا تا به او را دفع کن ! دست خود را از دستم جدا کرد و رفت و 
ساعتی آهسته و پنهان با خود سخن گفت سپس ایستاد د تا به او برسم و 
گفت: ای اين عباس! گمان میکنم که تنها دلیل روگردانی آنها کوچک 
شمردن سن اوست !با خود گفتم به خدا سوگند که اين بدتر از اولی است. 
گفتم: به خدا سوگند پروردگار آنگاه که سوره برائت را از دوستت (ابوبکر) 
گرفت و به او داد کوچکش نشمرد. اين را که گفتم از من روی گرداند(1). 


5. امالی طوسی: جاحظ گوید: از نظَام شنیدم که گفت: علی بن اپی 
طالب محنتی بر متکلم است. اگر حقش را زیاد گوید غلو کرده است و اگر 
حقش را کم دهد مرتکب بدی شده است. و راه میانه این دو حد. باریک و 
حساس و صعب العبور است مگر برای فرد باهوش و تیز فهم(2). 


حامم الاخبارد انه نکر کفت: ای رشصول زا تدم که فر مود خدآوند 
متعال از نور رخسار علی ملائکهای را خلق کرد که تقدیس و تسبیح او را 
به جای میاورند و پاداش ان را برای دوستداران او و خاندانش می 
نویسند(3). 


افیا از توف رسای ای هسام خاش کر اش هر 


98 طرائف: غزالی در کتاب المنقذ من الضلال آورده است: انسان عاقل 
باید به سرور عاقلان علی بن ابی طالب اقتدا کند که فرمود: حق با مردان 
شناخته نمیشود. خود حق را بشناس صاحبان آن را هم خواهی شناخت. و 
در رساله علم لدئی گفت: امیرمومنان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله زبانش را در دهانم فرو برد و در قلبم هزار در از علم گشود و از هر 
در, هزار در دیگر باز شد. همچنین فرمود: 


ص: 140 
1-. کشف الغمه: 126 


2 . امالی اپن الشیخ: 23 
3- . جامع الأخبار: 208 


4-. مناقب آل ابی طالب 1 : 566,565 


اگر برای من منبری زده شود و بر روی آن بنشینم میان یهودیان با تورات, 
میان مسیحیان با انجیل و میان مسلمانان با فرقان قضاوت خواهم کرد. و 
ای را اه هیا رت او 
مقام میرسد. همچنان که حضرت به هنگام سخن از عهد موسی فرمود که 
شرح کتابش چهل بار سنگین می شود. این کثرت و فراوانی و گشایش در 
ی را ای ۱ 


اا ا اه سا یس نی ایس سم است. 
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1-. الطرائف 1: 136 


انوا خسال شم ماس اتلافی ماتعانن 
اسان علی اوه 
السلام 


پاب ل رسد امین لی الم علیه و آلدسهار باب را ها آس‌خشسان یه اسام آموکت ج او 


محدّث بود 
روایات: 

1 خصال: اصبغ بن نباته از امیرمومنان علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله هزار حدیث را مخفیانه به من فرمود. در 
هر حدیثی هزار در و برای هر دری هزار کلید است. تا اخر روایت.(1) 

2 ِِ امام باقر علیه ان فرمود: رسول ِ الله علیه و آله 
کند( .)2‏ 

در بصائر الدرجات هم مانند آن به نقل از یقطینی آمده است(3). 


توضیح: شیخ مفید قدس الله روحه گفت: جمعی از عامه مردم کوته فکر با 
تمسک کردن به این حدیث بر صحت اجتهاد و قیاس حکم دادهاند. شیخ 
مفید به این مسئله به چند طریق پاسخ داده و سپس در تاویل خبر چند وجه 
را ذکر کزنه است که از آنها می توان: بة موارد زیر اشاره کرد" 


۳ ۱ 


دوم اينکه علم او به هر بابی باعث اندیشیدن در ار شد و اندیشه باعثت 
سوال کردن از شعبه ها و متعلقات ان از رسول خدا شد پس با اندشیدن 


در ان علم 
:1/2 


1- . الخصال 2: 174, 175 
2 2. الخصال 2: 174, 175 


کار الفرجات: 87 


هزار باب زا آموخت.: و به جشستجه در آنها پرداخت. و این مثل آن سخن 
تولخ ضلی له اتیت کهمنومانی هرکش بغ اه که میدانه عبل 
کند خداوند علم آنچه را که نمیداند به او خواهد ات 


سوم اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله نشانه های حوادث را به او آموخت و 
هر حادثهای بر حادثهای دیگر دلالت میکرد تا اينکه به هزا ر حادثه منتهی شد. 
هرگاه با هزار ی ی ی ی و 
و 
بعد از آن فرموده: رسول خدا هزار باب زا تمهرن. افوخت که:هر باب از 
آن هزار باب دیگر را بر روی من گشود. 


بعضی از شیعه بر این باورند که معنای سخن فوق اين است که رسول خدا| 
مسائل کلی را به ری علیه السلام اموخت بدون انکه وارد جزئیات و 
تفصیل آن شود به عنوان مثال فرمود: هر انچه از طریق نسب حرام می 
شود از طریق رضاع نیز حرام می شود. از این حکم می توان به حرام 
بودن ازدواج با خواهر شیری, مادر, خاله, عمه, خواهر زاده و برادر زاده 
شیری حکم داد و همچنین مانند سخن امام صادق که فرمود: ربا در هر چیز 
پیمانهکردنی و وزنکردنی وجود دارد. که از ان حکم انواع پیمانهکردنیها و 
وزنکردنیها به دست می اید. جواب های اولی متعلق به من است و به انها 
باور دارم سخن شیخ مفید قدس سره به پایان رسید. 


میگویم: قول سوم با آنچه که در روایت ت آبن نباته ودیگران به آن تنصریح 
شده است منافات دارد و آن اينکه «هزار باب از حلال وحرام و آنچه که 
بوده و تأ قیامت خواهد بود را به من اموخت» و قول اخر را انچه که در 
روایت موسی بن بکر به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام امده تایید 
میکند که فرمود: ور هر ار که از . جانب خدا| بر بنده پیش بياید, خداوند 
بنده خود را معذور می دارد. سپس گفت: این از ابوابی است که هر باب 
ان قزاریات ی واهای سکن و طاهن اه ان است که یامیوصلی. لاه 
علیهو له هز ار نوع ار انواغ اشباط علوم رابه امترففهان»علیه الساام 
آخوت کف تفر کا او ها هار ماه بات 


ص: 143 


استنباط کرد. و اینکه از اجتهاد منع می شود تنها به اين دلیل است که بر 
پایه ظن و گمان است. پس اگر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله 
کیفیت استخراج مسائل را به گونهای تعلیم دهد که از آن علم به حکم الهی 
حاصل شود هرگز از باب اجتهاد مذموم نیست. بیشتر این نار در کتاب 
عقل و علم و باب وصیه النبی صلی الله علیه و اله و بابهای علوم ائمه 
علیهم السلام اوردهام. 


3. خصال: امیرمومنان علیه السلام فرمود: در سینهام علم فراوانی وود 
دارد که آن را پیامبر صلی الله علیه و آله به من آموخته است. اگر 
حافظانی می یافتم که آن را به خوبی حفظ کنند و آن را همانطور که از 
هو تاه ند عوایت کتتیر مقصی ار ان وان آنها موم بان علم 
بسیاری را بداند. علم. کلید هر بابی است و هر بابی هزار باب را باز می 
کند(1). 


در بصائر الدرجات هم به نقل از ابن محبوب مانند آن ذکر شده است(2). 
4 خصال: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 


و آله هزار باب را به علی علیه السلام آموخت که هر کدام از آنها هزار باب 
دیگر را می گشود(3). 


در بصائر الدرحات از حجال مانند آن روایت شده است(4). 


ك خصال: عمر بن یزید گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: به ما 
خبر رسیده که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام هزار 
باب را اموخته و هر باب از ان هزا ر باب دیگر را میگشاید. فرمود: بلکه یک 
باب را به او آموخت و آن باب هزا ر باب دیگر را بر روی او باز میکند و هر 
پاب از آن, هزار یاب دیگر را میگشاید(5). 


در بصائر الدرجات به نقل از ابراهیم بن هاشم هت ان آمده است(6). 
ص: 144 
1- . الخصال 2: 175 


مار الورحانه ۲7 
ک الخصال 2 175 176 


4-. بصاثر الدرجات: 87 
5- . الخصال 2: 176 
6- . بصائر الدرجات: 87 


0. خصال: امیرمومنان علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هزار باب از حلال وحرام و آنچه که بوده و تا قیامت خواهد بود را به من 
آموخت. هر باب از آنها هزار باب را خواهد گشود و آن هزار هزار باب 
خه‌اهد شید تا خابی که:علم مر کها: بلاها ه فضل الخطاب را هم آم‌ختم 11۱ 


ا سار الدرتاش هلا استفس س اشتای ماد ان ات مامت 


7. خصال: ابوبصیر گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و به او 
گفتم: شیعیان می گویند که رسول خدا صلی الله علیه و آله بایی را به 

علی آموخت که هزار باب دیگر را بر روی او گشود. امام فرمود: ای ابا 
محمد سوگند به خدا رسول خدا هزار باب را به علی آموخت که از هر 
کذام از آنها هزار باب دیگر باز شد. به او گفتم: به. خدا سوکند این همان 
عم اصای] اما ات رهم ان سم انتت. اما ار« عله ااضای ! 


نیست(3). 
در بصائر الدرجات هم به نقل از ابن عیسی مانتد. ان آضژخ است(4). 


امالی طوشی: امترمستان علی علته السلام بسیار مفرمووه آن موه 


سوّال کنید پیش از آنکه مرا در نيابید, سوگند به خدا هیچ زمینی نیست چه 
سرسبز وچه شوره زار و هیچ گروهی نیست که گمراه کننده صد نفر و یا 


هدایت کننده صد نفر باشد جز آنکه رهبر. سوق دهنده و بانگزننده آن را تا 
روز قیامت می شناسم (2). 


9 امالی طوسی: عیاض از پدرش نقل کرد که گفت: علی بن ابی طالب از 
کنار جمعی که سلمان هم در میان آنها بود گذشت, سلمان به آنها گفت: 
برخيزید و دامن اين مرد را بگیرید. سوگند به خدا هیچ کس به جز او شما 
را به سر پیامبرتان آگاه نمیسازد(6). 


ص: 145 


1-. الخصال 2: 175 
2 سار الدرحاته 37 
کب الخضال 2 7176۰ 177 
4 بضاير الدرحات: 86 
حالف نی 17 


اهالن الظویی 70 


0. خصال: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: علي علیه السلام فرمود: 
زقتته لا ضلی الم عفن امه آر‌تاتوا هن آمفعت هر بای ان 
هزار باب دیگر را باز میکند(1). 


دز تضاتر درجات: هم مانند آن.به نقل از ابن نید تک فنده. است ز 12 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا بابی را به علی 


آموخت که از آن هزار باب دیگر باز میشد و هر باب ان زان بات ویک دا 
باز میکرد(3). 


در بصائر الدرجات هم مانند آن به نقل از احمد بن حسن آمته است(4). 


در خصال هم ید تقل امام صادق علیه الطلام مانند آن آمده است‌اق وددر 
تضاعر الورسات عم این ار به تنعل از عتدالهار جانند آن. کر ده 
است(6). 


2 فضال: آمام,صادق کلبه السلام فرفوه سول دا صلی الاه لیم و 
آله هزار باب را به علی علیه السلام آموخت که هر یک از آن هزار باب 
دیگر را یکشود 11 


در بصائر به نقل از ابن یزید مانند 1 آمده است (9). 


13 خصال: ی او و فرمود: "رسول خد صیر ۳1۱ 
را بر وی و گشود ان از آنها هم هزار حرف ذیگر را بر روی او باز 
د..(تا. 


ص: 146 


1-. الخصال 2: 176 
ما رات ۱7 

3- , الخصال 2: 176 

4-. بصاثر الدرجات: 86, 87 
5- . الخصال 2: 177 

6- . بصائر الدرجات: 86 
7 الخصال 2: 177 


8-. بصائر الدرجات: 86 
9 . الخصال 2: 77 


در بصائر الدرجات از منصور بن یونس مانند آن نقل شده است همچنین از 
ابن یزید از پدرش از ابن ابی عمیر مانند ان امده است(1). 


ِ خصال: اي پا وی رسول خدا هزار ِ 
1 دیگر رارف اه شود 


5. خصال: ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرد که گفت: در 
محفظه ای که با بندی به شمشیر رسول خدا بسته بود. نوشته کوچکی بود. 
گفتم چه چیزی در آن بود؟ فرمود: در آن حرف هایی بود که هر کدام از 
آنها هزار حرف می گشود. ابوبصیر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
تا به امروز تنها دو حرف از آن خارج شده است(3). 


درتصضا ی فرحات هه تنعل از این عسی اند ان د گر شیه ارشت 9( 


6. خصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
ام هواس ای ام مس هار کات اه 
اه کفت که هر کامه هار کلمه‌صکر را مس یرو 


7 خصال: امام جواد غلیة السلام فرضوته رتسول خدا ضلی الله علیه و له 
هزار کلمه را به علی علیه السلام آموخت که هر کلمه هزار کلمه دیگر را 
مر رود 1 


فرمصا کر انستات از اسام مخ یه اس ر ماد آن امه سس 
ص: 147 


لصا رالات 38 
۵ حضال 2: 78 1 
3- . الخصال 2: 177 
4 رتضاق الدرخات :88 
5- . الخصال 2: 178 
6-. بصائر الدرجات:89 
7 الخضاان ۰2 178 


8 بضار الدرجاث: 89 


8 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبرصلی الله علیه و آله هزار 
کلمه را به علی علیه السلام فرمود که هر کلمه هزار کلمه دیگر را 
میکشود. مردم از انچه که پیامبر به علی فرمود چیزی نفهمیدند(1). 


کر ای التات اند آن سفن از این اه امه است ۱ 


9 خضال: امام ضادق. غلبه السلام فرموده ما وازتان پنامتران سم 
نشمن. کفک: سول دا صلی: الله علبه. و له پیراحتی را بو علی علیه 
السلام پوشاند سپس به او علم آموخت. منظور از اين علمی که رسول 


خدا , به او آموخت همان جیری است که مردم درباره ی 
یعنی هزار کلمه را به او آموخت و هر کلمه ای هزار کلمه دیگر را 
میکشود(3). 


در بصائر الدرجات به نقل از ابن فضال مانند آن آمده است(4). 


کر ار ای انس ابص فان را انم مور 
السلام شنیدم که فر مود: «رسول خدا| هزار باب را به: علین. علیة السلام 
آموخت که هر کدام از آنها هزار باب دیخر را میکشود»: پس دوستان ما به 
زا اه اشاماه درا رسد ان شمسا کم مه اه 


تال تس رد 

بکیر گفت: ۳ 
بود حدیث فوق را برای من روایت کرد و گفت: از آن بابها تنها یک یا 

بات اشکار شده اشت, هد احمال‌ شاد کقت:* یک بات ۱5 


21. خصال: امام سجاد علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هزار کلمه را به علی آموخت که هر کلمه هزار کلمه دیگر را میگشود و 
هر کلمه از همین ر کلمه نیز هزار کلمه دیگر را می گشود(6). 


و ان ارات هم سا ان از اس انم آحژه ات 3 
ص: 148 
1-. الخصال 2: 178 


2- .بصائر الدرجات: 88 
3- . الخصال 2: 178,179 


4 ضان الفرخات: 88 
وب الحضال 2: 17۸ 
6- . الخصال 2: 179 
سصات الدرحات: 58 


2 خصال: امیرمومنان علیه السلام فرمود: رسول خدا هزار حدیث را به 
من فرمود و برای هر حدیثی هزار باب وجود داشت (1). 


در بصائر الدرجات به نقل از ابن عیسی مانند آن اتژه است(2). 


استر پیامبر از کنار سلمان و جمعیتی گذشت. سلمان رحمه الله گفت: چرا 
بر نمیخیزید و دامن این مرد را نمیگیرید و از او سوّال نمیپرسید. سوگند به 
پیامبرتان آشنا نمیکند. او عالم و ربّانی زمین و 
آزرام. می. کیژد: به خدا سوگند اگر او را از دست دهید علم را از دست 
خداهد دا و را نا ات 19 


4 ممالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: آگاه ترین فرد 
به قضاوت و عالم ترین امتم بعد از خودم علی بن ابی طالب است(4). 


25 امالی صدوق: امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: وقتی وحی؛ در 
روز بر پیامبر نازل ميشد داخل در شب نمیشد مگر اینکه علی را از آن 
باخبر می کرد و هرگاه شب بر او نازل ميشد داخل در صیح نمی شد مگر 
اینکه او را از آن آگاه می ساخت(5). 


6 امالی طوسی: عبدالرحمان بن یزید از عبدالله نقل کرد که گفت: ما 
در مدینه در میان خود میگفتيم که قلی علیه السلام آگاه ترین فرد مدینه به 
قضاوت است(6). 


7 بصائر الدرجات: زراره می گوید: نزد امام محمد باقرعلیه السلام 
نشسته بودم که مردی از اهل کوفه امد و درباره سخن امیرمومنان که 
فرموده: «از من 


ص: 149 


2 الخضال 2 176 
2 بنضاتر. الذرحات: 90 

کر حالف الصدوی :327 
4 . امالی الصدوق: 327 


صامالن الس ی و وه 
یالب الطوسی 2۸۳۰ 


سوال کنید از هر آنچه که می خواهید, که از هر چه سوال کنید جوابتان 
خواهم داد» امام فرمود: نزد هیچ کسی علمی وجود ندارد مگر اینکه از نزد 
امیرمومنان خارج شده باشد. مردم هر جایی که میخواهند بروند به خدا| 
سوگند امر از اینجا (به طرف مدینه اشاره کرد) , به آنها خواهد رسید 1(۰) 


8. بصائر الدرجات: امیرمومنان علیه السلام فرمود: اگر برای من مسندی 
زده می شد و حکمم نافذ می گشت ب بت ختعلمانان با قزآن حکم می کردم 
تا روشن شود و مقبول خدا واقع شود و بین اهل تورات با تورات حکم می 
کردم تا روشن شود و مقبول خدا واقه شود و بن اهل انعل با نجل و 
اهل زبور با زبور حکم می کردم تا روشن شود و مقبول خدا واقع شود. 

ی ی ای 


توضیح: ثنی الشی ء بر وزن سعی: یعنی بعضی از آن را بر بعضی دیگر به 
هم پیچاند این را فیروز ابادی ذکر کرده است(د). 


الوساده یعنی متکا و همچنین برای تختی که بر روی آن نشسته میشود 
استعمال سرد ماش رای فاضاو ایا ۱ موه پم اس علت کر 
مرتفع شود و بر آن بنشینند و از دیگران متمایز شوند یا به خاطر آنکه بر 
آن تکیه زنند و سخن اول را آنچه که در بعضی از روایات بعد از این سخن 
آمده و فرموده: «و بر روی فف تست تایید میکند. و تا کردن بالش 
در اینجا کنایه از توانائی در کاری و اجرای حکم است. جزری درباره سخن 
سار که فرمویه صادا کید الاصر الی غیر اهاف فاشر الساعه» کته 
گفته شده: که از وساده است پعنی هر گاه بالش حکم رانی و فرمان دهی 
بر کسی وضع شود که شایسته ان نباشد(4). 

اما این سخن امیرمومنان علیه السلام: «حتی یزهر الی الله» یعنی تا 
بدرخشد و روشن و واضح شود در حال بالا رفتن به سوی خداوند. روشن 
شدن کنایه از 


ص: 150 
1-. بصائر الدرجات:4 


2 . بضاتر الدرجات:36 
3- . القاموس 4: 309 


4- . النهایه 4: 209 


ظهور امر است و صعود کنایه از موافقت آن با حق است احتمال دارد که 
کنایه از شهادت او در نزد خدا باشد به اينکه به حق حکم کرده (است 


همچنان که فا ند یهای که به آن اشاره فرمود این است: «یفد یِمَحوا| اللَه ما 
پشاء و یتبث و علده اج الکتاب (1)» ( 


خدا| آنچه را بخواهد محو يا آاثبات می کند و اصل کتاب نزد اوست ) و در 
روایت ه اصبغ صراحتا به آن اشاره کرده است و من آن را به همراه دیگر 


اخباری که با قول یم شروع می شود آورده ام و نیز دیگر احادیئی 
که بر وفور او دلالت می کند و در کتاب احتجاجات آمده است. اما 


حکم کردن او با دیگر کتاب های آسمانی چه بسا محکوم کردن آنها به 
دسا ات ایا اه اد اما موی شور 
اساس آن حکم میکند يا حکم کتابشان را بیان کند, اگر چه جز با آنچه که 
موافق شریعت ما باشد در میان انان حکم نکرده است. 


9 بصائر الدرجات: از امام محمد باقرعلیه السلام آمده که علی علیه 


السلام فرمود: سو گند به خدا چنانچه اهل تورات انجیل. زبور و قرآن از 
یال اوه اب ان اه سرام را 


همه آنها را خواهم داد(2). 


0. بصائر الدرجات: امام علی علیه السلام فرمود: به خدا سوگند از اهل 
اتخیل نه انحیل. اکاهتر و از اهل مراب تهرات آحافتر هتم 


1. بصائر الدرجات: اصبغ ابن نباته گفت: وقتی علی علیه السلام به کوقه 
رفت چهل صبح برای آنها نماز به جای آوردر و سوره «سبح اسم ربک 
الأعلی» را خواند. منافقان گفتند به خدا سوگند علی قرآن را به خوبی 
نمیداند چرا که اگر به خوبی میدانست سوره دیگری را غير از این سوره 
میخواند. این سخن به گوش علی علیه السلام رسید و فرمود: وای بر آنها, 
من ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه, فصل و وصل و حروف و معانی قران 
را میدانم. به خدا سوگند حرفی بر محمد نازل نشد مگر اینکه من 
میدانستم درباره چه کسی و در چه روزی و در کج نازل شد. وای بر آنها 
مگر اين آیه را نخوانده اند: « هذا فی الصّحّْفِ الأولی* ضَجْفب 


ص: 151 


1- . الرعد/ 39 


2 ضاتن الورحات 20 


(براهیع و موسی») قطعا در صحیفه های گذشته این [معنی] هست 
صحیفه های ابراهیم و موسی ](1) 


به خدا سوگند صحف ابراهیم وموسی در نزد من است چرا که من آن را از 
رسول خدا به ارث بردم و رسول خدا هم از ابراهیم و موسی, وای بر آنها 
سوگند به خداوند من همان کسی هستم که آیه «وتعیها اذن واعیه» ( و 
گوشهای شنوا آن را نگاه دارد 2(4) درباره او نازل شد. ما نزد رسول ۳۷ 
بودیم و ایشان ما را از وحی باخبر کرد. من آن را حفظ میکردم اما دیگران 
نمیتوانستند و وقتی بیرون میرفتیم از من میپرسیدند که چند لحظه پیش 
خه. ایاتی بر بیامنرضلی الله.غلیه و اله نازل شدر دا 


2 بصائر الدرجات: امام جعفر صادق از امیر مومنان علی علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: پیش من نوشتهای با مُهر پیامبر خداست که در آن 
نام شصت قبیله باطله وجود دارد که سهمی در اسلام ندارند و از جمله 
انان دو قبیله غنی و باهله هستند. سپس فرمود: ای افراد قبایل باهله و 
غنی ! و هدایاتان را به من برگردانید, تا در روز قیامت در جایگاه 
شایسته(مقام المحمود) گواهی دهم که شما مرا دوست نمیدارید و من هم 
هرگز شما را دوست نمیدارم و فرمود: انتقامی از قبیله غنی خواهم گرفت 
که قبیله باهله از آن به لرزه بیفتد. 


و در بیت المال؛ مالی از مّهر زناکاران نود که. فرمود* ان را بین دو قبیله 


توضیح: فیروز آبادی گفت: البهرج یعنی باطل و پست و مباح یعنی چیزی را 
از راه خود منحرف کردن و سوق دادن آن به طرف دیگر(د). 


5 مضاتر آلذرخات؛ سلیم ین فیس از آمیرهفمتان علیه السلام لقل کرد 
که فرمود هر اه ار رعو لا صای اه علنه هو الم پم ال مک دم حوا 


را میداد و 
قرع 152 
1- . اعلی/ 19-18 


2 الحافه 127 
دار | ات ۰۱0 


4-. بصائر الدرجات: 42 
5- . القاموس1: 180 


هرگاه سوّال هایم تمام ميشد خود او شروع میکرد. هیچ آیهای در شب 
وروز, زمین و آسمان, دنیا و آخرت, بهشت وجهنم, کوه و دشت و نور و 
تاریکی نازل نشد مگر آنکه آن را بر من میخواند و من آن را مینوشتم 
سپس تأویل و تفسیر, محکم و متشابه, خاص وعام و اسباب نزول آن را تا 
روز قیامت به من آموخت و از پیشگاه خداوند متعال طلبید که به من 
توانائی فهم و حفظ کردن قرآن را عطا کند. هیچ آیه ای از قرآن را 
فراموش نکردم و و نه اينکه علیه چه کسی نازل شده است(1). 


4. بصائر الدرجات: امام علی علیه السلام فرمود: از من سوال کنید قبل 
از اينکه مرا از دست دهید. ایا از کسی که علم مرگ ها و بلایا و انساب در 
نزد او است سوال نمییرسید(2). 


دی 


بصاثر الدرجات: بر بن اعین گفت: شخصی که از امام محمد باقرعلیه 
السلام نید بود برایم روایت کرد که فرموت: از آن بانهاین که سول خدا 
ضلی الام‌عانه و الهبه عای له السلام مخت ای انسا و اور 
میان هرک ظاهر شید تا جایی که میذانم کفت نها یی باب آن ۱ 


6. بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله حرفی را به علی علیه السلام آموخت که هزار حرف را میگشود 
و هر حرف آن هزار حرف دیگر را می گشود( (4). 


7. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که 
رسول خدا دفن شد ابوبکر و عمر نزد علی علیه السلام آمدند و حدیث, 
طولانی است. امیرمومنان علیه السلام به آنها فرمود: اما آنچه که ذکر 
کیدید. که. خرامفن احازه تداداق که شما دز شسکن کر فبا رک رتسول دا 
شرکت کنید به این خاطر است که رسول خدا به من فرمود که هیچ کس 
جز تو حق ندارد عورت مرا ببیند در 


ص: 53 1 
بضاتر الذرجانی: 53 


2- . بصاثر الدرجات: 74 
3- ۰ بصائر الدررجات: 99 


رصان الفرحات 88 


زاین صوریت دناب ود وا از توت ۱۱۱۵۱9 وم تفت خواستم کی 
ها انا اف که ها که موب رصم 

به این خاطر است که رسول خدا هزار حرف را به من آموخت که هر یک 
از آنء فزار خر فت.ذیحر زا میکشنود و قطعا من چنین نبودهام که شما را از 
راز رسول خدا باخبر کنم(1). 


8 بصائر الدرجات: امام سجاد علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله کلمهای را به علی علیه السلام یاد داد که هزار کلمه را گشود و 
هر کلمه آن .هم ده هد ر کلمه دیگر را در برابرش باز کرد(2). 


علیه و آله هزار کلمه را به علی علیه السلام سفارش کرد که هر کدام از 
اه ار هه را 


در تضاغر الدرخات و هل ار ای ای ماد آن موم ات 9 


0ات نامام صادن. عله السام کی فلاتی رام رات کرد 
که,علی میسن عانهما السلام خحدت رد 


بودند. من گفتم: چگونه این ممکن است؟ او گفت: در گوش آنها صدایی 
ایجاد می شد. امام فرمود: راست گفته(6). 


1 بصائر الدرجات: راوی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: ای ابو 
عبدالله ! ما میگوییم: به قلب علی علیه السلام زده ميشد یا در سینهاش 
کوبیده میشد. گفت: علی مُحدّث بود. راوی گفت: وقتی بیشتر از او توضیح 
خواستم فرمود: در روز جنگ با بنی قریظه و بنی نظیر جبرئیل در طرف 


ص: 154 


1-. بصائر الدرجات:88 
ق ض زر ارات 29 
ح یضار الدرحات :98 
4 مضاایر آلدر جات :9اه 
5- . یعنی کسی که فرشته برای او سخن می گوید.(مترجم) 


6-. بصائر الدرجات: 92 
7- [7]. بصاثئر الدرجات: 92 


مولف: مثل این روایت را با سندهای فراوان در باب «آنان مُحدّث هستند» 
اوردم. 


2 ضایر الدخاته اضتخسن اند فت: دز سح کوفده رای که 
سر او ایستاده بودیم. زنی وارد شند و گفت: ای امیر مومنان ! سهم همه 
خاندان ها را , به آنها دادی به غیر از این خانواده از قبیله مراد که چیزی به 
آنها ندادهای. امیرمومنان علی علیه السلام به او گفت: ساکت باش ای 
گستاخ بد زبان درشت صداء, ای کسی که از پشت دچار عادت ماهانه 
میشوی و همچون زنان عادی قاعده نمیشوی. اصبغ گفت: آن و کمی تتز .| 
به زیر انداخت و از مسجد خارج شد. عمرو بن حریث به دنبالش رفت و به 
او گفت: ای زن شنیدی که امیرالمومنان علی علیه السلام چه چیزهای 
دربارهات گفت, جواب داد: به خدا سوگند هر آنچه که فرمود درست بود و 
تمام آن چیزهای که گفت دربارهام صدق میکند انگار تير را به درستی به 
هدف زد. هیچ کس به جز پرودگار و مادرم که مرا به دنیا آورد از این 
مسائل باخبر نبود. عمرو بن حریث نزد علی علیه السلام بر گشت و گفت: 
آی افته. صومصفان ان رن را دنبال 000 2 بدتش 
گفتی از او پرسیدم, تمام سخنان شما را تایید کرد.از کجا به این مسائل 
نف مزردی ؟ فرهود رتسول خدا صلن الله غلیه.و اله هار بات از جلال.و 
حرام را و انچه بوده و تا قیامت خواهد بود را به من اموخت. هر بابی هزار 
بلایا, قضایا و فصل الخطاب را اموختم و حتی زنان مردنما و مردان زن نما 
را نیز می شناسم.(1) 


توضیح: البذیه از بذاء آمده است یعنی فحش و سخن زشت. فیروز آبادی 
در قأاموس گفت: سلفع: زن درشت صدا (2)و 

زشت گفتار و بد اخلاق همچون سلفعه, و ؟: گفت: سلقان یعنی زنی که از 
پشت عادت ماهانه میشود اما سلقلق را ذکر نکرد(3). 


ص: 155 


1- . بر فرض صدور این واقعه باید گفت لابد آن زن از منافقان و دشمنان 


اعتقادی حضرت بوده که این گونه با او برخورد شده است.(مترجم) 
2 . القاموس3: 40 


3- . القاموس3: 246 


3 بصائر الدرجات: حارث بن مغیره از حمران رواب پت کرد که گفت: امام 

محمد باقر علیه السلام به من فرمود: علی علیه السلام محدّث بود, گفتم: 
بعنلی میگوئی او پیامبر بود؟ دستش را این گونه تکان داد و گفت: او 
همچون صاحب سلیمان يا موسی و یا همچون ذو القرنین بود. ایا به شما 
ی که تفلک صلم اه ال مور و سا اند ان محود 
دارد؟(1). 


توضیح: دستش را این گونه حرکت داد میتواند به این معنا باشد که به 
طرف بالا برد یعنی سخن او را رد کرد و يا اینکه به طرف چپ و راست 
برد به این معنا که احتمال هر یک از مواردی که در ادامه ذکر مشود وجود 
دارد و میتوان به انها تمسک جست. اما منظور از صاحب موسی با خضر 
ی ور و 
پیشتر در کتاب امامت در این باره صحبت کردیم. 


4 بصائر الدرجات: حارث بصری گفت: حکم بن عیبنه نزد ما آمد و گفت: 
علی بن الحسین علیه السلام فرمود: تمام علم علی علیه السلام در یک ایه 
بود. حمران بن اعین بیرون رفت و دید که علی بن حسین علیه السلام جان 
ی ای یی سیب و ی 
13 قزر علی ۶ السلام دز یک آبه نود. اما باقر و نمیدانی ِِ 
آیه است؟ گفتم: نه, فر مود: این آیه است: «وما ارسلنا من قبلک من 
را ۱و ار و زا هو سل اسر 
وا ی 3 


السلا 9 0 9 این پر سیدم . «الزعمه عم 
لمَوا» ([خدای ] ۱ فران را ایا ) فومود را بفعال فران را 
یاد داد. گفتم: «حلقَ الائسان امه البیان» ( انسان را آفزیده به. او-بیان 


ص: 11_56 


ام ضاتر الخسحات :92 
2 نصا الدرحات* 107 


منظور امیرمومنان اننت که بیان هر خیبری زا که مردم نبازمند ان هستنز 


6 بصایرٍ الدرجات: امام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند متعال: 
«و تعیها َدْنْ واعبُِ(2)» 


فرمود: گوش امیرمومنان علیه السلام آنچه را بوده و میباشد حفظ 
کرد(3). 


7 بصائر الدرجات: عفیف بن ابی سعید گفت: در میان اصحاب البرود 
بودیم دل حالی که جوان بودیم . امیرمومنان علیه السلام باز گشت. شخصی 
از ما گفت: بوداسکفت - شکم بزرگ ما اه علی علیه السلام 
فرمود: وای بر تو! بالای آن علم و پائین آن غذا است.(4) 


توضیح: شیان یعنی دور اندیش و همچنین احتمال دارد که باء آن یک نقطه 
و جمع شباب به معنای جوان باشد. بوداسکفت چه بسا اسم مردی شکم 
بزرگ باشد. این اسم را برای علی علیه السلام به کار بردند, چرا که این 
وصف را داشت يا اينکه در بعضی از لغات برای شکم بزرگ وضع شده 
باشد. این کلمه را به کار بردند چرا که گمان میکردند علی علیه السلام با 
آن آشنا نیست و در جوابشان فر مود: پائین شکمم محل غذا و بالای آن 
محل علوم واحکام است و پیش از اين گفتیم که امیرمومنان به این علت 
بطین لقب گرفت که سرشار از علم بود. عده ای هم معتقدند که از 
اسامی رایج در کاهنان بود و عدهای هم آورده اند که اسم شاهزادهای 
است که بلوهر نزدش رفت و پیامبر شد که این دو معنی به سیاق جمله 
نمیخور ند. 


ص: 157 


[ ااصصاض: گر نضافر الدرجات: 16, الصنان: 2.1 
2 . الحاقه/12 

ضایر الدرحانت: 151 

4سمبضای الدرحات: 151 


8 بصائر الدرجات: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال 
علم را به شش جزء تقسیم کرد. پنج جزء آن را به علی داد و در جزء آخر 
هم او با سایر مردم شریک است(1). 


5 رشان رسول خدا صلی الله عنم ن له قوموده لین ای طالب 
عالمترین فرد امت من و آگاه ترین انها به قضاوت به هنگام اختلاف در 
میانشان است.(2) 


او ارشا عبدالله بن, سود کفت: وسل خدا صلی له عبت و الب عی 
عله السلام زا فرا خواند هیا ای کلمت کر ذفتی نود ما امد از او پرشندم 
رسول خدا چه چیزی را به تو آموخت؟ فرمود: هزار باب از علم را به من 
آفنوخت. که هر باب آن هذاز باب دیکر را برایم گشود(3). 


1 |رشاد: اصبغ بن نباته گفت: وقتی با علی علیه السلام برای خلافت 
بیعت شد در حالی که عمامه و ردای رسول خدا صلی الله علیه و اله را 
پوشیده بود وارد مسجد شد و بر منبر بالا رفت و پس از شکر و سپاس بر 
خداوند موعظه کرد و انذار داد. سپس درحالی که انگشتانش را به هم گره 
کرده بود و پائین تر از نافش قرار داده بود گفت: ای مردم از من بپرسید 
پیش از آنکه مرا نیبید. از من بپرسید چرا که علم اولین و آخرین نزد من 
است. سوگکند به خداوند اگر برای من بالشتی تا شود - مسندی زده شود - 
و او ار روز 
و میان اهل فرقان با فرقانشان قضاوت خواهم کرد تا زمانی که این کتاب 
ها بدرخشند و بگویند: ای پروردکار! علی با حکم تو قضاوت میکند. سوگند 
به خدا من در تأویل و تفسیر قرآن از تمام کسانی که ادعای علم بخ آرخ:ر | 
دارند آگاهترم و اگر آیهای در قرآن نبود مردم را نه آنچه که قیامت.ر 
خواهد داد خبر دار میکردم. از من سوال ین مرا در نيابید. 
سوگند.: به کسی که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد چنانچه از آیهای 


ص: 58 1 
1- . بصائر الدرجات : 151 


2 . الارشاد: 15 
3- . الارشاد: 15 


به زمان, فکان ۵ ختخصی که خربارم ان نازل شده است آگاه خواهم کرد 
همچنان که شما را از ناسخ و منسوخ. خاص و عام, مکی و مدنی و محکم 


و ضتشابه. آن«خیزد ار خواهم کرد. سوگند به خدا هیچ گروهی که گمراه شود 
و با هدانت اند تا رون فیاهت نیست, جد. آنکه جلودار و غفیم وه دعوت کتنده 


آن را میدانم(1). 


رادار آیس اراک ات ند که تا در سا را با خن 
علیه السلام سکونت داشتیم. در مورد این موضوع که علی از رسول خدا 
چه چیزی را به ارث برده است صحبت میکردیم. بعضی از ما گفتند که 
شمشیرش خن ات برده است. بعضی دیگر هم از استر و نوشتهای که 
در حمائل شمشیرش بود سخن گفتند. ناگهان علی علیه السلام در حالیکه 
ما مشغول بحث کردن بودیم وارد شد و فرمود: قبل از هر چیز باید بگویم 
اک با تفام توان خود یکسال تمام.ترای نشما ضخبت کنم. تخواهم تواتشت 
یک حرف از آنچه را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله به ارث بردهام 
بز.:زبان ارم. سوگند به خدا در نزد من نوشته های زیادی است یکی از آنها 
عبیط نام دارد که بر عرب شدیدتر از آن وجود ندارد و در آن از قبائل 
باطلرعنت شین اهاز اشلام تدار ند سکن به مات آافدم ارت 


و مناقب آبن شهر تاه ابن عباس درباره این ان قر ان" «الذین وا 
العلْم و الایمان. ,2(۰) (و [لی ] 


کسانی که دانش و ایمان یافته اند. ۰ گفت؛: گاهی اوقات فرد موّمن است 
ات ما کت مص توا و کته سرا لیر یی آعا نع عم وتان 


جمع شده است. 


این عباس درباره آیه: «انما یخشی الله من عباده العلماع»(3) (] از بندگان 
خدا نها دانابانند که از او می ترننند. )کفت: علن, علیه. السلام. از عدا 
میترسید و به نیکی رفتار میکرد. او فراتض الهی را ,: به جای فی. آورد و.به 
مجاهدت در راه خداوند میپرداخت. 
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1- . الارشاد: 15و16 


هروه و اه انگونه است:صفال الخیه انوا العلم والایناف 
3- . فاطر/ 28 


ابن عباس گفت: «حم» اسمی از اسماء خداوند است و «عسق» اسم علم 


از چند امام و چند راوی بزرگ روایت شده است: که همگی درباره اين آیه 
«قل کفی بالله شهیدا بینی و بتکم و مَنْ ؟ عِلْدَة عِلم الکتاب (1)» ( بگو کافی 
است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است میان من و شما گواه 
باشد ) گفتند که منظور علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


تعلبی در تفسیرش از ابن عباس و از امام محجمد باقر علیه السلام روایت ۱ 
کرده که به آنها گفته شد: ی ی ای و ۳ 
الکتاب» عبدالله بن سلام است. گفتند: نه, منظور علی بن ابی طالب 


است. 


همچین روایت شده است که از سعید بن جبیر درباره «ومن عنده علم 
الکتاب» پرسیده شد که آپا منظور عبدالله بن سلام است ؟ گفت: نه چگونه 
ممکن است منظور ابن سلام باشد حال آنکه این سوره مکی است؟ 
همچنین از ابن عباس روایت شده است که گفت: متظور اب ختها علی بن 
ابی طالب علیه السلام است چرا که او از تفسیر و تاویل, ناسخ ومنسوخ و 


حلال و حرام آگاه بود. و از ابن حنفیه روایت شده است که گفت: علی بن 
اتی طالب عم الکتاب اول و آخر را داست. 


و نطنزی در خصائص آن را روایت کرده است. 


ابن شهر آشوب: و غیر ممکن است که خداوند متعال به یک فرد 
اسپتشهاد کند و او را بعد .از خود به عنوان شاهد قرار دهد و آیه: «قَل کفی 
بالله شهیدا ببّیی و بیْتکمْ و من علدَه علْمْ الکتاب» با «کلا آنزل فی 
امیرالمو‌منین علیت» «فقط درباره علی علیه السلام نازل شده است» 
موافق است و عدد حرفهای هر کدام 817 حرف است. 

جاحظ گفت: امت اسلامی اتفاق نظر دارند که صحابه, علم را از چهار نفر 
میگرفتند که عبارتند از علی علیه السلام, ابن عباس, ابن مسعود و زید بن 


ثابت. گروهی هم میگویند و عمر بن خطاب, و اجماع دارند که این چهار نفر 
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1-. الرعد/ 43 


عم رآ را دی ال رفن الم دی الم موه کی 
بر مردم امامت کند که بیشتر از همه قرآن را بداند» پس عمر کنار می 
رود. سپس اجماع دارند که پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: آمامان از 
قریش هستند. پس ابن مسعود و زید کنار می روند چرا که از قریش 

نیستند, و تنها علیْ و ابن عباس باقی میمانند این دو نفر عالم, فقیه و از 
قریش میباشند. اما علی بزرکتر از ابن عباس است و زوتر از او هجرت 
کرد, بنابرین ابن عباس هم حذف میشود و علی علیه السلام به اجماع امت 
سزاوارتر از همه به رهبری و امامت امت است و همواره از او سوال 
مییرسیدند اما او هیچگاه از کسی سوال نپرسید. همچنان که پیامبر درباره 
او میفرماید: هرگاه دچار اختلاف و چند دستگی شدید با علی بن ابی طالب 


عباده بن الصامت گفت: عمر گفت: دستور داده شدیم که هرگاه در 
مسئلهای دچار اختلاف شویم علی را داور قرا دهیم. به همین سبب افرادی 
همچون سلمان. عمار, حذیفا, ابوذر, ابی بن کعب, جابر انصاری, ابن 
عباس, ابن مسعود و زید بن صوحان که در میان صحابه به علم شهرت 
دارند از او پیروی کردند و تخلف نکردند مگر افرادی چون زید بن ثابت. ابو 
موسی, معاذ و عثمان, و همه انها به عالم بودن علی علیه السلام و 
برتربش اقرار میکردند. 


نقاش در تفسیرش به نقل از ابن عباس آورد که گفت: علی علیه السلام 
علمی را یاد گرفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را به او آموخت 
وخداوند مقعال آن غلم را به رسول خدا یاد داد. شاسشی ار یا ان 
علم خداوند و علم علی از علم رسول خدا بود و علم من از علم علی 
است و علم من و اصحاب رسول خدا در مقایسه با علم علی همچون 
قطرهای در برابر هفت دریا است. 


ضحاک به نقل از ابن عباس آورد که گفت: تّه دهم تمام علم به علی بن 
طالب علیه السلام داده شده و در آان یک دهم باقيمانده هم عالمتر از 
همه مردم بود. 
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یحیی بن معین به اسناد از عطاء بن ابی ریاح آورد که از او سوال شد آیا 
تا ۱ نه, سوگند به 


اما سخنان عمر بن خطاب در این زمینه زیاد هستند. خطیب در اربعین 
آورده است که عمر گفت: علم شش بخش است. ینج بخش آن مختص 
علی و یک ششم باقی مانده آن برای تمام مردم است, علی در یک ششم 
باقیمانده هم با ما سهیم است حتی او در ان هم عالم تر از ما است. 


عکرمه از ابن عباس آورد که عمر گفت: ای ابا الحسن ! وقتی از تو سوال 
میشود و يا به داوری گرفته میشوی به سرعت جواب میدهی, علی علیه 
السلام دستش را نشان داد و فرمود: ان بو ی کل ۳ پنج تأء؛ 
علی علیه السلام فرمود: عجله کردی ای ابا حفص | عمر گفت: بر من 
پوشیده نبود. امیرمومنان علیه السلام فرمود: پس من هم در چیزی که بر 
من پوشیده نیست سریع جواب می دهم. 


مسئلهای برای عمر پیش امد و از فهم آن عاجز ماند. با عبدالرحمن بر سر 
ان دچار اختلاف شدند. برای علی علیه السلام پیغامی فرستاد تا به خود 
زحمت دهد و نزد آنها بياید. علی علیه السلام در جواب با آنها توستت»علم نزو 
کسی نمیرود بلکه نزد او میروند. عمر گفت: عای اه لام از شم 
هاشم و میراث علم است او نزد کسی نمیرود بلکه این مردم هستند که به 
او احتیاج دارند و نزدش میروند. عمر برای دیدن علی علیه السلام رفت. به 
حضور وی رسید در حالی که بر بیش تکیه زده بود. سوالش را مطرح کرد 
و علی علیه السلام جوابش را داد و مشکل حل شد. در آن هنگام عمر 
گفت: قومت از تو روی گرداندند. به راستی کم تو سزاورترین شخص به 
آن هستی, علی علیه السلام فر مود؛ «اِنْ یوم الْقصّل کان میقاتا» ( قطعا 
وعدگاه [ما با شما] روز داوری است ). 


پونس بن عبید به نقل از حسن آورد که گفت: عمر بن خطاب گفت: 
پروردگارا و | نبااشد(1). 
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1- . مناقب آل ابی طالب1: 259-257 


توضیح: «عضیهه» یعنی بهتان و دروغ و این غریب به نظر میرسد. لفظ 
شناخته تر برای این معنا «معضله» است, جزری در النهایه گفت: گفته 
میشود: اعضل بی الامر: یعنی زمانی که در ان راه چارهای نداشته باشی 
اعوذ بالله من کل معضله لیس لها ابوحسن؛ پناه میبرم به خداوند از هر 

معضلی که در ۰ اباالحسن کنارم نباشد. ۳ روایت شده «معضله» به 
فا مه مس رافی ک ی ا ه یرت کال 
با تخضنل, ارست. -متنظور از ایو الخسن.علی بن ابی ظالتب عله. لام 
است. همچنین از اين باب است سخن معاویه که مسأله مشکلی برای او 
پیش آمد و گفت: «معضله و لا ابا حسن» مشکلی هست و ابوحسن 
بیست.. فا ما اس مت رس 
رفته است گوبا که اه «ولا رجل لها کأبی ِِ وهیجچ مردی چون 


ات سس ام ی سک کر ری وان 
شود(1) 

پایان سخن وی. 

4 مناقب ابن نقتهر آشوتب: کتاب الابانه: ابن_ نطه. کقرت: عمر هرگاه از 
ار ی ام خداوند مرا بعد از تو 
زنده نگذارد. 

رین ای ما سای کم ایو اس نا سر کار هد تس 
قرار ندهد. 

الابانه و الفاتق: پناه میبرم به خداوند از مشکلی که در آن ابو الحسن 
نباشد. 


معلوم شده که عمر در بیست و سه مشکل به علی علیه السلام مراجعه 
که رن ماه بات ند با تس ار کی ود غفو اه شد. 
بسیاری از افراد مانند: ابوبکر و ابو المظفر سمعانی اين را روایت ت کرده 
اند. این سخن از ابوبکر مشهور است که ناهن به خلافت رسید این 
سخن را بر زبان آورد: «اگر بر راه راست رفتم پیرویم کنید و اگر منحرف 
شدم راستم کنید» و پا این سخن «معنای "فا کهه " را میدانم اما معنای 
"اب" را خدا داند»(2) 


و یا سخنش درباره کلاله که 


ص: 163 


1- . النهایه 3: 105 ۱ ۱ 
2 . این را وقتی گفت که از او درباره معنای آیه «و فاکهه و آبا» پرسيدند. 


گفت: نظر شخصی خودم را میدهم اگر درست گفتم از خداوند است و اگر 
اشتباه شد به خودم و شیطان بر میگردد. و از عمر هم چنین اموری روایت 
شده مثلا سوال صبیع درباره «الذاریات» و سخن او که گفت: تعجب نکنید 
از امامی که اشتباه کرد و زنی که درست عمل کرد و با امام شما مسابقه 
داد,فیر اه غلبه کرد نهمعتین در مسائل دیکزی‌همخون مساله عماربه: آیة 
کلاله و قضاوت او درباره جدذ و غیره.(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هم به عالم بودن علی علیه السلام گواهی 
داد و فرمود: علی مخزن علم من است. و يا احادیث دیگری از جمله (علی 
عالمترین شما و پیشگام ترین شما نسبت به اسلام است) ,(عالمترین 
شخص بعد از خودم علی بن ابی طالب است) علی بن هاشم و شیرویه 
خیلمت ان زا اوسلمان روایت کرد آند: 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به علی جزئی از فضل داده شده است 
که اگر در میان زمینیان تقسیم شود همه آنها را در بر میگیرد و جزئی از 
فهم که اگر در میان اهل زمین تقسیم شود همه را در بر خواهد گرفت. 


حلیه الأولیاء: از پیامبر صلی الله علیه و آله درباره علی بن ابی طالب علیه 
السلام پرسیده شد. فرمود: حکمت به ده جزء تقسیم شد؛ ثه جزء آن به 
علی داده شد و یک جزء دیگر آن در میان مردم تقسیم شد. 

ربیع بن خثیم گفت: هیچ شخصی را ندیدم که به اندازه علی علیه السلام 
محبوب و مورد ۳ باشد. ,سپس بو چپ و راست خود نگریست و 


انیت اجه را خواند: «و من یوت الَحکمَه قَقه افتت خر کر هويم هنکن 
حکمت داده شود, به یقین خیر فراوان داده شده است 4. 


و با حساب ابجد استدلال کردند و گفتند: «عالم ترین امت», «علی بن ابی 
طالب» است که هر دو عبارت عددشان 218 است. 
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ها ی ها ای الا یماقم ان 
علیه السلام آگاه ترین فرد به قضاوت است. 


تا ی او لت اااام و ای ان ی مش یا شم 
قضاوت میکنی ای عبدالرحمان؟ گفت: بله ای فرزند رسول خدا. فرمود: با 
نیافتی؟ گفت: در سنت رسول خدا و اگر در آن هم چیزی نیافتم به اجماع 
صحابه مراجعه خواهم کرد فرمود: اگر صحابه دچار اختلاف نظر بودند از 
شنم ها یزان مات مک وضو با بانج کار فصاوت ی 
علیه السلام به تو رسیده است مخالفت میکنی؟ گفت: چه بسا همچون 
دیگران با او هم مخالفت کنم. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روز 
قیامت چه جوابی داری. آنگاه که رسول خدا فرماید: پروردگارا سخنی از 
من به این شخص رسیده است اما به مخالفت با ان پرداخته است؟ گفت: 
کجا من با سخن پیامبر مخالفت کردهام ای پسر رسول خدا؟ فرمود: محر 
به بو پر سیوع است که پیامبر_ فرمود: #لی آگاه تنرین شما به قضاوت 
اشبت؟ کفت: ثله. فرمود: پسن آبا محالفت: با قول. اه به فعیای: مخالفت:.:ا 
کل وش لیخد ی اللهعایه و مت هن ای هه 
شد و ساکت ماند. 


اد امه یی ات کفت هروه ها لت انا خیم و الم سوت الم 


در کنات الجلاء و الاو آلاخن:و المخن او اماف‌ضادق علیه السلام آمده 
که فرمود: علی مسئلهای را در یمن قضاوت کرد, انها نزد پیامبر امدند و 
سخن. سخن او است. حکم او را تنها کافر رد میکند و تنها مومن از آن 
راضی ميشود. 

بنن وقتی این ثابت: شد تباید آنها بعد از پیامیز:خلی الله علبه و اله.غیر از 
کل له السلاه راسسمان امن اعات که فتصامت ههد علوم و 
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بر او برتری داده شود چرا که تقدیم برتری داده شده (مفضول) بر برتر 
(فاضل) قبیح است. چگونه عالم ترین مردم نباشد حال انکه که همواره در 
خانه و مسجد همراه پیامبر صلی الله علیه و اله بود و وحی و مسائل دینی 
را مینوشت و فتواها را ميشنید و سوّال میپرسید. روایت شده است که هر 
گاه در شب وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل میشد داخل در صبح 
نمیشد مگر آنکه علی علیه السلام را خبردا ن کند وه کام دز ووز بو اوسازل 
میشند داخل در شب نمیشن فک آنکه:علی علية العلامز | باختر کند: 


ههور آنست: کهدعلن: علیه الساام-براف توا با وسول دا ان اه 
علیه و آله دینار انفاق کرد و از ده مسأله از او سوال پرسید که از آن هزار 
باب گشوده شد که هر کدام از آنها هزار باب دیکز .1 گشود و همچنین 
هنکامی فتاه ضلی الله+عاه لهس از وفاوش وصفت نموه 


ابو نعیم حافظ به اسناد زید بن علی از پدرش از جدش از علی علیه 
السلام روای یت کرد که فرمود: رسول خدا هزار باب را به من آموخت که هر 
کداضق از انمابهتان ناف دک زا در حرانرم حشنود: ایو:-جعفر این توب این 
حدیت را در خصال با چهل و چهار طریق ذکر کرده است همچنان که سعد 
بن عبدالله قمی در بصاثئر الدرجات ان را با سی و شش طریق نقل کرده 


است. 

و از حضرت صادق علیه السْلام آمده است که: در محفظه ای که با بندی 
بیش از دو حرف از آن بیرون نیامده است. 

ار ای انیت که هه راشای کی عل لام 
داد و او حروفی را از آن قرائت نمود. و تن از ارخ به سین علبه السلام 


داد او نیز آن را قرائت ۱ و ۱ ار از 
تتواتست آن. را بکشاید: 


ایوالقانتیم نی کفید وان هی این اشتت: که منوت سنا ون معا ملات 
عبارت است از: زیادی کیل در یک طرف معامله, در هر چیزی که در عرف 
و 
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غاشت آن ترا با پیمانه من تخر دهر ها که بودم پاش و نیز زور هر ری 
است که در عرف با وزنه سنجیده شود». 


و مثل این است که بگوید: «از تخم های پرندگان آن تخمی حلال است که 
طرف بالایش باریک و طرف پائینش پهن باشد». 


و مثل این است که بگوید: «از درندگان آن حیوانی حرام گوشت است که 
نیش داشته باشد و از پرندگان آن مرغعی حرام گوشت است که ناخن 
درنده داشته باشد و غیر از اين دو صنف از درندگان و پرندگان بقیه اقسام 
آن حلال است». 


و همین طور است گفتار حضرت صادق علیه السْلام: «در هر امری که از 


جانب خدا| پیش بیاید, خداوند بنده خود را معذور می دارد». 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی زمان مرک پیامبر صلی الله 
علیه و آله نزدیک شد علی علیه السلام براو وارد شد. رسول خدا شروع به 
صحبت با او کرد و سپس فرمود: ای علی ! هر گاه روحم از بدنم جدا شد 
مرا غسل ده و در کفن بپوش آنگاه مرا بنشان و سوال بپرس و هر آنچه را 
جواب دادم بنویس. 


در تهذیب الأحکام آمده است: اطراف کفنم را بگیر و مرا بنشان و از هر 
سس سوگند به خدا از.هز آنخه. که سذال بپرسی 


در روایت ت آبو عوانه آمده است که علی علیه السلام فرمود ترا ورین 
خدا فرمود انجام دادم و مرا به آنچه که تا قیامت وجود دارد خبردار کرد. 


جمیع بن عمیر التمیمی به نقل از عايشه آورد که گفت: نفس رسول خدا 
درست خی حانی وهای انا وهای بان کر ند 


متقوانن ار ام نله روایت کرجه که کقت۶ رو رصول دا صلین للم ان 
و آله بودم, کتابی را به من داد و فرمود: هر کس از آن کسانی که بعد از 
من در جای من قرار می گيرند این کتاب را از تو طلب کرد آن را به او 
بده. ام سلمه گفت: تا 1 
لت کرفید آها وی باعای فلس شام هتسه ار و باس اف مار 


میان جمع گذشت تا به من رسید و فرمود: ای ام سلمه کتابی را که رسول 
خدا به تو داد برایم بیاور. ام سلمه گفت: به 
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او گفتم: تو صاحب آن هستی؟ فرمود: بله, و من کتاب را به او دادم. گفته 
شد که چه چیزی در کتاب بود؟ ام سلمه گفت: ه ری کم فین از اه 
اتفاق می افتد. و در روایت ان عباس آمنده است, وقتی علی علیه السلام 
به خلافت رسید نزد ام سلمه رفت و کتاب را طلب کرد کتاب را به او داد 
انا گس ای رانا کرد فتاه به توشتم ها کت موی ان عله ان 


است. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آب اندک را سر میکشند و رود بزرگ 
را رها میکنند. از معنای این جمله از امام سوال شد, فرمود: خداوند متعال 
عم تا بیان را سا ای کر جاموای الم ام ها 
هم آن را نزد علی علیه السلام قرار داد. 


علی عله اتسلص ین غلم اتقانن سرد کم اد هم کین یوم فده 
است. حبیش الکنانی از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: سوگند 
به خدا| از تبلیغ رسالتهای ات تصدیق وعدهها و تمام کلمات آگاهی 
داده شدم و يا این حدیت: در دو پهلوی من علم فراوانی وجود دارد؛ ای 
کای الا رای انا مافنض وا اس کفت: ار سره تردا شمه 
شود چیزی به علم من اضافه نخواهد شد. 


انیش ان اتسیو ورن سا ای اک اش وود نون کت 
امیرمومنان علیه السلام در حضور مهاجرین و انصار در حالی که به سینه 
آتن اشازه کرد مود از علم بر شده است ای کاشن که طالبی را بزای 
ان مار من فرش فبل ار ا نک هرا دراد این روف علم است. 
بن آب:دهان رسول خدا صلی. الله علبه. و الد است: این همان جیزی. انست 
که رل تخد صلی الله له و ال ان ره مه که را دحا نعه شنم ات 
جوجه خود را خوراک می دهد. از من سوال کنید چرا که در نزدم علم اولین 
افش ات ش هرا اس ال راما کرد و مرا بر آن 
1 هیان اهل عور آنت‌تبا تفرات: اهل اتجیل با اتجیل: اهل را 
اهل فرقان با فرقان قضاوت خواهم کرد تاجایی که هر کدام از ۰ 
دهد که علی با حکم الهی در من حکم کرد. در روایت دیگری آمده: تا 
خداوند تورات و انجیل را نف بنتخرن. کفتن: آذرق: در روایت دیگری آمده: تا 
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ها روشن و واضح شوند و بگویند: پروردگارا علی علیه السلام به حکم تو 

ماوت کرد. سیس فرمود: از من سوال کنید قبل از آنکه مرا 0 
سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد اگر از هر آبهای 
سوال کنید ايینکه در شب نازل شد يا روز,. مکی است يا مدنی, ناسخ است 
یا منسوخ, محکم است با متشابه. در سفر نازل شد يا در حضر, به شما 
پاسخ خواهم داد. 


در غرر الحکم آمدی آمده است: از من سوال کنید پیش از آنکه مرا 
درنيابید. من به راه های اسمان اگاهترم به شما از راه های زمین. 


و در نبهج البلاغه آهده است: از من پر سید پیش ات که مرا در نیابید. 
سوگند به خدائی که جانم در دست او است, نمیپرسید از چیزی که میان 
شما تا روز قیامت است و نه از گروهی که صد نفر را هدایت یا گمراه 
سازد, مگر آنکه شما را از دعوت کننده و جلودار و عقبه شان و جای فرود 
آمدن مرکبها و بار اندازشان و آنکه از اهل آنها کشته میشود و آنکه به 
مرگ طبیعی میمیرد باخبر کنم. و در روایت دیگری آمده است: اگر بخواهم 
میتوانم هر کدام از شما را از مکان دخول و خروجش و تمام امور مربوط 
به او باخبر کنم. 


شمان به نف از غلی علیه: السلام آوزد که فرموده ور نزن من غلم :مایا 
(مقدرات), بلایا (گرفتاریها). وصایا (نمره سفارشات پیامبر صلی الله علیه 
و آله), فصل الخطاب. علم انساب و مکان تولد کفر و اسلام است. من 
صاحب میسم, فاروق اعظم و دوله الدول هستم. از هر انچه که میخواهید 
از الان ا بر ون فيامت:ه آن انجه که فیل از فن و الان-است تا رزوی که 
خدا پرستش میشود سوال پرسید. 


این فسیت گفت. ی و ی 
نگفت؛: اه 
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خداوند متعال می فرماید: « انا یِکْل شی 1(۶)» (و اين کتاب را که 
روشنگر هر چیزی است 4+ پا « و کل شی ء أمْضَیناة فی مام مّیین (2)» (و 


هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم ) و يا «و لا رَطب و لا 
یایس الا فی کتاب مّبین (3)» [و 


هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن [ثبت | است )+ پس 
وفتی اینها د.ظاهر فرآن وجود تدارد آباهر این است که «ر اویل. آن وجوه 
دار سصجانکه شفرماید: جو ما علم تاویاه [ ال و الّاسخون فی العلم 
(4)> (تاویلش را جز خدا و ريشه داران در دانش کسی نمی داند ) و اين 
قبل از انکه مرا در فاییه اکر متظور ظاصز قران 0 اسلامی افراد 
زیادی وجود دارند که ظاهر آن را میدانند و در حرف به حرف آن اشتباه 
۲ و علی علیه السلام هم نمی آید در ملاً عام چیزی را بگوید که 
اک زا . پس 
وقتی ثابت شد که هیچ کس در علم به پای علی علیه السلام نمیرسد 
درست است که او به امامت سزاوارتر بود. 


و از عجایب امر علی علیه السلام آن است که هیچ علمی نیست مگر این 
که افراد صاحب نظر در آن علم, آن حضرت را الگوی آن قرار میدهند, به 
طوری که سخنان او قبله شریعت شد و از او قرآن شنیده شد. شیرازی در 
کتاب نزول القرآن و ابو یوسف در تفسیرش به نقل از اين عباس درباره 
[/۳۳ «لا تحرّک ب به لساتک (5)» ( 


زبانت را آدر هنگام وحی[ زود به حرکت درنیاور )#آوردند که گفت: پیامبر 
صلی اه له و الخبه هام ال شون وعی تیان را حرکت میداد ب 
آن را حفظ کند, به آو: گفته: نفرد: «لا تحری , به لسانک» ضمیر هاء به قرآن 
بر میگردد «لتعجل نه»قیل. ان آنکه خوانون آن بر تو تمام شود «اِنّ عَلیْنا 
جَمْعَة و فراته» (در 
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حقیفقت کردآوزدن و خواندن آن بر آعهده [ ماست 4. ابن عباس گفت: 
خداویه متال یم سول دا تن اه که علیری اف طالب نید از اه 
قرآن را جمع آوری خواهد کرد. ابن عباس گفت: خداوند متعال قرآن را در 
را و ار 


آوری کرد. 


در اخبار ابی رافع است که: رسول خدا در بستر بیماری که در نهایت منجر 
به وفات او شد, به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: ای علی ! این 
کتاب خداوند است ان را بگیر. علی ان را در پارچهای گذاشت و به منزلش 
رفت. _وقتی رسول خدا| وفات یافت. علی علیه السلام آن را به صورت 
کتاب آنگونه که خداوند متعال نازل کرده بود - و حضرت به آن آگاهی 
داشت - گرد آورد. 


علی بن رباح گفت: رسول خدا علی را , به گردآوری قرآن دستور داد. علی 
آن را گردآوری کرده و توشت. 


ان امتومفضان علب اسشاام رها تن که موی ادن بالشی برآعفن 7 
میشد و به حقّْ من اعتراف ميشد, هر آینه برای ایشان بیرون می آورم 
ت ‏ و ی 
ی ای تن ی با ارهاظ 


ابو نعیم در حلیه فقظین دز ارعین از تغل غليه السلام .رها بت کردند که 
فرمود: چون رسول خدا رحلت نمود. من قسم خوردم که ردایم را بر دوش 
نگیرم تا اينکه آنچه را که در بین دو لوح قرار دارد جمع آوری کنم بنابراین 
من ردایم را بر دوش نگرفتم تا قرآن را جمع کردم. 


در اخبار اهل بیت علیهم السلام آمده است که علی سوگند خورد ردایش را 
تما مدای هار دوس اندازد تا زمانی که قرآن را جمع آوری کند و به 
صورت کتاب درآورد. امیرمومنان علیه السلام مدتی را در انزوا گذراند و 
کار نوشتن و جمع آوری قرآن را به پایان رساند سپس آن را در پارچه ای 
گذاشت و در حالی که مسلمانان در مسجد جمع شده بودند به آنجا رفت, 
افرادی که در آنجا بودند بعد از غیبت علی از آمدن سر زده او تعجب و 
غافلگیر شدند و با خود گفتند: ابو الحسن حتما برای کاری مهم آمده است. 
علی علیه السلام به میان آن ها رفت و کتاب را 


فرح 17 


در برابرشان قرار داد و گفت: رسول خدا فر مود: تحقیقاً من چیزی را در 
میان شما باقی می گذارم که اگر به آن تمشک کنید هیچگاه کهر آن: تفی 
شوید: | ی نی آن سعت. سا و اين است کتاب خدا و من 
هستم عترت. دومی(عُمر) برخاست و رو به او کرد و گفت: اگر در نزد تو 
قران هست در نزد ما نیز مثل آن هست بنابراین ما حاجتی به شما دو تا 
تذاريق غلی غلبه النقلام کناب را پردانشت وبا خود بان کردانید بفین از آنکه 
را ان تام و 


و در خبر طولانی از حضرت صادق علیه السلام آمده است که علی علیه 
السّلام قرآن را با خود حمل کرد و رو به عقب به سوی حجره خود برگشت 
در حالي که این آیه از قرآن را می خواند: هت وه وراء ها هورهم ۶ ات وا 
به نا قلیلا ینس ما یَشتَرون» (یس کتاب را به پشت سرهای خود 
افکندند.ه آن زا به. فیفت کمن فروشتند. چه بد معامله ای کردند ). 


و از همین لحاظ ابن مسعود قرائتش این طور است: «ان علیّا جمعه 
وقرآنه فاذا قرأه فاتبعوا قرآنه ۲ لین فران راجمع کزت وفعضی: از آن را ند 
بعض دیگر منم نمود. پس زمانی که آن را جمع آوری کرد شما از قرائت 
و جمع شده به دست او پیروی کنید». اه تا 
ابویکر و عمر و عثمان قران را جمع کردند. اما آبوبکر چون از او 
درخواست نمودند که قرآن را جمع کند گفت: من چگونه دست به کاری 
زنم که رسول خدا خودش به آن دست نزد و مرا هم امر بدان ننمود؟ این 
روایت را بخاری در «صحیح » خود اورده است (1). 


اما علی علیه السلام مدعی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله او را امر به 
عصم نان قران: نضوده اشت. از این. کذشته. آنها زد بن تایت: سعید بن 
عاص, عبدالژحمن بن حارث بن هشام و عبدالله بن زبیر را امر به جمع 
کردن قران نمودند. پس جمعاوری قران نتیجه عمل مجموعه این افراد 


است. 


از ایشانند علماء قرائات [که علی را الگوی خود می دانند]؛ آحمد بن حنبل 
و ابن بَطّه و آبوتعلی در مصثفات خود. از آعمش از آبوبکر بن عیاش در 
ضمن 
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1- . صحیح بخاری 3: 139 ,140 


خبری طولانی رواب یت کرده اند که: دو نفر مرد سی یه از سوره احقاف را 
خواندند و در قرائتشان اختلاف داشتند. ابن مسعود گفت: این خلاف را من 
نمیخوانم. و 
برد. پیغمبر به خشم آمد و علی نزد رسول خدا بود, علی علیه السلام 
قرو ولا سا اهر هی کید که فران اسان ور وه 
شها لیم دارم نی اس تاش مان لین اشتدی اگم علی. علیه 
السلام به کیفیت وجوه قرائت ار 


و روایت شده است که چون زید» تابوت را تأابوه خواند, کل علیه السلام 
به او فرمود: تابوت بنویس و او چنین نوشت. 


قراء سبعه همگی رجوعشان در قرائت به امیرمقمنان علیه السلام است. 
اقا جمزن و کشباتی.بر قرائت.علی: عليه الشلام و این هشتعود انگاع.و اعتماد 
دارند و مصحف آنها مصحف ابن مسعود نیست. بنابراین آنها رجوع ِ 
۱ و ۵ ۱۲3 اعات رت 


ابن مسعود گفته است: من هیچکس را در قرائت فان انشا ذتر ۵ ماهرن 
ای و انا ای ای 


و اما نافع و ابن کثیر و ابو عمرو, قسمت عمده قرائت ت های آنان به قرائت 
نتاس بر می گرد و این اس ند نت بن کعب و علی علیه. تلا 
قرائت نموده است. و آنچه از قرائت ت این جماعت قرّاء مخالف قرائت 

می باشد از قرائت ت علی علیه السلام گرفته شده است. 


و ای و آپو عبدالرحمن سلمی قرائت ت کرده است, و آیو 
و اج ام. کف اند که فیح رین قرائت ها قرائت 8 ۱0 
الوا ارم اسعمه لت ایک اها یا مان اهام کردم آندس اه 


اظهار نموده است, و همزه ای را که دیگران لینت داده اند او تثبیت کرده و 
الف هایی را که دیگران اماله نموده اند او فتحه داده است. 
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و عدد کوفی در قرآن. منسوب به علی علیه السْلام است و در مپان صحابه 
ی و عدد آیات را هر 


له انا سس نها شوه ی له ارم مه تشن دام ین 
بن کعب و زید بن ثابت که همگی آنها اتفاق نظر داشتند که امیرمومنان 
علیه السّلام بر آنها تقدذم دارد. در تفسیر نقاش به نقل از ابن عباس آنده 
انیت که کفت ستر آنکه را کم ان تمس آموخیم از علق بن ابطالت: و 
آبن مسعود بوده است. قرآن بر هفت حرف نازل شده است. هر کدام از 
نه اهر نات آن داشتم ازست. 


.درز فضائل. غکبری آمدم ات که: شعیی: کفت: بعد از پیعمیر خدا 
هیچکس از علی بن ابی طالب داناتر به کتاب خدا نیست. 


در تاریخ بلادُری و حلیه الاولیاء آمده است که علی علیه السلام فرمود: 
قسم به خدا آبه ای نازل نشده است مگر اینکه من می دانم درچه 
موضوعین: نا زل نشده وددر کها از لشده است. آبا:در :نار تشد با ون 
روز, در بیابان هموار نازل شده يا در کوه؟ پروردگار به من قلبی عاقل و 
زبانی پرسشگر عنایت فرموده است. 


در قوت القلوب آمده است که ق علیه السلام فرمود: اگر بخواهم 
میتوانم در تفسیر سوره فاتحه الکتاب چندان بنویسم که بار هفتاد شت 
شود. 


وقتی مفسران قول ان حضرت را ببینند فقط ان را مییذیر ند. آتن کواء دز 
وقتی که امیرمومنان علی علیه السلام بر بالای منبر بود, از او پرسید: مراد 
از «الذاریات دووا» (سوگند به بادهای ذره افشان + چیست؟ فرمود: بادهاء 
پرسید: منظور از «فالحاملات وقرأ» [و ابرهای گرانبار ؛چیست؟ فرمود: 
ابرها. پر سید. «فالجاریات بسشرا» (و سبک سیران ) فرمود: کشتی ها. 
پرسید: و«فالمَقسماتِ آمرا» ( و تقسیم کنندگان کار [ها ]4 فرمود: 
فرشتگان. و مفسٌران در این آیات قول آن 
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حضرت را گرفتهاند. هچنین تفسیر این آیه: «ان اوّل بِیّتِ وضع للتّاس 
(1)» در 


حقیقت نخستین خانه ای که برای [عبادت ] مردم نهاده شده! را نمی 
دانستند به طوری که مردی پرسید: نخستین خانه است؟ علی علیه السلام 
فرمود: نه قبل از آن هم خانه هایی بودهاند اما نخستین خانهای است که 
برای مردم ساخته شده در حالی که مبارک است و در آن هدایت و رحمت 
و برکت وجود دارد. برای نخستین بار ابراهیم ان را بنا کرد سپس قومی از 
اعراب ب که از قبیله جرهم بودند آن را دوباره ساختند سپس ویران شد و 
ام اه را ما ها مت که این با 
فربتن آن را بنا کرد و این که سخنان ابن عباس در تفسیر را نیکو دانسته 
اه ای ات اه ی ی رس 


فر. صسته اسمد آمیم است. که وی سار سای الم یه ال ات 
یافت آبن عباس ده سال داشت و سورههای محکم یعنی مفصل را خوانده 
بود(2). 


ایشان بوده است به علت اینکه آنچه را که او در فقه اراثئه داد تمام فقهاء 
نتواستند بیاورند. تمامی فقهاء سرزمینها به او مراجعه دارند و از دریای 
ققه. آه-مشتی: آب؛ بر می:دار ند آما خفهای کوفه که غبارت از سفیان ثوری. 
فسایل را کار اصول عنم می کروند مضی کفینده ایج قاس کفتار علی 
بن ابیطالب است. انها اساس ابواب فقه خود را بر این مجری قرار می 
دهند. اما فقهای اهل بصره, حسن و اين سیرین می باشند و هر دو نفر آنها 
فک کفد را از کست اک کوژه اند اه ار علی له اسلا اخد کرو 
است. خود ابن سیرین به صراحت اعلام کرد که علم فقه را از کوفیان و به 
ویژه عبیده سلمانی که از نزدیکترین ن افراد به امیرمومنان بود گرفته و اما 
اهل مکه فقهشان را از اين عباس و از علی علیه السلام گرفته اند. و اين 
عباس بیشتر علم خود را از آن حضرت گرفته است . 
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1-. آل عمران/96 


2 تن برزهان از غاشی روانتن آمده است که ببانگر این ات که عفصل 
07 سوره است و از سوره فتح شروء و تا اخر ان ادامه دارد. 


فقهای مدینه نیز علم خود را از علی علیه السلام گرفتهاند و شافعی کتاب 
مستقلی تصنیف نموده است در دلالت بر اينکه اهل مدینه همگی در فقه 
وا ی ی و و 
شافعی نزد او درس خواند - گفت: اگر علی علیه السلام نبود حکم اهل 
بغعی(تجاوز) را نمیدانستیم. وی در این زمینه کتایش نوشته است که حاوی 
سیصد مسأله درباره جنگ با این افراد است که بر اساس کردار علی علیه 
السلام آن را نوشته است. 


در مسند ابو حنیفه آمده است که هشام بن حکم گفت : حضرت صادق 
علیه السلام به ابوحنیفه فرمود: قیاس را از چه کسی می گیری؟ گفت: از 
علی بن ابیطالب و زید بن ثابت. وقتی که عمر علی بن ابیطالب علیه 
السلام و زید بن ثابت را در باب ارث جد با برادران شاهد قرار داد. علی 
علیه السلام به او فرمود: اگر درختی را فرض کنیم که از آن یک شاخه 
منشعب شود و سپس از این شاخه, دو شاخه دیگر پهلوی هم منشعب 
شوند, کدامیک به یکی از دو شاخه منشعب و جدا شده ی آیا 
همین شاخه موازی که در پهلوی او در ادخ نزدیکتر است ٍ با اصل تنه 
درخت. زید گفت: اگر اگر رودی کوچک از رودخانه جدا ۰ ه آژران زود 
کوچک, دو رود دیگر جدا شوند کدام یک نزدیکترند, ی یکی از" دو رود به 
دیگری یا به رودخانه؟ 


و از خضله انان. فرضیون ند که حضرت در آین. غهته. آ۶. قصه. انا 
در کتاب فضایل اثر احمد بن حنبل آمده است که عبدالله گفت: عالم ترین 
اهل مدینه به فرائْض(مقدار سهم الارث) علی بن ابی طالب است. شعبی 
گفت: من از علی علیه السلام در علم ارث و در کیفیت محاسبه آن عالمتر 
ندیدهام. شعبی سپس سوال کسی را از ان حضرت در حالی که بر روی 
منبر در حال خواندن خطبه بود نقل می کند که از مردی که مرده بود و یک 
زن و پدر و مادر و دو دختر بجای گذارده بود, از سهم الارث زنش پرسید. 
حضرت بدون وقفه فرمود : 
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1-. منظور کسانی هستند که در محاسبه سهم الارث تخصص داشتند. 


در این صورت یک هشتم زن به یک نهم تبدیل می گردد. اين مسأله به 
مساله منبریه معروف شد. 


شرح این مسئله از این قرار است: برای پدر و مادر دو ششم است. و 
برای دو دختر دو سوم و برای زوجه یک هشتم و در این صورت عول لازم 
می اید, زیرا سهمیه زوجه که سه سهم از بیست و چهار قسمت است و 
همان ثمنیه اوست. در این صورت تبدیل می شود به سه سهم از بیست و 
هفت قسمت و این مقدار یک نهم از ما ترک است و باقی می ماند بیست 
و چهار قسمت., برای دو دختر شانزده قسمت, و برای پدر و مادر هشت 
قسمت به طور مساوی. و این گفتار را حضرت بنابر طریق استفهام گفته 
اتدهتفی ایا رای تمه میتی سا شاه ول شام که یادن ان 
اه ی ی ابص مک میس پوت 
شور نمی تشون و 
ختشاله دیناریه هم همین گونه است. 


و از جمله ایشان, اصحاب روایات هستند ؛ حدود بیست واندی راوی وجود 
داشتند از جمله ابن عباس.: ابن مسعود, جابر انصاری, ابو ایوب, ابو هریره» 
انس و ابو سعید خدری, ابو رافع و دیگران اما ۳۹ علیه السلام بیشتر از 
همه روایت میکرد و موثق ترین شخص آنها از نظر ارائه دلیل و برهان بود 
و درونش از هر گونه تعصب در امان بود همچنان که پیامبر صلی الله علیه 
وال ی فرما بو علیه علب الما سا حی ارت 


ترمذی و بلاذری گفتند: به علی علیه السلام گفته شد: دلیل اینکه بیشتر از 
کردم پاسخ می داد و چون ساکت می شدم خود شروع می کرد. 


در کتاب آبن مردویه هم آمده است که فرمود: هرگاه سوال میکردم پاسخ 
داده می شدم و هرگاه سکوت میکردم با من سخن گفته می شد. 


قآ له غالا کیان بودند که علن غلیه: ا یتلام اصل عم کلام نود 
فانصا له لاله ره ی تسام اس ای ات 


است. در 
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دعوت کرد و انها را به حق فرا خواند. علی علیه السْلام بود. ملحدان در 


را داد تا در نهایت اسلام اورد. 


ابوبکر بن مردویه در کتابش از سفیان آورد که گفت: ۹ علیه السلام با 
هکس کنست تالماعت اسر نات رن 


امام حسین از امیرمومنان علیهما السلام نقل کرد که فرمود: در حالی که 
شب با فاطمه علیها السلام در منزل نشسته بودیم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نزدما آمد و فزمود: مگر شما تماز را بة چای نمیاوزید ؟ گفتم؛ 
ای رسول خدا نفس های ما به دست خداست اگر بخواهد ما را به قیام 
وادار میکند یعنی به ما لطف افزون میکند. وقتی این سخن را گفتم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله رفت و دیگر برنگشت و شنیدم در حالیکه بر ران 
های هد مزی :و کان الانسان» یی علی بن. انیم ظالت کنر 
الشی ء جدلا» «بیشتر از همه به جدل مییردازد» یعنی به حق و صدق تکلم 
میکند. 


علی علیه السلام در جواب رأس جالوت که به او گفت: سی سال بعد از 
پیامبرتان با شمشیر مقابل هم صف ازانته کردید, فرمود: اما شما اجازه 
ندادید که پاهای موسی از آب خشک شود گفتید: «اجْعَل لنا الها کما لَهْمٌ 
آلهّه, برای ما خدایانی قرار بده همان طور که آنان خدایانی دارند». 


بعد از جنگ جمل گروهی از اعراب « کلیب جرمی» را به نمایندگی از 
جانب خود نهدسوق حضرت:فرستادیدنا با آمام دندان ومد اکرخ کنو و شک 
و شبهه در باره وی را از آنها بزداید. امام علی علیه السلام با ۳ 
ارائه دیدگاه های روشن موقعیت خود و اصحاب جمل را نشریح نمود 
سپس به او فرمود: با من بیعت کن. کلیب جرمی از این کار امتناع کرد و 
گفت ۱ ۱9 ۱۱6 ۱ ۱ 99 
کاری اقدام نمیکنم . 


امیر موّمنان علیه السّلام در پاسخ فرمود: اگر آنان تو را میفرستادند که 
فل و تا اند وا سای سس وی آان با کی و ان امد 
سبزه و 
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آب خبر میدادی, اگر مخالفت میکردند و به سرزمین های خشک و بي آب 
روی فیاو‌ردند تو چه میکزدی۱ کفت: آنها زا رها میکزدم وبة سوی آب و 
گیاه میرفت . امیر مومنان علیه السْلام فرمود: پس دستت را برای بیعت 
کردن بگشای, کلیب پا امام علیه السُلام بیعت نمود و «بنین از آن: کفقت 
؛سوگند به خدا , به هنگام روشن شدن حق توانایی متا نداشتم و با 
امام بیعت کردم. 


این سخنش که فرمود: اول شناخت خداوند توحیدش است و اساس توحید 
میات اد اف است و با احن کفنی ایحه متکامان فد ال این اد 
گفتهاند شرح و تفصیل این جملهها و این اصول است. اما شیعیه امامیه در 
آنق مه آهام خعن‌صادی انم تشحو ی کنو آن رت هم 
به پدرانش تا منتهی به علی علیه السلام میشود. اما معتزلیان و زیدیه هم 
قاضی عبدالجبار بن احمد برایشان روایت می کند و او از ابو عبدالله 
حسین بصری از ابو اسحاق عباس از ابی هاشم جبایی از پدرش ابو علی از 
ابو یعقوب الشحام از ابو الهذیل العلاف از آبو عثمان طویل از واصل بن 
عطاء از ابو هاشم عبدالله بن محمد بن علی و ابوهاشم از پدرش محمّد بن 
حنفیه روایت ت میکند و او نیز از امیرمومنان علیه السلام. 


لین بای موم مساکلی را کف در ان اقلا فد اشتند: ورن کر بو ند 
خاطر شدذت خشم يا ترس سکوت نکرد. 


علی علبه. التاام- وین را رندم‌وصی انتزا صام :و کمال: ادا کرهه اک اه 
نبود دین یک دهم درهم هم ارزش نداشت. 


و از جمله آن عالمان. نحویها بودند که علی علیه السلام پیشگام آنها و پدید 
آورنده علم نحو بود ؛ چرا که آنها از خلیل بن احمد بن عمرو ثقفی از عبد 
الله بن اسحاق حضرمی از آبی عمرو بن العلاء از میمون الاقرن از عنبسه 
القیل از انی الاسهد دول روانت میحردید. که ایو الاشود خود ار علین:عانه 
السلام روایت میکرد و علت ابداع علم نحو این بود که قریش با اهل انباط 
ازدواج میکردند و از آنها فرزندانی به دنیا آمد که باعث فساد در زبانشان 
شدند تا جایی که دختر خویلد 
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اسدی که با یکی از افراد این قبیله ازدواج کرده بود گفت: «آن ابوی مات 
و ترک علی مال کثیر(1)» 


وقتی آنها فساد در زبانشان را دیدند علم نحو را تاسیس کردند. 


روایت شده است که فرد اعرابی از فردی بازاری شنید که میخواند: «ان 
الله بري من المشر کین و رسوله» یعنی رسول را به جای منصوب مجرور 
مت وا کت رای این را تسه رای به اس ان رن و نی 
را شکست. فرد مضروب از ضارب نزد ره علیه السلام شکایت کرد 
وفتی. امیزموهتان دلیل آن را از اعرابی برتنید گفت: او آیه قرآن را اشتباه 
میخواند و به خداوند کفر ورزیده است. حضرت فرمود: در این کار که 
عمدی وجود نداشته است. 


روایت شده است که ابو الأسود مشکل بینائی داشت و دختری داشت که 
او را پیش علی علیه السلام میبرد. روزی دخترش گفت: (یا ابتاه ما اشد 
حر الرمضاء) با این جمله میخواست اسلوب تعجب را به کار برد که اشتباه 
9 پدرش او را منع کرد و وقتی نزد علی علیه السلام رسید حضرت را 
باخبر کرد و علم نحو را تاسیس کرد. 


روایت شده است که ابا الأًسود در تشییع جنازه ای حرکت میکرد. مردی از 
او پرسید: من المتوقی؟: چه کسی میراننده است. - می خواست بپرسد 
مرده کیست اما به جای اسم مفعول از اسم فاعل استفاده کرد - آبو 
الاسود گفت: خدا ! سیس علی علیه السلام را خبر دار کرد و این گونه بود 
که علم نحو پایه گذاری شد. 


به هر حال هر طور که بود علی علیه السلام نوشته ای به آبوالاسود داد و 
گفت: جقدر نیکوست به این «نحو» ! ای ابو الأسود مسائل را در حاشیه این 
اصول بنویس. و به این علت بود که علم نحو نامیده شد. ابن سلام گفت از 
جمله املاء آن خضرت: یه آیو. آلا دود این است: « کلام از سه چیز تشکیل 
می شود: اسم و فعل و حرف». سپس فرمود اسم آن چیزی است که از 
مقسمی خبر دهد. و فعل آن چیزی است که از حرکت مَسمی خبر دهد. و 
حرف ان چیزی است که معنائی را در غیر خودش به وجود می اورد. بعد از 
ان نوشت: (علی بن ابو طالب). علمای نحو در 
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هت ها که بگوید: ان ابای مات و ترک علی مالا کثیرا. 


اعراب ابوطالب ماندند. بعضی گفتند که آبوطالب اسم او است نه کنیهاش 
و بعضی گفتند: این جمله, ترکیب است مثل حَصر موت. ور ای 
فاتق گفته است: لفظ آبوطالب را در حال جر هم به همان حالت رفع باقی 
گذاردند چون «آبوطالب» به همین شکل شهرت یافته و بدین صورت 
شناخته شده و بنابراین مانند ضرب المتّل است که حرکاتش تغییر نمی 
پدیرد. 


و از جمله علوم. علم خطابه است که امیرمومنان علیه السْلام در این فن 
هم سرآمد بود . آیا نمی بینی خطبه های غرای او را همچون توحید, و 
شقشقیه و هدایه و ملاحم و لوْلوْه و غژاء و قاصعه و افتخار و اشباح و دَژه 
هه افا لیم وله و طالوتیه و قصبیه و نخیله و سلمانیه و ناطقه و 
دامغفه و فاضحه, وهمچنین نه البلاغه شریف رضی را و کتاب «خطب 
امیرمومنان علیه السلام» از اسماعیل بن مهران سکونی از زید بن وهب 
را؟ سید رضی گفت: امیرمومنان علیه السلام منبع و سر چشمه فصاحت 
است. اهتنا اه راد گام بلاغت بوده است و نکات نهان این علوم از او به 
ظهور رسیده و قوانینش از او گرفته شده است. 

جاحظ در کتاب غُره کوید: امیرمومنان علیه السْلام به هعاویه پوشت: : غرّک 
رک قضار قضاژ لک ذلک قاجْش قاجش فقلک ققلک تقد بهدّا. عزیز 
۹ب تا ۱ 1 از کردار 
زشت خود بترس, باشد که هدایت یابی. 


و امیرمومنان علیه السلام فر مود: من ام امن. نی که ایمان آفرد در 


کلبی و این بابویه از حضرت امام رضا از پدرانش علیهم السّلام روایت 
کرده اند که: صحابه رسول خدا| در جایی جمع شده بودند و درباره این 
مسئله صحبت میکردند که حرف الف از همه حروف بیشتر در کلام وارد 
می شود. امیرمومنان علیه السلام بدون مقذمه و ناگهانی تب ای پربار - 
بدون الف - برایٍ آنها خواند که اوّل آن این است: «حمدث من عَظمت 


فرح تیه ک فته: کلهه انسن ام ده ار ادن اس ان فضاء ام 
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رسیده است». سپس بالید اهه ششروع به خواندن خطبها ی دیگر کرد که 
بدون نقطه بود: «الحَفْذْ له هل الْحَمَدٍ و ماواة و له أقْکَذ الْحمّد و لا و 
آسشرغ الحمد و سرا و5 َطَعَرٌ الَحمد و ماخ و کم الحمد و أولاه: سپاس 
ی 
ترین سپاس و شیرین ترینش و سریعترینش و رونده ترینش و پاک تربنش 
و بالاترینش و گرامی ترینش و سزاوارترینش». و این دو خطبه را در کتاب 
«مخزون مکنون» آورده ام . از سخنان آن حضرت علیه السلام میتوان 
اشاره کرد به. 


اند. 

کسی ک وا از تدای کی ها سار ابا رایع 
یا ها اه ات ی ار 
- جاهل به چیزی با آن دشمنی مي کند. همچنان که خداوند متعال می 


قرهان سل وا نها لم بحیطوا ۹ که کرد جرخ 
که در غلم به آن احاطه نداشنتد 1. 


مرد زیر زبان خود پنهان است چون سخن گوید ظاهر می گردد همچنان 
که خداوند متعال می فرماید: «و لَقرقلَهم فی لخن الْقَوّل(2)» 


نها را از لخن کفارشانمی: شناسی: 
- قیمت و بهای هر کس به اندازه دانش اوست. و مثل این گفتار, کلام 
خداست که می فرماید: «اّ اللّه اضَطفاه عَلیْْمْ و زادة بَسَطة فی العلم و 
الجسشم (3)» (در 


۲ ۱ ۱ بر شما برتری داده و او را در دانش و [نیروی] بدنی بر 
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1- . یونس/39 
2 . محمد 30 


3- . بقره/ 247 


- ,کشتن موجب کمی کشتار می شود همچنانکه خداوند متعال میفرماید: و 
اک فی القصاص حیوه(1)» 


(همانا برای شما در قصاص, حیات است 1 


و از جمله ایشان؛ شاعران هستند که امیرمومنان علیه السلام شاعرترین 
است. جاحظ در کتاب بیان و تبیین و نیز در کتاب فضائل بنی هاشم و 
بلاذری در کتاب آنتشات: الاشراف آورده اند که: علی: علیه السلام از همه 
اصحاب شاعرتر و فصیح تر و خطیب تر و نویسنده تر بوده است. 


علیه السلام شاعرتر از هر سه نفر انها بود. 
و از جمله ایشان؛ آگاهان به عروض هستند و عروض از خانه علی علیه 


۳ در روایت ت است که خلیل بن احمد قواعد عروض 
را ات مردی کف اضات امام بافر فا امام سجاد علیهتا اس لام ود فرا 


و از جمله ایشان, عالمان به عربیّت است که علی علیه السلام حاکم ترین 
آنها است. ابن حریری بصری در کتاب «دژه الغواص» و ابن فیاض در 
«شرح اخبار» روایت ت کرده اند که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در معنای کلمه «مَوَعودّه» ی اختلاف شدند. علی علیه السلام فرمود: 
مَوْعْودّه نیست مگر زمانی که مراحل هفتگانه بر او بیاید. عمر گفت: راست 
خداوند عمرت را طولانی کند. منظور حضرت از این مراحل همانی 
است که در قول خداوند: «و لَقَذ حَلَفْتا الانسان ن من : لاله من طین» و به 
یقین انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم ) تا آخر آیه بنا بر این استشهاد 
اگر جنین پس از ولادت زنده باشد و سپس دفن شود مَوءوده است. 


و از جمله علما, واعظان هستند و هیچکس در امثال. موعظه ها و سخنان 
بازدارنده مانند امیرمومنان علیه السلام نبوده است. سخنان او در این 
زمینه زیاد هستند و به چند مورد انها اشاره میکنیم: 
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1- .بقره / 179 


کسی که تخم دشمنی بکارد زیان برداشت می کند. 
کشفی: که مر ی رابة بان ارة ازتمها زا فراموش میکند. 
ور ام اه ام و ی ام ی ده 


ای فریفته گان به دنیا, چقدر شیفته خانه ای شدهاید که خیرش ناچیز, 
شش آماده: تعمتش ذخت بر.سحه ۵ کزیر آن,.دلیل. است: خانهای که 
کسی که با آن مسالمت کند محروم می گردد. مالکش مملوک دیگری 
است و میراثش بهره دیگران است. 


۱ ۲ ۳ 
عبدالواحد امدی کتابی در غرّر کلمات ان حضرت تصنیف نموده است. 


فلاسفه برتری دارد. وی فرمود: من نقطه هستم من خط هستم. من خط 
هستم من نقطه هستم. من نقطه و خط هستم. جماعتی در تفسیر این 
جمله گفتند: قدرت اصل است و جسم حجاب ان است. و صورت حجاب 
جسم است. چرا که نقطه اصل است و خط حجاب ان و مقام آن است و 


از حضرت علیه السلام درباره عالم برتر سوال شد. فرمود: و از سب هائی 
عاری از ماده, و فراتر از قوّه و استعداد هستند. خداوند در آنجا ار 
و به عرصه آمدند. و به آنها تابید ودرخشیدند. آنگاه در هویت آنها نمونه ای 
از خود را انداخت, بنابراین افعال خود را از آنها ظاهر نمود(1). 


انسان را صاحب نفس ناطقه آفرید که اگر آن نفس را با علم رشد دهد با 
جوهرهای علل اولیه خود مشابهت پیدا می کند و اگر مزاجش را معتدل 
ی 
استوار مشارکت خواهد نمود. 
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1- . بعید است این سخن از آن حضرت باشد. چه از نظر سند که در هیچ 
یک از کتب معتبره روایی شیعه نیامده و چه از نظر متن که در ان 
اصطلاحات ارسطویی چون قوه و استعداد و صورت به کار رفته و مهمتر 
اینکه ظاهرش اثبات مجرداتی غیر از خداوند است که این مطلب با ادله 


عقلی و روایات فراوانی که تنها موجود مجرد را خدای متعال می داند 
منافات دارد.(مترجم) 


ایو علی سینا در وصف علی علیه السلام گفت: هرگز مردی شجاع و 


کر 
کسی است که در گوشه خانهای 


غرق در تفکر بوده ویا در دامنه کوهی عزلت گزیده است؛ چنانکه تنها حسنٌ 
خود را می شنود و تنها خودش را میبیند و هیچگاه باور نمی کند که این 
کلام کسی است که غرق در جنگ بود و شمشیرش را از غلاف بیرون 
میکشید و گردن پهلوانان را از عرض می پراند و قهرمانان را نقش بر 
زمین می کرد و جانها را میگرفت. با اين حال امیرمومنان علیه السلام 
است که علی علیه السلام با وجود تضاد آنها همه را با هم داشت. 


و از جمله ایشان, عالمان به هندسه هستند که امیرمومنان علیه السلام 
۷ آنهاست. حفص بن غالب آورده است: دو نفر در زمان عمر 
نشسته بودند از جلوی آنها غلامی که به غل و زنجیر کشیده شده بود عبور 
داده شد, یکی از آنها گفت: اگر وزن این غل و زنجیر فلان مقدار نباشد زن 
من سه طلاقه باشد. و دیگری بر خلاف مقداری که اولی ذکر کرده بود 
سوگند یاد کرد. از صاحب برده خواستند تا زنجیر او را باز کند تا آن را وزن 
کنند, اما او ابا کرد. موضوع را نزد عمر بردند و عمر گفت: از زنان خود 
دوری کنید, سپس به دنبال علی علیه السلام فرستاد تا وزن آن غل و قید 
را مشخص نود : علی علیه السلام_ دستور داد ظرف بزرگی. شبیة تغار 
آفودند. به غلام گفت تا پایش را و آن بگذارد. سیس فرمود تا در تغار تا 
جاتی که‌یاه غل .۶ تجیر غلام بوشیدم میضشو3. اب بر بز ند. آنگاه 


ص: 19 


1- . فیلسوف دانستن امام به هیچ وجه صحیح نیست. چرا که فیلسوف در 
لفغت یعنی دوستدار دانش و در واقعیت یعنی کسانی چون ارسطو و 
افلاطون که با استبداد به فکر و انديشه خود و بدون مراجعه به انبیا درباره 
مهلکی دچار شدند و دیگرانی را نیز گمراه کردند. با این وصف چه جای 
قیاس امام معصوم یعنی کسی که علم و معرفتش را نه با اتکای بر فکر و 
ذهن خود بلکه از منبع وحی الهی دریافت می کند با فیلسوفانی که با اتکای 


بی جا به رای و اندیشه خود و بدون رجوع به انبیا به چنان خطاهایی 
افتادند؟ ! (مترجم) 


دستور داد تا غلام غل و زنجیر را بالا بیاورد در نتیجه آب از نقطه مورد نظر 
ناشن امد علی علیه السلام فرمود تا آهن بیاورند حضرت آنقدر آهن در 
تغار قراو داد تا اینکت ات نه نقطه فیلی خود وید آنگاه سور اقا آهن 
را وزن کنند و غل و زنجیر را ِِ وزن کردند دیدند دقیقا برابر با وزن آهن 
است و این تعجب عمر را برانگ 


در تهذیب آمده است که مردی به امیرمومنان علیه السلام گفت که قسم 
خورده است که فیل را وزن کند و طریق توزین آن را از حضرت علیه 
السلام پر سبد. امیرمومنان علیه السلام فرمود: چرا به انجام کارهایی 
شه‌کند -یاد.فی کنند. که از فده انفا یز : شیاید موی سمل آن 


شدم. 


امیرمو‌منان علیه السلام دستور داد که بار نی زیاد یک کشتی بزرگ را 
را داخل کشتی کردند محل جدید تماس کشتی با اب را علامت زدند. فیل 
را خارج کردند و بجای ان انقدر نی ریختند تا کشتی به همان سطح دومی 
که علامت زده بودند رسید. سیس حضرت امر کرد تا ان مقدار نی را وزن 
کنند و چون وزن کردند. فرمود: این است وزن فیل. 


و گفته می شود که در روزهای جنگ صقین برای عبور اک سم وت 
علیه السلام کلک و پارو را وضع نمود تا بدین وسیله از شط فرات ت بگذرد. 


و از جمله ایشان. منجمان هستند که امیرمومنان علیه السّلام زیرک ترین 
آنهاست؛ سنعید ین جتیر کفت: دهعانی به استفال آمیرمومتان غلبه الشلام 
آمد - و در روایت قیس بن سعد آمده است که او نامش مزخان بن شاسوا 
بود -. این فرد دهقان از مدائن تا پل بوران به استقبال حضرت شتافت و 
قتی به او رسید گفت: ستارگان طلوع کننده به نحوست مبتلا شدهاند 
وخوشبختی به خاطر نحوست نها به بدیمنی تبدیل شده است. بنابراین در 
چنین حالتی بر شخص حکیم واجب است که از دیدگان پنهان شود و این 

روز تو روز سختی است تا جایی که دو ستارهم در انشانة برخورد 1 هم 
هستا و.ظیر ان تیه هم وود اس ره ان ره هآ یا دمص ای 
تو مفید نیست. 
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امیرمومنان علیه السلام فرمودند: ای دهقانی که از حوادث خبر می دهی و 
از قضا و قدر می ترسانی, به من بگو دیشب ستارگانی که در برج میزان 
بودند کدام دسته از ستارگان بودند؟ و ستارگانی که در برج سرطان بودند 
کی گداق بر قران داشتنده ه-شار کانی, کم ان میج آسد طلوع کرده اند 
تعدادشان چند می باشند و چند ساعت از حرکات می گذرد؟ و چقدر 
فاصله بین طلوع ستارگان کم نور و ستارگان روشن وجود دارد؟ 


اکتا تب اسر لاه کم اسان له اه شین 
نمود و به او گفت: وای بر تو ای دهقان, تو هستی که ستارگان ثابت را به 
گردش در میآوری؟ چگونه بو بر ستارگان در حال جریان حکم می دهی؟ و 
ساعات طلوع ستارگان برج اسد در میان طلوع سایر ستارگان کدام است؟ 
و نسبت ستاره زهره با توابع و جوامع چیست؟ و دور ستارگان متحژک 
چقدر است؟ و اندازه شعاع ستارگان نوردهنده چه مقدار است؟ و چقدر 
ستاره در بامدادان طلوع می کنند؟ 


قفا که یه اس تطالت لس بحازم اعم امد‌هستا وق علی» اي 
السْلام به او فرمودند: ای دهقان ایا علم تو به این مقدار رسیده است که 
بدانی خانه پادشاه چین به جای دیگری انتقال بافته است. خانه هایی در زنج 
طعمه حریق واقع شده است. آتشکده فارس خاموش گردیده است. مناره 
هند منهدم گردیده است. شبه جزیره سراندیب - سریلانکا - در زیر آب فرو 
رفته است. و باروی دور آندلس شکاف برداشته است و رئیس روم از زن 
روهی اولاد آورده است؟ .و در روایتی دیگر آمده است که: دیشب خانه. ای 
در چین فرو ریخت. برج ماچین شکاف برداشت. دیوار دور سراندیب 
سقوط کرد. فرمانده رم به آرمنیّه گریخت. بزرگ عالم بهود در شهر ایله از 
دنیا رفت. در وادی و صحرای مورچگان, مورچگان به جنب وجوش افتادند و 
پادشاه آفریقا هلاک شد؟ دهقان گفت: نه ای امیر مومنان, و در روایتی 
است که: من چنین می داتم که تو به واسطه حرکت رفت و بر 1 
مشتری و زحل حکم نمودی و انکه آنها در شفق برای تو روشن شدند و 
شعاع مژیخ در وقت سحر برای تو پدیدار شد و جرم مریخ به جرم 
متصل شد. سپس امیرمومنان علیه السّلام فرمودند: دیشب هفتاد ۳ 
عالم خوشبخت شدند و در هر 
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عالمی هفتاد هزار طفل متولد شد. و امشب به همان مقدار می میرند و 
این مرد از انان است - و با دست خود اشاره کرد به سعد بن مسعده 
حارثی که از خوارج بود و در لشکر او به عنوان جاسوسی وارد شده بود - 
آن قاعون خن بنداشت که ان حضزت: مین کوید: بگیرند او را. پس خود به 
خود به خاطر ترس زیاد به هلاکت رسید. دهقان که این جریان را مشاهده 
کرد به روی زمین به سجده افتاد. چون به حال امد امیرمومنان علیه 
السّلام به او گفت: می خواهی من تو را از سرچشمه توفیق سیراب ب کنم؟ 
گفت: آری. امیرمومنان علیه السلام فر مودند: 


من و رفیقم (رسول خدا صلی الله علیه وآله) نه شرقی هستیم و نه غربی. 
ما از قطب به وجود آمده ایم. ما نشانه های ستارگان می باشیم اما سخن 
تو که گفتی: از برج تو آتش بیرون زد, در اين صورت باید به نفع من حکم 
کنی نه علیه من ! زیرا نور و تابپشش در نزد من است و آتش و لهیبش از 
من دور شده است و این مساله. مساله عمیقفی است که اگر حسابگر 
هستی آن زا حساب کن. دهقان گفت: گواهی هی دهم که هیچ معبودی جز 
الله نیست و محمد رسول خداست و تو علی ولی خدائی. 


از جمله ایشان. اهل حساب هستند که امیرمومنان علیه السلام بیشترین 
سهم را در میان عالمان این علم داشت. ابن ۷ لیلی گوید: دو مرد در 
سفر بودند و نهار می خوردند. با یکی از آنها پنج نان بود و با دیگری سه 
نان بود. تا اخر حدیث. بعدا در باب قضایا این قصه را خواهیم آفزد: 


وان خضله ایشان: کنیا گران: هتند که امیرمعسان عليه اللام .در اند 

4 بیشترین نصیب را داشت. روزی از امیرمومنان درباره صنعت 
پرسش شد. حضرت فر مودند: خواهر نبوّت و نگهبان مردانگی است. مردم 
درباره صنعت سخن از ظاهر آن می گویند و اما من به ظاهر و باطن آن 
علم دارم. سو گند به خدا که آن بیست محر آ جامد, هوای راکد, آتش 
متحرک و زمین روان. 


در اثنای خطبه آن حضرت از وی پرسیدند: آیا کیمبا وجود داشته است؟ 
فرمود؛: بوده است و اینک نیز هست و در اینده هم خواهد بود. سوّال شد؛ 
چه چیزی است؟ فرمودند: کیمیاء از جیوه لغزنده, اسرب و زاج, آهن ملون 
به زعفران و زنگار مس سبز رنگ و سست است به شرط آنکه:دنتشکی ده 
سنجنده آنها نداشته 
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باشد. به آن حضرت گفته شد: فهم و ادراک ما به این مطالب نمی رسد. 


خصرب فرمودند: بعض از این مواد را زمین قتارتنه عضی ار انیا را 
ب. آنگاه زمین را به واسطه آب بشکافید. در این صورت همه چیز حل 


هس 


فد نه آن خصرت: کفنه. ند توضیح بیشتری بدهید, فرمود: توضیح 
بیشتری نیست زیرا حکیمان پیشین بر این مطلب توضح بیشتری نداده اند 
به این سبب که بازیچه دست مردم قرار : 


و از جمله عالمان طبیبان هستند که حضرت بیش از دیگر طبیبان هم عصر 
خود مهارت داشت. از حضرت صادق علیه السلام روایت است که 
امیرمومنان علیه السْلام فرمودند: اگر پسر بچه خصیه هایش به هم نپیچیده 
و سست و آویزان باشد و التش کوچک باشد و نگاه کردن او آرام باشد از 
کسانی است که امید به خیر او می رود و مردم از شرش در امان هستند. 
اما اگر پسر بچه خصیه هایش محکم و شدید باشد. و آلاش بزرگ باشد و 
نگاه و نظر او تند باشد از کسانی است که امید خیر در او نمی رود و از 
شش نمیتوان در امان بود. 


و نیز از امپرمومنان علیه السلام آمده است که فرمود: طفل اگر شش 
ماهته ها هفت. ماه هیا نم قاهه فتولو کرووه ریدم عی,هاند.ق آفا اکر. 
هشت ماهه به دنیا آید زنده نمی ماأند. 


و نیز میفر ماید؛ شیر دختر بچه و بول او از مثانه مادرش خارج می شود و 
شیر پسر بچه از دو بازو و دو کتف مادرش بیرون می اید. 


و نیز از آن حضرت است که: هر کودک در هر سال, به قدر درازای پهنای 
چهار انگشت از انگشتان خودش رشد می کند. 


مردی از امیرمومنان علیه السلام درباره فرزند سوال کرد اينکه چرا در 
بعضی از اوقات شبیه پدر و مادر است و در بعضی از اوقات شبیه دائی و 
عمو. حضرت به امام حسن علیه السّلام گفتند: پاسخش را بگوی. امام 
حسن علیه السلام فرمود: اگر مرد سراغ زن خود رود با نفس آرام ِ 
جوارح غیر مضطرب, در این صورت دو نطفه با هم مانند دو نفر مبارز که 
شا یی کون جات که ها نا اند سر یت ات 
آید در هم می پیچند. اگر نطفه مرد بر نطفه زن غالب شد, طفل شبیه پدر 
می شود و اگر نطفه زن بر نطفه مرد پیروز شد طفل شبیه 


ص: 199 


7 ۱ 
پا چپ رجم می افتند اگر در سمت راست افتادند بر عروق و رگهای عموها 
و عمّه ها واقع می شوند و شباهت به آنها پیدا می کند و اگر در سمت چپ 
افتادند. بر عروق و رگهای دائی ها و خاله ها واقع می شوند و شباهت به 

داکن ها دحا لیا بیدا مت انشا ید 


فر این حال مرو ال که است: و حفت؛ «الله. اغلم کرت سل رستا لا زره 
است که آن مرد خضر بود . 


و از پیغمبر اکرم سوال شد: چگونه جنین مونث مي شود و چگونه مذکر؟ 
فرمود: دو آب زن و مرد با هم تلاقی می کنند. از ات تن بر اب متون ابه 
کند مونث می شود. و احر اب مرو بر آب‌ نزن علبه: کند هد کر مین نود 


و از جمله ایشان کسانی هستند که در علم معامله به طریق صوفیه سخن 
گفته اند و آنها اعتراف می کنند که امیرمومنان اصل در اين علم است و 
غیر او بهره ناچیزی در این زمینه داشتهاند تا جایی که مشایخ آنها گفته اند 
اکر علی علیه. السلام فرضت. می. یافت. ا آنچه را از علوم. ما می,.<اند 
اظهار کنجها را فر این عم یار رود ۱3 


و از وفور حکمتش میتوان اشاره کرد به آنچه که اسامه بن زید و ابی رافع 
در ضمن خبری بیان کرده اند که: جبرئیل علیه السّلام بر پیامبر صلی الله 
علیه واله نازل شد و گفت: یا محشّد, تو را به گنجینهای پنهان برای خاندانت 
سفارش می کنم 
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تست وه کی اه صوقیی عرط عامته اسان ا نها 
خواسته باشند مکتب خود را به امیرمومنان منتسب کنند این به معنای 
صحت ادعایشان و حقانیت مکتبشان نیست. چگونه چنین چیزی باشد در 
فا و ها بارعا ای ات ار 
والای حضرت باعت شده است تا مذاهب و مکاتب باطل برای آبرو دادن 


به نحله خود به نحوی خود را به ایشان منسوب کنند چنانچه همین اتفاق 
درباره قرآن افتاده و نحله های باطل در جهان اسلام سعی کرده اند از 
آباتی متشابه ازءفران, رای ابید خودسم»ء انسفاده کنند: (مترجم) 


سپس داستان توراتی را برای آن حضرت بیان کرد که جماعتی از اهل یمن 
آن را در میان دو سنگ سیاه یافته اند و نام آن جماعت را برای رسول خدا 
برد. زمانی که آن جماعت نزد رسول خدا صلی الله علیه و اه رفتند پیامبر 

به آنها فرمود: شما لازم نیست چیزی بگویید. من شما را از نامهایتان و 
افیا پدرانتان خبردار میکنم. شما تورات را پیدا کرده اید و آن را با 
خودتان آفر مه ای آن.جماعت یفن تور ات را به رسول خدا تقدیم کردند و 
اسلام آوردند: پیامبر اکرم تورات را کنار سرش گذاشت و خداوند را به 
اسمش خواند. تورات به زبان گزبی, زر اند بیا مین ان ۱ ۳ 
اتکند و انا مه لسن ابطالت له الم دادهب اه رصن آن سس 
از من ذکری برای تو و فرزندانت است. 


امیرمومنان علیه السلام درباره اين آیه: «رو +ش[ا فد قحضناهم علیک من 
بل و رُسْلا لَمْ تَقَصْضَهُمْ عَلیک» ( و پیامبرانی [را فرستادیم] که در حقیقت 
۳9 آنان را قبلا بر نو و حکایت نمودیم و پیامبرانی [را نیز برانگيخته 
انم ]| که اسر کذشت | انشان را بر تهباز کم تکرده ایم 2 ) 


فرمود: خداوند, پیامبر سیاه پوستی را مبعوث کرد و شرح حال وی را برای 
ما نکنته است: 


و از وفور علم ان حضرت است که زبان پرندگان؛ وحوش و جنبندگان را 
میفهمید. زراره از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که گفت: 
امیرمومنان علیه السْلام فرمود: خداوند متعال زبان هر جنبنده ای چه در 
خشکی و چه در دریا را , تسا تعلنم داد آنی‌نه که به شمان تین هی واه 


ابن عباس از امیرمومنان علیه السْلام روایت کرده است که فرمود: صدای 
خروس به این معناست: ای غافلان, خدا را به یاد آورید. صدای شیهه 
اسب: پروردگارا, بندگان موّمن خودت را بر کافران تترفز کردان: صدای 
الاغ: ربا خواران را لعنت بفرستد و صدای عرعر خود را در چشم شیطان 
بلند کند. صدای قورباغه: پاک و منژه است پروردگارم که تنها معبود است 


و در تاریکی دریاها پرستش ميشود. و صدای چکاوک: پروردگارا, بر 
دشمنان ال محمّد لعنت فرست. 
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سعید بن طریف, از حضرت صادق علیه السّلام, و آبو امامه باهلی هر دوی 
انا ار ار ایا علض زد اه زوایست کردی اند کب 
مردم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل شدند تا او را به تولد حسین 
علیه السلام تبریک گویند. مردی در میان جمعیت برخاست و گفت: پدر و 
مادرم فدای تو باد ای رسول خداء ما امروز از علی علیه السلام چیز عجیب 
و شگفت انگیزی را دیده ایم. پیامبر صلّی الله علیه وله و سلّم فرمود: چه 
دیده اید؟ گفتند: ما آمدیم تا بر تو سلام کنیم و تولد نوهات حسین را تبریگ 
بگوئیم اما علی مانع ورود ما شد و گفت که اینک یکصد و بیست و چهار 
هزار فرشته بر شما نازل شده اند. از شمردن تعداد فرشتگان توسط او 
در شگفتیم. رسول خدا با تسم رو به علی کرده و فرمود: از کجا دانستی 
که تعداد فرشتگان نازل بر من,: یکصد و بیست و چهار هزار بوده است ؟ 
علی علیه السْلام جواب داد: ای رسول خدا, من یک صد و بیست و چهار 
ها ات تاداس که نهد اد صلاتکه که میتی 
چهار هزار است. 


تال کفاغلین له من وال او نا الحه شرا نو ام و 
بردباری تو را افزون کند. 


زمخشری در کتاب فائق آورده است که از شریح درباره زنی پرسیدند که 
او را طلاق داده اند و آن زن خبر داده که در یک ماه سه بار دچار قاعدگی 
شده است. شریح گفت: اگر سه زن از نزدیکان زر شهادت دهند که این 
زن قبل از طلاقش هم در هر ماه این گونه عادت ماهانه می شده گفتارش 
درست است. علی علیه السّلام گفت: «قالون», و اين به زبان رومی یعنی 
درست گفتی و این در حالتی است که زن مثهم شود. 


در بصائر الذرجات از سعد قمی روایت شده است که گفت: امیرمومنان 
علیه السلام وقتی به نهروان رفت در قطفتا وارد شدند و اهل بادوریا 
گرداگرد او جمع شدند و از سنگینی خراجشان شکایت داشتند. آنها که با 
حضرت با زبان تبطی سخن می گفتند گفتند: ما همسایگانی داریم که 
زمینشان از ما وسبع تر است و 
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فرمود: «زعرا و طائه من زعرا رباه«. یعنی: ارزن ریز بهتر از ارزن درشت 


همچنین آمده است که آن حضرت به دختر یزدگرد گفت گفت : اسمت چیست؟ 
گفت: جهان بانویه. ی ۳ 1۳ بلکه اسم تو شهر 


بانویه است. 


امیرمومنان علی علیه السلام صدای ناقوس را تفسیر کرد. مصباح الواعظ: 
امیرمومنان علیه السلام فرمود: ناقوس مین کون در حقیقت در حقیقت 
پاک و منزه است خدا. مولای بی نیازی است که باقی می ماند و با ما با 
نهایت صبر و بردباری رفتار میکند. اگر حلمش نبود ما بدبخت می شدیم. 
از روی حقّ حق و صدق صدق. خداوند از ما می پرسد, موافقت می کند و 
محاسبه می نماید. ای مولای ما, ما را هلاک مگردان و به داد ما برس. ما 
را در خدمت خود بگیر و با چلم و بردباری خود رهایمان ساز. ای سرور ما 
بخشش و بردباریت ما را جسور نموده است. دنیا ما را مغرور و به خود 
مشغول ساخته و هوائی کرده است و ما را به لهو و بازی واداشته و اغوا 
کرده است. اا رعت که مه خی ری کی مهلت بده و آرام 
بگیر. ای دنیا پرست,؛ دنیا قرن قرن فانی می شود. هیچ روزی از ما نمی 
گذرد مگر آنکه دنیا ستونی از ما را خراب می کند. ما خانة همیشگی را رها 
و خانه از دست رفتنی را وطن گزيدهايم. دنیا قرن قرن قرن قرن نابود 
میشود و این تسلسل ادامه مییابد. همگی مرده اند اهمعی: فز ده اند: 
۱ شده اند. همگی مرده اند. همگی به گور منتقل شده و 
همگی دفن شدهاند. ای فرزند دنیاء مهلت ده مهلت ده و انچه را که در 
آينده میأید به درستی اندازه گیر. اگر جهالتم نبود دنیا در نزدم غير از 
زندانی نبود. اگر کار خیری باشد جزا خیر است و اگر بد باشد بد است. کم 
کم غضصّه و اندوه فرا می گیرد. تاک ضیف نی شنت آن ؟ کنست:اه؟ 
چقدر است آن؟ این بلندتر است. امید داری نجات یابی می ترسی پست 
می شوی. پیش از مرگ حساب اعمال خود را داشته باش. هیچ روزی از 
عمر ما نمی گذرد مگر انکه ستونی از ما را سست می کند. مولای ما, ما 
را بیم داده است که در روز قیامت ختنه نکرده محشور ميشویم. 
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راوی گفت: صداي ناقوس قطع شد و یکی از راهبان دیر اين کلام حضرت 
را شنید و اسلام آورد و گفت: ی تست 


مسلمانان اجماع دارند که بهپرین ین بندگان خدا تقوا پیشگان هستند زیرا| 
خداوند متعال میفرماید: «اِنَ اکرفکم نو الله مار رام ترزیم 


شما نزد خداوند با تقوا ترین شما است ) همچنین اجماع دارند که بهترین 
متقیان خاشعان هستند و آن به علت سخن خداوند متعال که میفرماید: سس 
ارلِفتِ الجثه لِلمَتفین غیر : بعید تا اینجا که می گوید مَنیب(2)« (و بهشت را 
برای پرهیزگاران نزدیک گردانند بی آنکه دور باشد. ..و با دلی توبه کار [باز ] 
آید ). و اجماع کرده اند که باخشیت ترین مردمان عالمان هستند, و آن به 
سبب سخن خداوند متعال: «انْمَا بِحُشَی اللَدَ م من عباده الْفْلمَاء(3)» 1 


از متدان دا نها دانابانند که از آو می -ترشند ای اخماع روند که 
عالمترین مردم, هدایت یافتهترین انها به حق است و سزاوراترین انها برای 
رهبری و فرمان دادن و نه تابع و پیرو بودن است, زیرا| خداوند می فرماید: 
«یحکم به ذوا عدل منکم» ( ان را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند) 
و اجماع کردهاند که داناترین مردم به عدل کسی است که بیناترین انها به 
حق است چنین فردی شایسته این است که رهبر و مقتدا باشد نه تایع و 
رو و ام هم ربه جهت گفتار خداوند است که می فرماید: « أَفمَن بهدی 
الی الحق احق 1 مَنْ لا هد ی الا آن + بهدی (4)» ( 


پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد رو 
قرار گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه [خود ] هدایت شود ) بنابرین 
که فسات سار ماما ات ف لت دار 0 
علیه السلام برترین فرد بعد از پیامبر بوده است(<). 
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1- . حجرات/ 13 

33-31 /8 ۰.2 

3-. فاطر / 28 

4- . مائده/ 35 

5- . مناقب آل ابی طالب1: 277-259 


تشه فا اضعا شا ری آلله نم این تقو کیان فطالعلی 
علیه السلام به آنچه که تمام فرقههایی که خود را به او نسبت میدادند 
اکفا سا ار ان ظری نات کنند کو این علیه السااه در علم ثترآمد ن 
برتری او در نزد تمام فرقهها مسلم است گرچه چنین انتساب هایی اثبات 
نشده باشد بلکه حتی خلاف ان در نزد شیعه امامیه وجود داشته باشد 
همچون انتساب اشعری و ابو حنیفه و نظیر آنها به امام علی علیه السلام. 
محالعت نود فرفیمای با اه آمسهاان علجه الطام پیداند ان هار 
لت ون است ان سا انح کت این اسف رعش لاه 
درباره و ی نت ان و کت 
السلام منتسب بودند و از او روایت ه میکردند وگرنه بر تمام کسانی که 
کوچکترین آگاهی در سخن.علی علیه الشلام-دارتذ پوشندم نیست که چنین 
سخنانی هیچ شباهتی به احکام و حکمت های غرای امیرمومنان ندارد بلکه 
اصلا شباهتی به سخنان اصحاب شریعت ندارد و مسلما در آنها مصطلحات 
متأخرین درج شده است. آیا کسی دیده است که در کلام صحابه و تابعین و 
یا بعضی از امامان الفاظی همچون هیولا, ماده؛ صورت, استعداد و با قوه 
آمده باشد؟ ! شگفت انگیز اين است که بعضی از هم عصریهای ماء کسانی 
که گمراه شده اند و دیگران را هم گمراه کردهاند, به جای طرد چنین 

عبارتهایی که مخالف با ضرورت دین است به انها تمسک میجویند. ایا عمل 
آنها همچون عمل شخصی نیست که با آویزان شدن به تارهای عنکوبتی در 
پی عروج به آسمان آننت؟! آبا تمیدانند آنچه که با ضرورت دین مخالف 
است حتی اگر با سندهای فروان آورده شود تاویل و یا طرد می شود؟ 
گذشته از این تمسک کردن به چنین سخنانی آنها را در هدفی که به دنبالش 
تین یعتی: تظرست قواعد دین سودی. تمیرسانه خدامند ها ۵ انما را ید 
طرف صراط های تقواپیشگان هدایت کند و ما و تمام 0 را از فتنه 
های شیطان نجات دهد. 


فیروز آبادی در قاموس گفت: «قبع الرجل فی قمیصه». یعنی داخل شد و 
عزلت گزید از دوستان «الکسر» با کسره کاف به معنای پائین ترین طبقه 
خانه که بعد از سطح زمین است میباشد. به این معنا که دو طرفش از 
راست و چپ متصل 
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به زمین است. «الالتیاف» یعنی در هم پیچیدن و شل شدن. «الازره» شکل 
بستن لنگ پس معنا چنین می شود: کسی که لنگش را خوب نمی بندد 
ففذدق. از آن:ایراد غبحیر تیا کابه. از نازکی وسط و عدم ضخامت آن 
باشد, اما در نسخه کافی با دال مهمله آمده است یعنی «ادره» که به 
شفیای سنظه است کم‌ دود این سوت تاه اه بر عفن ماود ان دق | 
وبا فقط کناي از آویزان بودن است(1]. 


د. مناقب ابن شهر آشوب: سدذی گفت: نزد عمر بن خطاب بودم که کعب 
بن اشرف و مالک بن صیفی و حیی بن |< خطب وارد شدند و گفتند: در کتاب 
شما امده است که: «و جثه عَرَضَهّا السْماواث و الاْض (2)» (و 


بهشتی که پهنایش آبه قدر | اسمانها و زمین است + چنانچه پهنای یک 
بهشت به اندازه وسعت تمام آسمانها و زمین است, تمام بهشت ها در روز 
صامت کااه دون غمز کفت: عی دا رز ان حالف دم فا مان 
علی علیه السلام وارد شد و فرمود: در چه حال هستید؟ کعب رو به او کرد 
و سوالش را تکرار کرد. علی علیه السلام به او گفت: به من بگوئید وقتی 
شب فرا می رسد روز کجاست و وقتی رون فرا می رنه شب کجاست ؟ 
گفت: در علم خداست. علی علیه السلام فرمود: بهشت ها هم چنین 
شته, سقد از آن آمترموضان برد رضول خدا رصلی الله علهو آله رفت.و 
او را از آنچه که فرموده بود باخبر کرد و اين آیه نازل شد: « لوا أمْل 
الکگر آن کتتق. لا تعلمون ۱ ایس اکر تفت داد آن اهل. زکر جوا 


شوید ). 
در هر روز و شبی ایجاد می کند بعضی از مکان ها را هم بعد از به وجود 


6 صناقب آنن شهر آشو‌يب: جابر و آبن عباس روا یت کردند که علی علیه 
الا هنود سمل خدا ضلی الله غلیه و اله. این ایف*قه اس عایکم عمه 
ظاهره و 
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2 . آل عمران /133 ۱ 
3-. مناقب آل ابی طالب 1: 486 , النحل/ 43 , الانبیاء | 7 


باطِته.(1)» ([و 


نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است )را خواند. پیامبر به 
افرادی که در نزدش بودند که در میان آنها ابوبکر و عبیده و عمر و عثمان 
و عبدالرحمان بودند فرمودند: الان به من بگویید نخستین نعمتی که خداوند 
به واسطه آن شما را عزت بخشید و امتحان کرد چیست؟ آنها از معاش و 
خوراک و فرزندان و زن ها سخن گفتند. وقتی از سخن بازایستادند پیامبر 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای ابا الحسن تو بگو. 
حضرت فرمود: خدواند متعال مرا در حالی که چیزی نبودم خلق کرد و به 
من نیکی کرد و مرا زنده و نه مرده قرار داد سپس در بهترین شکل - 
سپاس او را - و استوارترین ترکیب به وجود آورد و مرا متفکر و آگاه و نه 
امن و اف قرار داد برای من وسایل ادراکی را قرار داد که به وسیله 
انها انچه را که میخواهم درک میکنم و در من چراغ پرتو افکنی را قرار داد. 
مرا به دینش هدایت کرد و از راهش گمراه نکرد. در زندگی برایم بازگشت 
بیانقطاع قرار داد و مرا مالک و رهبر و نه برده و تأبع قرار داد. سیس 
ریز و آاسمان ه.هر انجه را که:در. آنها و تین آنها اسنت به تسخیرم در آورد 
و ما را مرد و سرپرست همسرانمان و نه زن قرار داد. رسول خدا در هر 
کلمه ای که علی میگفت می فرمود: راست گفتی. سپس فرمود: تیکو 
چه؟ کل علیه السلام فرمود: ۰ «5 أَنْ توا نِعمه اللّه لا تجص تحخضوها(2)» (و 


اگر نعمت خدا را شماره کنید نمی توانید آن را : بف تفا در آ ورد 1و فیتو لن 
خدا صلی الله علیه و آله تبسمی کرد و فرمود: ای ابا الحسن ! حکمت و 
علم گوارایت باد. تو وارث علم من و برطرف کننده اختلاف امتم بعد از من 


الحلیه: علی علیه السلام فرمود: گفتم ای رسول خدا مرا نصیحت و 


سفارش کنید, , فرمود: بگو پروردگارم اللم است و سپس استقامت کن. 
گفتم: بر فزد کارم الله است «و ما توفیقی الا بالله عَلَّه توکلث و الب ارت 


و توفیق من جز به یاری خدا نیست بر آو توکل کرده ام و به سوی او 


بازمی گردم, ای ی به خدا سوگند که تو از 
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1- . لقمان/20 


فضائل اخمد: علی, غلیه: الساام در دهران رسول:خدا ضلی الله غلیه .و آله 
در مسئلهای به قضاوت پرداخت. رسول خدا| از قضاوت او راضی و 
خوشنود شد و فرمود: شکر خدائی را , بر چای میاوزم که حکمت را در میان 
ما اهل بیت قرار داد(1). 


توضیح: : «نهلته» تعتی: آشامیدن نخست يا با تشدید هاء که در این صورت 
معنا این گونه میشود: : علم را چشمهای قرار دادی که مردم از آن مینوشند. 
«المنهل» یعنی, آنتشخور: و آن آبخوری است که شتر به هنگام چریدن بز آن 
داخل مي شود. و «النهل» یعنی آشامیدن اول «و قد نهل» با کسره و 
«انهلته آنا» چرا که شتر برای بار اول بر آبشخور وارد می شود و آب 
نوشانده میشود سپس به خوابگاه خود بازگردانده میشود و بعد از آن برای 
بار دوم به آبشخور وارد میشود و سیراب میشود که این را (علل) گویند. 
سپس به چراگاه بازگردانده میشود(2). 


7 مجالس مفید: یحیی بن ام طویل گفت: از علی بن ابی طالب علیه 
السلام شنیدم که فرمود: در بین دو لوح مصحف هیچ آیهای وجود ندارد مگر 
اینکه میدانم که درباره چه کسی نازل شد و در کجا و در دشت نازل شد پا 
در کوه. در درون من علم فروانی وجود دارد از من سوال کنید پیش از 
انکه مرا در نیابید, چرا که اگر مرا از دست دهید کسی را نخواهید یافت که 
برای شما مثل من حدیث گوید(3). 


9 کتاب روضه و فضائل: از عمار بن یاسر رضی الله کته آهته. که تفن 
در بعضی از جنگ ها در کنار امیرمومنان علیه السلام بودم. روزی از بیابانی 
که پر از مورچه بود عبور کردیم. گفتم: ای امیرمومنان آیا کسی از بندگان 
خداوند وجود دارد که بتواند تعداد این مورچگان را بشمارد؟ فرمود: بله ای 
عمار. من مردی را میشناسم که از تعداد آنها باخبر است و میداند که چه 
تعداد مذکر و چه تعداد 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 488 , 489 


2-. صحاح اللفه : 1837 
3- . امالی المفید:90 


موب نات گفتم: این فرد چه کسی است _سرورم؟ فرمود: ای عمار 
کر ور سوره یس نخواندهای: «و کل نیع ِ اخضتناج فی امام مبین» (و 
هر چیزی را در امامی آشکار بر شمرژه ایض ! کفتم: نله منز وردم خواندهام, 
فرمود: قته ان آمام آشکار هستم.:(1] 


9 کتاب روضه: از ابن عباس آمده است که گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: جبرئیل فرشی از فرش های بهشتی را برایم آورد و 
ی ای و ای انم ار ی 
گفت. هر آنچه را که یاد داده شدم به علی بن ابی طالب یاد دادم. او در 
شهر علم من است سپس پیامبر علی علیه السلام را صدا زد و فرمود: ای 
علی صلح تو صلح من و جنگ تو جنگ من است. تو پرچم ما بین من و امتم 


00 کتاب روضه, فضائل: در قبر «زمازمی» پوست نازکی که با خط 
سریانی بر روی آن نوشته شده بود و تاریخش به 1200 سال پیش بر 
میکشنت, بیدا شد تفنسیر آن به. غربن این کونة است:" زمانی که بگو مگو 
میان موسی بن عمران و خضر در داستان کشتی و غلام و دیوار رخ داد 
همچنان که در سوره کهف امده است و موسی به سوی قوم خود 
باگشت, , قومش و برادرش 1 ِ ماجرای ز ب ی ۱ 0 
۲ آن را یافتم. 0 چه چیزی؟ موسی علیه السلام 
فرمود: وقتی در ساحل دریا ایستاده بودیم ناگهان پرندهای که به شکل 
پرستو بود بر دریا فرود امد و با منقارش مقداری آب برداشت و به طرف 
شرق انداخت سپس مقداری برداشت و این بار به طرف غرب انداخت و 
این کار را به طرف شمال و جنوب و آسمان و زمین هم انجام داد. برای 
آ ان مر کشت این بار ایی: | که با .فتقارشن ار-خزیا برداشته یود به 
خود دریا ریخت, سپس پر زد و رفت. با خضر در حیرت مانده بودیم 
نمیدانستیم که آن پرنده چه منظوری داشت. در همان حالت مانده بودیم 
که ناگهان فرشتهای به شکل آدمیزاد بر ما نازل شد و گفت: چه شده است 
شما را حیران میبینم؟ گفتیم: فتظور آن ترنذی را 
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نفهمیدیم. گفت: نمیدانید که چه منظوری داشت؟ گفتیم: خدا میداند, 
گفت: آن پرنده میگوید سوگند به حق آنکه شرق را شرق و غرب را غرب 
گردانید و آسمان را برافراشت و زمین را گستراند, خداوند پیامبری را در 
آخر الزمان به اسم محمد مبعوث خواهد کرد و این پیامبر وصیای به نام 
علی دارد که علم شما دو نفردر مقایسه با علم ان دو همچون این قطره 


در برابر اين دربا است(1). 


61 کش الفمته: در کناب متافب خوارزهی به خقل از.علی غلبم الستلام 
آمده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله برای قضاوت مرا 
به یمن فرستاد. گفتم: ای رسول خدا مرا برای داوری بین انها میفرستی 
حال آنکه جوان هستم و قضاوت نمی دانم؟ رسول خدا به سینهام زد و 
فرمود: پروردگارا! قلبش را هدایت و زبانش را ثابت کردان: سوگند به 
کسی که دانه را شکافت بعد از آن روز دیگر در داوری میان افراد شک 
نکردم. 


نسائی در صحیحش آن را آورده است. آخفی برن. ین اقم انز مشستدش آن 
را این گونه آورده است: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا مرا در حالی 
که جوان بودم برای قضاوت و داوری به یمن فر ستاد, گفتم: ای رسول خدا 
مرا | پیش آمدم و 
من چیزی از قضاوت نمیدانم؟ فرمود: خداوند زبان تو را هدایت و قلبت را 


تایت هیکر داننم از آن روز دیکر در داوری بین ده نتفر شی کر دم: 

در مناقب از علی بن ابی طالب علیه السلام آمده که فرمود: گفتم ای 
رسول خدا! مرا نصیحت و سفاش کنید. فرمود: بگو پرودگارم الله است و 
سپس استقامت کن, گفتم: پروردگارم الله است و توفیق من جز به پاری 
خدا نیست بر او توکل کرده ام و به سوی او بازمی گردم, فر مود: ای آبو 
ات ام اراتراص ی سر کم با رس اش و ها 
سیراب شده ای. 
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و همچنین در آن آمده است که علی علیه السلام فرمود: سوگند به خدا 
آیهای نازل نشد مگر اینکه من میدانستم که درباره چه کسی و در کجا نازل 
شند. پروردگا ر قلبی عاقل و زبانی پرسشگر را به من بخشید. 


و در آن از ابی البختری آمده که گفت: علی علیه السلام را در کوفه دیدم 
که از منبر بالا رفت در حالی که زره رسول خدا را پوشیده بود. شمشیر 
رسول خدا را به میان بسته بود و عمامه رسول خدا را بسته و انگشترش 
رنه شنت کروه بود. سپس بر منبر نشست و شکمش را نمایان کرد و 
فرمود: از من بپرسید قبل از انکه مرا پیش خود نیابید. در 39 
فراوانی جمع شده است. این مخزن علم و لعاب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله است. اين همان چیزی است که رسول خدا به من چشاند 
چنانچه پرنده به جوجه خود خوراک می دهد بدون آنکه وحی بر من نازل 
شنود. سوکند.به خداوند جنانچه بالشی برای من تا شود.و بر آن بنشیتم با 
ی ی ی 
ی علی راست 
گفت, لو شما را به چیزی که در ما نازل شده فتوا داد.« و ثم تلونَ 
الکتات قلا تون (1)» با 


اینکه شما کتاب [خدا] را می خوانید آیا [هیچ] نمی اندیشید ). 


در مسند احمد آمده: رسول خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه علیها 
السلام گفت: آیا خشنود نیستی از اينکه تو را به عقد نخستین ایمان آورنده 
به اسلام, عالم ترین و بردبارترین ایشان درآوردهام؟ 

| 
فرمود: آگاه ترین شما به قضاوت علی است. 

این غباین کفت؛ به علی, تم دهم علم دادم شتت و یه خدا شم کند در ان یک 
دهم باقيمانده هم با دیگران سهیم بود. 

ابو طفیل گفت: علی را در حال خطبه خواندن دیدم که میفرمود: از من 
وال کنیده شیو کند به خدا ارت عیوی فق آهید بشید هیر آنکه عماهان ۱ 


می 
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دهم. از کتاب الهی بپرسید سوگند به خداوند هیچ آیهای نازل نشد مگر 
اینکه من میدانم در شب نازل شد يا روز, در دشت نازل شد و یا کوه. 


ابو المید هم در مناقبش آن را آورده است. 


نه. عطاء گفته تند آبا در میان اضحاب مهد کسی غالفتر از علی: وجود 


عمرو بن سعید گفت: به عبدالله بن عیاش بن ابی ربیعه گفتم: عمو ! چرا 
میم ان ها و کی تزع 
دازد و سرآمد و شاخص مغیار عالمان است. او شریف ترین فرد قبیلهاش 
است و قدیمترین فرد نسبت به اسلام است. علی داماد رسول خدا است 
7 


عايشه گفت: علی علیه السلام عالمترین مردم به سنت بود. 


1 4 2 7 

ما قرآن را میخواند! 
در مناقب به نقل از ابن عباس آمده که گفت: علم شش بخش است که به 
وت هم و ی و اس ی 
علف ده آن هم شمخ داشت:ا جایی. که عالستربرن. ما به آن جزء باقی مانده 


است. 
باز هم از ابن عباس مانند آن آمده است. 


تین وی ار افج اشست ماخ آد امسر خلی: الب لیم و الفرهاه 
کرد که فرمود: عالمترین فرد در امتم بعد از خودم علی بن ابی طالب 
است. 

عبدالله بن مسعود گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حکمت 
به ده جزء۶ تقسیم شد. نف جرع ان به علی: دادم شید و جزغ:دیکر آن.ذز هبان 
مردم تقسیم شد. 


حافظ در حلیه هم آن را روایت کرده است. 


عبدالله گفت: هفتاد سوره را بر رسول خدا| خواندام و قرآن را در نزد 
بهترین و برگزیدهترین فرد یعنی علی بن ابی طالب ختم کردم. 
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از عبد خر از علی بن ابی طالب علیه السلام آمده که فرمود: وقتی رسول 
خدا| وفات یافت سوگند یاد کردم که تا جمع کردن آنچه که در بین دو لوح 
آمده(قرآن) ردایم را از پشتم برندارم و به سوگندم وفا کردم. 


در مناقب آمده که زنی را که شش ماهه وضع حمل کرده بود نزد عمر 
اوردند. عمر خواست که او را رجم کند. خبر به علی علیه السلام رسید و 
فرمود: نباید رجم شود وقتی سخن علی علیه السلام به گوش عمر رسید 
شخصی را به, سوی حضرت فرستاد تا از او سوال کند, ی رود 
فرمود: 5 الوایداث یضعن َولادَهت حَولَین کاملَین لِمنْ آر اد نم 
الضاعع(1)» ( 


و مادران [باید ]| فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند [اين حکم ] برای 
کسی است که بخواهد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند بو فرمود: :5 
حلة و فصالّه تلائٌون شهر ا(92)» ( 


فدباز پر دانتن. فاد نی کرففن آخشی فا اس انش ماه‌خمل. آن ده 
سال کامل شیر دادن به او. پس هیچ حد و رجمی براو لازم نیست. راوی 
گفت؟ که عمر از زخم آن.زن خوداری کرد 


و در مناقب از سعید بن مسیب آمده است که گفت: از عمر شنیدم که 
گفت: خداوندا مرا زنده باقی نگذار با مشکلی که علی بن ابی طالب برای 
حل ان نباشد. 


و در مناقب از محمد بن خالد ظبی آمده است که گفت: عمر بن خطاب در 
حالی که برای جمعی خطبه میخواند گفت: اگر شما را از آنچه که 
میشناسید منع کنیم و به آنچه که منکر هستید سوق دهیم چه کار میکنید؟ 
این جمله را سه بار تکرار کرد. اما کسی چیزی نگفت. علی علیه السلام 
برخاست و فرمود: در این صورت از تو طلب توبه میکنیم و اگر توبه کردی 
ميپذیريم. عمر گفت: اگر توبه نکنم. امیرمومنان علیه السلام فرمود: در 
غیر این صورت با این شمشیر, چیزی را که چشمانت در آن است خواهیم 
زد. عمر گفت: شکر و سپاس خدای را که در اين امت کسی را قرار داده 
است که چنانچه کج برویم ما را راست گرداند. 
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ابو موّید خوارزمی هم به همین شکل آن را روا یت کرده است و این سخن 
عجیب است و در آن لایههای پنهانی وجود دارد که برای کسی که در آن 
تاصل. کند رون شود 


محمد بن طلحه از انس نقل کرد که گفت: پیامبر هر کدام از صحابه را به 
صفت ویژه ای اختصاص داد. علی علیه السلام را به صفت قضاوت 


توضیح . فیروز آبادی گفت: صغفی یصغو صغوا به معنای مایل شدن است, 
«صفاه معک» یعنی میل او با تو است و «اصغفی» یعنی گوش داد(2). 


جزری درباره لفت«سطه» گفت: «قامت امراه من سطه النساء» یعنی از 
وسط انها از نظراصل و نسب و در اصل از وسط بوده که هاء بدل از واو 
محذوف است همچون عده و زنه(3) 


و «انه کان من اوسط قومه» یعنی از شریفترین و اصیل ترین انها 
است قا. وق هعچنین کربارم جملة <الی ما ۶ کرون» گفت مجمول از 
باب تفعیل است و منظورش این است که انها را از توحید منصرف و به 
طرف شرک سوق دهد و اين همان خبء است که علی بن عیسی به آن 
اشاره کرد و خبء به معنای چیز پنهان است, «فاریوا» از باب افعال و با 
«آزموا» است جزری گفت: «انه قال ایکم المتکلم؟ فازم القوم» یعنی چه 
ها کی رت ۱ 


و درباره رمم گفت: «فارم القوم» یعنی سکوت اختیار گزیدند و چیزی 
نگفتند(6). 


2. نز جامع الفوائد وتاویل الاأیات الظاهره: امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: به خدا سوگند به علی آنگاه که کودک بود توانائی قضاوت داده شد؛ 
فان کوفه که نی بر گرا هم هام مرک دادم ند 1 
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63 کافی*.یقدد نزو ر اس الجالوت کرد آمدند هبة. او کفتتنه این فرد عالم 
اسیتهه محضورشان امسر‌موشان علیه السلام بو مارا کرو ا وا ان ای 
سوال کنیم, نزدش آند ند به آنها 3 حضرت در خانه خویش است. 
منتظر بمانید خواهد آمد. وقتی امیرموّمنان علیه السلام آمد رس الجالوت 
گفت : آمده ایم از شما پرسشی کنیم. علی علیه السلام فرمود: ای یهودی 
۱ از پروردکارت میپرسم که از چه 
زمانی بوده؟ فر مود: خدا| بوده است بدون به وجود وک و بوده است 
بدون چگونگی. هميشه بوده است بدون کمیت و کیفیت. برای او قبلی 
سا ال ها ها 
منقطع است و او غایت هر غایتی است. راس الجالوت گفت: راه بیفتید 
برویم که او از آنچه در باره اش گویند عالم تر است(1). 


04. اصبغ بن نباته از امیرمومنان علیه السلام نقل کرد که فرمود: سوگند 
به کسی که محمد را به حق برانگیخت و خاندانش را گرامی داشت, هیچ 
دعایی نیست که شما آن را بجوئید از دعای حفاظت گرفته تا سوختن, غرق 
شدن. دزدی. گریختن چهارپائی از دست صاحبش, گمشده ای و یا بنده 
فراری, جز اینکه در قرآن است, هر که خواهد از من بپرسد تا به او جواب 
دهم : مردی برخاست و گفت: ای امیرمومنان مرا آگاه کن از آنچه برای 
دص ز.سوختن و غرق شدن است؟ فرمود: اين آیات را بخوان: «اللّه 

تل الکتات و و بتولی الصَالچین(2)» [ بی تردید سرور من آن 
خی است که فرن افو فرستاده و مر دوسدار شاسگان اس ) 
و اين آیه: «و ما قَدروا ال حقّ قدُره تا سُبْحاتَةْ و تعالی عما بُشر 
دا زا آشحان که اند بع ری 7 کال اه زر 
قيیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت ] اوست و آسمانها در پیچیده به 
دست اوست او منزه است و برتر است از انچه [با وی ] شریک می 
گردانند) هر کس این آیات را بخواند از سوختن و غرق شدن در امان 
است, گفت: فردی آن. زا خواند و انش کر 
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خانه های همسایگان شعله ور شد و در حالی که خانه او هم وسط آن خانه 
ها بود آسیبی به آن نرسید. سپس مرد دیگری برخاست و گفت: ای امیر 
موّمنان حیوانی که زیر پای من هست چموشی می کند و من از آن 

میترسم؟ حضرت علیه السلام فرمود: در گوش راستش بخوان: « و له 
َشلم من فی السّماواتِ و الأَض طوعا و کزها و اه بُرَجَعُون (1)» (هر که 
فرااا ین ای تا سره ی یا ات ره 
سوی او بازگردانیده می شوید ) مرد اب با خواند و آن: یفن خضه نی 
نکرد و برای او رام شد. 


مرد دیگری برخاست و گفت: ای امیر مقمنان شر رفن ما مان درند کان 
است و آنها به دنبال شکار خود وارد خانه من شوند و تا شکار خود را 
نگیرند آنجا را ترک نکنند. علی علیه السلام فرمود: پخوان: «لقَد جاعکَم 
سول من یم عز بژ عَیّه ما عنلم حریص عَبْکَ بالْموّمنین روف رجیم 

تولوا ققل حشیی ال لا اله لا و علله توککت و قو رب الهش 
2 ۱ قطها رای شما منامییت آز خوهان امد که بر اه دار 
است شما در ردج بیفتید به [هدایت ] شما جزیص و نسبت به مقمنان 
دلسوز مهربان است.پ س ار روی برتافتند بگو خدا مرا بس است هیچ 
معبودی جز او نیست بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است ) 
آن.عرد یندم توا خواند مدیکر تر ند فان به ام تدفیک تسد ید. 


سپس مرد دیگری برخاست و گفت: ای امیر مومنان ! در شکم من آ 
زردی است. آپا درمانی دارد؟ فرمود: آری بدون صرف کردن درهمی و 


دیناری . آیه الکرسی را بر روی شکمت بنویس و سپس آن را بشوی و آب 
آنا تخم‌ه ان را ذر شکمت دسرن کن ان شاء‌ له شقا سای آن.هزد 
دستورات علی علیه السلام را انجام داد و به خواست خداوند شفا 
پافت. سپس دیگری برخاست و عرض کرد: ای امیر مقمنان ! چگونه میتوانم 
گمشدهام را پیدا کنم؟ فر مود: سوره یس را در 9 رکعت نماز بخوان و 
بگو: ای راهنمای گمشده. گمشدهام را به من باز گردان. مرد ان را انجام 
داد و خدای عز و جل حیوان گمشدهاش را به او باز 
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گرداند. پس دیگری برخاست و گفت: ای امیرمومنان ! برای من که بنده ام 
فرار کرده و پنهان شده چه آیهای داریی؟ 9 بخوان: «او کطلماِ فی 

تخر لجی یعشاه مَوخ من قوقه مَوخ تا و من لَم یَجْعل اللَه له ر تُورا قما له 
من تور(1)» (مانند کر ات ون آن 
را می پوشاند [و] روی آن موجی [دیگر] است [و] بالای آن ابری است 
تاریکیهایی است که بعضی بر روی بعضی قرار گرفته است هر گاه [غرقه ] 
دستش را بیرون اورد به زحمت آن را می بیند و خدا به هر کس نوری 
نداده باشد او را هیچ نوری نخواهد بود) و آن مرد آن را گفت و بنده 
فراریش بسوی او بازگشت. 


سپس مرد دیگری برخاست و عرض کرد: ای امیرمومنان! آیهای درباره 
دزدی بخوان چرا که پیوسته شپها از من دزدی شود؟ فرمود: چون به بستر 
رفتی بخوان: «فْلٍ لدْعُوا ال آو اغوا الَحْمنَ ایا ما تا و کیره 
۳۹۹ (2)» زبگو: خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید, هر کدام را بخوانید, 
پرای او نامهای نیکوتر است. و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار 
آ ورتم اش مکن؛ و میان این [و آن ] اهب [میانه ] جوی 1 سیس 
امیرمومنان علیه السّلام فرمود:, هر کس در بیابانی خالی شب را به سر 
برد و این آیه را بخواند: « کم ال الذی حَلق السّماوات و الأرْضَّ فی 
سته آیّام تم اشتوی علی الْعَرّش تا تبازک اللةّ تب العالمین»(3) (در 
حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز 
آفرید سیس بر عرش [جهانداری ] استیلا پافت روز را به شب که شتابان 
آن را میطلبد می پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان 
او رام شده اند [پدید آورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست 
فرخنده خدایی است پزورد کار جهانیان ] فرشتگان از 5 محافظت کنند و 
شیاطین از او دور میشوند. راوی گوید: آن مرد رفت و به ویرانه ای رسید 
و شب را در آنجا به صبح رساند اما اين آیات را نخواند به همین خاطر 
دِِ_ِ او را فراگرفت. ناگهان او بینیاش را گرفت. رفیقش به او گفت: به 
و 
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مهلت بده, آن مرد از خواب پرید و آیه ای را که علی علیه السلام به او یاد 
داده بود خواند. در آن هنگام شیطان به رفیقخش گفت: خدا بینی تو را به 
خاک بمالد. از الان تا صبح از او محافظت کن ! چون صبح شد نزد آمیر 
مومنان علیه السّلام رفت و جریان را گفت و عرض کرد: در سخن شم 
شفاء و راستی یافتم. و بنن از بالا آمدن آفتاب بدان جا رفت و جای موی 
شیطان را دید که روی زمین کشیده شده بود(1). 


5 امالی صدوق: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: علی بعد از من 
اختلافاتی را که دامنگیر امتم میشود روشن میکند(2). 


6 امالی صدوق: ابوامامه گوید: هر گاه علی علیه السلام چیزی را می 
و ای ای ی 
شنیدیم که فرمود: مخزن اسرارم بعد از خودم علی است(د3). 


7. امالی صدوق: علی علیه السلام فرمود: هرگاه از رسول خدا سوال 
«ِ«ِ«« میداد و هرگاه سکوت میکردم خود شروع به سخن گفتن 
یکرد(4) 


09 بصائر الدرجات: امیرمومنان علیه السلام به حارث اعور که نزدش بود 
فرمود: ای حارث ! آیا میبینی آنچه را که من میبینم؟ گفت: چگونه میتوانم 
ار ی ال تا اه ار 
ی ی نی مت و و ی ام ی 
فلانی - اولی - است که بر دری از درهای جهنم قرار دارد و می گوید: ای 
آنق الختنیت بز آاق.هن طلتب آمردنش. کرن: خداوند او را نیامرزد. امیرمومنان 
لحظهای مکث کرد و فرمود: ای حارث ! آیا میبینی آنچه را که من میبینم؟ 
گفت: چگونه فیتواتم انجه را که تو. میبتی ببیتم خال انکه خدآوند تور خود 
را به تو ارزانی داشته است و چیزهایی را به تو بخشیده که به هیچ کس 
نداده است. امیرمومنان فرمود: این فلانی - دومی - 
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است که بر دری از درهای جهنم قرار دارد و می گوید ای ابا الحسن برای 
من طلب امرزش کن. خداوند او را نیامرزد(1). 


توضیح: «ترعه» به معنای در است. 


09 بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: به رسول خدا| 
دانجوجی - نوعی از غلات - از يمن که ور آن دانههای مختلط وجود داشت 
هدیه داده شد. رسول خدا دانه ها را یکی یکی بر علی علیه السلام عرضه 
داشت و از او سوال میبرسید: اين چه چیزی است؟ علی همه آنها را برای 
اور کم سول دا سای اه هو ات ری ی با که 
جبرئیل به من خبر داده که خداوند اسم هر چیزی را به تو یاد داده است 
همچنان که به آدم آموخت. 


0. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: از یمن برای 
رسول خدا دانهای و پرندهای نزشته شندم .خدبه: آورده شد. رسول. خدا 
صلی الله علیه و آله آن را در جلو خود گذاشت و به علی علیه السلام 
فرمود: ای علی ! این چیست و این چیست؟ علی علیه السلام تمام جزئیات 
آنها را برای پیامبر گفت. رسول خدا فرمود: جبرئیل به من خبر داده که 
خداوند اسم هر چیزی را به تو باد داده است همچنان که به آدم آموخت. 


0 ۰ 5 ها فیان آنها 2 ۳ در کنار درا ایستاده ی 
پرنده ای آمد و قطرهای از آب دریا را برداشت و در دست موسی قرار 
داد. موسی به خضر گفت: این دیگر چیست است؟ خضر گفت: آن بر تدم با 


این عمل خود میخواهد بگوید: علم ما و علم اولین و آخرین در مقایسه با 
وصی پیامبر امیث همچون این قطره از دریا است. 
ابن عباس روایت ت کرد که علی علیه السلام یک شب از زمانی که تاریکی 
فرا رسید تا زمانی که نور صبح دمیدن گرفت در شرح باء بسم الله سخن 
گفت و به 

! 9 
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سار الذرخانت: 24 1 


سین نرسید 1 فرمود: اگر بخواهم میتوانم چهل بار شتر در شرح 
بسم الله سخن بگویم 


72 مولف: در کتاب سلیم بن قیس دیدم که سلیم گفته: کنار علی در 
مسجد کوفه نشستم و مردم همه در اطراف او بودند, فرمود: از من 
سوال کنید پیش از آنکه مرا در نيابید. سوگند به خدا هب آیهای از قرآن 
نازل شد مگر آنکه رسول خدا آن را بر من خواند و مرا از تاوبلش ان 
کرد. ابن کواء گفت: پس آنچه که نازل می شد در حالی که تو غائب بودی 
چه؟ فرمود: آری, پیامبر آنچه را که من غائب بودم حفظ میکرد و وقتی من 
نزدش میرفتم میفر مود: ای علی ! این ایه و اين آیه بعد از تو نازل شد و آن 
را بر من میخواند و سپس تاویل آن را هم به من میآًموخت. 


سلیم گفت: به ابن عباس گفتم: مرا از بزرگترین چیزی که از علی علیه 
السلام شنیدی خبردار کن؟ به من چیزی گفت که خودم پیشتر آن را از 
زبان علی شنیده بودم و آن اينکه فرمود: رسول خدا در حالی که کتابی در 
دستش بود مرا فراخواند و گفت علی این کتاب را بگیر. گفتم: ای رسول 
خدا این چه کنایین است؟ فرفود: کنایی است: که اخداونه متغال: ان را 
نوشته است و در آن نام سعادتمندان و بدبختان امتم تا روز قیامت ادخ 
است. زود چا هن وتو ردام ان را هن دهم 


فلت سب تداهاد در-یکی از تالیفاتشن توشته در کناب فیتن الانوان.فی 
الأوفاق الحرفیه و العددیه دیدم: علی علیه السلام قائل به حروف و عدد [و 
خواص ان ] بود و بیشتر از همه در حساب مهارت داشت. سپس از کتابهای 
روایت ت نقل کرده که: فردی بهودی نزد علی علیه السلام آمد و گفت: عددی 
به من بگو که بدون کسر؛ کسر همه کسرهای نه گانه از آن صحيح 
نهگانه حاصله جز چهارتا اینگونه باشند. پس برای آن بدون کسر, کسر همه 
کسرهای نه گانه از آن صحیح باشد و برای هر یک از کسرهای نهگانه همه 
کسرهای نهگانه بدون کسر صحیح باشد, مگر یک هشتم یک چهارم آن و یک 
چهارم یک هشتم آن و یک هفتم یک هفتم آن و یک نهم یک نهم آن؟ حضرت 
فرمود: اک ان‌سا نان کتم ایفان میاهزی؟ کفت: آری. 


ظرات 10 2 


پس به وی فرمود: روزهای هفته ات را در ماهت ضرب کن؛ سپس حاصل 
ان را در روزهای سالت ضرب کن تا به مطلوب خود دست یابی. پس 
یبهودی هفت را در سی ضرب کرد دویست و ده شد و آن را در سیصد و 
شصت ضرب کرد که هفت هزار و پانصد و شصت شد. چون بهودی به 
هدف خود رسید. مسلمان شد. 


در کتاب اصحاب روایات آمه است که وقتی یهودیان این آیه «و لبتّوا فی 
کهَفهم تلات مائه سنین و اردادوا تسعا(1)» ( و سیصد سال در غارشان 
وی کردند و ثه سال [نیز , بر آن ] افزودند) را درباره اصحاب کهف 
شنیدند گفتند: وا ای تا و و رو 
نمیدانیم. اين موضوع را جماعتی از مفسرین از جمله زجاج و دیگران نقل 
کردهاند و آورده اند که گروهی از یهودیان بعد از رسول خدا به مدینه 
اختید ۵ کفتند آنجه. که. در قران آفده مخالف با تورات است. زیرا| 200 
سال در تورات ذکر شده است. جواب این سوال بر صحابه سخت آمد و 
مبهوت ماندند و نتوانستند پاسخی برای ان پیدا سای یه السام 
مراجعه کردند ایشان فرمود: تعارضی بین قران و تورات وجود ندارد. چرا 
که معیار در نزد بهودیان سال شمسی و در نزد عرب سال قمری است و 
سیصد سال با سال شمسی 300 است و با سال قمری 309 است و 
تورات به زبان یهودیان و قران به زبان عربها نازل شده است. 


یکی از اهل فلسفه از متاخرین از خفر فارس که خدا پرست شده بود در 
آخر شرحش از گزیده چغمینی در علم هیئت آورده است که وقتی یهودیان 
5 ازداذوا تسعا» را شنیدند گفتند با تورات موافق نیست.. صحابه جوابی 
ترا ان صفال سافنه و مه خر آنها سخت شد. آجا آمام مق 
ارت مایت آس‌طاس اس رال و 

سپس سید داماد قدس سره گفت: جبان که.فا در علم هیات تحقیق کردیم 
سال قمری واسطی حدود ده روز و بیست و یک ساعت کمتر از سال 


ی زیرا به تحقیق, تفاوت بین این دو سال؛ , ده روز و 
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و یک پنجم ساعت است بنابر نظر کسی که میگوید سال شمسی سیصد و 
توب تلو بوارم زو اف ود رون وتا و یک ساعت و 
شمسی سیصد و شصت و پنج روز و پنج ساعت و پنجاه و پنج دقیقه و 
دوازده ثانیه است. و ده روز و بیست و یک ساعت یک دقیقه کم و سه 
بتجم دقیقه از فان ساعتها شایر آنجه که تانی که از معاخرین انست,.به آن 
و ی ی سوت ور 
ساعت و چهل و شش دقیقه و بیست انیه است و این برای کسی که 
ری سس ی 
صد سال قمری, حدود سه سال قمری است و فرق میان عدد دقیق و 
تقریبی بعد از جمع کسرها و افزودن کبیسه نزدیک بیست روز میشود. پس 
صد سال شمسی مطمئنا صد و سی سال و حدود بیست روز قمری است. 
بنابراین سیصد سال شمسی از سیصد سال قمری نه سال و حدود دو ماه 
ی ات از یه وی صلاخ کامل حاسم وه اه ند 
خصوص ماههای اندک به حساب تصیابت, پس آنچه فاضل مفسر, اعرج 
نیشابوری در تفسیر خود آفوقه: که ان یک. اضر تقزینی است. به هیچ روی 
اشکال تردید در آن راه نمیيابد. پایان سخن. 


مولف: در جای کر این موضوع را شرح دادیم و دیگر تکرار نميکنيم. 


3 فسیر گرات: اما مه باکن غلیه السلام درباره اب هیا اور 
واعیه(1)» (و 


گوش شنوا آن را نگاه دارد 4 فرمود: سو گند به خدا ۳ گوش امیرمومنان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همواره از خداوند متعال خواستم 
تا آن گوش را گوش تو قرار دهد ای علی. 
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امام محمد باقر علیه السلام فرمود: گوش شنوا علی علیه السلام است که 
حجت خداوند بر بندگانش است. کسی که او را اطاعت کند خداوند را 
اظاعت و کسن که از او اقیفانی کند.عداوند را اقرمانی کرده آشخت: 


بزوذم ری الله عنم کته وشول دا صای اه ليم الق به غلن عنه 
السلام فرمود: خداوند متعال به من دستور داده که تو را بژزیک: کنم و .وود 
نگردانم و به تو آموزش دهم و تو آن را حفظ کنی و بر خداوند است که تو 
آن را حفظ کنی. بریده گفت: در این هنگام آیه: «و تعیها ادن مات زار[ 
شد.(1) 


4. طرائف: مسلم در صحیح خود در اولین دفتر از بخش دوم در نسخهای 

که اهر «غافرالذنب» در سوره«حم تنزیل الکتاب» در آن نقل شده از 
ابن عباس آورده است که گفت: امیرمومنان ملاک شناخت فتنهها بود. و بر 
حدیث افزود: هر گروهی که در زمین بوده یا در زمین خواهد بود و هر 
سرزمینی که در زمین بوده يا در زمین خواهد بود. 


روایت شده است که علی علیه السلام بر فراز منبر فرمود: از من سوال 
کنید پیش از انکه مرا درنيابید. از کتاب خداوند سوال کنید. هیچ ایه ای 
وجود ندارد مگر آنکه میدانم در کجا نازل شد. در پائین کوه نازل شد يا در 
دشت. از فتنه ها از من سوال کنید هیچ فتنه ای نیست مگر آنکه من وقوع 
آن:ز | فنداتم.ه فنذانم که در آن.خه کمتی کشنته: فیتتنود. 


و همانند این از او بسیار روایت شد. مسلم هم در جلد پنج صحیح خود آن 
را آورده است. احمد بن حنبل هم در مسندش از سعید آورده است که 
گفت: در میان اصحاب رسول خدا کسی به جز علی بن ابی طالب نبود که 
بگوید: از من سوال کنید. ابن مغازلی به اسناد از ابن عباس آورده که 
گفت: رسول خدا صلن الله علیه. و آله. فرمود؛ جبرئیل فرشی مخملین از 
فرشهای بهشتی را برایم آورد و روی آن نشستم. زمانی که در پیشگاه 
الهی حضور یافتم با من سخن و راز گفت. هر آنچه را که یاد داده شدم به 
علی بن ابی طالب یاد دادم. او در شهر علم من است. 


ض :71 21 


1- . تفسیر فرات: 189 


سپس پیامبر علی را صدا زد و قرمود: ای علی ! صلح تو صلح من و جنگ تو 
من است. تو پرچم - نشانه - ما بین من و امتم بعد از من هستی(1). 


مولف: ابن عبد البر در کتاب الاستیعاب از جماعتی از راویان و محدثان 
«سلونی - از من سوال کنید -» ۳ ق ‏ نبرد(2). 


ابن ابی الحدید گفت: آبو جعفر اسکافی در کتاب ۵ 2 ۱ 
جعد از ابن شبرمه آورد که گفت: هیچ کس جز علی بن آبی طالب 


انس کی این را ندارد که بر روی منبر بگوید: ۱۳ از من سوال 
کنید(3). 


5. نهج البلاغه: سوگند به خدا, اگر بخواهم می توانم هر کدام شما را از 
آغاز و پایان کارش و از تمام شئون زندگی اش آگاه سازم ,امّا از آن می 
ترسم که به خاطر من نسبت به رسول خدا کافر شوید. آگاه باشید که من 
اين اسرار را به یاران راز دار و مورد اطمینان خود می سپارم. سوگند به 
خدایی که محمّد را به حق برانگیخت و او را برگزید جز به راستی سخن 
نگویم. پیامبر اسلام همه اطلاعات را به من سپرده است و از محل هلاکت 
آن کس که هلاک می شود و جای نجات کسی که نجات می یابد و پایان اين 
حکومت, همه را به من خبر داده و مرا آگاهانده است. هیچ حادثه ای بر من 
نگذشت جز آن که در گوشم نجوا کرد و مرا مطْلع ساخت. ای مردم به خدا 
سوگند شما را به هیچ طاعتی تشویق نکنم مگر انکه خودم قبل از شما بر 
آن سبقت جستم. و از هیچ معصیتی شما را بر حذر ندارم مگر آنکه خودم 
قبل از شما از آن دوری جستم(4). 


آبن الحدید درباره این جمله «میتر سم که به خاطر من نسبت به 
تسول خدا صلی. الله یمه .اه کار یی فت نی مخرمنم که 
درباره من غلو کنید 
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1- . الطرائف: 18, 19 

2- . الاستیعاب3 : 40, و ابن ابی حدید آن را در شرح نهج البلاغه2: 277, 
3 : 320 نقل کرده است 

3-. شرح نهج البلاغه: 2: 277 


4 . نهج البلاغه: 345,346 


و مرا بر رسول خدا برتری دهید. سپس گفت: پیش از این در خبر دادن 
ی 
سخنان شگف انگیز او که بدان دست یافتم خطبه ای است که در آن از 
نشانه های غیبی - الملاحم - سخن میگوید و به نشانه های قرامطه اشاره 
میکند که میفرماید: «عشق خود را در ظاهر برای ما ابراز میدارند اما در 
باطن کینه و بغض را نسبت به ما میپرورانند و نشانه ان کشتن وارثان ما و 
کوچاندن و تبعید جوانان ما است» آنچه علی علیه السلام خبر میدهد 
درست بود چرا که قرامطه از ال ابی طالب افراد زیادی را کشتند و 
اسامی انها در کتاب مقاتل الطالبیین از ابوالفرج اصفهانی ذکر شده است. 
چنانچه ابو طاهر سلیمان بن الحسن الجنابی - که از قرامطه بود - با سپاه 
خود از دو منطقه نجف و کربلا گذشت بدون آنکه در حرم این دو مکان 
وارد شود و يا چیزی را وقف کند. و در این خطبه در حالی که به ستونی که 
در مسجد کوفه بر آن تکیه زد بود اشاره کرد و فرمود: «گویا میبینم که 
خصر الا سود اینجا متصوتب شده است. وای نز آنما فضیلت او در خودش 
نیست بلکه در جایگاهش است, مدتی در اینجا و سپس اینجا اندکی درنگ 
می کند - و به بحرین اشاره کرد - سپس به موطن و مأوای خود بر 
میگردد». و این رویداد برای حجر الأسود رخ داد همان طور که حضرت 
علیه السلام خبر داده بود. 


خطبه های زیادی را از علی علیه السلام که در آنها به نشانه های غیبی 
حضرت نسبت داد و برخیها را نمیتوان به او نسبت داد. در بسیاری از انها 
هم به وضوح, خدشه و اختلال یافتم. این مواردی که ذکر میکنم از ان خطبه 
های مضطرب و مشکوک نیست بلکه از سخنان امام است که ان را به 
صورت پراکنده در کتاب های مختلف پافتم. 


اه تسام خطسهانین کعیر آن اسان قاتا کین ار تن 
دهد این است که وقتی مشغفول ایراد این خطبه بود و میفرمود: «از من 
بیر سید پیش از آنکه مرا در نيابید. سوگند به خدائی که جانم در دست او 
است, نمیپرسید از گروهی که صد نفر را گمراه یا صد نفر را هدایت کند 
مر اجه شا انار دعوت 
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کننده و عقبه شان باخبر کنم و اگر بخواهم شما را از مکان دخول و خروج 
و تمام امور مربوط به او باخبر کنم», اسامه بن زهیر بن درید تمیمی کلام 
او را قطع کرد و گفت: پس بگو تعداد موهای سر من چقدر است؟ 
و سوگند به خدا تعداد آنها را میدانم. ولی دلیل و 
برهان آن چیست اگر تو را باخبر کنم؟ سوگند به خدا از نشست و گفتار تو 
آگاه شدهام و به من گفته شده است: بر هر مویی از موهای سر تو 
فرشتهای است که تو را لعنت میکند و شیطانی است که از تو طلب یاری 
میکند و نشانه آن این است که الان در خانه تو فرد پستی است که نوه 
رسول خدا را خواهد کشت يا به کشتن او تشویق خواهد کرد. انچه علی 
علیه السلام خبر داد بعدها به وقوع پیوست. فردی که حضرت از او خبر داد 
فرزند آن مرد بود که اسمش حصین بود در آن زمان او طفلی کوچک و 
شیرخوار بود, اما وقتی بزرگ شد به سپاه عبیدالله بن زیاد پیوست و ابن 
زیاد او را با نامهای که در ان فرمان کشتن امام حسین علیه السلام بود به 
طرف عمر بن سعد فرستاد و با زبان حصین او را تهدید کرد که نباید این 
برای عمر بن سعد برد به شهادت رسید. 


همچنین در این زمینه میتوان به سخن امیرمومنان علیه السلام به براء بن 
عازب اشاره کرد که فرمود: ای پراء! آیا حسین کشته میشود و تو زندهای 
و به او یاری نمیرسانی؟ براء گفت: ای امير موّمنان! چنین چیزی رخ 
نخواهد داد. وقتی حسین علیه السلام به شهادت رسید براء سخن حضرت 
و بة نان اورته کفسته چه حسرت و اندوه بزرگی است. حسین علیه السلام 
به شهادت رسید و من همراهش نبودم تا در رکاب او کشته شوم. همانند 
این مثالها را در قسمتهای بعدی به فراخور مطلب آنچه به خاطرم آید ذکر 
خواهم کرد.(1) 


6. مولف: در جامع الأصول آمده: عمر درباره حد شراب خوردن با علی 
علیه السلام مشورت کرد. حضرت فرمود: بر اين باورم که باید هشتاد 
ضربه شلاق زده شود چرا که فرد اگر شراب بخورد مست میشود. اگر 
مست شود هذیان می 
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1-. شرح نهچ البلاغه 2: 774-772 


گوید و اگر هذیان گوید افتر| میزند. پس از آن عمر به کسانی که شراب 
خوردند هشتاد ضربه شلاق زد(1). 


آنسن از پناسنو صلی الله علنه و آله روانت کرد کت فرمونه علی. آ گام ترین 
اما سافت است: 


77 نبهج البلاغه: سو گند به خدا, معاوبه از من سیاستمدارتر نیست اما 
معاویه حیله گر و فاجر است. اگر نیرنگ نایسند نبود من زیرک ترین افراد 
بودم. ولی همه نیرنگکاران فاجر و همه فاجران کافرند. روز رستاخیز در 
دست هر حیله گری پرچمی است که با آن شناخته می شود. به خدا سوگند 


من با فریبکاری غافلگیر نمی شوم. و با سخت گیری ناتوان نخواهم 
شد(2). 


توضیح: غمز یعنی فشردن با دست. به این معنا که با سختی شدید نرم 
نمیتندم بلکه بر آن.ضیر میکردم وربا راغ هم امد است: بغتی با سختنهای 
جان فرسا سبک و خفیف نميشدم. 


78 امالی طوسی: عبدالله بن مسعود گفت: هفتاد سوره از قرآن را نزد 
رسول خدا خواندم و مستقیما از دهان مبارک وی آنها را گرفتم در آن 
هنگام زید دو کاکل مو داشت که دو طرف پیشانیتتن. آویزان بود و با 
نوجوانان بازی میکرد سپس بقیه قرآن را در نزد بهترین فرد و آگاه ترین 
آنها نه قضاوت بعد از سول خدا بعنی. علی بن ابی طالب خواندم(د). 


9 نوج البلاغه: عمر با امیر مومنان علی علیه السّلام مشورت کرد که آیا 
در جنگ ایران شرکت کند؟ حضرت پاسخ داد:پیروزی و شکست اسلام, به 
فراوانی و کمی طرفداران آن نبود. اسلام دین خداست که آن را پیروز 
ساخت و سپاه اوست که آن را آماده و یاری فرمود و رسید تا آنجا که باید 
برسد, در هر جا که لازم بود طلوع کرد, و ما بر وعده پروردگار خود 
امیدواریم که او به وعده خود وفا میکند و سپاه خود را یاری خواهد کرد. 
۳ ۳ ۳-۳۳9۲ 
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1- . تیسیر الوصول2: 16 
2- . نهج البلاغه 1 :441 


وس آفالی اين اش ود 


مهره ها را متحد ساخته به هم پیوند می دهد. اگر اين رشته از هم بگلسد, 
مهره ها پراکنده و هر کدام به سویی خواهند افتاد و سپس هرگز جمع 
آوری نخواهند شد. عرب امروز اگر چه از نظر تعداد اندک, اما با نعمت 
اسلام فراوانند و با اتحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمندند. چونان محور 
آسیاب جامعه را کر در رها کم راثا که زیرا 
اگر تو از این سرزمین بیرون شوی, مخالفان عرب از هر سو تو را رها 
کرده و پیمان ميشکنند, چنانکه حفظ مرزهای داخل که پشت سر می 
گذاری مهم تر از آن میشود که در پیش روی. همانا, عجم اگر فردا تو را در 
تبرد بنگرنده کویتة. این زیشته: غرب: است اکر ان را بریدید آسوده می 
گردید, و همین فکر سبب فشار و تهاجمات پیاپی آنان می شود و طمع 
ایشان در تو بیشتر گردد. اينکه گفتی آنان به راه افتاده اند تا با مسلمانان 
پیکار کنند, ناخشنودی خدا از تو بیشتر و خدا در دگرگون ساختن آنچه که 
دوست ندارد تواناتر است. اما آنچه از فراوانی دشمن گفتی, ما در جنگ 
های گذشته با فراوانی اراس تقو جنگيديم, بلکه با یاری و کمک خدا 
مبارزه می کردیم(1). 


0. تنبیه الخاطر: از ابن عباس روایت شده است که روزی در مجلس 
عمر بن خطاب در حالي که نزدش کعب الحبر بود حضور یافت. عمر به 
کعب گفت: ای کعب ! آیا تورات را حفظ هستی؟ گفت: بسیاری از آن را 
خداوند قبل از انکه عرش را خلق کند کجا بود؟ و ابی که عرشش را بر 
روی آن قرار داده از چه چیزی افریده شده است؟ عمر گفت: ای کعب ایا 
چیزی در اين باره می دانی؟ گفت: بله ای امیر مقمنان. در کتاب ما - 
الأصل الحکیم - آمده است که خداوند متعال قدیم و قبل از خلق عرش بود 
ِ بر روی صخرهای در بیت المقدس در هواء بود. وقتی خواست که عرش 

را خلق کند آنن: دهافف انداخت که از آن دریاهای ژرف و امواج زر .و 
7 و عرشش را از قسمتی از صخرهای که در زیرش بود 
خلق کرد و بقیه آن صخره را هم به مسجدی تبدیل و آن را مقدس کرد. 
ابن عباس گفت: 
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1- . نهج البلاغه 1 : 1[283] 


علی بن ابی طالب هم آنجا حاضر بود. پروردگارش را تعظیم کرد و 
ای را و ۱ و 
محل خود بازگردد و علی علیه السلام قبول کرد. عمر به حضرت گفت: ای 
غقواص ! در این مسئله غوطه ور شو, ای ابا الحسن ! تو چه نظری داری؟ 
همواره تو را برطرف کننده غم و اندوه دیدهام. علی علیه السلام نظری به 
کعب انداخت و فرمود: دوستان تو اشتباه کردند و کتاب الهی را تحریف 
کردند. و به. آن افترا بنستند. ای کعب ! وای بر تو! این صخرهای که تو گمان 
میکنی ذات جلاله الله را در بر نمیگیرد و گنجایش عظمت او را ندارد, 
هوائی هم که از آن صحبت میکنی عظمت او را در بر نمیگیرد. اگر صخره 
و هواء از قدیم با پروردگار بودهاند پس حتما باید قدمتی همچون او را 
داشته باشند. پروردگار متعال منزه از آن است که مکانی داشته باشد که 

به آن اشاره شود. سوگند به خدا, پروردگار آن گونه که ملحدان میگویند و 
حاملان. کمان منت نونت. او بود و مکانی نبود تا جائی که ذهن ها او را 
در نمیيابند و سخن من (کان. بود) خبر دهنده است از بودن او و آن بدین 
خاطر است که او مرا بیان اموخته است. چنان که میفرماید: «خلق 
الانسان علمه البیان(1)» (انسان 


را آفرید. به او بیان آموخت ) بنابراین سخن من «کان» از بودن او برآمده 
ان‌بیانن اشت که آمبه هن آموخت تا از ججت هاو عمش سنحن. ونم 
خداوند متعال بود و دائما 095 ۱ ۳ قادر بود و بر تمام 
اشیاء احاطه داشت. سپس هر آنچه را که خواست بدون فکری که برای او 
حادث شود به وجود آورد و هیچ شبههای در آنچه که خواست وارد نشد. او 
نوری را آفرید که آن را از هیچ چیز به وجود آورد سیس تاریکی را از ان 
آفرید و قادر بود که تاریکی را هم همچون نور از هیچ چیز خلق کند. سپس 
از تاریکی نوری را آفرید و از نور یاقوتی را به وجود آورد که غلظت آن به 
غلظت هفت آسمان و هفت زمین بود. آن یاقوت شکافت و در برابر هیبت 
الهی ذوب شد و به آب لرزان و مضطربی تبدیل شد و تا قیامت هم لرزان 
باقی خواهد ماند. بعد از ان خداوند عرشش را از نور خود به وجود اورد و 
ان را 
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1- . الرحمن / 3 


بر روی آت قرار دارد. عرش ده هزار زبان دارد که هر کدام از آنها با ده 
هار بان چرو کار فان را نشیم میتی که هم گام از آنها با هم 
شباهت ندارد و عرش الهت نز رف ات است و در پایین آن حجابی از ابرها 
و مه است چنان که میفرماید: «و کان عَوشه عَلی الماء للم (1)» (و 


عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید), ای کعب وای بر تو! آنکس که آب 
دهان او دریاها را به وجود آورد چنان که تو مپگوئی بزرگتر از آن است که 
صخرهای در بیت المقدس و يا هوائی که به آن اشاره کردی که او بر آن 
قرار گرفته, او را در بر بگیرد. در اين هنگام عمر بن خطاب خندید و گفت: 
با است علم, نه علم تو ای کعب. سپس گفت: زنده 
نباشم در زمانی که تو را در آن تنییم ای ابا الحسن(2) 


1. مناقب ابن تفر آشتوی: و از وفور حکمت امیرمومنان می توان اشاره 
کرد به این ماجرا که: معاویه برای ابو ایوب انصاری نوشت: : «اما بعد با تو 
محاجّه - دلیل آوردن و مخاصمه - کردم با آنچه که شیباء آن را فراموش 
نمی کند». امام علی علیه السلام فر مود: معاویه به ابو ایوب خبر داده که 
او از قاتلان عثمان است و کسی که در میان قاتلان عثمان است در نزد او 
همچون شیباء - دوشیزهای که بکارت او را بردارند - است. زیرا شیباء 
پارهکننده بکارت خود و صاحب بکارت خود را فراموش نمیکند(3). 


توص : چه بسا معاویه که خدا او را لعنت کند, این نامه را به صورت 
علیه السلام سخن او را روشن و تبیین کرد. اما سخدش: «فحاخیتک» یعنی 
حجت و دلیل اوردم و مخاصمه کردم و این همچون.: «املیت و امللت» 
است., يا این که از «احجیه» یعنی معما و چیستان است. جوهری میگوید: 
حاجیته فحجوته: ای اه را 
الحجیّا و الأحجیه است به معنای بازی 


ص: 220 
1- . هود | 7 


2- . تنبیه الخواطر 2: 5,6 
توص کی ال ات 27:1 


و چیستانی که مردم در میان خود از آن استفاده میکنند(1). پایان سخن. بر 
مبنای قول اول, معنا ان است که به قتل عثمان با تو دشمنی و خصومت 
کردم و با کلامی از قتل او سخن گفت که خواهیم گفت. اما بر مبنای قول 
دوم, معنا آن است که معما و چیستانی را بر تو عرضه میدارم و تو را با آن 
امتحان میکنم. جوهری گفت: باتت فلانه بلیله شیباء (در حالت اضافه) یعنی 
گوهر دوشیزگی او پاره شد و باتت بلیله حره, یعنی پاره نشد(2). 


میدانی در کتاب مجمع الأمثال آورده است: عرب شبی را که در آن پرده 
بکارت دوشیزه پاره میشود (لیله شیباء) و شبی را که در آن فرد نمیتواند 
پرده بکارت دوشیزه را پاره کند (لیله حره. شبی که داماد از کار بماند) 
گویند. به عنوان مثال گفته میشود: (باتت فلانه بلیله حره) وقتی ات کج 
مرد نتواند بر او غلبه کند و (باتت بلیله شیباء) وقتی بر او غلبه کند و پرده 
بکارتش را بردارد, این دو مثال برای غالب و مغلوب زده میشود(3). 


در جایی دیگر میگوید : لا تنسی المراه ابا عذرها و قاتل بکرها (زن زفاف 
کرده, 1 را و وا ی 
برای ۳۳ حقوق آورده میشود. پایان. 


اشاره معاویه به بودن ابو ایوب انصاری در میان قاتلان عنمان اشاره 
بعیدی است که شیباء و فراموش نکردن او را ذکر کرده که از مثل معروف 
گرفته شده است. اما آنچه که کلام به آن اشاره میکند اشاره قریبی است 
و آن عدم فراموش کردن گوهر ربای خود در شب زفاف است و از آنجا که 
در ضرب المثئل معروف (قاتل بکرها) با (ابی عذرها) ذکر شده ِِ 
سنوی سم ان است: آماشکن آن عض رت ( اخترهابه صورت: فعلن جاخ 
یعنی معاویه ابو ایوب را خبردار کرد که از قاتلان عتصان است و کسی که 
عثمان را کشته باشد نزد معاویه به منزله 


22 
1-. الصحاح: 2309 


2 . الصحاح: 160 
3- . مجمع الأمثال 1: 107 


4 . الصحاح: 738 


(شیباء) است یعنی معاویه گمان میکند که کسی که قاتل عثمان است نباید 
هرگز عمل خود را فراموش کند و هر لحظه منتظر انتقام باشد, همچنانکه 
دوشیزه, قاتل بکارت خود را فراموش نمیکند. در بعضی از نسخه ها (غیره) 
به جای (عنده) امده است و این واضح تر است و احتمال دارد که در کلام 
ان حضرت., تقدیر مضاف باشد؛ یعنی کسی که عثمان را به قتل رسانده 
نزد معاویه همچون قاتل بکارت دوشیزه است به این معنا که معاویه خود 
را به دوشیزهای که در شب زفاف گوهر زنانگی او ربوده میشود تشبیه 
کرده و اعلام نموده که همچنان که چنین زنی قاتل بکارت خود را هیچگاه 
فراموش نمیکند او هم قتل عثمان را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. دراین 
موضوع تدبر کن که از اخبار پیچیده است. 


2 منتخب البصاثر: امام کاظم علیه السلام فرمود: خداوند متعال به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی کرد که عمر تو تمام شده است و 
دنیایت به پایان رسیده و به لقای پروردگار نیازمند شدهای. رسول خدا 
دستانش را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: پروردگارا! وعدهای را که 
به من دادی ترآ رده نمیکنی همانا که تو خلاف وعده نمیکنی. خداوند متعال 

به او وحی کرد: ای محمد ! همراه کسی که به او اعتماد داری به کوه احد 
۳ پیامبر دعایش را دوباره تکرار کرد. خداوند متعال این بار فرمود: نو و 
پسر عمویت به راه افتید تا به احد برسید. بر پشت او بالا رو و قبله را 
پشتت قرار ده سپس حیوانات وحشی آنجا را صدا زن. نی رها رده وقتی 
آمندنذ: بزغالهای مونث - بزغاله را آنگاه که چهار ماهه باشد و تازه شاخ 
های آن در آمده باشند جفره مینامند - را که از رگهایش خون فوران کند 
قصد کن. آن مال تو است و به پسر عمویت دستور ده تا به طرفش رود و 
آن را ذیح کند. سپس از ناحیه گردن پوست آن را بکند و داخلش را زیر و 
رو کند پی خواهد برد که دباغی شده است. تعیدان از رت الامین .و صبرخل 
بر تو نازل خواهند شد و همراه جبرئیل, مرکب و قلم و مدادی است که 
همچون مدادهای زمینی نیست. زیرا آن نوشته و پوستی که بر روی آن 
نوشته ميشود تا ابد از بین نخواهد رفت؛ موریانه ان را نخواهد خورد و خاک 
ان را فاسد نخواهد کرد و هر بار که باز شود نو خواهد شد اما در عین 
حال. محفوظ و مستور باقی خواهد ماند 
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و در آن از هر آنچه که بوده دز آستده خواهد بود به تو خبر داده می شود. 
ان را بر پسر عمویت املا میکنی و باید او بنویسد و از آن مرکبی که 
جبرئیل اورد استفاده کند. 


رسول خدا برای رسیدن به احد به راه افتاد و آنچه را که خداوند به او 
دستور داده بود انجام داد و با انچه که برايش وصف کرده بود روبرو شد. 
وقتی علی علیه السلام شروع به پوست کندن بزغاله کرد جبرئیل و روح 
الأمین با ملائکه بیشماری که تعداد آنها را فقط خداوند میداند بر او نازل 
شدند. جبرئیل نزد علی علیه السلام آمد و با دیگر حاضران آن مجلس در 
مقابل او قرار گرفت. مرکب و مدادی که همچون گیاهی سبز و حتی 
سبزتر از آن بود نزد او آمد. سپس وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و 
له ال و علی علره السله قرو ب توس کرد خیرییلبرای ناسر 
هر دوره زمانی و هر انچه را که در آن بود وصف کرد و او را از ظاهر و 
باطن تمام چیزها و انچه که بوده و تا روز قیامت خواهد بود با خبر کرد و 
چیزهایی را بای او گفت که تاویلش را تنها ِِ و راسخان در علم می 
دانند. سپس پیامبر را از تمام دشمنان انها در کلیه زمانها با خبر کرد تا اين 
که همه آنها را فهمید و نوشت. آنکان شاه تا ان اجه که رای علی: عایه 
السلام و یارانش بعد از وفات او رخ میدهد خبردار کرد. پس, از او درباره 
ان سوال کرد و او فرمود: صبر , 1 
تا زمانی که فرج فرا رسد و در ادامه, پیامبر را از نشانه های آن و زمان و 
علائم تولدش(مهدی) و نشانه هایی که در ملک بنی هاشم خواهد بود آگاه 
د. 


از این کتاب است که همه احادیث ملاحم - غیبگوتی - استخراج شده است 


توضیح: «الجفر» بچه گوسفند است آنگاه که بزرگ و شکمش بزرگ شود و 
شروع به خوردن کند پا اينکه , به چهار ماهگی پزستد: «#وهی النی» جمله 
معترضه است و تفسیر جفره ارت یعنی مادینه گوسفند که تازه شاخ 
درآورده است و «تشخب» به ما قبل آن بر میگردد. 
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مولف: در کتابی بزرگ درباره زیارات از نوشته های سید فخار و با شخصی 
دیگر از عالمان فاضل هم عصر او یافتم که با سند از میثم تمار رضی الله 
عنه روا؛ یت کرد که گفت: شبی مولایم امیرمومنان علی علیه السلام مرا به 

صحرا برد. ای 
ایستاد و چهار رکعت نماز به جای اورد. وقتی سلام داد وتسبیح به جای 
اورد دستهایش را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: پروردگارم ! من که 
نافرمانی تو را انجام دادهام چگونه تو ر بخوانم تا آخز دعا: سپس بلند شد 
و آنجا را ترک کرد. او را دنبال کردم تا وارد صحرا شد در آنجا برای من 
خطی کشید و گفت: مواظب باش که از اين خط جلوتر نیایی و مرا دنبال 
نکنی. امیرمومنان از من دور شد. شب بسیار تاریکی بود به خودم گفتم: 
ای نفسم ! مولایت را که دشمنان زیادی دارد تنها گذاشتی و تسلیم امر او 
شدی. اگر اتفاقی برایش افتد چه عذری پیش خدا و رسول خدا خواهی 
داشت؟ به خدا سوگند او را دنبال خواهم کرد اگرچه که با دستور او 
مخالفت کنم, به دنبالش رفتم او را در حالی که نصف بدنش را در چاهی 
فرو برده بود و با چاه سخن می گفت و چاه هم با او سخن می 
حضور مرا احساس کرد و به طرف من چرخید, و فرمود: چه کسی 
آنجاست؟ گفتم: میثم, فرمود: 0 
آن خط فراتر آش؟ گفتم: سرورم ترسیدم که دشمنانت به نو ۱۳ 
رسانند. دلم طاقت نیاورد و دنبالت کردم, فرمود: آیا از سخنانی که گفتم 
چیزی شنیدی؟ گفتم نه سرورم, فرمود: ای میثم 


- سینه ام از اندوه و درد هایی کف در ان اشت: به تیک اهده است: 

- با کف دستم زمین را کوبیدم و دردهایم را, به او گفتم. 

مولف: احادیث علم حضرت در بابهای قبلی و بعدی به تحریر در آمده است 
به ویژه در باب خبردادن حضرت از غیب و بسیاری از آنها را در باب وصیه 
التنی‌ وتات آن مه اه خی االفر آن ایام ات ادها مت 

ص: 224 


باب نود و چهارم : امیرمومنان علیه السلام دروازه شهر علم و حکمت بود 


روایات: 


1. امالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اه فرمود: من شهر حکمت و تو ای علی دروازه آن تیف دروغ گفت 
کی که حهان میکند از غير این در وارد این شهر میشود(1). 


افالین-ضوو: آمام فحمد مار از بفرانش. عیمم. السلام تخل کرد 
۰ مور حکمتم که مت آستت: و 
تو ای علی دروازه آن هستی. چگونه کسی به بهشت راه برد جز از 
دروازهاش؟ .(2) 


امالی طوسی: غضائری هم به نقل از صدوق مانند 1 را آورده است.(3) 


3.مالی طوسی: جابر بن عبدالله انصاری گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را دیدم که دست علی بن ابی طالب را گرفته است و میفرماید: این 
امیر نیکوکاران و قاتل تباهکاران است. کسی که او را یاری رساند پیروز و 
کسی که او را خوار کند خوار خواهد شد سپس صدایش را بلند کرد و 
فرمود: من شهر حکمت و علی دروازه ان است کسی که میخواهد به 
حکمت برسد باید از دروازهاش وارد شود(4). 


4 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل کرد و گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قح سر کلم کی رهام ان 
است(د). 
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1 اهالی الطوسن* 194 

2 . امالی الصدوق: 233, 234 
3 امالی الطوسن* 275 

4-. امالی الطوسی: 308 

5-. عیون الأخبار: 225 


دك عیون اخبار الرضا: امام محمد باقر علیه السلام به نقل از جابر انصاری 
اس که کت رل سای اه ات فاله تسوت من نی رن 


6 توحید: اصبغ ابن نباته نقل کرد: زمانی که با امیرمومنان علی علیه 
الفنام بیع شد به طرف مسجد رف و بعد. از حطبهاش به خسن #به 
السلام فرمود: ای حسن ! برخیز و منبر برو و سخن بگو با کلامی که قریش 

بعد از من تو را نادیده نگیرند و نگویند: حسن بن علی کاری را به خوبی 
انجام نمیدهد. حسن علیه السلام فرمود: پدر چگونه میتوانم منبر بروم و 
سخن گویم حال آنکه شما در میان مردم نشسته و گوش میدهی؟ فرمود: 
پدر و مادرم فدایت باد, خودم را پنهان میکنم و گوش میدهم و نگاه میکنم, 
اما تو مرا نمیبینی. حسن علیه السلام بر فراز منبر رفت حمد و سپاس 
پروردگار را به شیوائی و با عبارت های نیکو به چا آورد و بة صورت مختصر 
بر سول دا ضلی الم لیمده آلم‌بویود فرسان وسنین. کقت: اج مردم ۱ 
از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: من شهر علم و 
علی دروازه آن است و ایا به جز از دروازهاش می توان وارد شهر شد؟ 
سپس پائین امد. علی علیه السلام به طرفش جهید و او را در اغوش 
گرفت؛ سپس به حسین علیه السلام فرمود: برخیز و منبر برو و سخن بگو 
با کلامی که قریش بعد از من تو را نادیده نگیرند و نگویند: حسین بن علی 
به چیزی آگاهی ندارد و باید سخنانت پیرو سخنان برادرت باشد. حسین 
علیه السلام بر فراز منبر رفت و بعد از حمد و سپاس پروردگار و درودی 
مختصر بر پیامبرش فرمود: ای مردم از رسول خدا صلی الله علیه و له 
شنیدم که فرمود: علی شهر هدایت است. هر کس در آن داخل شود نجات 
مییاند. و هر. کسن از آن: روی کرداند هلای: میشود. علی علیه السلام به 
سرعت به طرف حسین علیه السلام رفت و او را در آغوش گرفت و 
سپس فرمود: ای مردم ! شاهد باشید که این دو, فرزندان رسول خدا و 
امانتی هستند که به من سپرده است ومن هم آنها را به شماأ می سپارم. 

ات ضرنه ارس متا از ها مایم ما خوا هد رسد 
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1-. عیون الأخبار: 230 
2 . التوحید: 323-318 


7 ارشاد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من شهر علم و علی 
دروازه آن است. کیت که عواستار علم اسنت: ان: دا از علی سرد 


8 کشف الغمه: ترمذی در صحیحش در باب وصف امیرمومنان علیه 
وی و ی ۳ باشد) و بطین 
(کسی که شکمش بزرگ باشد) روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: من شهر علم و علی دروازه آن است. البغوی هم در صحاح 
گفت: من خانه حکمت و علی دروازه آن است. و در مناقب خوارزمی به 
نقل از ابن عباس آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
من شهر علم و علی دروازه ان است کسی که خواستار علم است., باید از 
دروازه ان وارد شود(2). 


9 جامع الأخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی بن ابی طالب 
گفت: من شهر حکمت و تو دروازه آن هستی. کسی نمیتواند وارد شهر 
شود جز از طریق دروازه آن. دروغ گفت کسی که ادعای دوست داشتن 
من را دارد حال آنکه از تو بیزار است, چرا که تو از من هستی و من از تو 
هستم. خون تو از خون من. گوشت تو از گوشت من, روح تو از روح من, و 
نهان و اشکار تو از نهان و اشکار من است. ی 
من هستی. خوشبخت شد کسی که تو را اطاعت کرد و بدبخت شد کسی 
که تو را عصیان کرد. سود برد کسی که تو را دوست داشت و خسران دید 
کسی که با تو دشمنی کرد. پیروز شد کسی که همراه تو بود و هلای شد 
کسی که از تو دوری کرد. بعد از من مثال تو و امامانی که از نسل تو 
میآیند همچون کشتی نوح است هر کس سوار آن شود نجات یافته است و 
هر کس از آن دوری کند غرق شده است. شما همچون دسته ستار گانی 
هستید که هرگاه ستارهای از آنها غیبت کند ستاره دیگری طلوع خواهد کرد 
و اين تا قیامت ادامه خواهد یافت(3). 


ص: 227 
1- . الارشاد :: 5 


2 . کشف الغمه: 33 
3-. جامع الأخبار: 15 


10. تفسیر فرات: امام جعفر صادق درباره این آبه «لَیْسَ الب آن ولو 
وک قتل العشرق و الَعقرب» (1) [نیکوکاری آن نیست که روی خود را 
به بو و مشرقي و [با ] مغرب بگردانید ) و همچنینر درباره, این آیه «لَيْسَ 
ان توا وت من طهورها و لک الب من القی و آئوا وت من 

ابوابها(2)» [نیکی آن تخت که از پشت خانه ها درآیید بلکه نیکی آن 
است: که کنمی,تعوا پیشه: کنق ور نه حانف.ها از در [ورودی ] آنها درآیید ! 
فرمود: : آسمان مدیته بارانی شد. وفتی ابرها کنار رفتند و خوزشید بیرون 
آمدیرسول: حدا بم همرام تعدادی. از مهاممن:واتصار میروق رفتند. پیامبر 
صلی الله علیه و اله نشست و انها هم در اطرافش نشستند. علی بن ابی 
طالب علیه السلام به طرف نها امد. رسول خدا به کسانی که در 
اطرافش بودند فرمود: این علی است کسی که قلبی تقوا پیشه و دستانی 
پاک دارد. ی ی ی 
باشد. کوه ها از بین میروند اما او از دینش برنخواهد گشت. وقتی به 
رسول خدا نزدیک شد او را در برابر خود نشاند و فرمود: ای علی ! من 
شهر حکمت و تو دروازه آن هستی و و 
1 خواهد رسید. ای علی ! تو دروازه من هستی که از آن به من وارد 
میشوند و من در خداوند هستم. کسی: که به غیر از دروازه نو نزد من آید 
نخواهد رسید و کسی که غیر از طریق من به سوی خداوند بياید به او 
نخواهد رسید. بعضی از کسانی که انجا بودند گفتند: این به چه معنا است؟ 
در آن هنگام بود که خداوند متعال آیات فوق را «لَیْسّ البر» تا آخر آیه نازل 
کرد(3) 


1. نهج البلاغه: ما اهل بیت پیامبر چونان پیراهن تن او, و یاران راستین 
او, و خزانه داران علوم و معارف وحی., و درهای ورود به ان معارف. می 
باشیم که جز از در, هیچ کس به خانه ها وارد نخواهد شد, و هر کس از غیر 
در وارد شود, دزد نامیده می شود(4). 


طر 226 


ل گرم 177 
2- . بقره/189 

که نی آلفر آنت: :12 

4 . نهج البلاغه 1: 297, 298 


عبدالحمید بن ان الحدید گفت: یعنی خزانه داران علم و درهای ورود به 
قو: دروازه ان است. کسی که خواستار حکمت است باید از دروازه ان 
و سس یلصا ام اه و اه ای ای 
السلام و جائی دیگر فرمود: خزانه دار علم من و در جائی دیگر هم 
فرمود: نگهدار علم من است(1). 


12 مناقب این شهره , آشوب : امیرموه ومنان علی علیه السلام درباره این 
آیات: «َیْس لیر بان تأئوا لت ظهُورها»(2) (و ای ترش کت 
پشت خانه ها درآیید ) و «5 از فلت ادخلوا هذه القَربه» (و [نیز به ناذازید ] 
هنگامی را که گفتیم بدین در درآ فرمود: ما خانههایی هستیم که 
خداوند متعال دستور داده است که مردم از در آنها وارد شوند. ما درها و 
خانههای خداوند هستیم که ورود باید از آنها باشد. کسی که از ما تبعیت کند 
و به ولایت ما اقرار کند از درهای خانه ها ها وارد آنها شده است ٍِِِِ 
با ما مخالفت کند و دیگران را بر ما برتری دهد از پشت خانه ها وارد انها 


شدم است. 


سل خدا ضلی, الله«علیه و الم صاحماع مخ نی فرمود می. هر خلمو 
کل فرخايم: ان اشت. کسی که‌خهاسار علم اشت‌بایه از مایم ان مارد 
شود. این حدیبت را احمد از هشت طریق, ابراهیم تقفی از هفت طریق, 
ابن بطه از شش طریق, قاضی جعافی از پنج طریق, این شاهین از چهار 
طریق, خطیب تاریخی از سه طریق و یحیی بن معین از دو طریق نقل 
کرده است. همچنین سمعانی, قاضی مارودی, ابو منصور سکری, اتوصله 
هروی, عبد الرزاق و شریک به نقل از ابن عباس, مجاهد و جابر روایت 
کردند. این حدیث بیانگر لازم ره به علی علیه السلام است چرا که 
ام لجرانی رنه است رت وهای اه اه اه سس اه 
زشبتن‌به علمش ار طریق, علین علیه السلام امکان پدیراست: جرا که او 
را همچون در شهری قرار داده است که ورود به آن فقط از طریق او 
صورت میگیرد. سیس این ورود را با این عبارت «پس باید از در وارد 
شود» واجب کرده است. همچنین این 


ص: 229 


آ . فترح نفد البلاغه: 276.12 
2- . بقره / 189 


حدیث بیانگر عصمت علی علیه السلام است؛ زیرا اگر کسی معصوم نباشد 
احتمال وقوع عمل زشت از او وجود دارد و در صورت ارتکاب قبیح, اقتدا 
درست نیست و چنین چیزی بیانگر اين است که رسول خدا صلی الله علیه 
کب 
اسلامی است., زیرا گاهی اوقات که امت اسلامی دچار اختلاف ميشد, 
مسلمانان به همدیگر مراجعه میکردند. اما علی علیه السلام بی نیاز از 
دیگران بود و به مشکل پیچیدهای گرفتار نمیأمد که اين را پیش از اين بیان 
ای اه و و 
ی و ی رن 
حکمت و علم و روایت کردن از او بعد از وفات و قبل از وفانش تنها در 
نزد علی علیه السلام درست است. همچنان که خداوند متعال می فرماید: 
«خانه ها را از درهاشان وارد شوید» و در علم حساب «علی بن ابی 
طالب» و, «باب مدینه الحکمه» هر دو در عدد 218 با هم برابرند(1). 


3. العمده: جابر بن عبدالله گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله بازوی علی 
علیه السلام را گرفت و فر مود: این امیر نیکوکاران و قاتل تباهکاران 
است. کسی که او را پاری رساند پیروز و کسی که او را خوار کند خوار 
خواهد شد, سپس صدایش را بلند کرد و فرمود: من شهر علم و علی 
دروازه ان است کسی که میخواهد به علم برسد باید از دروازهاش وارد 
شود(2). 


میگویم: مانند این حدیث در همان کتاب به سندی دیگری از جابر نقل شده 
است(3). 


14 العمده: ابن عباس گفت: من شهر علم و علی علیه السلام دروازه آن 
است کسی که میخواهد به علم برسد باید از دروازهاش وارد شود(4). 
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1- . مناقب آل ابی طالب 1: 262-261 
2-. العمده: 153 
3-. العمده:153 
4-. العمده: 154 


مولف: وی این حدیث را در کتاب مذکور با چهار سند دیگر از ابن عباس 
توامت کردن اش و همین به استاد ار حدنقه ار علی‌علنه السلام ووایت 
کرو که قرف زس ول با لیام هن له فرنوی مر شم حم. 
علی علیه السلام دروازه آن است. وارد خانه نمیشود جز از طریق دروازه 
۳ همخنین مانتد آن را با ستدی دیحر از .حذبقه روا یت کرده است. 


همچنین این مغازلی به اسناد از علی بن موسی الرضا از پدرانش علبهم 
السلام روایت کرد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! من 
کی ۱ 
دروازه میتوان به شهر رسید. 


ابن عباس همچنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که 
فرمود: من شهر علم و علی دروازه آن است کسی که خواستار بهشت 
است باید از دروازه ان وارد شود. 


همچنین از آبن عباس روایت شده است که گفت: من خانه حکمت و علی 
در ان است, کسی که خواستار حکمت است باید از در ان وارد شود. 


از له نی کهیل از فلی عنم الساام از سول خدا ضلی الله غلبم و اله 


مانند ان روایت شده است(1). 


5. ممالی طوسی: ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
بهشت است باید از دروازه ان وارد شود(2). 


6. امالی طوسی: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: رسول خدا به 
من فرمود: 0 ۹ ۳ ۵۱۳ 
که گمان کرد از غیر از در شهر وارد آن میشود(3). 


ض »1 23 
1- . العمده: 153, 154 


2 . امالی ابن الشیخ: 18 
3- .امالی ابن الشیخ: 19 


تانب نود ه بتکم ۶ امتمومتان طلیه الساخ ری قاسیر ای اه غلبهو آله جر غلم بود نهر 
وف و حاسیت ام اد را که ماسق صای الله ی و له ات و خر آاسی ر تام ان نید 


روایات: 


1. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
حلال و حرام و تاویل را به پيامبر صلی الله علیه و آله آموخت و او هر آنچه 
زا کساد کرفه وخ لین علته الساام مخت رز 


بصائر الدرجات: حمران بن اعین هم به نقل از امام جعفر صادق علیه 
السلام مانتد آن را نقل کرد(2). 


تضان. الخوحات: ای بصید اد ان‌حضرت مانته آن را مات کرداه 
بای الخرخات: ای اعد از ان مت اند آن را بویت کرز تا 


تضاش الخرحات: خر آن از اهام محمد باق علیة السلام مانند آن را بفات 
کرد(3). 


بصائر الدرجات: حماد بن عثمان از امام جعفر صادق علیه السلام شاف ان 
را روایت کرد(6). 
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ل ضاغر الدرحاه: 22 
2یضایر الدر حاث: 82 
3- . بصاثر الدرجات84 
4 بضاتر الدرحات: 2۸ 
5- . بصائر الدرجات: 84 
6- . بصائر الدرجات: 84 


2 بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
قرآن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله آموخت و چیزهای دیگری را هم 
غیر از آن به او یاد داد. رسول خدا هر آنچه را که خداوند به او یاد داده بود 
به علی علیه السلام آموخت(1). 


محمد بن حسین از ابن فضال مانند آن را حکایت کرد(2) 


3. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام 
فحاشست ‏ هه را که سم سای امن و الب سر هم 


خداوند متعال هیچ چیزی را به رسول خدا یاد نداد مگر آنکه رسول خدا آن 
را به علی یاد داد(3). 


4 بصاتر الدرجات: حمران بن اعین گفت: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: قدای بو فنوم ان مس رسینی است کف آونه معال با علی رار گفته 
است؟ فرمود: بله درست است. مناجاتی بٍ بین آنها در طائف صورت گرفت 
و جبرئیل میان انها نازل شد. وی همچنین فرمود: خداوند متعال حلال و 
حرام و تاویل را به پیامبر آموخت و او هر آنچه را که یاد گرفته بود به علی 
آموخت(4). 


5 بصائر الدرجات: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: جبرئیل با دو انار 
بهشتی بر پیامبر نازل شد. علی به پیامبر رسید و از دو اناری که در دستش 
بود سوال پرسید. پیامبر فرمود: این یکی نبوت است که تو نصیبی از آن 
نداری اما این یکی علم است. سیس رسول خدا آن را شکافت و نصفی از 
آزن را به علی داد و نصف دیگر را برای خود برداشت و فرمود: تو در این 
یکی که علم است شریک من هستی ومن هم درآن شریک تو هستم. امام 
فرمود: به خدا سوگند, رسول خدا حرفی را از جانب خداوند نیاموخت مگر 
آنکه ان را به علی یاد داد 5 1. 
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ضاتر ات۰ 92 
2 ضاتر الدرحات: 83 
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6 بصائر الدرجات: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: جبرئیل دو انار را 
برای پیامیر صلی الله علیه و اله آورد. و ی ای 
را دو نصف کرد نصفی را خود خورد و نصف دیگر را به علی علیه | 
داد.و یه اه کفت* پر آدرم عغلی 1 آیا ۱ 0 ۲ 1۳۳۳۹ 
السلام فرمود: نه, پیامبر فرمود: اولی نبوت بود که تو در آن سهمی نداری 
اما دومی علم بود که تو شریک من در آن هستی. راوی گوید گفتم: خداوند 
تو را اصلاح کند, چگونه علی علیه السلام شریک رسول خدا در علم است؟ 
امام فرمود: خداوند متعال هیچ علمی را به پیامبر یاد نداد مگر آنکه به او 
تون داوتا. ان زا به.غلی ضم با هل 1 


حفرای هد هل اد اسام مخفضد اف له اه ماه ان را اروه 
اشتت ( 9 


7 بصائر الدرجات: زراره گفت: جبرئیل با دو انار بهشتی بر پیامبر نازل 
شد و آن دوه آناز را به او داد. پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از آنها را به 

تنهایی خورد اما دومی را دو نصف کرد 7۰۱۷/۷۵ 
دیگر را به علی علیه السلام داد و او خورد. سپس فرمود: ای علی ! اناری 
۱ خوردم نبوت بود که تو در آن سهمی نداری؛ اما انار دومی 
علم است که تو شریک من در آن هستی. به امام محمد باقر علیه السلام 
گفتم: فدایت شوم چگونه لین شریک رسول خدا| در علم است؟ امام 
فرمود: : خداوند متعال هیچ علمی را به پیامبر یاد قدان کر انکه نهآ سور 
داد تا آن را به علی هم یاد دهد. تاه ی ار 


بضانر الذرجات: این ادیته هم فانید آن را تا نو شربی مق در آن هستی» 
رمایت کر افبت 2 


علم ۱ ۱ ۳ 
برد(۵). 
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2 تصایر الدرحات 83 
ضایر الدرحات :33 


4 ضایر الورجات؛ دوع 
5-. تضاثر الدرجات؛ 83 


9. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام 
علم رسول خدا را به ارث برد و فاطمه علیها السلام میراث او را به دست 
اورد(1). 


ای لیام متس افو خیم ااسام فرس ی عایه اسام 
هدبه خداوند برای رسول خدا| بود که علم وصیان و انچه را که قبل از او 
بو ال که ام اه اه ار ام ای 
مرسلین و وصیانی را که قبل از خود او بودند به ارث برد(2). 


1 منتخب البصائر: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
پیامبران اولو العزم را به واسطه علم بر دیگر پیامبران برتری داد و محمد 
صلی الله علیه و آله را بر آنها برتری داد و به ما هم علم آنها را به ارث داد 
و ما را نو انا تر بر داد آنچه را که دیگر پیامیران نمیدانستند به پیامبر یاد 
دا و وا تا را به ما آموخت. و ما آن را برای شیعیان خود روایت 
کردیم که هر کس از شیعیان آن را قبول کند برترین آنها است و هرکجا ما 
باشیم شیعیانمان نیز با ما هستند. 


سپس فرمود: شیر پستانها را میمکید و جوی عظیم را رها میکنید. از او 
سوال شد: این جمله به چه معناست؟ فرمود: خداوند متعال به رسول خدا 
علم تمام پیامبران را وحی کرد و آنچه را که آنها نمیدانستند به او آموخت و 
رسول خدا تمام آن را به علی یاد داد. گفتم: یعنی علی عالمتر از بعضی از 
پیامبران است؟ فرمود: خداوند متعال گوشهای هر آنکس را که بخواهد باز 
مت موس سول دا عم ماما مرانفر سکره کرش از آن 
خداوند متعال چیزهایی را به او آموخت که دیگر پیامبران نمی دانستند. 
ین با مس ای را یم سعتی اما ار مس ای حالیه. 
از بعضی از پیامبران ۳ این ایه « قال الذی عنده علد من 
الکتاب (3)» ( 


کتتین که رد او داتفتی اد کات الم اند صفت را شوازد 
ص: 235 
1- . بصائر الدرجات:83 


2 تضافر الذرحات» 8۸ 
3- . النمل/ 40 


و انگشتانش را از هم جدا کرد و بر روی سینهاش قرار داد و فرمود: 
سوگند به خدا در نزد ما همه علم کتاب است(1). 


2 منتخب البصائر: عبدالله بن ولید سمّان گفت: امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: ای عبدالله ! درباره علی و عیسی و موسی چه میگوئی؟ 
کفم؛ چه سوام دربارت آنها بگویم۲ گفت» موکنه به خدا علي از آنرا 
عالمتر است. آنگاه فرمود: آیا شما نمیگویید: علی از علمی که رسول خدا 
داشت برخوردار بود؟ گفتم: بله اما چردم انکار میکنند. فرمود: با آنها با اين 
آیه مجادله کنید: «و کتنا له فی الألواج مق کل شَت 2(۶)» ژو در الواح 
[تورات ] برای او در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم ) 
بدان که همه امر درباره او تبیین نشده بود به همین خاطر خداوند متعال به 
محمد فر مود: «و چنا یک شهیدا علی هولاء و تلنا علیک الکنات تثبانً بل 
شی 3(۶)» (و 


تو را [هم] بر اين [امت ] گواه آوردیم و اين کتاب را که روشنگر هر چیزی 
ِِ و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل 

بم) سپس این آیه را «فْل گفی بالله شهیدا بیی و بتکم و من علْدَة 
الکتاب (4)» ( بگو کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب 
اس ای ۱ ار ی ار 
هستیم و علی اولین و بهترین و برترین ما است و بعد از رسول خدا 
بر‌گزیدهترین فرد از میان ما می باشد.(د) 


ص: 236 


1- . مختصر البصائر: 108 
2 . اعراف/ 145 

3- . نحل/89 

4 . الرعد/43 

5-. مختصر البصائر: 109 


باب نود و ششم : آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام وفات و بعد از آن به 
اسر شا مان عطقم اقنشای ماو .واه و اس کب ند اه بصشیة ار اشم اکیر و آتار قلم ید 


روایات: 


1 بصائر الدرجات: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله مرا وصیت کرد و فرمود: ای علی ! هرگاه وفات یافتم با شش مشک از 
آب چاه غرس مرا بشوی. وقتي از غسل فارغ شدی مرا کفن بپوشان 
سیس دهانت را در دهانم گذار؛ انچه را رسول خدا فرمود انجام دادم و مرا 
از آنچه که تا روز قیامت وجود داشت با خبر کرد(1). 


خرائج: جعفر بن اسماعیل هاشمی هم مانند آن را آورده است با این 
تفاوت که به جای شش مشک هفت مشک را ذکر کرد(2). 


سار اسان یر اسان یه کت ری وس تا مر ع ات 
ار ار ی ی ای ار ان 
او نزدیک کرد و فرمود: ای علی ! هرگاه وفات یافتم مرا غسل کن و کفن 
بپوشان سپس مرا بنشان و بپرس و بنویس(3). 


ص: 237 


1 ضاقر الذرخات: 30 


2 . الخرائج والجرائح:132 
د نار الدرجات ۶0 


3. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه .و آلهبه امپیرمفهان فرمود: اق غلی ۱ فر داه وفات بافتم .مرا با 
۳1 چاه غرس بشوی سپس مرا بنشان و از آنچه که میخواهی سوال 


کن(41). 


4 بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که 
رسول خدا در حالت احتضار قرار داشت علی را فرا خواند. سرش را 5 
نزدیک کرد و گفت: ای علی هرگاه وفات یافتم مرا غسل ده ۷ 
بپوشان, مرا بنشان و از من سوال بپرس و بنویس(2). 


بضائر آلورحاته ابان بن لب هم مانند ان را دک کرده آست: 131 


5. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
اه خیم و ااه سشعلی لیم لام فرجوس کاه مها انم مرا عسل ون 
و کفن بپوشان سپس مرا بنشان و از من سوال بپرس و بنویس(4). 


6 بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هرگاه وفات 
یافتم مرا غسل ده و حنوط کن و کفن بپوشان, سپس مرا بنشان و آنچه را 
تا . گفتم: دستور پیامبر را انجام داد؟ فرمود: بله انجام 
داد(د) 


الخرائج و الجرائّح: سلیمان جعفی از امام جعفر صادق علیه السلام مانند 
آزها مها یت کرده است. 

7 بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله.به غلنعلية السلام. فرمود؛ هزگاه وفات یافتم. شش مشک 
از آب چاه غرس را بیاور و مرا با آن سل ده و بعد از آن مرا کف بپوشان 
سپس اطراف کفنم را بگیر و مرا بنشان و از هر آنچه میخواهی سوال کن. 
بات و ازع سا او من اه من ارت 
میدهم(6). 


ص: 239 


لصا الصات ۶۵ 
2متضاگر الدرحات ۶0 


دس تضان الفنجات: 50 
4 ضایر الدرجات: 80 
او الدر بات 20 
6 نخان الدرجات 80 


الخرانج و الجرائح: سعد از محمد بن حسین مانند آن را آورده است.(1) 


را وا سای خصو ضانر ی ار کی تن ای لت یه 
السلام نقل کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرگاه 
اه هه تا رها ای هرگاه مرا غسل دادی و حنوط 
کردی و کفن پوشاندی, مرا در حالت نشسته قرار ده و دستت را بر 

بگذار؛ سپس هر آنچه را که میخواهی بپرس. تو را از .هر انصة. کم ۲ رون 
قيیامت خواهد بود باخبر خواهم کرد. فرمود: آن را انجام دادم. امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: هرگاه حضرت ما را از چیزی از آینده خبردار 
کرده فر موده: این از چیزهای است که رسول خدا| بعد از وفاتش به من 


9. بصائر الدرجات: ام سلمه همسر پیامبر روایت ت کرده: وقتی رسول خدا 
در بستر بیماری که منجر به وفاتش شد قرار گرفت فرمود: دوستم را صدا 
زنين. عايشته به. دثبال بدرش ابوبکز فرستاد, وفتی. آبنویکر امد رسول خدا 
صورنش را پوشاند و فرمود: دوستم را فرا خوانید. ابوبکر با حالت متحیرٍ و 
سر گشته باز کشت: حفصه به. دنبال پذرش عمر فرستاد. وقتی که آمد 
رسول خدا بازهم صورتش ر پوشاند و فرمود: دوستم را صدا زنید. او هم 
بهت زده برگشت. در آن هنگام فاطمه به دنبال علی فرستاد. وقتی علی 
آمد رسول خدا از جا برخواست و پیراهنش را بر تن او پوشاند. علی 
فرمود: رسول خدا هزار حدیث را برای من گفت که هر کدام از آنها هزار 
در دیگر برایم گشود تا جایی که رسول خدا عرق کرد و عرقفش بر من 
ریخت و عرق من هم بر او ریخت(3). 


0. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا هنگامی که در بستر 
بیماری که منجر به وفاتش شد قرار گرفت به عايشه وحفصه فرمود: 
دوستم را برایم فرا خوانید. هر دوی آنها به دنبال بدراتشان: فرستادند. 
وقتی امدند رسول خدا صلی 


ص: 239 
1-. الخرائج و الجرائح: 132 


2 .الق انح و الحرانج: 132 
3- . بصائر الدرجات: 89,90 


لاله ها با اه موس روا یش رسد وت 
را برایم فرا خوانید. به دنبال علی علیه السلام فرستادند. وقتی علی آمد 
پیامبر شروع به حدیث گفتن ,؛ به او کرد و این کار مدتی طول کشید. وقتی 
حضرت خواست خارح شود ابوبکر و عمر از او بر نید ۲ : دوستت چه 
چیزهایی را به تو گفت, , فرمود: هار ناف را همین افته که هر کدام از 
آنها هزار باب دیگر را در برابرم گشود.(1) 


مولف: تمام اين اخبار را در باب وصیت پیامبر و باب وفات و غسلش 
اوردهام. 


در کتاب سلیم بن قیس یافتم که گفت: از ابن عباس شنیدم که گفت: از 
علی حدیثی را شنیدم که وجه آن را ندانستنم. فرمود: رسول خدا هنگامی 
که در بستر بیماری که منجر به مرگش شد قرار گرفت با من خلوت کرد و 
کلید هزار باب از علم را به من آموخت که هر کدام از آنها به هزار باب 
دیگر راه داشت. ابن عباس گفت: روزی در منطقه ذی قار در خیمه علی 
نشسته بودم. وی حسن و عمار را برای دعوت مردم به میان آنها قرستاده 
بود. دز حالی که انجا تشسته بودم علی زوم آمد .و فر مود ای ابن عباس ! 
حسن با یازده هزار مرد به جز یک يا دو نفر نزد تو خواهد آمد. به خودم 
گفتم: اگر راست بگوید از همان هزار باب خواهد بود. وقتی حسن با آن 
سپاه نزدم آمد به استقبال آنها رفتم و به کاتب سپاه که اسامی آنها را 
نوشته بود گفتم: چه تعداد مرد همراهتان است؟ گفت: يازده هزار به جز 
و ترا 


بای ات اخام عفر سا علیه آ لاه فرخووه صا ن وا[ 
به رسول خدا وحی کرد که نبوتت را ادا کردی و روزهای عمرت به پایان 
رسیده است پس اسم اکبر و میرات ث علم و آثار نبوت را در نزد علی بن 


ایی طالب قرار ده. من زمین را به حال خود نمیگذارم مگر آنکه در آن 
برای.ضن.عالمی فد که سوه ام‌ظاعت و ولاتم سا که دنم ی 


بین قبض روح پیامبری تا خروح پیامبری 


ص: 240 


1 بضاتر الذرجات: 90 
هن کاب شاه تفس 7 9-19 1 


تیگ پاش آنن کفنه یف که رتبول ها آسم آکترن میرات غلم و انار تبوت 


سا ات ام عم ای ین ااسام فقوت فمانی که اسر 
نبوتش را ادا کرد و روزهای عمرش به پایان رسید خداوند متعال به او 
وحی کرد که ای محمد ! نبوتت را ادا کردی و روزهای عمرت به پایان 
رسیده است. علمی را که در اختیار داری همراه با اسم اکبر و میراث علم 
و آثار نبوت در اهل بیتت در نزد علی بن ابی طالب قرار ده. من پس از 
وفات تو علم نبوت را در میان فرزندانت قطع نخواهم کرد همچنان که ان 
را در میان خانههای پیامبرانی که بین تو و بین پدرت ادم بودند قطع 


نکردم(2). 


3 بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: موسی به 
یوشع بن نون وصیت کرد و یوشع بن نون به فرزند هارون وصیت کرد نه به 
فرزند موسی چرا که خداوند صاحب اختیار است و هر انکس را که بخواهد 
از هر کسی که بخواهد برمیگزیند. موسی به یوشع بن نون مژده ظهور 
مسیح را داد. وقتی مسیح به پیامبری مبعوث شد به حواریونش گفت: بعد 
از من پیامبری خواهد آمد که اسم او احمد است و از فرزندان اسماعیل 
است او من و شما را تصدیق میکند. این سخن میان حواریون - که لقبشان 
نگهدارندگان بود - جریان یافت. خداوند متعال آنها را نگهدارندگان نامید 
خرا که. اشنم اکیر نزد. نها به آمانتت. کذاشته ند و ان (اسم اکتر) کتاین 
است که به وسیلهاش تمام آن چیزهایی که با پیاهبرآن بوده دانسته میشود؛ 
چنان که خداونج متعال می فرماید: «لقذ ارزسلنا رژسلنا بالبیناتِ و یر رلنا 
مَعَعْمْ الکنات المیزان(3)» [به 


راستی ما ] پیامبران خود را با دلایل اشکار روانه کردیم و با انها کتاب ِ 
ترازو را فرود اوردیم ) منظور از کتاب. اسم اکبر است وتنها کتابهایی که 
علم نامیده شده تورات و انجیل و فرقان هستند. پس صحف نوج» , ابراهیم., 
صالح و شعیب که خداوند متعال درباره آنها در آیات زیر سخن میگوید چه 
چیزی هستند؟ «آن هذا لفی 


ص: 241 


تا رخا 11 
مسصاتی الدرحات: 137 


3- . الحدید/25 


الصحف الاأولی * صحف ابراهیم وموسی(1)» (قطعا 


در صحیفه های گذشته این [معنی ] هست. صحیفه های ابراهیم و موسی 1 
صحف ابراهیم کجاست؟ صحف ابراهیم و صحف موسی اسم اکبر است و 
این وصیت همواره توسط عالمی بعد از عالمی دیگر توصیه شد تا اينکه آن 
را به دست محمد صلی الله علیه و آله دادند. سیس جبرئیل بر او نازل شد 
و گفت: نبوتت را ادا کردی و روزهای عمرت به پایان رسیده است. پس 
اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوت را در نزد علي بن ابی طالب قرار ده, 
فن زفین را.به خال خود نمیگذارم مگر آنکه ذر آن برای من عالمی باشد 
که به وسیله او طاعت و ولایتم شناخته شود و حجتی بین قبض روح 
پیامبری تا خروح پیامبری دیگر باشد. این گونه بود که رسول خدا اسم اکبر, 
میراث علم و آثار نبوت را به علی علیه السلام داد.(2) 


ص: 242 


1- . الاأعلی/8,19 1 
۰-2 . بصاثئر الدرجات: 137, 138 


باب نود و هفتم : قضاوتهای امیرموّمنان علیه السلام و راهنماییهای آن حضرت به قومش در مسائل 
آوردیم 


روایات 


1 مناقب ابن شهر آشوب: طبری و مجاهد در تاریخ خود آوردهاند: عمر بن 
خطاب مسلمانان را جمع کرد و از آنها پرسید که تاریخ اسلام را از چه 
روزی بنویسند؟ علی علیه السلام فرمود: از روزی که رسول خدا مهاجرت 
کرد و وارد سرزمين شرک شد. گویا حضرت اشاره کرد که هیچ گونه 
بدعتی نگذارید و تاریخ نگارید آن گونه که در زمان رسول خدا صلی الله 
علیه. و آله میتوشتند: زیرا| زمانی که پیامبر در ماه ربیع الأأول به مدینه رفت 
دستور داد تا تاریخ بنویسند. مسلمانان نیز تاریخ یک ماه و دو ماه را 
مینوشتند تا اينکه یی سال تمام شود. ابن شهاب مورخ این مساله را ذکر 
کرده است(1] 


7 مناقب ابن شهر آشوب: در روایتی آمده است که امیرمومنان به وشاء 
فرمود: نزدیک من آی. وشاء گفت: نزدیک شدم. فرمود: به محله خود برو 
آنجا بر در مسجد, زن و مردی را خواهی یافت که در حال مشاجره و دعوا 
با هم هستند. آنها را نزد من بیاور. وشاء گفت: به آنجا رفتم و زنی و مردی 
را در حال نزاع و مشاجره دیدم. گفتم: امیرمومنان شما را خواسته است. 
به راه افتادیم تا اینکه به محضر حضرت رسیدیم, فرمود: ای جوان ! چه 
ارتباطی با این زن داری؟ گفت: ای امیر 
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1- . مناقب ابن شهر اشوب 1: 338,339 


موّمنان ! او را به عقد خود درآوردهام و مهریهاش را دادهام و شرعا همسر 
من شد, اما وقتی در شب زفاف خواستم به او نزدیک شوم او خون دید و 
در خود ماندم. امیرمومنان علیه السلام فرمود: این زن بر تو حرام است و 
تمیتوانی: با اف ازدهواج کنی: .فردم. که ایضا بودند با شنیدن این سخن 
صدایشان بلند شد و شگفت زده شدند. حضرت رو به آن زن کرد و فرمود: 
مرا میشناسی؟ زن گفت: درباره شما چیزهایی شنیدهام, اما تا به حال از 
نزدیک شما را ندیدهام. حضرت فرمود: تو فلانی دختر فلانی از آل فلان 
یی ۱ کفنت؛ بله به خدا سو گند راست میگوتی: فرمود: تو بدون اطلاع 
خانوادهات و در خفا متعه(زن موقت) فلانی شدی و از او حامله شدی و 
ی ی وی ره و ی 
شب از شهر خارج شدی تا اينکه به بیابانی خالی از سکنه رسیدی و بچه را 
بر روی زمین گذاشتی و قصد رفتن کردی, اما دلت به حال او سوخت و 
طاقت نیاوردی و برگشتی و او را بغل گردی سپس بار دیگر خواستی که او 
را دور بیندازی تا اينکه گریه کرد و از رسوائی ترسیدی. سگها سر رسیدند 
و شروع به پارس کردن کردند. ترسیدی و فرار کردی. یکی از سگ ها به 
طرف بچهات رفت و شروع به بوییدن او کرد. به خاطر بوی بدی که بچه 
داشت خواست که او را گاز بگیرد که تو در اين هنگام به خاطر ترحم بر 
بچه و دور کردن سگ سنگی را به طرف او پرتاب کردی اما سنگ به سگ 
ترخووه کرد و سر نقه را تیه کویه آفتادو بو ترمتیدی. کم‌ضیم 
فرا رسد و رسوا شوی. آنجا را ترک کردی در حالی که قلبت سرشار از 
نگرانی و اضطراب 9 در آن هنگام دستانت را به نشانه دعا به طرف 
آسمان بلند کردی و گفتی: ای حفظ کننده اقاشاا افانت عصا حر حوظ 
کن. زن گفت: بله سوگند به خدا تمام آنچه که میگوئی عین حقیقت است. 
از این سخنانت در حیرت ماندهام. حضرت دستور داد تا آن مرد را صدا 
زنند. مرد آمد. فرمود: حجاب را از پیشانیت بردار. وقتی پیشانیش نمایان 
شد, امیرمومنان علیه السلام به آن زن گفت: این همان شکستکی است 
که در سر فرزندت به وجود آفد. این مرد همان پشری است که در بیابان 
تنها گذاشتی خداوند متعال با دعائی که خواندی او را حفظ کرد و با نشانه 
ای 
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که به او نشان داد اجازه نداد با تو همبستر شود. شکر خداوند را به خاطر 
این لطفی که به تو کرد به جای آر(1). 


واقدی و اسحاق طبری آوردهاند: حنظله بن نفخ سفیان, عمیر بن وائل 
ثقفی را تطمیع کرد که نزد حضرت علی علیه السلام برود و بو درو اد ۶ 
کند هشتاد مثفال طلا نزد رسول خدا ودیعه گذاشته بوده و بگوید: حال که 
محمد از مکه گریخته و تو وکیل او هستی آن را بازگردان. و به او گفت اگر 
علی از تو شاهد خواست ما گروه قریش برای تو شهادت خواهیم داد و 
برای این کار صد مثقال طلا به عنوان پاداش به او دادند که از جمله آن ها: 
گردنبندی بود از آن هند که به تنهایی سیزده مثقال طلا وزن داشت. 


عمیر نزد امیرمومنان علیه السلام رفت و از آن حضرت مطالبه امانت کرد. 
حضرت تمام امانت ها را نگاه کرد اما سپردهای به نام عمیر ندید و فهمید 
که وی دروغ میگوید پس او را موعظه نمود تا از ادعایش دست بردارد 
ولی آن همه پند و اندرز سودی نداشت و عمير همچنان به گفته خود ثابت 
بود و میگفت من بر ادعای خویش گواهانی از قریش دارم که آنان برایم 

گواهی میدهند مانند: ابو جهل, عکرمه, عقبه بن ابی معیط, ای 


کنندهاش بر میگردد و آن گاه دستور داد همه شهود در خانه کعبه نشینند و 
به عمیر رو کرده و فرمود: اکنون بگو بدانم در چه وقتی امانتت را به 
پیامبر تسلیم نمودی؟ گفت: تزدیکن ظهر نود که ان را به.خصرت تحویل 
دادم و او آن را از دستم گرفت و به غلام خود داد. سپس ابو جهل را به 

و ما مورا از اور رای او ما 
حاجتی به پاسخ گفتن نیست. سپس ابوسفیان را به نزد خویش خواند و 
همان شذاات را از افنپزشبد. آبوشفیان, کفت" تیک طروب نود که عمتر 
امانتش را تسلیم محمد کرد و او مال را از او گرفت و در آستین خود قرار 
داد. پس حنظله را به محضر خود فرا خواند و چگونگی را از او پرسش 
نمود. حنظله 
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1-. مناقب آل ابی طالب1: 424, 425 


گفت به خاطر دارم که آفتاب نی فسطظا اسعان بود که عمیر ودیعه را به 
محمد تسلیم داشت و او امانت را در پیش رو گذاشت تا وقتی که خواست 
برخیزد آن را به همراه خود برد. سیس عقبه را احضار کرد و این بار از او 
سوال نمود. وی گفت: به هنگام عصر بود که عمیر امانتش را تحویل محمد 
داد و او فورا آن امانت را به خانه اش برد. پس از او عکرمه را طلب کرد 
و سوالات را از او پرسید, عکرمه گفت اول روز بود که عمیر آمانت را به 
محمد تحویل داد و او آن را گرفت و فورا به خانه فاطمه فرستاد ! 


آنگاه جر ات به. مین زو کرد و فرمود: چرا رنگ صورتت زرد شده و 
حالتت دگرگون گشته است. عمیر گفت الان حقیقت را به شما خواهم 
گفت, زیرا شخص حیله گر رستگار نخواهد شد. به خدا سوگند من هرگز 
امانتی نزد محمد نداشتم و تنها عامل محرک من حنظله و ابوسفیان بودند 
و این دینارهای ایشان است و در میان آنها گردنبند هند 0[ 
بر آن ها نقش بسته است. 


سیس امیرمومنان علیه السلام فر مود: بیاورید شمشیری را که در گوشه 
خانه پنهان است. شمشیر را آوردند. حضرت شمشیر را به دست گرفت و 
به حاضرین نشان داد و فرمود: آيا این شمشیر را میشناسید؟ گفتند: آری 
این شمشیر حنظله میباشد. ابو سفیان گفت: این شمشیر از حنظله 
سرقت شده است. امیرمومنان علیه السلام به او فرمود: اگر راست می 
گویی غلام سیاه تو «مهلع» چه کرد؟ ابوسفیان گفت او فعلا برای ماموریتی 
به طاثف رفته است. آن حضرت فرمود: ای انش مت امد و نی یار دیکر 
او را میدیدی و اگر راست میگویی او را احضار کن تا بياید ! ابو سفیان 
خاموش شد و سخنی نگفت, سین آن حضرت به دم نفز | ز غلامان اشراف 
قریش فرمود تا محلی که ایشان تعیین کرد را حفر نمایند. چون آنجا را 
حفرکردند ناگهان به بدن کشته «مهلع» رو به رو شدند. حضرت فرمود: آن 
را بیرون بياورید. خشندترا رون آوردند وه طر ف-خانم. کعیه هل کرژید: 


فردم از سیب فنلشن از. آن: حخضرت: پرسیدند. امیرموضان علیه السلام 


فرمود: ابو سفیان و پسرش این غلام را تطمیع کرده و پاداش کشتن مرا 
آزادیش قرار دادند و او را : بر این کار تشویق کردند تا اينکه در راهی برایم 


کمین کرد و به ناگاه بر من 
ص: 246 


حمله نمود, من هم مهلتش ندادم و گردنش را زدم و شمشیرش را گرفتم ! 
و چون نیرنگ آنان این بار به جایی نرسید خواستند بار دیگر حیلهای به کار 
برند و این بار دست به دامان عمیر شدند. عمیر در آن هنگام گفت: آشهد 
آن لا الله الا الله و آشهد آن محمد رسول الله.(1) 


3. مناقب ابن شهر آشوب: اما از قضایای حضرت علیه السلام در زمان 
ابوبکر: روایت شده است که از ابوبکر درباره مردی که با زنی در صبح 
ازدواج میکند و در شب ان زن بچهای به دنیا میاورد و پسر و مادر صاحب 
ارت او میشوند سوال شد؟ آبوبکر جواب آن را ندانست. علی علیه السلام 
فرمود: ؛ آن هرد کرت داشت که از اد استتن بود و وقتی وضع حمل کرد 
ان مرد فوت کرد(2). 


توضیح: یعنی کنیز از صاحب خود آبستن بود سپس او را آزاد کرد و صبح با 
او ازدواج کرد و شب وضع حمل کرد سپس خود آن مرد فوت کرد. 


4 مناقب ابن شهر آشوب: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مردم در 
زمان ابوبکر خواستند که مسجدی را در ساحل عدن بنا کنند. هر بار که بنا 
تنم میشد فرو میریخت. نزد ابوبکر رفتند تا از او سوّال کنند. او به میان 
مردم رفت و خطبه خواند و گفت: اگر در میان شما کسی است که در این 
ژسبته آکاهی ذاشته باشد ها را بان غیر کند, امیرموسان, علی عليه السلام 
فرمود: طرف راست و چپ قبله آن مسجد را حفر کنید در آنجا دو قبر در 
برابر شما ظاهر خواهد شد که بر روی انها نوشته شده است: من رضوی 
هستم و خواهرم حبا است. دار فانی را وداع گفتیم در حالی که به خداوند 
عز و جل شرک نورزیيدیم, انها برهنه هستند هر دو نفر را غسل دهید و کفن 
پوشانید سپس نماز خوانید و دفن کنید. بعد از ان میتوانید به ساخت مسجد 
بیردازید. دستور حضرت را انجام دادند و به درستی سخنانش پی بردند. 
ابن حماد در اين زمینه می گوید: - به قوم گفت الان پی قبله را حفر کنید 
در آن به صندوقچهای دست خواهید یافت 


- که لوحی از طلا بر روی ان است و با مروارید بر رویش نوشته شده 
است. 
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1-. مناقب آل ابی طالب: 486, 487 


2-. مناقب آل ابی طالب 1: 489 


- ما حبا و رضوی فرزندان تب پادشاه یمن هستم و پروردگاری غیر از الله 
را پرستش نکردیم. 


- بر دین توحید از دنیا رفتیم وجزو کسانی نبودیم که به بت نماز اوردند و 
شرک ورزبدند. 


دو نفر نصرانی از ابوبکر پرسیدند فرق بین دوستی و دشمنی چیست حال 
آنکه از یکجا سرچشمه میگیرند؟ فرق بین حفظ و فراموشی چیست حال 
[ ۳۹ از یکجا سر چشمه میگیرند؟ فرق بین رویای صادق و رقیای کاذب 
خنسک. با آنکه از یک ها سزخقمه. فیکیوند آیفیکر ابا با اه و 
عمرفرستاد. عمر نیز پاسخ آن را ندانست و به نزد علی علیه السلام 
فرستاد. 


امیرمومنان علیه السلام در پاسخ_ از سوال اول چنین فرمود :؛خداوند ارواح 
زا 2000 سال تن ان بد.ها افريد مه آنهارا در هها تمکونت داد بتن 
ارواحی که در آنجا با هم آشنایی و الفت داشتهاند اینجا نیز با یکدیگر انس 
و الفت دارند و ارواحی که در آنجا با هم دشمن بوده اینجا نیز دشمن 
هستند. سپس از حضرت درباره حفظ و فراموش کردن پرسیدند؟ فرمود: 
خداوند متعال فرزند آدم: را خلق. کرد و.برای. فلنش پوششی قرار داد 
هرآنچه بر قلب گذر کند و پوشش باز باشد حفظ و شمرده میشود و هر 
آنچه [۳۰ کند و پوشش بسته باشد حفظ نخواهد شد. سپس درباره 
خوابهای صادق و کاذب پرسیدند که در پاسخ آنها فرمود : خداوند روح را 
خلقت نموده و برای ان سلطانی قرار داده که نفس است. پس موقعی که 
انسان به خواب میرود روج از بدنش پرواز میکند و سلطان ان در بدن 
ماس ما مر و 
راست باشد از فرشتگان است و اگر دروغ باشد از جنیان است. آث دو 
نصرانی از شنیدن این پاسخها مسلمان شده و در جنگ صفین شهید 
شدند(1). 


ابو داود و آبن ماجه در سْتنن های خودشان, ابن بطه در «ابانه». احمد در 


«فضائل الصحابه». و ابوبکر مردویه در کتاب خود. با طرق کثیری از ید بن 
ار قم 
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1-. مناقب آل ابی طالب: 489, 490 


روایت می کنند که به رسول خدا صلّی الله علیه و آله گفته شد که سه نفر 
در یمن نزد علی علیه السلام آمدند و بر سر فرزند خود دعوا داشتند. هر 
یک از آنان ادعا هیکزد با کنبزی در طهر واخد آمتزش نموه است و این کار 
در آیام جاهلیّت انجام می شد. آن حضرت فرمود: اینها شریکانی هستند که 
در دعوای خود دچار تناقض شدهاند. حضرت نام آن پسر را فیان آنها فرغه 
کشی کرد و او را به آنکس که قرعه به نامش در آمده بود, سپرد و او را 
۳ پسر را به ده متازع حون در دعفی بیردازد وان نو 
را از مثل چنین عملی منع نمود. چون به پیامبر خبر رسید؛ فرمود: سپاس 
پروردگاری را که در میان ما اهل بیت کسی را قرار داده که بر سنن داود 
قضاوت میکند(1). 


ابن جریح از ضحاک از ابن عباس نقل کرده است که گفت: رسول اکرم 
صلی ال علنه: و الد. از انب سیتی .ری را به مارد درم رید 
وقتی پیامبر قیمت شتر را پرداخت نمود, مرد ات دست خود را به 
افسار شتر گرفت و گفت : درهمها متعلق به من و شتر نیز از آن من 
است و چنانچه محمد مدعی چیزی است باید بینه (دو نفر شاهد) اقامه 
کند. ابوبکر آمد و حضرت فرمود: بین من و این اعرابی قضاوت کن. ابوبکر 
گفت: موضوع واضح است, بیّنه بیاور. عمر آمد و او نیز مانند ابوبکر سخن 
گفت. وقتی علی بن ابی طالب علیه السلام از راه رسید, پیامبر فرمود: آبا 
به قضاوت جوانی که میاید رضایت داری؟ پاسخ داد: آری. شتر و درهمها 
هر دو متعلق به من است و اگر محمد ادعایی دارد باید بینه بیاورد. علی 
فرمود: ای مرد عرب ! دست از شتر و رسول خدا بردار - سه بار این جمله 
را تکرار کرد- اعرابی گفت: هرگز چنین نکنم مگر آنکه او بینه بیاورد. این 
ای ار ار سس کر وس ال سا 
اجماع دارند که علی علیه السلام سر ان مرد را از تن جدا نمود, ولی یکی 
از فقهای عراق میگوید: بلکه تنها عضوی از اندام او را برید - سپس خطاب 
به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای پیامبر خدا! ما تو را در مورد وحی 
آسمانی تصدیق میکنیم چگونه در مورد چهارصد درهم تصدیق 
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تکتیی ‏ ا زر خر فبری اهته است که رسول خدا به سوی آنقا (آنذ‌بکر و 
عمر) نظری افکند و فرمود: این حکم خداوند است نه انچه که شما در 
میان ما حکم کردید. 


جاحظ و تفسیر ثعلبی آورد دهاند که شخصی از ابو بکر از کلام خدای عز و 
جل که فرموده: «و فاکهة و آبا(1)» 


پرسید. ابو بکر معنای کلمه «آبٍ» را ندانست و در پاسخ گفت: کدام 
آسمان بر سرم سایه بیندازد و کدام زمین مرا حمل کند یا کجا بروم و یا 
چکار کنم اگر درباره قرآن چیزی بگویم که بدان علم ندارم؟! اما کلمه 
«فا که که مفنایش زرا همه:میدایتم و اما کلمه:<«ات» راهن نمیدانم:خدا 
داناتر است. در روایت اهل بیت است که اين سخن به امیرموّمنان علیه 
السلام رسید و فرمود: کلمه (اب) به معنای علف و چراگاه است. و اينکه 
خدای تعالی در این نم میخواهد یر رو را که به خلقش داده و از آن 
جمله آنچه غذای آنان و غذای چهار پایان ایشان است که به وسیله آن هم 
خاتان تدم ما ند مهم مسا ن نیرف من یرنه به باه آنها امرد. 


روزی فرستاده پادشاه روم از ابوبکر پرسید کیست آن مردی که امیدوار 
بهشت نیست و ترس از جهنم ندارد, از خداوند نمی ترسد, رکوع و سجود 
او را به جای تما وود گوشت مرده و خون میخورد, درباره چیزی که ندیده 
شهادت می دهد و فتنه را دوست دارد و حق را دشمن می دارد؟ 


ابوبکر جواب نداد. عمر گفت: کفری بر کفر خود افزودی. این خبر را به 
علی بن ابی طالب دادند. آن حضرت فرمود : این مردی است از اولیای 
خداوند. او امید به بهشت ندارد و از عذاب جهنم نمیتر سد, اما از خداوند 
فرسنن وله آنکه از ظلم اه واهمه ای داشته اشد باکه از عل خر آم ند 
میترسد. در نماز میت رکوع و سجود نمی کند. ملخ و ماهی و جگر میخورد. 
مال و اولاد را دوسبت دارد و اين. ده فتته هنتند زریرا خداوند در فزان 
فرموده: «لما أَموالْکمْ و لادم فثته(2)» (اموال 


شما و فرزندانتان صرفا [وسیله ] آزماتشی: [برای شما ایند و خداست ] و 


به بهشت و دوزخ گواهی میدهد در حالی که آنها را ندیده و مرگ را دشمن 
میذارد:جال آنکه مر ی حق اشت:. 
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1-. عبس/31 
2- .منافقون/ 15 


ذزخایی ذیکر آمده؛ چیزهایی را دارم که خداوند ندارد؛ من زن و بچه دارم 
و او ندارد. چیزهایی همراه من است که با او نیست و ان ظلم و ستم 
است و همراه من است انچه که خداوند خلق نکرده است. زیرا| من حامل 
قران هستم که در ان دروعغ راه ندارد(1), 


و میدانم آنچه را که خداوند نمیداند و آن قول نصاری است که گفتند: 
عیسی پسر خداوند است. نصاری و بهود را در قولشان: «وقالت الیهود 
لیست النصاری علی شی 2(۶)» ( 


و یهودیان گفتند ترسایان بر حق نیستند ) تصدیق کرد و پیامبران و صاحب 
و ی ۹ 
که گفتند: «آکله الذئب(3)» (گرگ 


او را خورد !و آنان پیامبران الهی و فرستاده شدگان به صحر|ء بودند؛ . در 
حالی که من پیاستر ی اللت علیه و آله را ماس یکتم آو‌زا متایش 
میکنم و شکر میگویم. من برتر برتر در قومم هستم و من پروردگار شما 
هستم, بالا میبرم و پائین میآورم. آستینم است که بالا میبرم و پائین میآورم. 


0۹0 ۱ زک ۷ ۱۳ 
علیه السلا م فر مود: 1 است به دلیل سخن خداوند متعال : «و جَعَلنا من 
الماء گل شی و عی (4)» آهر 


چیز زنده ای را از آنب بد ید آوردیم ). پر سید دو چیزی جمادی که سخن 
هر کین که هنتتید ۱ فرمود؛ مین و آسمان: گفت: دو چیزی که کم و زیاد 
میشوند, اما مردم از چنین تغییری بی خبرند؟ فرمود: شب و روز. 

آبی که نه از آسمان است و نه از زمین؟ فرمود: آبی که سلیمان برای 


بلقیس فرستاد و آن عرق اسب است که به هنگام تاختن در میدان جاری 
میشود. گفت : آنچه که بدون روج تنفس میکند؟ فر مود: » والطَبْح آذا 
تتفس (5)» 


[سوگند به صبح چون دمیدن گیرد ) گفت: قبری که صاحب 
ص: 251 


1- . منظور حضرت از خلق در اینجا دروغ بستن است. یعنی خداوند قران 
را دروغ نساخته است.(مترجم) 

2- .بقره/113 

4- .انبیاء/30 


5- . تکویر/ 18 


خود را حمل کرد؟ فز هود؛ بونن اسنت آنگاه که. نهنک در ذزیا او را این 


5 مناقب ابن شهر آشوب: اما قضاوتهای حضرت در زمان عمر: جوانی نزد 
عمر رفت و میراث پدرش را از او طلب کرد و اظهار داشت زمانی که 
پدرش در کوفه فوت کرده است او کودکی در مدینه بوده است. عمر بر او 
فریاد زد و او را دور نمود. جوان از نزد عمر بیرون رفت و از دست او 
شکایت میکرد. امیرمومنان علیه السلام به جوان رسید و چون از قضیه 
آگاه شد به همراهان خود فرمود: جوان را به مسجد جامع بیاورید تا خودم 
ماجرایش را بررسی کنم .جوان را به مسجد بردند. علی علیه السلام از او 
سوالاتی کرد و آنگاه فرمود: چنان درباره شما حکم کنم که خداوند تزر تک 

به آن حکم نموده و تنها کسانی که او برای علمش آنان را برگزیده بدان 
سکم کته شین بعضی. از اضحاتب. خود.را طلبید و به. آنان فر مود بیایید 
و بیلی نیز به همراه خود بیاورید. میخواهیم به طرف قبر پدر این کودک 
برویم. چون رفتند. آن حضرت به قبری اشاره کرد و فرمود: این قبر را 
حفر کنید و دنده ای از دنده های میت را برایم بیاورید و چون اوردند 
حضرت آن را به دست پسر داد و به وی فرمود: این استخوان را بو کن. 

پسر استخوان را بو کشید. ناگهان خون از دو سوراخ بینی او جاری شد, 
ی این پسر اوست .عمر گفت: با جاری شدن خون, 
مال را به او تسلیم میکنی؟حضرت فرمود: این پسر سزاوارتر است به این 
مال از تو و سایر مردم. آنگاه به حاضران دستور داد استخوان را بو کنند و 
چون بو کردند هیچ گونه تاثیری در آنها نگذاشت و دوباره تن آن را بو 
کشید و خون زيادي از بینی او خارج شد. پس مال را به پسر تسلیم نمود و 
فرمود: به خدا سوگند نه من دروغگو هستم و نه آن کسی که این اسرار را 
به من آموخته است دروغ گفته است(2). 


توضیح. : جوهری گفت: الجرف به معنای گرفتن زیاد است و جرفت الطین 
تعنی آن زا خاره کزد و .مر فه ار آن. کر فقه شنده است: 
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اضاقت انس ا شوت ان آماه صایی هام روا نم ]رات 
که فرمود: عقبه بن آبی عقبه چون وفات کرد در تشییع جنازه او علی علیه 
السّلام و جماعتی از اصحاب آن حضرت حضور پیدا کردند و در میان آنها 
عمر نیز بود. علوغلبه: السلام به مردی. که در مین تبیغ کنندکان: آهده بود 
فرمود: بو عبت وت کرد رن نی بر نو خرام نید وت بان کف ۱و 
از عبن آهاست آخر جطور مت قووهودی مرو و دایز آن زنی 
بر مردی دیگر حرام شود؟ امیرمومنان علیه السلام فرمود: آری این چنین 
است ! این مرد برده عقبه بوده است و با زن آزادی ازدواج کرده است و 
۳ زن امروز به واسطه مرگ عقبهر مقداری از مال او را ارث می برد 
بنابراین مقداری از شوهرش به بندگی او در می آید و ناموس - نکاح و 

نزدیکی - زن بر غلام خودش حرام تا 
سپس با وی ازدواج نماید. عمر گفت: ی ی 
که. در ان اختلاف: دا ربض نی رحوع اطت 


روض الجنان: ابو الفتوح رازی گوید: چهل تن از زنان نزد عمر حاضر شدند 
و درباره شهوت انسان سوال کردند. حضرت علیه السلام فرمودند که از 
ده قسمت نه قسمت برای زن و 1 قسمت برای مرد میباشد. گفتند پس 
چگونه است مردان میتوانند هم دائمی و هم موقت و هم کنیز داشته باشند 
حال انکه تنها یی دهم شهوت را دارند, اما زنها با وجود انکه نه دهم شهوت 
را دارند همزمان نمیتوانند چند همسر داشته باشند. عمر مبهوت شد. 
موضوع به علی علیه السلام ارجاع داده شد. ایشان دستور داد که هریک از 
زنان کاسهای اب بیاورند. دستور داد که همه ابها را در داخل یک ظرف 
بریزند. اه زا ۱ رد 
زنان همگی گفتند آب ما مشخص نیست. علی غلیه السلام اشاره کرد که 

[در صورت تعدد شوهر ] فرزندان تشخیص داده نمیشوند نسب و میراث 

باطل ميشود. در روایت یحیی بن عقیل آمده است که عمر گفت: ای« علین ۱ 
خداوند مرا بعد از تو زنده نگذارد. 


زنی نزد حضرت علی علیه السلام آمد و این اشعار را خواند: 
- خداوند تو را اصلاح کند و خانواده ات را بی نیاز کند. 
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- نظرت درباره زنی که شوهر دارد اما دلش هوای شوهری دیگر را کرده 


است چیست؟ 


- بعذ از آنکه از پدر خود در این موضوع اجازه گرفته است. آیا آن را حلال 


میدانی؟ 


تمام شنوندگان, سخن او را زشت شمردند. امیرمقمنان علیه السلام به او 
فرمودند: برو و شوهرت را اینجا بیاور؛ زن رفت و او را حاضر کرد. حضرت 

به او امر کردند: زنت را طلاق بده! آن مرد زن را فورا طلاق داد و هیچ 
دلیلی هم برای کار خود ارائه نداد. حضرت_به حاضران فرمود: این مرد 
عْین (نامرد یا آنکه زن طلب نباشد) است و آن مرد در همان جا اقرار کرد 
که عِنّین است. پس حضرت. بدون اينکه عذه ای بگذراند او را به نکاح مرد 
دیگری درآورد. 


و آبوبکر خوارزمی گوید: 


چون مردان از جماع عاجز باشند؛ طلاق دادن مردان به دست زنان است. 


دصر راک ار ام تاه ام را 
شوهردار که نوجوانی کم سن و سال با او زنا کرده بود قضاوت کرد. عمر 

دستور سنگسار کردن وی را داد. اما حضرت فرمود که نباید 0 
ام وا ای وا را ی سس ول 


نرسیده است. 


و نیز عمر درباره مردی که در منی زن داشت و در مدینه مرتکب زنا شده 
بود حکم سنگسار صادر کرد. اما امیرمومنان علیه السلام فرمود: او را نباید 
رجم کرد چرا که از زنش دور است و او در شهری و زنش در شهر دیگری 
است ؛ تنها حد بر او واجب است. عمر بعد از آن گفت: خداوند مرا در 
فشنکلی کضابا آلحشسن را دز آنتدن کنان خود‌بايم زنده نکدارد: 


و نیز عمرو بن شعیب و اعمش و ابو الضحی و قاضی ابو یوسف از 
مق سل وا که که رورا را ار 
بودند به نزد عمر آوردند. عمر حکم کرد تا بین آن زن و شوهرش جدایی 
افکند و مهریه اش را در بیت المال قرار داد و گفت: من مهربه ای را که 
نکاح ان رد شده است جایز نمی دانم و حکم کرد که این مرد و زن تا ابد 
بر هم حرام هستند. این حکم عمر چون به امیرمومنان علیه 
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السلام رسید, فرمود: اگرچه این مرد و زن. سنت رسول خدا را نمی 
دانستند مهریه ای را که مرد برای زن مقرر داشته اسر تا و 
نی و لیکن باید بین آن دو تفر جدانی انداخت 
و زمانی که زن از عدْة خود بیرون آمد این مرد همانند مردان دیگر می 
تواند از او خواستگاری کند. 


پس از این واقعه عمر در میان مردم خطبه خواند وگفت: هر جائی که 
حکمسش را نمی هه سس سر داد خصو بآ ی از مرو زر 


از او خواستگاری کند با وجود اختلاف با فقه شیعی در اینجا ذکر کرده است 
۲ افوار ال ی یه السا اک 


7 مناقب ابن نز تتتهز اون از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمود: 0] 
از حضرت فاطمه, ار کین : به علی علیه السلام ارث رسید و آن حضرت او 
را به اردواه اتوتلیه خستی‌ در آووی. ابو تعلید‌همشر اند و از ای 
اورد اما پس از متولد شدن این پسر ابو تعلبه از دنیا رفت و سپس او را 
ابو ملیک غطفانی به نکاح خود در آورد و پس از اين ازدواج پسرش که از 
ابوئعلبه بود نیز از دنیا رفت و فضه دیگر نگذاشت ابوملیک غطفانی با او 
ار ابوملیک از فضه نزد عمر شکایت نمود زیرا 
اين واقعه در دوران او بود. عمر گفت: کر ار ۳ 
دارد؟ فضصّه گفت: تو در چیزی حکم میکنی که بر تو پوشیده است ! | عمر 
گفت: من هیچ گونه دلیلی در امتناع تو نمی یابم ! فضه گفت: ی 
فکرت به جاهای غیر صحیح رفته و خیالات مختلف تو را ربوده است ! : پسر 
من که از غیر ابوملیک بود, مرد. من خواستم تا خودم را با گذشتن یک 
حیبض استبراء کنم تا وقتی که حاثض شدم بدانم یسرم مرده است و 
برادری هم در شکم من ندارد و اما اگر من حامله باشم اين فرزندی که در 
شکم من است.؛ برادر اوست. عمر پس از شنیدن این استدلال گفت: یک 
قوار ال ای‌طالت هه رها اساسا اه و رز 
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توضیح: ممکن است امتناع, دلیل دیگری داشته و فضه فقط خواسته باشد 
عمر را به خاطر قول او به تعصیب, مجاب کند. یا به خاطر اینکه عمر, بقیه 
رات به خاطر قول به تعصیب از او نگیرد. ضرری ندارد که او برادر 
هی از ری ساسا یا که رورا اتسار ای 
هرچند برادران مادری باشند. ابن حزم در کتاب المحلی بعد از نفی عول 
در جواب تناقضی که در آن لازم میاید در زمانی که میت, شوهر مادر و دو 
ندادر از ار مادر به جا گذاشته باشند کفت: برای زوج نصف است 
همچنان که در قرآن آمده و برای مادر یک سوم همچنان که درقرآن آمده 
آشنت در این حالت نها یی ششم:بافین من:هاند و آنبه برادران از طرف 
مادر میرسد. پایان سخن او. و هچنین احتمال دارد که برای فضه فرزند 
دیگری بوده است و او احتیاط کرد تا اگر به پسری باردار است معلوم شود 
چرا که در این صورت دو برادر وجود خواهند داشت که او را از یک سوم 
ارث به یک ششم می رسانند و این در صورتی است که وجود پدر و نیز 
جدائی ان دو و بودن ان دو پسر از طرف پدره در این ممانعت شرط نباشد 
ها را در حدیثی که به نقل از ابن عباس امده شرح خواهیم داد. 


و ستافت: ان شهن ا و1 آصبغ بن ثباته روایت ت کرد: عمر فرمان داد تا 
پنج نفر که زنا کرده بودند سنگسار کنند. امیرمومنان علیه السلام حکم او 
را خطا دانست. وی یکی را فرا خواند؛ و گردنش را زد. و دومی را جلو 
طلبید و رجم کرد و سومی را طلبید و حد تازیانه زد و چهارمی را فرا خواند 
کرد. عمر گفت: این چگونه می شود؟ حضرت فرمودند: اما آن اولی کافر 
ذمی بود که با زن مسلمان زنا کرده بود و به واسطه زنا از ذمه اسلام 
خارج شد و اما آن دومی مردی بود که ازدواج کرده بود و باید وی را رجم 
کرد.و اها ان سمین مردی:غیر فخضن نود.و اند اه را خد زده اما آن 
چهارمی غلامی بود که زنا کرده بود و بر غلام باید نصف مقدار حد اجرا 
تازیانه ای او را ادب 


ص: 256 


کردیم و ترسانيديی. عمز کفت: من زنده تمانم در امتی که.تو دز آن تباشتی 
ای ابو الحسن(1). 


9 مناقب ابن شهر آشوب: عبدالرحمن بن عائد ازدی نقل کرد: دزدی را 
نزد عمر آوردند و دست او را قطع کرد. برای بار دوم آوردند پای او را هم 
قطع کرد برای سومین بار آوردند باز هم می خواست قطع کند که علی 
علیه السلام فرمود: دست نگه دار دست و پای او را قطع کردهای حالا 
زندانیاش کن. 


غزالی ی الدین گفته: عفر خجر الاشود زرا بشید و گفت: به 
خوبی میدانم که تو سنگی هستی و سود و ضرری نمیرسانی؛ اگر اين کار 
زا از وتول خدا نمندیدم ان را اتجام شمندادم. در این هنگام علی علیه 
السلام فرمود: بلکه این سنگ سود و ضرر میرساند, عمر گفت: چگونه؟ 
فرمود: وقتی خداوند متعال بر بندگانش پیمان گرفت کتابی را برای آنها 
نوشت و آن را به این سنگ خوراند. این سنگ برای مومن به وفاء شهادت 
میدهد و برای کافران به روی گردانی و نافرمانی گواهی میدهد. گفته 
شده: : به همین دلیل است سخن مردم که به هنگام لمس کردن سنگ می 
گویند: پروردگارا! به تو ایمان میآوریم و کتابت را تصدیق میکنیم و به 
عهدت وفا می کنیم. 


این چیزی است که ابو سعید خدری روا یت کرده است. اما در روایت شعبه 
به نقل از قتاده از انس آمده است که علی علیه السلام به عمر گفت: این 
را نگو چرا که رسول خدا صلی الله علیه و اله کاری را انجام نداد و سنتی 
را یی ریزی نکرن هدر. انکه بنابر فرمان خداوند که از روی حکمت نازل 
شده باشد. وسپیس بقیه حدیت را ذکر کرد. 


در فضائل العشره آمفه ات بتر سیاهی را تزد عمر آوردتد که بدرش اه 
را از نسب خود نمیدانست. عمر خواست که او را سرزنش کند و بزند. 
علی علیه السلام به آن مرد گفت: آیا با مادر او به هنگام حیض آمیزش 
کردهای؟ گفت: بله, فرمود: 
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خداوند متعال به همین خاطر او را سیاه آفریده است؛ در این هنگام عمر 


در روایت کلنی آمده اننیت: علی علیه السلام فرمود: بروید او پسر شما 
است ؛ فقط مسئله این است که خون بر نطفه غلبه کرده است. ادامه 


قاضی نعمان در شرح الاخبار از انس آورده است که گفت: همراه عمر 
بودم که اعرابی آمد و همراه او شتران بارکش بود. عمر به من گفت: از 
او بپرس که آپا آنها را نمیفروشد. نزد او رفتم و سوال کردم, گفت: 
میفروشم. عمر نزد او رفت و چهارده شتر از او خرید سپس گفت: ای 
انس ! این شتران را ملحق کن؛ اعرابی گفت: پالان و و پلاسها را بردارید و 
به مت فقو عفر تفر ها ها الاو ماس ردص مان ها 
اختلاف افتاد و داوری نزد ۳9 علیه السلام بردند. علی علیه السلام 
فرمود: آیا به هنگام خریدن, پالان و پلاس را هم شرط کردی؟ عمر گفت: 
نه, فرمود: پس آنها را در بیاور تنها شتران مال تو است. عمر گفت: ای 
0 
تن ,من آن کار زا-انتجام دادم 


در همان کتاب از طلحه بن عبدالله آمده است که گفت: مالی نزد عمر 
رسید و ان را میان صحابه تقسیم کرد. مقداری از آن باقی ماند. با 
همراهانش درباره آن صحبت کرد, آنها گفتند: آن را برای خود بردار چرا که 
اگر میان همه مردم تقسیم کنی چیز قابل توجهای به آنها نخواهد رسید. 
امام علی علیه السلام فرمود: آن را تقسیم کن هر چه به آنها رسید برسد. 
زیرا در بیت المال و تقسیم آن کم و زیاد برابر است. در این هنگام عمر به 
علمعلبه الشاام نگای کره کت این هم یکی میک ار خمتهای تونتیت. کم 
پاداش انها را نمی توانم بدهم. 


همچنین در آن افذم اشتت که ان عشعان نهدی. کفت : مردی رد هر آمد.و 
فت: من زنم را در دوران شرک یک طلاق و در دوران اسلام دو طلاق 
دادم. در این زمینه چه نظری داری؟عمر گفت: منتظر بمان تا علی بن ابی 


ص: 259 


علیه السلام آمد گفت: ماجرایت را برایم شرح ده و او شرح داد, فرمود: 
اسلام انچه را که قباش بوده ویران کرد؛ او الان یک طلاقه است.(1) 


توضیح . : «ید لک مع آیاد» یعنی این یکی از نعمتهای بیشمار توست که من 
نمیتوانم جزای آن را به تو بدهم و از تو شیاسگذازی کنم: 


0 مناقب ابن شهر آشوب: ابو القاسم کوفی و قاضی نعمان در 
کتابهایشان آورده اند: بردهای را نزد عمر آوردند که صاحب خود را به قتل 
رسانده بود. عمر دستور داد تا او را بکشند, اما علی علیه السلام او را فرا 
خواند و گفت: آیا تو صاحبت را کشتی؟ گفت: بله, ,. فرمود: چرا کشتی؟ 
کفتت بر من. غلنه کرد.ه با من لواط. کرت انگاه علی عليه. السلام ره بة 
اولیای مقتول کرد و فرمود: آیا او را دفن کردهاید؟ گفتند: بله, فرمود: چه 
وقت دفن کردهاید؟ گفتند: همین لان. انگاه امیرمومنان به عمر فرمود: 
اين برده را سه روز حبس کن و هیچ کاری تا پایان سه روز با او نداشته 
باشید سپس به اولیاء مقتول بگو هرگاه سه روز تمام شد نزد ما بيایند. . پس 
از بایان سته روز آمدند. علی علیه السلام با عمر و به همراه خانواده مقتول 
خارج شدند و سر قبر او رفتند. علی علیه السلام به خانواده مقتول فرمود: 
این است قبر وابسته شما؟ گفتند بله. فرفود: آن»را خقر کتید, حفر کردند 
تا اينکه به شکاف پهنای گور رسیدند. فرمود: مردهتان زا ترفن اهر ند 
وقتی به کفن نگاه کردند چیزی را نیافتند به حضرت گفتند, فرمود: الله 
اکبر الله اکبر به خدا سوگند نه من دروغگو هستم و نه به من دروغ گفته 
شده است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: کسی که 
از امتم همچون قوم لوط عمل کند و در همان حال بمیرد - بدون توبه - به 
او مهلت داده میشود تا در قبر نهاده شود و پس از آن, تنها سه روز در 
قبرش میماند بعد از آن زمین او را به سوی قوم هلاکشده لوط پرتاب 
فیکند و به زمره آنها میبیو‌ندد وبا آنها مخشنور میشود. 

۵ شخکنتن. خر آن دو کتاب از عباده بن صامت روایت شده است که: 
جماعتی از شام به قصد حح بیت الله الحرام به سمت مکه رهسیار شدند 
و در زاه بعد از آنکة 
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احرام بسته بودند به آشیانه شتر مرغی رسیدند که در آن پنج عدد تخم بود 
آنها را کباب کردند و خوردند و سپس با خود گفتند: بدون شک ما خطا 
کردیم زیرا در حال احرام صید نمودیم. چون به مدینه رفتند قصه را برای 
عمر بیان کردند .عمر گفت: اين مسئله را از جماعتی از اصحاب رسول 
خدا بپرسید تا آنچه می دانند حکمش را برای شما بیان کنند, این کار را 
کردند اما جواب های مختلف شنیدند. عمر گفت: چون اختلاف نظر کردید 
فر اشحا مردی است که ما ماموریم ور صورت اکتا یه و .مر آخعه کم 
تا او در مورد اختلاف حکم نماید. عمر فرستاد در پی زنی به نام عطیه و از 
او خر ماده ای به عاریت گرفت و سوار آن شد و آن حجاج را با خود نزد 
علی علیة السلام که در یتنع بود برد علی علیة السملام به.-تزد.عفر آمد و اه 
را دید و فرمود: چرا نفرستادی به سوی ما تا ما به نزد تو بیائیم؟ عمر 
گفت: برای حکم باید به نزد حاکم روند. آنها جریان خود را برای حضرت 
بازگو کردند. امیرمومنان علیه السلام به عمر گفت: چون پنج تخم صید 
کرده اند ایشان را امر کن تا شتر نری را در پنج شتر ماده جوان رها کنند تا 
آميزش کند و پس از جفت گیری تعداد بچههایی را که به دنیا میایند به 
عنوان قربانی بفرستند تا کفاره عمل آنها شود ! عمر گفت: ای ابا الحسن ! 
ناقه گاهی در وقت حامله شدن جنین خود را سقط می کند! امیرمومنان 
0 ی عمر گفت: به خاطر 


توضیح جوهری گفت: «مدحی نعامه» یعنی جای تخم نهادن شتر مرغ و 
«ادحیتها» یعنی جای جوجه تهادن وان فعول و از ريشه دحو است چرا که 
اشتا با ان اساها مراد سور آن تم ی ۶ «ا خیضت الا فیه 
یعنی سقط کرد و «مرقت البیضه» یعنی فاسد شد. میدانی در مجمع 
الأمنال و شارح اللیات 3 غیر آنما هم گفته: در ضرب المثل آمده است «فی 
نیعم بوتی الخکم» برای خکم بای به. تزد.خاکم. رفکه ند انکه. حاکم. به شوای 
مراجعین رود. اين چیزی است که عرب ها بر زبان حیوانات وضع کردهاند و 
داستان اه این فراز است که خر کذشی خرمانی را کر فت: ای 


ص: 26۷0 


1-. مناقب آل ابی طالب1: 495 , 496 
2 . الصحاح: 2335 


روباهی آن را از او دزدید و خورد. اختلاف میان آنها در گرفت و قضاوت 
نزد سوسمار بردند. خرگوش گفت: ای ابا الحسل(بچه سوسمار). گفت: 
گوشم با تو است. گفت: قضاوت تر و آوودها یم گفت: به شخص عادلی 
مراجعه کردید. گفت: با ما بیرون بیا. سوسمار در آن لحظه بود که گفت: 
اک ۳۱ ۱ ال 2 20 خرگوش گفت: خرمائی را 
یافتم. سوسمار گفت: گوارایت باد آن را بخور. گفت: اما رویاه آن را 
دزدید. گفت: برای خودش خیر را طلبید. گفت: سیلی به او زدم. گفت: حق 
خود را گرفتی. گفت: اما او هم سیلی به من زد. 4 آزادهای است که 
۳ : بین ما قضاوت کن. گفت: [قضاوت کردم و سپس رفت. ] 


این گونه بود که تمام سخنان سوسمار به صورت ضرب المثل در آمد(2). 
پایان سخن. 


شوهرش مفقود شده بود دچار اختلاف شدند. علی علیه السلام فرمود: 
نمیتواند ازدواج کند تا زمانی که خبر مرگ شوهرش به او رسد سیس 
فرمود: او در آزمایش قرار گرفته است و باید صبر کند. اما عمر گفت: باید 
چهار سال منتظر بماند بعد از آن ولیٌ زوجش او را طلاق دهد سپس چهار 
ماه و ده. روز دیکر منتظر بماند بعد از آن.ازدواع کنة, اما در تهایت عضر به 
فقو وم یه الم جر عم کر ۱ 


توضیح . این سخن مخالف قول مشهور بین ماست و صرفا آن را آورده اند 


2 1 مناقب ابن شهر آشوب: هیثم در جبهه نبرد بود وقتی پس از شش ماه 
به خانه بررگشت صاحب فرزندی شده بود. او آن را انکار کرد و زنش را به 
زنا متهم کرد و وی را نزد عمر برد و جریان را برای_ او گفت, عمر دستور 
داد تا زن را رجم کنند. علی علیه السلام قبل از آنکه آن زن را رجم کنند به 
دادش رسید و به عمر گفت: دست نگه دار این زن بی گناه است و راست 


ص: 261 


1- . در این قسمت جمله ای بود از ضرب المثلی دیگر که به اشتباه در 
اینجا امده بود و در مصدر اصلی هم اینجا نبود. بنابراین حذف شد و 
۰-2 . مجمع الأمثال 2: 19 

3- . مناقب ال ابی طالب 1: 496 


فرماید: «و حَْلَهُ و فصالهُ تلائون شَهّرا(1)» [ 


ِ و_شیر دادان به او سی ماه است )سپس فرمود: «" و الوالداث 
ضفغن أَوَلاده حَولیْن کاملین (2)» [و 


مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند ) بنابرین حمل و 
شیر دادن با هم سی ماه میشود. عمر در این هنگام گفت: ار علی نبود 


شرح این قضیه اين گونه است که کمترین زمان حمل چهل روز است و آن 
زمان انعقاد نطفه است و کمترین زمان به دنیا امدن بچه شش ماه است؛ 
چرا که نطفه در رحم چهل روز میماند سپس بعد از چهل روز به علقه 
تبدیل ميشود. سپس بعد از چهل روز دیگر به مضغه تبدیل و بعد از چهل 
روز دیگر شکل داده می شود. بیست روز طول می کشد تا روح در او 
دمیده شود و با هم شش ماه می شود. بنابراین به دنیا امدن شش ماه به 
طول میانجامد و شیر دادن هم دو سال کامل که با هم سی ماه میشوند. 


شزیک .و دیکرآن زوایت کردنخ کم قمر بن خطاب: خواست تا اسیران. احل 
عراق را بفروشد. علی عبت السلاع.به اه اعتراض کرد و فرمود: اين ها 
مالی هستند که به شما داده شده است و مانند آن را به دست نخواهید 
آورد اگر بخواهید آنها را بفروشید برای کسانی که اسلام میآورند بهرهای 
تمی ماند؟ عمر گفت؛ به نظر شما با آنها چکار کنم؟ حضرت فرمود: آنها را 
برای شوکت مسلمانان رها کن. عمر آنها را به عنوان برده قرار داد. ۰ سیس 
امنزهغمتان علیه السلام فرهود؛ هر کدام از آنها ایمان بیاوزد سهم من از 


احمد بن عامر بن سلیمان الطائی به نقل از امام رضا علیه السلام آورده 
است که فرمود: مردی اعتراف کرد که فرزند مردی از انصار را کشته 
است. عمر او را به و 
او را قصاص کند. پدر مقتول دو ضربه شمشیر به او زد و گمان کرد که 
مرده است. مرد را در حالی که هنوز نفس میکشید به خانه بردند و بعد از 
شش ماه که زخم های او خوب شد پدر مقتول او را دید و نزد عمر برد و 
عمر نیز او را به پدر مقتول تحویل داد [برای قصاص ]. ان مرد دست 
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به دامان امیرمومنان علی علیه السلام شد. حضرت به عمر گفت: این چه 
ختضو است که میخواهی درباره انز مرد اجرا کی ؟ گفت: «النفس 
بالتعسن» فص خیرات تس ) فرمود: آبا اوزایکباز تکشت؟ کفت 1 
او را یک بار کشت اما زنده ماند. حضرت فرمود: آیا قاتل باید دو بار کشته 
شود؟ ! عمر مات و مبهوت ماند و گفت: هر طور که میخواهی حکم کن. 
ی فکر توا زاا یار 
نکشته ای؟! گفت: آری ! لیکن تو می گویی خون پسر من هدر رود؟ 
خضوت ر حوفة نف آضا حکس این آنست ند 


تو هم نزد او برده شوی تا همانند آن کاری را که تو با او کردی او هم با تو 
کند بعد از آن میتوانی او را به خاطر خون پسرت به قتل برسا تست طقیت : زد 
خدا سوگند در چنین حالتی حتما من خواهم مزد: آرا راه ۰ نیست؟ 
علی علیه السلام فرمود: ناگزیر او باید حقش را بگیرد. گفت: من از خون 
پسرم گذشتم او هم از قصاص من بگذرد و اين گونه بود که میان آنی 
نوشته برائت ذمه, برقرار کرد. در این هنگام عمر دستهایش را به طرف 
آسمان بلند کرد و گفت: شکر خداوند را به جای میآورم ای اباالحسن شما 
اهل بیت رحمت هستید. تمیشرن کفت یر کل ده عسر اس هرت 


توضیح: این حکم مشهور است و در این مطلب قول دیگری وجود دارد که 
بعدها خواهیم اورد. 


13. هناقب: ابن. شهر آشوب: تمیم ین خرام الاسدی تقل, کرد دو کنیز 
درباره دو بچه دختر و پسر به مشاجره پرداختند و دعوای خود را نزد عمر 
بردند. عمر گفت: ابوالحسن برطرف کننده دردها و گرفتاریها کجاست؟ 
حضرت را فرا خواندند و عمر او را از جریان واقعه خبردار کرد, علی علیه 
السلام دو ظرف را طلبید و انها را وزن کرد سپس دستور داد تا هر دوی 
ان زنها در ظرف ها شیر خود را بریز ند. اين کار را انجام دادند حضرت 
علیه السلام هر دو ظرف را وزن کرد و یکی از آنها را سنگین تر یافت" 
فرمود: پسر متعلق به زنی است که شیرش سنگین تر است و دختر مال 
آن» ای است: که رشن سیر است: در این هنگام عمر گفت: چگونه به 


این ننیجه 
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رسیدی؟ فرمود: چرا که خداوند متعال سهم مرد را دو برابر سهم زن قرار 
داده است. طبیبان هم این مطلب را معیاری برای تشخیص دختر از پسر 
قرار دادهاند. 


در تهذیب الأحکام به نقل از امام محمد باقر علیه السلام آمده است که 
فرمود: عمر بعضی از صحابه را جمع کرد و آنها را خطاب قرار داد و گفت: 
در باره مردی که با زنش همبستر میشود بدون آنکه انزالی صورت گیرد 
چه حکمی میدهید؟ انصار ۳ فقط وقتی منی خارج شود غسل واجب 
ات سا ار ی ای 
است. عمر به علی علیه السلام فرمود: ای ابا الحسن تو چه نظری داری؟ 
فرمود: آیا رجم و حد را در چنین حالتی(تماس ختنه گاه دو آلت) واجب 
شیکنید. اما بی بیماته: ابا بر انها واخب: تمیدانین اهر کام ختته گام و 
ال بازهم اس سا که مل اوات اس 


ابو المحاسن رویانی در کتاب احکام آورده است: در زمان عمر دو بجه به 
هم چسپیده شده به دنیا آمدند که یکی از آنها زنده و دیگری مرده بود؛ ؛ عمر 
۳۳۳ نوزاد زنده را شیر دهید و مرده به حال خود گذاشته شود این کار 
را انجام دادند و پس از چند روز از هم جدا شدند. 


عمر خواست ۳ زبور آلات کعبه را بردارد و درباره آن از امیر مقمنان 
پرسش کرد. آن حضرت پاسخ داد: قرآن بر پیامبر نازل شد و اموال را 
چهار گونه معرفی نمود: : اموال مسلمانان که آنها را بر اساس سهم الارت 
بین وارثان تقسیم کردند. غنیمت که آن را به مستحقان آن تقسیم کرد. 
خمس که خداوند موارد مصرف آن را مشخص کرد. صدقات که خداوند 
حکم و چگونگی آن را تعیین کرد و زیور کعبه در آن روز هم وجود داشت 
اما خداونر آن را به حال خود واگذاشت اما از روی فا موی ارت وانرتا 
نکرد و جایگاهش بر او پوشیده نبود. پس تو هم آن را همان طور که خدا و 
رسول او تثبیت کردند برقرار دار. عمر گفت: اگر تو نبودی هر آینه رسوا 
می شدیم, و آنها را به حال خود رها کرد. 


واحدی در بسیط و ابن مهدی در نزهه الأبصار به اسناد از ابن جبیر 
آوردهاند که گفت: را عمر گفت: انها نه 
بهودی هستند و نه 
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نصاری و کتاب آسمانی هم ندارند بلکه مجوس بودند. علی علیه السلام 
فرمود: بلکه انها کتاب داشتند اما از میان نها برداشته شد و جریان از این 
قرار است که پادشاه آنها مست شد و با دخترش- يا اینکه گفت خواهرش- 
نزدیکی کرد. زمانی که به خود آمد گفت: چگونه از این رسوایی خارج 
شوم ؛ ؟ به او گفتند: اهالی کشورت را جمع کن و بگو که این کار را حلال 
می دانی و دستور ده که انها هم ان را حلال دانند. پادشاه مردم را جمع 
کرد و دستور داد تا از او پیروی کنند اما آنها از سخن او سرباز زدند. به 
همین خاطر پادشاه دستور داد تا چالهای بزرگ را حفر کنند و درون آن را 
پر از آتش کنند. اين کار را انجام دادند. پادشاه همه مردم را جمع کرد و هر 
آنکس را که با او مخالفت کرد در چاله آتش انداخت و کسانی را که 
موافقت کردند به حال خود رها کرد. 


ابن مسعود روا بت کرد: عمر گفت: نمیدانم با مجوسیان چکار کنم. عبدالله 
بن عباس کجاست؟ گفتند: آنجاست دارد میابد: وقتف آمد: عمر به او گفت: 
از علی درباره مجوس چه شنیدهای؟ اگر چیزی نشنیدهای از او در این باره 
سوال بپرس. ابن عباس نزد امیرمومنان علیه السلام رفت و سوال برسید. 
حضرت علیه السلام قرمود: «أ قَمَن یهّدی ۶ اخق ان نع امن لا 
بهذی الا ان یهّدی قما کم کی تون (1)» ( پس 


آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار 
گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه [خود] هدایت شود شما را چه 
شده چگونه داوری می کنید +سپس او را فتوا داد. 


خطیب در اربعین آورده است که ابن عباس گفت: در تشییع جنازهای بودیم 
که علی علیه السلام به همسر مادر میت گفت: به زنت نزدیک نشوی. عمر 
گفت: چرا باید از زنش دوری کند؟ آیا از آنچه که آوردهای خارج شده 
است(یعنی حکم خداوند را زیر پا گذاشته است)؟ حضرت فرمود: می 
خواهیم که رحمش را استبراء کند و چیزی در آن ریخته نشود تا[اگر الان 
بچه ای در رحم ندارد معلوم شود. ولی اگر مرد با زن آمیزش کند ممکن 
است بچه ای به وجود آید و گمان برده شود که در هنگام 
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فوت برادرش بوده و] به او ارث برسد در حالی که حفقٍ ارث ندارد. عمر در 
آن هنگام گفت: شام می, برم به. خذا از,عشکلن کهدر آن علی تباشد. 


در اربعین خطیب ابن سیرین گفت: عمر از مردم سوال کرد: که برده با 
چند زن میتواند ازدواج کند؟ سپس رو به علی علیه السلام گفت: منظور تو 
هستی ای صاحب ردای معافری(1) 


در کتاب «غریب الحدیث» گفته: ابو صبره گفت: دو مرد به نزد عمر آمدند 
و گفتند: نظر تو در طلاق کنیز چیست؟ عمر برخاست و به طرف حلقه ای 
از مردم آمد که در میان آنها مردی اصلع (کسی که جلوی سرش مو ندارد) 
بود ؛ از آن مرد پرسید و او با اشاره گفت: دوتا. عمر هم رو کرد به آن دو 
نفر و گفت: دو تأ. یکی از اند تفر به هر کفت: ما به حضور تو امده ایم 
و تو امیر موّمنان هستی و از طلاق کنیز از تو پرسش نمودیم آنگاه تو 
آمدی به نزد مردی و از او پرسیدی, و به خدا سوگند او با تو سخن نگفت! 
ات اس من از رسول خدا نتیدم که جوم کت : اگر 
آسمانا و زمین در کثه ای فرار گید و آیمن علی در کفهدیگر فرارگیر 


و این حدیبت را مصقله بن عبدالله نیز روایت نموده است. عبدی در این 
2 


- ما حدیثی را روا بت کردنم. که جیکن زر وایان هم آن را مندانتد 
- مردی نزد آبن خطاب آمد و پرسید تعداد طلاق کنیزان چقدر است؟ 


- عمر‌گفت ای حیدر تعداد طلاق کنیز چقدر است آن را ذکر کن, مرتضی 
اشاره کرد. 


- با که انکشتش وکضر نه-طرف آن مرح ری کرده کفتت ده تا 


- به او گفت آیا این مرد را میشناسی؟ گفت: نه, گفت او علی صاحب 


اما قضاوت های حضرت علی علیه السلام در زمان عثمان بن عفان: 
ص: 60 2 


1-..معافر نام مکانی اشت که این توغ لباشن به آنجا نسبت داده می شود: 


ی کقبات. علیی. ارعین خطیت وم عوطا مالک اد تفخم ین بفر الخیتی 
روایت شده که گفت: در زمان خلافت عثمان زنی که شش ماه وضع حمل 
کرده بود نزد او آورد شد. وی دستور داد تا او را رجم کنند. علی علیه 
السلام فرمود: اگر آن زن با قرآن به مجادله به تو بپردازد بر تو غلبه خواهد 
کرد چرا که خداوند متعال در قرآن می فرماید«و حملة و فصالة تلاتون 
شهر(1)» ( 


و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سی ماه لست ) سیس فرمود«و الوالداث 
بصع أَولادَهن حَولَیّن کاملین لِمَن آراد آن تم الرْضاعه(2)» [و مادران 
[باید ] فرزندان خود را" دو سال تمام شیر دهند ۳ 
کف نخواهد-جوران. شسزخوار کی زا کل کند آشایرین .ده سال:»وفان: شید 
دادن و شش ماه حداقل مدت وضع حمل است. عثمان گفت: آن زن را 
بر گردانید. و گفت: از نابودی نجات یافتم. 


سفیان بن عیینه به اسناد خودش از محمد بن یحیی آورده است که گفت: 
مردی دو زن داشت یکی از انصار و دیگری از بنی هاشم. بعد زن انصاری 
ی مب زن انصاری که او را طلاق 
داده بود ادعا کرد که مرگ آن مرد در عده او بوده. آنچه در نزد عثمان 
و ری ی ی ی و و( 
چه حکمی صادر کند. آنها را نزد علی علیه السلام فرستاد. علی علیه 
السلام فرمود: اگر آن رن انصاری سوگند یاد کند که بعد از جدایی از 
شوهرش سه بار حیض نشده است به او ارث تعلق میگیرد . عثمان به زن 
هاشمی گفت: این قضاوت پسر عمویت است. زن هاشمی گفت: نه آن 
راضی هستم قسم بخورد و ارث ببرد. امازق اضاری ارفت کند انا کرد 
میراث را رها نمود. 


مسند احمد و ابی یعلی: عبدالله بن حارت بن نوفل هاشتمی کفت: 
تا و و ار اوه انار 
- در حالی که محرم نوذتد ۰ آورذند: همراهان عثمان از خوردنش خوداری 
کردند. عثمان گفت: ما این را شکار نکردهايم و دستور به شکار آن هم 
ندادهایم بلکه گروهی غیر مُحرٍم شکارش کرده اند پس خوردنش اشکالی 
تداردی تخصی مت آما علی ورن ارد را رما نقی 
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داند. عثمان به دنبال علی علیه السلام فرستاد. حضرت درحالی که غضبناک 
.یز دستانش اتر ارد بود امد عتهان. کفت.: تو .بسیار با .ها مخالفت فیکنی: 
علی علیه السلام فرمود: خداوند را یاد کنید چه کسی از شما شاهد بود که 
قسمت فربه گور خر را برای پیامبر که احرام بسته بود ود اما او 
فرمود: ما احرام بستهایم آن را به به کسانی بد هید که از احرام خارج 
شدهاند؟ دوازده نفر از صحابه گواهی دادند. سپس فرمود: یاد کنید خدا را 
چه کسی از شما شاهد بود که مردی پنج عدد تخم شتر مرغ را برای پیامبر 
صلی الله له و له که رز احزام بود اورد اما پیامبر فرمود: ما در احرام 

هستیم آنها را به کسانی ده که دز احرام تیستند؟ دوازده تفر از صحابه 
گیاهی ‏ ان عثمان برخواست و وارد خیمه خود شد و کبک را به صیادان 
واگذار کرد(1). 


توضیح: خبط: برگی است که آن را با چوب خرد می کنند و بعد خشک می 
کنند سپس ان را با ارد مخلوط کرده و با اب میسایند و خمیر میکنند و به 


4 مناقب این شهر اشوب: ابن مهدی در تژهه. الابضار هه زفخشتری. دز 
المستقضی از ابن سیرین و شریه قاضی آوردهاند؛ امیرمومنان جوانی را 
دید که کربه می کرد. جلو رفت و دلیل گریه کردنش را پرسید. گفت: پدرم 
با این چند نفر به مسافرت رفته است آنها برگشته اند اما پدرم برنگشته 
است و پول زیادی همراه خود داشت. نزد شریح از آنها شکایت کردم اما 
بر علیه من حکم صادر کرد. علی علیه السلام این بیت را شاهد آورد: 


- سعد شتران زا وارد اینشخور کرد در حالی که پوشش پستانهای پر شیر 
شتر را از آنان برداشت. ایند این. حوفة: شیر آن آت‌ذادم تقی وید 


سپس فرمود: راحت ترین راه برای آب دادن به شتران این است که آنها 
را بر ایشخور وارد و رها کنند. یعنی شریح باید درباره ان مرد تحقیق میکرد 
و تنها ب 1 و 
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1-. منافب آل ابی طالب1: 498, 503 
2-. مناقب ابن ابی طالب 1: 506, 507 


توضیح؛ سخن غلی علیه السلام «اوردها سعد» ضرب المثل است و 
حضرت علیه السلام آن را آورده تا اثبات کند که شریح شایسته قضاوت 
کردن نیست و نمیتواند آن را درست انجام دهد ۰«اشتمال» بعنلی افتر ان 
کردن شمال و «شمال» بر وزن کتاب چیزی همچون توبره که وقتی 
ی آنها را با آن میپوشانند. «شملها و یشملها» 
یعنی بستن با شمال و سفت کردن آن و «تشریع الابل» بعنی آماده کردن 
کله فو آن برای به ایسکور بزکن: 


میدانی در شرح این بیت گفت: سعد بن زید بن مناه برادر مالک بن زید 
بود. مالک از فرزندان تمیم بن مر است او فرد احمقی بود اما در وارد 
کردن شتران به ابشخور از همه ماهرتر بود. او ازدواج کرد و به زفاف 
مشغول شد. پس برادرش سعد شتران را به جای او به آبشخور برد و از 
و دا ی امه اس با سا ها امیس سر کنر 
به همین خاطر مالک گفت: 


- سعد شتران را وارد آبشخور کرد در حالی که پوشش پستانهای پر شیر 
شتر را از آنان برداشت. ای سعد! این گونه شتران وارد آبشخور نمیشوند. 


در روایت دیگر آمده: ای سعد ! شتران این گونه آب داده نميشودند. 


سعد هم در جواب او گفت: 


- شتران به هنگام وارد شدن به آبشخور همچون شیر و يا گروه گاوهای 
وحشی که با زور و قدرت خود بر چراگاه تسلط پیدا میکنند میشوند 


گفتند که این ضرب المثل برای کسی گفته میشود که بدون تحمل کردن 
سختی به مرادش میرسد؛ اما صحیح ۹ است که درباره کسی گفته شود 
که در کاری که در پیش گرفته است کوتاهی کند.(1)پایان 


گفته میشود: : «فلان اتاه الناس» بعنی آگاه ترین ین آنها به وارد کردن شتران 

به آبشخور است. «مزعفر» یعنی رنگ شده با زعفران. «خناطیل» دسته 
گاوها و شیرها, «جوس» یعنی طلب کردن یعنی شتران در روز وارد شدن 
به آبشخور همچون شیر و یا گروه گاوهای وحشی که با زور و قدرت خود 
بر چراگاه تسلط پیدا میکنند می 


ص: 29 


1-. مجمع الاأمثتال2: 236و 237. 


شوند. گفته شده است که سعد بدون احتیاط شتران را وارد آبشخور کرد 
تا جایی. که به هم فشار آوردتد و بستان بندی را که بر بستانهای. آنها نسته 
شده بود جدا شد و سخنش«سعد مشتمل» اتانت اس ات که 
قبلا به آن اشاره کردیم. 


سخن او: «انْ اهون السقی التشریع» جزری گفت: «اشرع الناقه» یعنی 
داخل در آبشخور کرد و سخن علی علیه السلام از آن است «ان اهون 
السقی التشریع» یعنی صاحبان شترها آنها را وارد آبشخوری کنند که دیگر 
احتیاج به تب کشیدن از چاه نباشد. عدهای هم گفتهاند: آ دادن شتران 
غالبا اين گونه است که ابتدا آنها را بر آبشخور وارد کرده و بعد با دلو از 
چاه برای آنها آب میکشند. بنابراین از 
فقط آنها را ۱ تا ۱ 000 
با دلو برایشان [1 بکشد, این راحتترین و آسان نرین نوع 11 دادن خواهد 
بود و هرکسی خواهد تواننست آن را انجام دهد. "9" دادن کامل آن است 
که خود فرد آنها را سیراب کند. پایان سخن.(1) 


میدانی گفت: «اهون» در اینجا از الهون و الهوینا بخ ففنام. اسان است. 
«التشریع» بعنلی انکه وارد کردن شتر به ابشخوری که احتیاج به اب 
کشیدن با دلو نباشد بلکه خود شتر از آبی که در آنجاست بیاشامد و اين 
ضرب المثل درباره کسی گفته میشود که کار را آسان میگیرد و هیچ گونه 
تلاش و کاوشی نمیکند. گفته میشود: مردی گم شد و خانواده او دوستانی 
را که همراهش بودند متهم کردند. سپس قضاوت نزد شریح بردند و او 
حواسار ارانهسته مد هد ار اند که ردعلی علنه الساام رده ایرا 
ار فمل نترته باخیر کزدند کم این شفر را خه‌آزد: 


- سعد شتران را وارد آبشخور کرد در حالی که پوشش پستانهای پر شیر 
شتر را از انان برداشت. اي سعدا این کوته.شتران وارد آینشخور تمیشوند. 


سپس فرمود: «راحتترین سیر ابکردن: وارد کردن در آیشخور است» آنگاه 
به صورت جدا جدا از انها بازجوثی کرد و هرکدام چیز متفاوتی را گفتند و 
در نهایت به قتل وی اعتراف کردند.(2)پایان 
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1- . النهایه 2: 213, 214 
2 . مجمع الامثال2: 370 


15 مناقب ابن شهر آشوب: ابو عبیده در حدیث الفریب گفت: زنی نزد 
علی علیه السلام رفت و گفت: ای امیرمومنان همسرم با کنیزم نزدیکی 
میکند. حضرت علیه السلام فر مود: اگر راست بگوئی او را رجم خواهیم 
کرد اما اگر دروغ بگوئی تو را شلاق خواهیم زد. آن زن گفت: مرا نزد 
خانوادهام باز گردانید در حالیکه غیرتی و به شدت عصیانی شد. معنایش این 
است که درونش از شدت خشم و غیرت به جوشش افتاد(1). 


توضیح . در کتاب النهایه اين خبر آمده است. سپس گفته: غیری بر وزن 
و ره راو 
آمد(2). 


16 متافتب ابن هر اهب آمده است که آبن مهوت دربازه مرج که.با 
کنیز زنش نزدیکی کرده بود گفت که حدی بر او لازم نیست. اما علی علیه 
السلام فرمود: ای ابن مسعود ! این حکم قبل از نازل شدن حدود بود(3). 


17 مناقب ابن شهر آشوب: اصبغ گفت: مردی به هنگام مرگ وصیت کرد 
و به وصیش گفت این ده هزار درهم را بگیر و هرگاه پسرم به سن بلوغ 
زسنید قزر انخه زا که.از. ان دوست. داشتی به. آو نذه؛ وقتی پسر به سن 
بلوغ رسید نزد امیرمومنان از وصی شکایت کرد. امیرموّمنان به او گفت: 
چه مقدار از درهمها را دوست داری به او بدهی؟ گفت: هزار درهم. 
فرمود: ثه هزار درهم را, به او بده و این همان چیزی است که دوست داری 
و هزار درهم را هم برای خود نگه دار(4). 


همین مقدار بوده است. 
8 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود یک اعرابی نزد پیامبر 


صلی الله علیه و آله امد و مدعی شد که هفتاد درهم بهای شتری از او 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 508, 509 
2- . النهایه 4: 161 


3- . مناقب آل ابی طالب 1: 509 
4 . مناقب آل ابی طالب 1: 508 


به او فرمود: آن را از من دریافت نکردی؟ گفت نه, فرمود: فک انا یف نو 
دح اعرابی گفت: راضی هستم که مردی میان من و تو داوری کند. 
پیامبر به همراه اعرابی برای داوری نزد فردی از قریش رفتند. آن هون بة 
اعرابی گفت: چه ادعائی علیه رسول خدا داری؟ گفت: هفتاد درهم قیمت 
شتری را که به او فروختم, گفت: یا رسولالله چه میگوئی؟ فر مود: به او 
پرداخته ام, آن مرد قریشی گفت يا رسولاللّه شما به طلب او اقرار کردید 
بای اه با اد که مسا نب فا نود ۱ به او بپردازید. 
مارا ات هی ها ای هرن و راک فرصدی مه 
خدا من نزد کسی روم که به حکم خدای تعالی میان ما حکم کند. با او نزد 
امیرمومنان علی بن ابی طالب رفتند. علی علیه السلام به اعرابی گفت 
چه ادعایی علیه رسول خدا داری؟ گفت: هفتاد درهم بهای ناقه ای که به او 
فروختم. فرمود: يا رسولالله چه میفرمائی؟ فرمود: به او پرداختم. فرمود: 
ای اعرابی رسول خدا فرمود که من به تو پرداختم آیا تصدیقش می کنی؟ 

: نه به من نیرداخته. آفی‌موضان شیر کید و نیون آن. آغر آیتن. ۱ 
زد. رسول خدا فرمود: چرا اعرابی را کشتی؟ فرمود ای رسول خدا برای 
خی اس با ی اه مات یی اس اس ی کی 
که مرا به حق فرستاد از حعم خدای تعالی خطا نرفتی ولی دیگر چنین 
کاری مکن(1). 


شنیدم که فرمود: علی علیه السلام را نمی بینی که در حکمی قضاوت 
کرده باشد قعن ایک ال ان را در سنت ضتیا یی سپس گفت: علی: عليه 
السلام میفرمود: اگر دو مرد برای داوری نزد من ایند میان انها قضاوت 
خواهم کرد. و اگر بعد از ان احوال زیادی بر انها بگذرد و دوباره برای همان 
قضیه نزد من ایند همان حکم اولی را دربارهشان صادر خواهم کرد چرا که 
قضاوت از بین نمی رود و تغییر نمیکند(2). 
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1-. امالی الصدوق: 62, 63 
2 . امالی الطوسی: 39, 40 


0. الخرائج: آوردهاند که ثّه يا ده برادر در یکی از قبیلههای عرب بودند که 
تنها یک خواهر داشتند به تک خواهرشان گفتند: هر آنچه را که به دست 
میآوریم به تو میبخشیم به شرط آنکه ازدواج نکنی " چرا که غیرتمان اجازه 
نمیدهد که تو همسر کسی شوی. آن دختر با خواسته برادرانش موافقت 
کرد و راضی شد تا در خانه به آنها خدمت کند. دختر روزی دچار حیض شد 
و برای طهارت به یکی از چشمههای نزدیک قبیله رفت ودر حالی که در 
میان انب نتشسته. بو زالویی وارد شکمش شد. روزها گذشت و زالو در 
شکمتتن شیر وغ نه رشد کرد تا خاتن. که شکفش بر آمذم شتد. ه شک زر نان 
حامله را به خود گرفت. برادرانش به او گمان بد بردند و خیال کردند که او 
به آنها خیانت کرده و حامله شده است. خواستند که او را بکشند؛ بعضی از 
آنها گفتند که در اين باره با امیرمو‌منان علی علیه السلام مشورت کنند او 
بهتر میداند. خواهرشان را نزد حضرت بردند و او را از ماجرا باخبر کردند. 
علی علیه السلام طشتی را آورد و آن را پر از گل سیاه کرد سپس به دختر 
دستور داد تا در آن بنشیند. وقتی زالو بوی گل به مشامش رسید از شکم 
دختر خارج شد. 7 یا امیرمومنان اک رود کار والای ها هشن ور از 
غیب خبرداری ! حضرت علیه السلام آنها را منع کرد و فرمود: رسول خدا 
من را از جانب خداوند خبردار کرد که چنین حادثه ای در چنین ماه و روز و 
ساعتی اتفاق خواهد افتاد(1). 


1 ارشاد: اما اخبار شگفت انگیزی که درباره قضاوتهای علی علیه السلام 
در سنن و احکامی که همه مسلمانان به راهنمائی او احتیاج داشتند بیشتر 
از آن هستند که بتوان آنها را شمرد. در قسمنهای: فیلی. بعضی از انقا را 
آوردیم که بیانگر تقدم اشکار ان حضرت در علم و مسائل دینی بر هم 
عصرانش بود و شاهدهایی را درباره پناه بردن صحابه در مشکلات و 
مسائل پیچده به امیرمومنان علیه السلام و تسلیم شدنشان در برابر 
قضاوت های او آوردیم. در قسمتهای بعدی هم به مواردی دیگر اشاره 
خواهیم کرد. از این جمله اخبار میتوان به قضاوتهای حضرت علیه السلام 
که روایان و ناقلان خاص و عام در زمان حیات رسول خدا از او روایت 
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1-. الخرائج و الجرائح 1: 210 


کردهاند اشاره کرد؛ قضاوت هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها 
را درست دانست و تصدیق کرد و برای او دعای خیر کرد و به ستایش وی 
پرداخت. همه اینها بیانگر برتری علی علیه السلام بر تمام هم عصرانش و 
و ای و تا ی و 
که در ظاهر و تأویل قران کریم . دلالت » بر این مطلب وجود 0 از جمله 
آنها: «أ قمن دی الی الحق احقٌ آن بیع امن لابهذی الا آن + بقدی. قما لکم 
کیف تکخون: (]* ۲یا 


کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار 

گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه [خود] هدایت شود شما را چه 

۰۰ ۰« ۱ ري می کنید ),«هل , نستوی الذین یَقلَمون و الذین لا یعون 
کر آولوا الألباب(2)» ( 


آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند تنها خردمندانند که 
پندیذیرند ,و سخن خدای متعال در قصه آدم که ملائکه گفتند: «ا تَجْعل 
فیها ن بْفُسذٌ فیها و یفک الدماء و تن تسیخ بحشدک و تقد لک قال 
ای اعْلمّ ما لا تعلمون, عَلم ادم الاسشْماء کلها تم عَرَضَهَم عَلی الملایکه 
فقال ائبنئُونی یأسْماء هوّلاء ان کت صادقین ۱ 3-5 علَ نا 7 ما 
عْلمتنا انک نت #۲ الْحكيم قال با ارم این هم بأسمائهم قلمّا آب 
ِاسْمايهم قال آ لَمْ | فُل کم ای عم عَیٍْ یب الْماوات و الرّض و عم م 
توت وما کم تکمین ۰3 آفرشتکان ] 


گفتند آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد و 
حال انکه ما با ستایش تو [تو را ] تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم 
فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید. [خدا ] همه [معانی ] نامها را 

به آدم آموخت سپس آنها را بر فرشتگان 9 نمود و فرمود اگر راست 
قی: وید ار آسافت انیابه هنن دهد گفتند منزهی تو ما را جز آنچه 
[خود] به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست تویی دانای حکیم. فرمود: ای آدم 
ایشان را از اسامی آنان خبر ده و چون [آدم ] ایشان را از اسماءشان خبر 


داد قرمود ایا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می دانم و 
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1- . یونس/ 35 


3- . بقره /33-30 


می دانم ) خداوند متغال. در این آیات به. ملاتکه گوشزد میکند که آدم 
وی ای مس میس ما 
آنها است همچنان , که میفرماید:«و قال لهْمْ تُم نَّ ال مد تعت کم 
طالوت ت ملکاً قالوا آنی یکون له الْفلک نا و تخن أحق باه منهةٌ لَم 
وت سَقهة من المال قال ان اللع اضطناة عَلیعم و زاده بسَطهة فی العلم و 
الجسم و الله یی ملْکه مَن بشاء و اللة واسع علیم (1)» (و 


پیامبرشان به آنان گفت در حقیقت خداوند طالوت را بر بر شم به پادشاهی 
گماشته است گفتند چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به 
پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیت مال کشا تشی داده نشده 
است پیامبرشان گفت در حقیقت خدا او را بر شما برتری داده و او را در 
دانش و [نیروی] بدنی بر شما برتری بخشیده است و خداوند پادشاهی 
خود را به هر کس که بخواهد می دهد و خدا گشایشگر داناست + خداوند 
متعال در اینجا برتری و تقدم طالوت را به علت گستردگی علمی و نیروی 
بدنی زیادی میداند که به او عطا کرده است و به همین خاطر او را از میان 
دیگران برگزید و به عنوان پیامبر مبعوث کرد. اين ایات با دلایل عقلی 
سازگار است؛ چرا که اگاه ترین فرد شایستهترین به امامت و رهبری است 
ای اه او ها سا ار وی 


فرد به جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامت بود, زیرا از نظر 
علمی و حکمت بر تمام هم عصران خود برتری داشت. 


زره تضایاهه ان رای که سل که سلی الم عله ه سور فده 


به این موارد اشاره کرد: 


وقتی رسول خدا| خواست حضرت را برای قضاوت بین مردم به یمن 
بفرستد, تا احکام خدا| وحلال وحرام را به مردم معرفی نماید ودر بینشان 
طبق قران قضاوت نماید. حضرت علی به پیامبراکرم عرض کرد ای رسول 
خدا| مرا به امر قضاوت فیکماری*درحالی. که من.جوان .هتم وه شید 
اهنت کضا خی دای ساضر یا لت ا هه اهب آم فرصت و 
بیا ! وقتی نزدیک شد. ناهن دس راربه تم علن علیه لام ود و 
فرمود؛ خدایا قلبش را هدایت و زبانش را ثابت و استوار 
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نگهدار ! حضرت علی علیه السلام میفرماید: بعد ازآن هرگز در امر قضاوت 
دچار شک و تردید نشدم. 


وقتی علی علیه السلام به یمن رفت و در آنجا اسکان گرفت و به داوری از 
جانب رسول خدا صلی الله علیه و اله پرداخت. دو مرد برای داوری نزد 
وی آمدند. آنان با شرکت هم کنیزکی را خریده بودند وبه طور مساوی 
هررکدام مالک نبیمی از او بودند. آنان بر اثر جهل به احکام , , هردو ؛ در طهر 
واحد:با او آمتزنش کزدند. به.خیال ایبکه این کار جانز است و این ناآگاهی. به 
مسایل از آن جهت بود که آنان تازه مسلمان بودند و اطلاعاتشان به احکام 
دینی آندک بود. آن کنیز حامله شد و پسری به دنیا آورد. آزتوی ز دن هو رد 
آن پسر نزاع کردند و هریک از آنان معتقد بود که او پدر بچه است. به 
حضور علی علیه السلام رفتند و از ان حضرت خواستند تا داوری کند. 
حضرت آن پسر را بين اسم آنِ دو نفر قرعه انداخت. قرعه به نام یکی از 
امه خی ی انشا انش | امه دار کر و سا له کرد 
که نصف قیمت آن پسر بچه را - در فرض برده بودن - به شریک خود 
بپردازد. سپس فرمود: اگر میدانستم شما از روی اگاهی دست به این کار 
زدید در مجازات ت شما,؛ سختگیری بیشتر میکردم. خبر این داستان به پیامبر 
صلی الله علفه الم ی سار دای علی عل السلای‌ یا خاسد کرد 

همین داوری را در اسلام مقرر کرد و سپس فرمود: حمد و #9 
سنت داوود قضاوت میکند. 


یعنی قضاوت او بر اساس الهام الهی است که به معنای وحی است و بر 
اساس دستور و متن صریحی از طرف خدا امده باشد. 


هنگامی که امیرمومنان علیه السلام در یمن بود برای وی خبر آوردند: 
گودالی را برای صید کردن شیر حفر نموده بودند که شیر در آن افتاده بود 
و صبح مردم برای تماشای آن حاضر شده بودند. بر لب این حفره مردی 
ایستاده بود که پایش لغزید و خود را به دیگری گرفت و دیگری به سومی, 
و سومی هم به چهارمی خود را گرفت. همگی در چاله شیره افتادند. شیر 
همه را تکه و پاره کرد و از بين برد. امیرمومنان در اين باره فرمودند: 
اولین کسی که افتاده شکار شیر بوده است 
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و دیه به او تعلق نمیگیرد و اما بر عهده اوست که یک سوم دیه را به دومی 
بدهد و بر عهده دومی است که دو سوم دیه را به سومی بدهد و بر عهده 
سومی است که یک دیه کامل را به چهارمی بدهد.خبر این واقعه چون به 
سل دا هی الله عله ال رسد مرموونده اس کید اه هن 
به حکم خداوند عز و جل که در بالای عرش خود قرار دارد. حکم کرده 


است. 


و همچنین به آن حضرت علیه السلام خبر رسید که دختری از روی بازیچگی 
دختر دیگری را بر دوش گرفته, دختر سومی از پایینی نشگون گرفته و او 
به ناگاه پریده و دختری را که بر دوش داشته بر زمین انداخت و آن دختر 
پس از زمین افتادن مرد. امام علیه السلام فر مود: یک سوم دیه یم گهده 
آن دختری است که او را بر روی شانه حمل کرده و یک سوم دیگر به به عهده 
دختری که از او نشگون گرفته و یک سوم هم بر عهده خودش است که به 
طور بازیچه سوار شده است . این خبر به گوش رسول خدا صلی الله علیه 
و اله: ریدم آن .را اتید تضووم بر صحنسش کواهی.د اد 


علی علیه السلام در موضوع دیواری قضاوت کرد که برسر قومی خراب 

شد و همگی آنها مردند. در میان انها زنی آزاد و زنی کنیز بود. زن آزاد 
فرزندی داشت که پدرش آزاد بود و زن کنیز هم فرزندی داشت که پدرش 

غلام بود. مردم دچار اختلاف شدند که کدام یک از اين دو بچه آزاد و کدام 
برده است؟ برای حل مشکل نزد امیرمومنان علی علیه السلام رفتند. 
حضرت فرمودند: باید به قرعه حکم کرد. بنابراین قرعه انداختند و به حکم 
فرعه کم نت ارادی بکیوو علام بودن دیری کرد مس اررآن فرتودنه: 
طفل برده آزاد شود و و او را مولا(آزاد شده) طفل آزاد قرار دادند و 
فرمودند در میراث انها مثل میراث شخص آزاد و مولایش(آزاد شده اش) 
عمل شود. وقتی این خبر به گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید 
آن را طبق آنچه که پیشتر گفتیم تأیید نموده و درست دانست. 

امد ات که دم تشر نه حون رقت آن قوا.ضای الا غلیه هم اس سا 
رسیدند. یکی از آنان گفت: ای رسول خدا! گاو این شخض, الاغ مرا کشته 
است, بین ما قضاوت بفرما. رسول خدا| فرمود: نزد ابوبکر بروید تا او 
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ابوبکر رفتند و جریان خود را به او گفتند. ابوبکر گفت چرا نزد رسول خدا 
نرفتهاید و نزد من آمدهاید؟. گفتند: به حضور وی رفتیم او ما را به نزد تو 
فرستاد. ابوبکر گفت: حیوانی, حیوانی را کشته است جیزی تر کرد 
ضاحت خنوان کشتده تیست: آنان. به حطور سول خدا برگشتند و قضاوت 
ابوبکر را به آن حضرت رساندند. پیامبر فرمود: پردر کم بن حطاب پرویه ۶ 
او در این باره قضاوت کند.آنان نزد عمر رفته و جریان را گفتند, او گفت : 
چرا نزد رسول خدا| نرفتهاید و به اینجا آمدهاید؟ گفتند؛ ور 
خدا رفتیم. او ما را نزد تو فرستاد. عمر گفت : چرا پیامبر شما را نزد 
ابوبکر نفرستاد؟ گفتند: نزد او نیز فرستاد, عمر گفت: چه گفت؟ گفتند: 
ابوبکر گفت: حیوانی؛ حیوان دیگر را کشته است و چیزی نز رون صاحب 
حیوان کشنده نیست. عمر گفت: من هم نظر ابوبکر را دارم. آنان. بة 
حضور رسول خدا بازگشتند و همه جریان را به عرض آن حضرت رساندند. 
پيامیر به آنان فرمود: به حضور علی بن ابی طالب بروید تا او در اين مورد 
قضاوت کند. آنان به حضور علی علیه السلام رفتند و جریان را گفتند. علی 
علیه السلام فرمود: اگر گاو به اصطبل و جایگاه الاغ رفته و الاغ را کشته 
ات ات ام اه ساسحا وا الا هشال 
و جایگاه گاو رفته و گاو او را کشته است بر گردن صاحب گاو چیزی 
نیست. آن دو مرد به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشتند و 
چگونگی قضاوت علی علیه السلام را به عرض رساندند. پیامبر فرمود: 
علی بن ابی طالب مطابق حکم خداوند متعال بین شما قضاوت نموده 
است. سیس فرمود: حمد و سپاس خداوندی را که در میان ما خاندان 
نبوت. مردی را قرار داد که طبق سئت داوود در قضاوت داوری میکند. و 
یار ای ی ها که یا ور اسان ی اسان 
در یمن بین دو فرد رخ داد و برخی نیز مانند ما روایت کردهاند(1). 


ور کافی هم ماد آن از اماب عفر صادق غلبه اتسلام تفل شم اس و 
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1- . الارشاد:92- 95 
2 . الکافی 7 : 352 


2 الارشاد: دربارم قضاوت های امیرمومنان علیه السلام در دوران خلافت 
اتف سای اه ات اه آما مه اسان گرهانه 
میتوان به این موارد اشاره کرد: 


شصی از هیک اد کلام خیای ع سل که مونوه فافع ار 


پرسید: ابو بکر معنای کلمه «آأبٍ» از قرآن را ندانست و در پاسخ گفت 
یب بو ی ی ی ای ی ی اج 
اکو درباره قرآن چیزی بگویم که بدان علم ندارم. اما کلمه «فاکهه» که 
مفایی ما مه فدانم عاما کلفه: ات را من نمیدانم. خدا داناتر است. 
این سخن به امیرمومنان علیه السلام رسید فرمود: سبحان اللّه چطور 
ندانسته که «آبٍ» به معنای علف و چراگاه است؟ و اینکه خدای تعالی در 
این 11 میخواهد نعمتهایی را که به خلقش داده و از آن جمله آنچه غذای 
آنان و غذای چهار پایان ایشان است که بوسیله آن هم جانشان زنده میماند 
و هم جسمشان نیرو میگیرد به یاد آنها آورد. 


از ابویکر درباره معنای کلاله که در قرآن آمده است سوال شد, گفت: نظر 
خود را در این زمینه میدهم. اگر درست گفتم از خدا و اگر اشتباه کردم از 
خودم و شیطان است. این خبر به گوش علی علیه السلام رسید فرمود: 
جقدر در اینجا از نظر شخصی بی نیاز بود »» مگر نمیدانست که کلاله 
برادران و خواهران پدری و مادری و يا فقط از جانب پدری و یا از جانب 
1 « بَستفئوتک قُل اه یم 
فی الکلاله آن امْجة هلک لیس له ولذ چ له أحث قلها نز : تصف ها ری ۳۰2۱ از 


تو [در باره کلاله ] فتوا می طلبند بگو خدا در باره کلاله فتوا می دهد. اگر 

مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و خواهری داشته باشد نصف میرات 

از آن اوست ) و بر همان سوره میفرماید: ِ» ان کان رجُل یور کلالة او 

ِ و له آخ او 1 ات قلکل واجد معا ال سم فان کائوا اکتَر من ذلک 
شرکاء فی اللّت (3)» ( 


۲ ۳۷ مرح نا نی کت کالم اخماهه با ساضا شاه ارگ ی ریا کت 
که برادر یا 


279: 


1-. عبس / 31 
2 . نساء 1761 
3- . نساع/12 


خواهری دارد. سهم هر کدام, یک ششم است و اکز آنان بیش از این باشند 


در روایت دیگری آمده است که تعدادی از بزرگان یهود نزد ابوبکر آمدند و 

به او گفتند: تو خلیفه رسول خدا در اين امت هستی؟ ابوبکر گفت: بله, 
گفتند: ما در تورات خواندهايم که جانشینان پیامبران دانشمندترین افراد 
هستند. به سوال ما جواب نده. خدا| کجاست؟ آپا در آسمان است پا در 
زمین؟ ابوبکر گفت: خدا در آسمان بر روی عرش است. یهودی گفت: پس 
زمین را خالی از خدا میبینم. و اگر حرف تو درست باشد خدا باید در جایی 
باشد و در مکان های دیگر نباشد ! ابویکر گفت: آنخهه: کة تو میکوئی ننخن 
کافران است. از من دور شو | و گرنه تو را میکشم. فرد بهودی با حالت 
تعجب و در حالی که اسلام را مسخره میکرد برگشت. در بین راه 
افیر مو‌منان.علی. علية: السلام به: أن فرد بهودی ر سید وگفت: ای یهودی ! 
سوالی را که از ابوبکر پرسیدی و جوابی را که شنیدی دانستم. اما بدان که 
ما میگوییم: خدا خودش مکان را ایجاد کرد پس مکان ندارد و او با عظمت 

تن از ان اشت که مکانی. او-وا دز نز بکیرد: او در همه جا هست بدون این 

که مجاورت و تماسی داشته باشد. [یعنی ]او به همه جاأ احاطه علمین 
دارد[نه ايینکه ذاتش در مکان باشد] و هیچ مکانی از تدبیر او خالی نیست 
[نه اینکه هیچ مکانی از ذات او خالی نیست (1) اما من خبری از کتابی از 
کتابهای خودتان نقل می کنم که تصدیق مطلبی است که بیان کردم. اگر 
آن را شناختی فایید هی کنی ونهودی. کفت: بله. علی علیه السلام فرمود: 
ای بهودی ! آیا در بعضی از کتاب هایتان نخواندهای که روزی موسی 
نشسته بود. فرشته ای نزد او امد. موسی گفت از کجا آمدهای؟ فرشته 
گفت: از شرق از نزد خداوند نزد تو آمدهام. فرشتهای دیگر آمد و گفت: از 
غرب از نزد پروردگار نزد تو آمدهام. فرشته ای دیگر آمد و گفت: از 
آسمان هفتم از نزد خداوند نزد تو آمدهام. فرشتهای دیگر آمد و گفت: ۳ 
زمین هفتم از نزد خداوند به حضور تو آمدهام. در آنجا موسی گفت: ۰ منزه 
است 
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1- یعنی در مکانی بودن با نبودن اساسا مربوط , به اشیاء مکان دار است 
0 منزه از مکان است ۰(مترجم) 


خداوندی که مکانی از او خالی نیست(1) 


و او به مکانی نزدیکتر از مکان دیگر نیست. یهودی گفت: شهادت میدهم 
هستی. 


و اخبار زیادی در این زمینه وجود دارد(2). 


کر اما یر ات تا ی ها سا فا ی اه 
اص و ره ای سر تا اه ان واه 
اشاره کرد: 


راویان خاصه و عامه نقل کردهاند که قدامه بن مظعون شراب خورد. عمر 
خواست به او حد جاری کند. قدامه گفت: چاری کردن حذد, بر من جایز 
نیست زیرا خدای تعالی فرماید: «لیْسنَ عَلی الذین انوا ۶اه الصَالحات 
جُناخْ فیما طْعمّوا اذا ما الق مَو جاح ماه الصَالحات (3)» (بر 


آنان که ایمان آوردند و کردار شایسته کردند باکی نیست در آنچه بخورند 
اگر پرهیزکاری کنند و ایمان آرند و کردار شایسته کنند آپس عمر حد را بر 

اوار کر آ خریا وه کش اهر مان اه ال ام تس ده ره 
عمر رفته و به او فرمود: چرا حد شراب خوار بر قدامه جاری نکردی؟ 
ار را توا اس ات رن ام ان 
علیه السلام فرمود: قدامه و هر کس روش او را در انجام محرمات الهی 
دنبال کند اهل این اففا تشتیتت: زیرا کسانی که ایمان آورند و اعمال نیک 
انجام دهند حرام خدا را حلال نخواهند شمرد. پس قدامه را باز گردان و از 
او طلب توبه کن و اگر توبه کرد حد شراب خوار بر او جاری ساز و اگر 
توبه نکرد او را بکش, زیرا که از دین و ملت اسلام بیرون رفته است. عمر 
به خود آمد که اشتباه کرده و قدامه نیز از این جریان آگاه شده و توبه کرد 
و قول داد که دست از این کار باز دارد و به همین خاطر عمر او را نکشت. 
اما عمر نمی دانست چگونه حد را بر قدامه جاری سازد او به امیرمومنان 
علیه السْلام گفت: در حد زدن بر او مرا راهنمایی کن؟ حضرت فرمود: 
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1- . به همان معنایی که خود حضرت قباش فرمود. یعنی هیچ مکانی از 
تدبیر او خالی نیست نه از ذات او. (مترجم) 

2- . الارشاد: 97-95 

3- . المائده/93 


هشتاد تازیانه بر او بزن زیرا| همانا شرابخوار چون شراب بخورد مست 
شود و چون مست شود هذیان گوید و چون هذیان گوید افترا زند. پس عمر 
دستور حضرت را اجرا کرد و هشتاد ضربه وی را حد زدل(1). 


در کافی هم از امام جعفر صادق علیه السْلام با اندک تغیبری مانند آن آمده 


4 الارشاد: در روایات آمده است که: در زمان خلافت عمر بن خطاب 
مردی با زن دیوانهای زنا کرد علیه ان زن بینه(شاهد) وجود داشت. عمر 
دستور داد تا به ان زن شلاق زنند. مامورین آن زن را میبردند تا صد شلاق 

بر او زنند و حد را بر او جاری کنند. علی علیه السلام در مسیر او را دید و 
فرحرد: ی ۱ دیوانهای را از فلان قبیله این با خشونت 
فرار کرده است و گواهان 7 زن داده اند, عمر دستور 
جاری ساختن حد بر این زن داده است. علی علیه السلام فرمود: این زن 


زابه نزن .عم بر کردانید وب غمر بکوبند: آپا نمیدانی که این زن دیوانه از 
فلان طایفه است و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: قلم تکلیف از 
دیوانه برداشته شده تا به خود اید. این زن عقل خود را از دست داده است 
پس مجازات ندارد. آن زن را نزد عمر برگرداندند وگفتار علی علیه السلام 
را به عمر رساندند عمر گفت: خدا در کار علی گشایش دهد. نزدیک بود با 
جاری ساختن حد بر اين زن هلاک گردم ! سپس زن را آزاد کرد.(3) 


در مناقب ابن شهر آشوب هم حسن؛ عطاء قتاده, شعبه و احمد مانند آن 
را ذکر کردهاند. بخاری هم در صحیحش به ان اشاره کرده است (4). 


توضیح: «عتلت الرجل واعتله واعثّله» یعنی کسی را به شدت و با خشونت 
بردم. جوهری ان را ذکر کرده است(د<). 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 497, ارشاد : 7 
2 . الکافی 6 : 216-215 

3- . الارشاد: 97 

4-. مناقب آل ابی طالب 1: 497 

5- . الصحاح: 1758 


5 مناقب ابن شهر آشوب., ارشاد: زن حاملهای را نزد عمر بن خطاب 
آفنننی. که وبا مروم مود عم سور ناد اهدرا شتسار تدم علی:< یه 
السلام فرمود: فرض کن که تو بر این زن به خاطر گناهش بر حق باشی, 
اما چه حقی علیه بکودک درون شکهش داری؟ چرا که خداوند متعال در 
قرآن میفرماید: «أل تزر ر وازِرَهُ ور آخری» [هیج گنهکاری بار گناه دیگری 
زا.بر دوش نی کشند) عمر کفت: در هیچ کار دشواری زنده نباشم که 
ابوالحسن را در کنار خود نیابم. تسین عمر گفت : با این زن چگونه رفتار 
کنم؟ علی علیه السلام فرمود: او را نگهدا ر که تا وضع حمل کند سپس اگر 
سرپرستی برای بچهاش یافت آنگاه حدّ را بر او جاری کن. عمر با دریافت 
این دستور شادمان. شد و طبق آن رفتار کرد د(1) 


آوردهاند که عمر زنی را که بعضی از مردان, نزد وی صحبت میکردند فرا 
خواند. وقتی فرستادگان عمر به نزد آن زن رفتند, ترسید و با آنها بیرون 
آمد, در راه بچه اش سقط شد و بر روی زمین افتاد. بچه تکانی خورد و 
آنگاه مرد. این جریان را به عمر گزارش دادند. عمر صحابه رسول خد( را 
جمع کرد و سوال کرد که: تکلیف من درباره اين بچه چیست؟ همگی 
گفتند: تو در اين مورد قصد تأدیب و اصلاح داشتی و جز خیر نمیخواستی ! 
بنابرین بر گردن تو حقی نیست. امیرموّمنان علیه السلام نشسته بود و 
چیزی نمیگفت. عمر رو کرد به وی و گفت: ال و ۵ ۱ 
حضرت فرمود: آنچه را که آنها گفتند شنیدی ! عمر گفت: نظر تو چیست؟ 
حضرت فرمود: آنچه را گفتند شنیدی | عمر گفت: تو را به خدا سوگند 
میدهم که نظرت را در اين باره بگوثی ای ابا الحسن ! امیرمومنان علیه 
السلام فرمودند: این قوم اگر خواستند با این سخن به تو تقرب جویند تو را 
کول ز دوه بهخلاف وافغ. کشانده آنده خر خقیقتا ر اف خمذرا بیان داشته 
اند, کوتاهی کردهاند. دیه بر عهده عاقله(2) 


تو است چون قتل این طفل خطایی است که تو انجام داده ای. عمر گفت: 
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1- . مناقب ابن ابی طالب1: 494 الارشاد: 97,98 

2 . عاقله: بستگان ذکور نسبی پدر و مادری و يا پدری یک فرد هستند که 


منم نقه اس خی اش ای برداته که یل عضای مر بر فده ان 
انش شرت ) 


سوگند به خدا که تو از میان آنان مرا نصیحت کردی. سوگند به خدا که از 
انا رون نمی روی مر تفه او را تر‌تضران صفی فسله عاجرا 
کف فا اثرا ادا کشد. آسیزغو‌هان علبة السلام. ان زا اخرا کرد 


توضیح : «املصت»: آن را مرده انداخت. «قاربه»: با سخن نرم با او سخن 
گفت و مدارا کرد. قان انا ارتاوا تن ار ان تا با رای خوق یود و 
کفان کند که آن.خق اشت این در خالی ات که در ببان«ححم وه عضیل 
رأی کوتاهی کردهاند(1). 


میگویم: نظر ابن ادریس و جماعتی دیگر از اصحاب ما[در دیه قتل خطایی ] 
همان چیزی است که این خبر بران دلالت دارد. اما بیشتر عالمان به وجوب 
پرداخت دیه از بیت المال معتقد هستند و گفتهاند: علی علیه السلام تنها به 
اين دلیل چنان حکمی کرد که عمر جائر بود و حق احضار و قضاوت 
نداشت. و گرنه خطای حاکم عادل بر گردن بیت المال است. و در مناقب 
بعد از نقل خبر آورد: غزالی در احیاء العلوم اشاره به این واقعه نموده 
است آنجا که گوید: وجوب غرامت بر عهده امام است چنانچه شرایط آن 
پیش آید همچنان که درباره ساقط کردن زنی جنین خود را از ترس عمر 


نقل شده است. 


6 مناقب ابن شهر آشوب. ارشاد: دو زن در زمان عمر بر سر تصاحب 
بچهای کارشان به نزاع کشیده شد و هر یک ادعا داشتند که صاحب آن 
نوزاد میباشند در حالی که هیچ کدام شاهدی نداشتند. قضاوت خود را پیش 
عمر مطرح نمودند ولی عمر نتوانست بین انها داوری کند. به همین خاطر 
نزد امیرمومنان علیه السلام مراجعه کردند. علی علیه السلام زنها را فرا 
خواند و نسن. از شننیدن سبخنان انها اندعی. تامل کرد و انکاه آنها را بتد و 
اندرز داد و ترسانید اما هیچکدام قانع نشدند و بر خواسته خود اصرار 
میکردند. علی علیه الشلام دستور دادند تا ارهایق برای او بیافرتد. آن‌:دوزن 
فد اره را برای چه کاری میخواهید؟ فرمود: میخواهم بچه را نصف کنم 
و به هر کدامتان نصفی از آن را بدهم .یکی از زنها سکوت کرد ولی دیگری 
قریاد بر آورده 
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1-. مناقب آل ابی طالب1: 497, الارشاد: 98 


ای امیرموّمنان تو را به خدا, اگر فقط همین راه باقی است من از ادعای 
خود صرف نظر میکنم. بچه را به از رز تذفی. امام علیه السلام فرمودند : 
الله اکبر, مادر بچه تو هستی. او را بردار و به خانه ببر چرا که اگر او واقعا 
مادر این بچه بود حتما اظهار شفقت و ناراحتی میکرد و این گونه خاموش 
نمینشست. ان نید اغترات. کید که ایرد بخه قرو نو او شتسه عمر از 
این قضاوت علی علیه السلام خوشحال شد و به خاطر حل این مشکل 
برای او دعای خیر کرد(1). 


در مناقب ابن شهر آشوب آمده است: و این حکم سلیمان در دوران 
کودکی اش بود(2). 


2 ارشاد: یونس بن حسین روایت کرد: در زمان خلافت عمر زنی که 
وی دستور داد تا او را رجم 
کنند. علی علیه السلام فرمود: اگر آن زن با قرآن به مجادله به تو بپردازد 

تو غلبه خواهد کرد چرا که خداوند متعال در قران میفرماید: «و حَمَله و 
فصاله تلائون شهرآ(3)» [و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سی ماه است ) 
سپس فرمود: 5 الوالداث یرَضعن لاه حَولَیّن کاملَین لِمنْ آراد بتم 
ال#ضاعه(4)» [و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند 
ایند کم اعرات که است که واه دورآن سور نی سا ها کید 
بنابرین دو سال زمان شیر دادن و سی ماه زمان حمل و شیر دادن است 
پس شش ماه مدت وضع حمل است و به موجب همین حکم عمر از 
/ 0[ 


در دوران عمر زنی ۳۹ عادل بر علیه او گواهی دادند که 
در بیابانی با مردی که همسرش نبود کر عمر خواست تا او را 
سنگسار کند, , چون آن زن شوهردار بود. آن زن گفت: پروردگارا تو می 
دای هی کاقف هر از 
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1-. مناقب آل ابی طالب1: 498-497 الارشاد: 98 
2-. مناقب آل ابی طالب: 498 

3-. احقاف / 15 

4 1. بقره/ 233 


این سخن زن برآشفت و گفت: میخواهی با این سخنت شاهدان را هم 
متهم کنی؟ امیرمومنان علی علیه السلام فر مود: او را باز گردانید و سوال 
کنید شاید. عذری داشته باشد. آن 0 وا آفردند و از او -دلیل. کارشن زا 
پرسیدند, گفت: شترانی داریم که آنها را برای چرا بیرون بردم و با خود 
مقداری آب هم برداشتم. شتران ما شیر نداشتند. همراه با من همسایه 
مان که شترانش شیر داشت یرفن آ هن در بیابان آب من تمام شد. از او 
خواستتم تا مقداري. آب جة:.من: ذهد. آها او شرط آب دادن را نزدیکی قرار 
داد: ایتدا افتاع کزنم اما وفتی دیدم که از بی. ان تذوبی است حانم از 
بدنم خارج شود به ناچار در برابر خواستهاش تن در دادم و با او زنا کردم. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: الله اکبر و سپس این آیه را خواند: «قَمَنِ 
اضطر عَیْر باغ و لا عادٍ قلا ثم عَلیّه (1)» ( 


کسی که ناچار شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی 
نیست زیرا خدا آمر تدم ۵ هه بان است + وقتی عمر این استدلال را شنید 
از تتنحسباز. آن زر خوداری کرد(2). 


. ارشاد: فصل: آنچه که از آن حضرت درباره معنای قضاوت و رأّی 
7 ی یا 
ارائه رآی صحیح آمده است. از آن جمله است: شبایه بن سوار از اپی بکر 
الهذلی نقل کرد که گفت: ایرانیان از اهل همدان و ری و اصفهان و نهاوند 
و قومس با هم نامه نگاری کردند و نوشتند که پادشاه عرب کسی که قر 
و آیینی جدید را بر آنها آورد فوت کرده است - یعنی پیامبر اکرم -. ۳ 
او ها سا ات هار ارت ی 
ابوبکر - و پس از او کسی خلیفه شد که خلافتش به درازا کشیده و بر 
یعنی عمر - و دست از شما بر نمی دارند مگر اين که برای جنگ با او 


ص: 296 
1-. بقره/ 173 


2 . الارشاد: 99-98 
کصامت: آل اس ظالت 4991 


حاضد وی ۵ لش ای ادا وه شاوی و نیو ههار 


آنان همه با خود عهد بستند که برای ستیز و پیکار با عمر خارج شوند. اين 
خبر به اهل کوفه رسید. انان عمر را در مدینه از ماجرا مطلع ساختند. عمر 
ان ار ره ی ره 
وارد شد و به منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهي گفت: ای گروه مهاجر و 
انصار ! همانا شیطان. جمعیتهای فراوانی را گرد اورده تا بر علیه شما قیام 
کند و نور الهی را خاموش نماید. اینک اهل همدان و اصفهان و ری و 
قومس و نهاوند با آن که زبان و رنگ و ایین مختلف دارند با هم پیمان 
بسته اند که برادران مسلمانتان را از شهرهای خود بیرون کرده و بعد به 
طرف شما خروج کنند و در کشورتان با شما بجنگند. اکنون تصمیم خود را 
اعلام کنید, کم گویید و سخن به درازا نکشانید. امروز روزی است که از 
پس آن روزهای دگر هست, عجله کنید سخن گویید. 


طلحه بن عبیدالله که سخنوری از قریش بود برخاست و پس از حمد و 
ثنای الهی گفت: ای خلیفه ! حوادث روزگار تو را آزموده و اتفاقات دوران و 
سختیها و بلایای زندگی محکم و استوارت نموده است. اعمال و تصمیمات 
تو همه نیکو و مردی پاک سرشتی هستی. تو صاحب اختیار هستی و ولایت 
به تو رسیده است. تو تجربه کسب کرده و به کاردانی رسیدهای. همواره 
در پیامدهای تقدیر الهی تصمیمات مناسبی گرفتهای, حالا هم در این زمینه 
فکری بیندیش وبه اندیشهات عمل نما! طلحه نشست. عمر به مردم 
خطاب کرد: سخن بکونيد: عتمان برخاسنت و ساین: خداف »را به جا آورد. و 
کت ای کاسه اس نظر ‏ من اس که اه شا ماه ها راهن صن 
از چنوب حرکت کنند و تو هم با سپاهیان مکه و مدینه به راه افتی و سپس 
مصریان و اهل کوفه و بصره هم به شما بییوندند در چنین حالتی همه شما 
ی ی ای امیر 
مومنان ! بعد از نابودی عرب. دیگر زندگی هم برای تو باقی نمیماند و 
نمیتوانی از آن بهرهای ببری و از دنیا به هیچ روزنهای پناه نخواهی برد. این 
تدبیر را که گفتم به خاطر داشته باش و درباره آن فکر کن. عثمان 
نشست. عمر گفت: دیگر چه نظری دارید؟ سخن بگویید. 


ص: 287 


امیرمژمنان علیه السلام برخاست و ثنای پروردگار را به جای آورد و آنگاه 
بر رسول خدا درود فرستاد و به عمر گفت: اکن سحو اه تمام لشکریان 
شام را از کشورشان خارج کنی از ان سو رومیان بدان سرزمین هجوم 
برده و زنان و کودکان شامی را به اسارت خواهند گرفت و اگر لشکر یمن 
را از يمن خارج کنی حبشیان, زنان و کودکان یمنی را اسیر خواهند کرد و 
اک تک بت را وی مار کف و کارا ان 
شکنی نموده به طوری که سرکوبی و مبارزه با آنان به مراتب ب از جنگ با 
دشمن خارجی دشوارتر خواهد بود. اما اينکه میگوئی تعداد دشمن زیاد 
است و از هم پیمان شدن آنها ترسیدهای مگر فراموش کردهای که ما در 
زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله با تعداد زیاد لشکریان جهاد نمی 
کردیم بلکه تنها با بصیرت به میدان مبارزه میرفتیم و اما این که شنیدهای 
که آنها به طرف تو به راه افتادهاند خداوند متعال بیشتر از تو نسبت به این 
گردهمائی و حرکت آنها بیزار است و او شایسته تر به تغییر آن است. اما 
صلاح نیست که خود به طرف دشمن روی چرا که آنها وقتی به تو نگاه کنند 
خواهند گفت: این پای عرب است., اگر او را قطع کنید مانند آن است که 
تمام پاهای عرب را قطع کرده باشید, گذشته از اين در این صورت. انگیزه 
انها برای پیروزی بیشتر خواهد شد و تو با دست خودت اسباب و مقدمات 
کشتن خودت را فراهم خواهی کرد و دشمنان تو نیز به انها کمک خواهند 
کرد. نظر من این است که سیپاهیان مناطق مختلف را در جاهای خود نگه 
داری و تنها به لشکر بصره بنویس که به سه دسته تقسیم شوند؛ یک دسته 
در بصره باقی بمانند و از خانوادههایشان مراقبت کنند. دسته دیگر به 
منظور مراقبت از دشمنانی که با مسلمانان معاهده بسته اند در همان جا 
بمانند و دسته سوم برای کمک و یاری رساندن به برادران مسلمان خود 
حرکت کنند. عمر گفت: بله, ری درست این است و دوست دارم که از 
نقشه و طرح تو پیروی کنم. , و چندان گفتار آن حضرت را پسندید و از 
که 


9 نگاه کنید که چگونه روا ی 


فکری آن خن عه ااسیلام است, رگا ی که خور 
امیرمومنان در تمام کارها 
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است., پیش از این اخباری را آفز نم که مردم همواره در مسائل پیچبده و 
مشکل که همگان در آن میماندند دست به دامان مولای متقیان ميشدند و 
از او طلب کمک میکردند. این هم جزو معجزاتی است که پیش از این 
درباره آنها سخن گفتیم(1). 


توضیح: فیروز آبادی گفت: قوهس, سرزمینی است بین خراسان و بلاد 
الجبل و منطقهای در اندلس. جزری گفت: در سخن طلحه: «حنکتک 
اافو» نفتی تم وا ریت کرد. اصل آن. از <«حختک آلفزس»* بعتین 
لب بالای اسب را با ریسمانی که برای راندن آن است تابید(ع). 


«چرسک الدهور» یعنی با تجربه و استوار کرد. به صورت شین هم آمده که 
همین معنا را میدهد(3), 


«عجمتک الأمور» از عجم است به معنای «عض» یعنی امتحان کردن. گفته 
میشود: «عجمت العود», بفتی, آن را گاز گرفتم تا ببینم آبا محکم است با 
سست(4), «النقیبه» یعنی نفس, عدهای هم معتقدند که به معنای سرشت 
و خلق و جه ات بایان سکن وه ۱5 


گفته وی: «هذا رجل العرب» با کسره راء به معنای پا است او را تشبیه به 
پا کرده است چرا که عرب بر پایه آن استوار بود و به جنگ با دشمنان می 
رفت ولی در نهج البلاغه «اصل العرب» آمده که قبلا گذشت. «تألیب» به 
معنای گرد آوردن است. 


عثمان: از جمله انها که راویان خاصه و عامه نقل کردهاند میتوان اشاره 
کرد به این ماجرا که: پیرمردی با زنی ازدواج کرد و آن زر حامله شد. 
پیرمرد گمان میکرد که به او نزدیک نشده است و از اين رو آن بچه را 
انکار کرد و گفت از من نیست. داوری نزد عثمان بردند. او حیران مانده 
بود که چگونه قضاوت کند. وی به زن گفت: آیا این پیرمرد, پرده بکارت تو 
را از بین برده است ؟زن گفت: نه, عثمان دستور داد تا حد را بر آن زن 
احرا کت اه امیفم‌ضان علی‌علنه تسام به‌عنمان هر آلت تناسلی 
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1- . الارشاد :: 101-99 
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النهایه 1: 256 
النهایه 1: 156 
النهایه 3: 71 

النهایه 4: 168 


زن دو راه وجود دارد. یکی راه حیض و دیگری راه ادرار؛ شاید این پیرمرد 

م آمیزش: نطفه خود را روی راه جیصن ریمبه. و آن زن از او حامله 
شده است, در اين باره از پیرمرد پرسیده شد. او گفت: من نطفه خود را 
بر جلو آلت تناسلی او ریختم, ولی بکارت او را برنداشتم, امیرمومنان علی 
علیه السلام فرمود: بچه در رحم از او و فرزند اوست و رای من این است 
که اين پیرمرد به خاطر انکار فرزندش مجازات شود. عثمان طبق دستور 
علی علیه السلام عمل نمود. 


آورده اند که مردی کنیزی داشت و با او همبستری کرد. پس از مذتی 
پسری از او به دنیا آمد سپس آن مرد از او کناره گرفت و او را به همسری 
غلامش درآورد. بعد از مدتی مرد از دنیا رفت. کنیز [از طريق ارث به پسر 
آن مرد(پسر خودش) رسید و] چون ملک پسرش شد آزاد گشت. و 
شوهرش هم از طریق ارث به پسرش رسید, بعد آن پسر هم مُرد و آن 
غلام (شوهرش) از طریق ارث, به زن رسید و در نتیجه کنیز, مالک 
شوهرش شد. میان آنها اختلاف به وجود آمد و برای قضاوت نزد عثمان 
آمدند, زن می گفت او برده من است و مرد می گفت او زن من است و 
رهایش نمی کنم. عثمان گفت: این حادثه یک مسأله پیچیده ای است , 
امیرمومنان علن علیه السلام که آنجا حضور داشت فرمود: از این زر 
بپرسید که انا -نتن: ان آنکه از طریق ارت. مالک مرد شد آن مرد با او 
آمیزش کرده است ؟ زن گفت : نه» امیرمومنان فر مود: اگر بدانم آن مرد 
آ هیرشن انجام داده است تو رز مجازات می کنم و به زن فرمود: برو که 
همسرت برده تو است و هیچ گونه تسلّطی بر تو ندارد. اگر خواستی او را 
به غلامی بگیر و اگر خواستی او را آزاد کن و يا بفروش. او در اختیار تو 
است. عثمان داوری علی علیه السلام را پذیرفت و طبق ان رفتار کرد. 


یت ی ی ی و 
چهارم او ازاد شده بود؛ مرتکب عمل زنا شد. عثمان از امیرمومنان علیه 
السلام درباره اين ژن سوال کرد. ان حضرت فرمود: ب تتی ار ارات 
تازیانه شخص آزاد :هی خورد نو یه تست "برد کیان تازیانه شخص برده. 
عثمان همین مسئله را از زید بن ثابت نیز پرسید. زید گفت: کنیز را به 
حساب برد کی تازیانه میز نند. امیرمومنان به زید فرمود: چرا , ۰ 
ان نها ان که مارم اه از انسنه 
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است؟ ! و اگر قرار است به پک ترتیب او را تازیانه زنند چرا , به حساب 
آزادها 0 نزنند که مقدار آزادی او بیشتر است؟ ! زید گفت: ار 
باشد پس در مورد ارث نیز باید به میزان آزادیش سهم آزاد ببرد. امام علیه 
السلام به او فرمود: آری همین طور است. زید پاسخی نداشت ولی عثمان 
طبق گفته زید حکم کرد با این که حجت بر او تمام و حقیقت آشکار شده 
بود. 


در این زمینه مثال های فراوانی وجود دارد که در این کتاب نگنجند و سخن 


(0د. از ة قضاوتهای آن حضرت بعد از بیعت عموم مردم با او و مرگ عثمان, 
بر اساس نقل راویان آثار: آوردهاند که زنی در خانه شوهرش فرزندی 
زایید که از کمر به بالا دو بدن و دو سر داشت. خانوادهاش نمی دانستند 
که آیا ایک تفر اشت یا دو تفر به. خضور علی. غلیه. السلام آهدم و از این 
جریان سو ال کردند تا حکم او را بدانند. امیرمومنان علی علیه السلام 
فرمود: وقتی که او خوابید او را امتحان کنید به طوری که یکی از بدنها و 
یکی از سرها را بیدار کنید. اگر هر دو در یک زمان بیدار شدند. آن دو یک 
اتتسنان است. و اکر یکین از آنان بیداز شد و دیگری در خواب بود بدانید. که 
دو شخص هستند و حقشان از ارث به اندازه دو نفر است. 


اصبغ بن نباته گفت: درحالی که شریح در محل کار خود مشغول قضاوت 
بود مردی نزد او حاضر شد و گفت: ای ابا امیه ! رازی دارم. میخواهم با هم 
خلوت کنیم چون نمیخواهم مردم از ان باخبر شوند. شریح به اطرافیان 
خود دستور داد تا آنها را تنها گذارند و تنهایشان گذاشتند. به او گفت: چه 
میخواهی بگوئی. گفت: ای ابا امیه من هم آلت تاسلی رنه دارم خر ود 
آلت تناسلی زنانه. چه حکمی برای من صادر میکنی؟ من مرد هستم با 
زن؟ شریح گفت: از امیرمومنان قضیهای را در اين باره شنیدم که برای تو 
آن را ذکر میکنم. مرا از ادرارت باخبر کن از کدام دستگاه تناسلیت خارج 
میشود؟ گفت: از هر دوی آنها. شریح گفت: از کدام یک از آنها قطع 
میشود؟ گفت: اد.هز دفی آنها همت‌هان با هن شریح از سخنان او تعجب 
کرد. مرد 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 500,501, الارشاد : 101, 102 


ادامه داد: چیزی را برایت خواهم گفت که بیشتر تعجب کنی. شریح گفت: 
چه چیزی؟ گفت: پدرم مرا به اين گمان که زن هستم به ازدواج مردی در 
آورد و از شوهر حامله شدم و فرزندی به دنیا آوردم اما در عین حال کنیزی 
را برای کارهای خانه خریدم و با او نزدیکی کردم و از من حامله شد. 
شریح به نشانه تعجب دستانش را به هم زد و گفت: جواب چنین مسئلهای 
را فقط امیرمومنان میداند باید به او مراجعه کنیم من نمیتوانم در این 
زمینه داوری کنم. شریح و آن فرد به حضور امیرمومنان علی علیه السلام 
رفتند. شریح جریان ماجرا را برای حضرت نقل کرد. امیرمومنان علیه 
ا تج دستور داد ِ ان ك دب شود. وقتی داخل شد. و سخنان 
تفن نا ای 2 و 
در این باره سوال کرد و او هم تایید کرد. امیرمومنان به او فرمود: تو به 

ای ۱ 2۳ 
سپس غلامش قنبر را فرا خواند و فرمود: این شخص را در اتاقی با چهار 
زن عادل قرار ده سپس به زنها بکو که او را برهنه کنند زمانی که مطمئن 
شدی عورت او ۳ شده است دندههايیش را بشمار. مرد (همسرش) 
گفت: یا امیر مقمنان ! از زنان و مردان. نسبت به این شخص مطمئن 
نیستم. امیرمومنان علیه السلام دستور داد تا تنکهای پوشد سپس با او در 
اتاقی خلوت کرد و دندههایش را شمرد از طرف چپ هفت و از طرف 
راست هشت تا بودند و فرمود: این شخص مرد است سپس دستور داد تا 
موهایش را ببرند و کلاه و نعلین و رداء بر او پوشید و او را از همسرش 


جدا کرد. 


بعضی از راویان هم روایت فوق را این گونه آوردهاند: زمانی که شخصی 
ادعا کرد که الت تناسلی مردان و زنان را با هم دارد امیرمومنان به دو 
شاهد عادل دستور داد تا در اتاقی با ان شخص خلوت کنند. سیس دستور 
داد تا دو آینه نصب کنند یکی از آنها مقابل عورت فرد و دیگری مقابل آن 
آیته: در این حالت به شخص فرمود که عورت خود را بدون آنکه آن دو نفر 
بینند بیرون آورد و مقابل اه قرار دهد و به دو شاهد فرمود. که: از اینه 
مقابل به. عورت او تگاه کنتد. وقتی دذو شاهد آذعای آن فرد را تایید کردند 
شیر مان این بار دستور داد تا دنده هایش را 
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السلام ادعای حاملگی او را رد کرد و در مقابل. بارداری کنیز را به 
نسبت داد و همسر او دانست. 


همچنین روایت کردهاند: روزی امیرمومنان علی علیه السْلام وارد مسجد 
شد. جوانی را دید که در حال گریه کردن است و چند نفر اطرافش را 
گرفتهاند و او را از گریه باز میدارند. حضرت به سوی او رفت و فرمود : 
چرا گریه میکنی؟ جوان گفت: شریح قاضی دربارهام حکمی کرده که در 
آن جانب انصاف را رعایت نکرده است؟ حضرت علیه السلام پرسید: چه 
مشکلی داری؟ جوان گفت: این چند نفر - به چند نفر از حاضران اشاره 
کرد - پدرم را با خود به مسافرت بردند. آنها از تفر بر کششند فلی. او 
برنگشته است از حال او میبر سم میگویند: مرده است. از اموالی که 
همراهش بود جویا می شوم میگویند: چیزی نداشته است. شریح آنها را 
قسم داد و چون قسم یاد کردند, گفت: باید شکایتت را پس بگیری و آنها را 
متهم نکنی. امیرمومنان علی علیه السّلام به قنبر فرمود: مظنونان را جمع 
کن و نیروهای انتظامی را هم فرا خوان. حضرت علیه السلام با انها شروع 
به صحبت کردن کرد. از جوان دوباره سوال کرد. او دوباره شکایت خود را 
گریه کنان مطرح کرد و گفت: ای امیر مومنان ابه خدا سوکند من آنها را 
به قتل پدرم متهم میکنم. اقا با یلم و ری او را فییت د اند تن نه 
مال او چشم طمع دوختند و در نهایت او را به قتل رساندند. امیرمومنان 
فیس اسلا نظر مظان را پرسته نها همان اس را کف بر سید 
زده بودند تکرار کردند وگفتند: پدر این جوان مرده است و ما چیزی درباره 
اموال او نمیدانیم. آنگاه امیرمومنان به صور تهایشان خیره شد و فرمود: 
چه می گویید آیا خیال میکنید که من از جنایتی که بر پدر این جوان روا 
داشتید آگاه نیستم ؟ ! و اگر اطلاع نداشته باشم نادانم سپس به ماموران 
دشون ات انازهرا بخ کت جدا سا دنه هی ی زا ور کار وی از 
مسجد نشانید سپس امام علیه السلام کاتب خود, عبدالله بن آابی رافع را 
فرا خواند و به او فرمود: بنشین و بنویس آنگاه یکی از فظنوتان را فرا 
خواند و به او گفت: مرا باخبر کن و صدایت را بلند نکن: در چه روزی با 
پدر این جوان خارج شدید؟ گفت: در فلان روز. حضرت به عبدالله فرمود: 
بنویس؛ رانگان. فزجوده در چه 
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ماهی بود؟ گفت: در فلان ماه, در چه سالی؟ گفت: در فلان سال, به چه 
پیماری مُرد؟ گفت: با فلان بیماری. در کجا بودید که پدر این جوان مرد؟ 
گفت: در فلان محل. در خانه چه کسی؟ گفت: در خانه فلان. چه کسی او 
را غسل داد؟ گفت: فلان شخص. چه کسی او را کفن نمود؟ گفت فلان 
شخص. پارچه کفنش چه بود؟ گفت: فلان پارچه. چه کسی بر او نماز 
گزارد؟ گفت: فلان شخص. چه کسی با او وارد یر کرو کته فلان 
شخص. عبدالله تمام این موارد را نوشت. 


وقتی اقرار مظنون اول به دفن پدر جوان رسید حضرت صدایش به تکییر 
بلند شد و افرادی که در مسجد بودند صدای تکبیر او را شنیدند و همگی 
تکبیر گفتند انگان دستور داد تا اورا به جایش بر گرداندند و متهم دوم را فرا 
خواند و مقابل خود نشانید. همان سوال ها را از او پرسید اما جوابهای او 
مخالف با متهم اول بود و عبیدالله همه آنها را نوشت. وقتی بازجوئی از 
نفر دوم تمام شد حضرت دوباره تکبیر گفت و اهل مسجد هم همگی تکبیر 
گفتند. آنگاه حضرت دستور داد تا آن دو مرد را از مسجد بیرون و به طرف 
زندان برند و جلوی در آن نگهشان دارند. حضرت سومی را فراخواند و 
همان سوالات را مطرح کرد اما جوابهای او در تضاد با جواب های دو نفر 
اول بودند. شمان علبه افتلام سضان ا را خر کت کرد ه اجان کش 
سر داد و دستور داد تا او را هم به دوستانش ملحق کنند. نفر چهارم را فرا 
خواند. پریشانی در سخنان او پیدا بود و به لکنت افتاد. حضرت او را پند داد 
هرشاند تا آنکه اغتر اف کر که ین نان را اند مصااسن سا ند 
سرقت بردند و وی را در مکانی نزدیک کوفه دفن کردند. ی 
سر داد و دستور داد تا او را هم به زندان برند. امیرمومنان یکی از زندانیان 
را فرا خواند و به او گفت: آیا گمان میکنی که پدر اين جوان به مرگ 
طبیعی مرده است. تو او را کشتهای اعتراف کن و گرنه تو را رسوا خواهم 
کرد. همه چیز برایم روشن است. او هم همچون دوستش اعتراف کرد. 
آنگاه حضرت دو نفر دیگر را هم فراهم خواند و همگی به قتل و دزدیدن 
مال مقتول اعتراف کردند و اظهار ندامت و تا کردند. آنگاه 
امیرمومنان دستور داد تا شخصی همراه انها برود و مالی را که مخفی 
کرده بودند بیرون اورند و به جوان تقدیم کنند. 
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امیرمومنان علیه السلام به جوان فر مود: الان دیگر چه میخواهی؟ قاتلان 
پدرت را شناختی. جوان گفت: می خواهم که قضاوت بین من و آنها در 
پیشگاه خداوند باشد. در دنیا از خون آنها گذشتم. این گونه بود که حضرت 
از فضاضن, آنها خوداري. کرخوبه مجازات سنکین آنها اکتفا کرد. 


شریح گفت: ای امير مومنان ! چگونه به اين حکم رسیدی؟ حضرت علیه 
السلام فرمود: حضرت داوود در حالی که از کوچهای عبور میکرد به بچه 
هایی برخورد کرد که در حال بازی کردن بودند. انها یکی از دوستان خود را 
«مات الدین» (دین مرده) صدا می زدند. داوود آن کودک را صدا ۳ و 
فرمود اسمت چیست ؟ گفت مات الدین. فرمود : چه کسی تو را به 

اسم نامیده است ؟ گفت: مادرم, داوود فر مود: مادرت ۳ ۳ 
منزل است. داوود نزد مادر کودک رفت و نام فرزندش را پرسید؟ زن 
گفت : مات الدین. فرمود: چه کسی او را مات الدین نام گذاشت؟ گفت: 
پدرش, داوود علتش را پرسید؟ مادر گفت: چندی پیش که این پسر را در 
شکم داشتم, پدرشر به اتفاق چند نفر به سفر رفته بود همراهانش 
بر گشتند ولی او بر نگشت. از حالش جویا شدم گفتند مرده است, گفتم: 
اموالی به جا نگذاشته است. گفتند چیزی نداشته است. گفتم وصیتی نکرده 
است؟ گفتند چون میدانست تو آبستنی, وصیت کرد فرزندت را چه پسر و 
چه دختر مات الدین نام گذاری. من هم بنا به وصیتی که شوهرم کرده بود 
پسرم را به این اسم نامیدم و نمیخواستم خلاف آن عمل کنم. داوود 
فرمود: همراهان شوهرت را میشناسی؟ گفت: آری. فرمود: با اینان برو - 
افرادی که مقابل او بودند - و آنان را از خانههایشان بیرون بیاور. جون 
حاضر شدند, حضرت داوود هم همین حکم را بین آنان اجراء کرد و خونبها و 
اموال مقتول را برایشان ثابت نمود و به زن فرمود: ای کنیز خدا! فرزندت 
را عاش الدین (دین زنده ) نام گذاری کن(1). 


کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام مانند آن را آورده است اما این 
جملات را هم به ان اضافه کرده: زمانی که خواستند مال مقتول را 
بپردازند جوان و قاتلان بر 
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1- . الارشاد:102- 105 


سر مقدار مال دچار اختلاف شدند. امیرمومنان علیه السلام انگشتر خود و 
انگشترهای آنان را گرفت و فرمود: نها را مخلوط کنید و هر کدامتان که 
انگشتر مرا بیرون آورد در ادعایش راست گفته است زیرا انگشتر من 
سهم خداست و سهم خدا به هدف میخورد واشتباه در آن راه ندارد(1). 


در کافی احمد بن ابی عبد الله از اسحاق بن ابراهیم کندی از خالد نوفلی 
مانند. ان,را آوزده است(12 


مناقب ابن شهر آشوب هم مانند 1 را آورده است(د). 


1. مناقب ابن شهر آشوب, ارشاد: زنی عاشق پسری شد و او را به 
نزدیکی با خود دعوت کرد اما جوان نپذیرفت. زن سفیده ی تخم مرغ بر 
دامن خود ريخته و آن را به جوان نسبت داد و شکایت نزد امیرمومنان علیه 
السلام برد و گفت: که اين جوان به زور با من آمیزش کرد و بی آبرویم 
گردانید. جوان شروع به گریه کردن کرد و آنچه را که زن به او نسبت داد 
رد و اظهار بی گناهی کرد و سوگند یاد کرد که مرتکب گناهی نشده است. 
علی علیه السلام به غلامش قنبر گفت: دستور بده آب جوشانی را حاضر 
کنند و آن را نزد من آر, وقتی آب را آوردند حضرت دستور داد تا دامن را 
در آن بیندازند. سفیدی در یک جا جمع شد. آنگاه حضرت علیه السلام 
دستور داد تا دو نفر از یارانش آن را مزه و تف کنند, هر دوی آنها اعتراف 
کردند که طعم تخم مر را میدهد اینگونه بود که امیرمومنان علیه السلام 
جوان را تبرئه کرد و زن را به خاطر ادعای باطلاش تازیانه زد(4). 


3 ارشاد: آبن ابی لیلی گوید: امیرمومنان در قضیهای به گونهای داوری 
ار کح دو نفر مرد هم سفر 
شدند. ظهر در جائّی برای نهار نشستند. یکی از آنان پنج گرده نان از 
سفره خود بیرون آورد و دیگری سه گرده نان, مردی از آنجا عبور کرد و او 
را دعوت به خوردن غذا کردند, 


ص: 26 


1-. الکافی 6 : 373-371 

2 . الکافی 6 : 373 

3- . مناقب آل ابی طالب 1 : 507 

4 . مناقب آل ابی طالب 1: 498 الارشاد: 105 


او نیز کنار سفره آنان نشست و از آن غذا خورد. مرد رهگذر پس از 
خوردن غذا و هنگام خداحافظی, هشت درهم به آنان داد و گفت: این 
هشت درهم را به جای آنچه خوردم به شما میدهم. آن دو نفر در تقسیم 
پول نف کر اع پرداختور صاحب سه نان .مر کمن نصف هشت درهم مال من 
است و نصف آن مال تو. ولی صاحب پنج نان میگفت: پنج درهم آن مال 
من است و سه درهم آن مال تو است. آنان دعوا و اختلاف خود را نزد علی 
علیه السلام آوردند و وی را از ماجرا خبر دار کردند. حضرت به آنان 
فرمود: نزاع در چنین مسائلی نشانه فرومایگی و پستی است, صلح و 
سازش بهتر است. بروید و سازش کنید. صاحب سه نان گفت: من راضی 
مر ا کیتسا ورام ار ات تعاس سا 
فرمود: اکنون که تو حاضر به سازش نیستی و حقیقت را میخواهي بدان که 
حق تو از آن هشت درهم یک درهم است. او گفت: سبحان اللّه ! چطور 
حقیقت این گونه است ؟ ! حضرت فر مود: برایت توضیح میدهم . آپا نو 
صاحب سه نان نبودی؟ گفت: بله من صاحب سه نان بودم؟ علی علیه 
السلام فرمود: رفیق تو صاحب یدج نان بود؟ گفت: آری. امیرمومنان 
فرمود: این هشت نان 4 لت نان میشود که سه نفر از ان خوردهاند. ۰ تو 
و رفیقت و آن مهمان هر کدام 8 ثلثِ نان خورده اید. حال که ان مهمان 
هشت درهم به شما دو نفر داده هفت درهم آن مال رفیق تو است و یک 
درهم آن مال تو(1). 


آن دو مرد که به حقیقت پی بردند از محضر علی علیه السلام رفتند(2). 
در کاقی,تهتفل: از ابن.محنوب مانتد آن دکر شده اسنت یا 
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او ار مت و 
به مهمان رسیده و صاحب پنج نان 5 تکه نان داشته که 8 تکه را خودش 
خورده و 7 تکه را به مهمان داده. بنابراین به ترتیب یک هشتم و هفت 
هم هش کم آ ها را کاسن کین امس رصم تست ار 8 
درهم او به ایشان می رسد. 1درهم به اولی و 7 درهم به دومی. و البته 
این در صورتی است که هر سه به یک میزان خورده باشند چنانچه در نقل 
اضر اش الب یا ایا ای کهآ مقس تا 
(مترجم) 


2- . الارشاد:105, 106 
کی آلکافی. 127۳ 


د3د. ارشاد: در زمان خلافت امیرمومنان علیه السلام به آن حضرت گزارش 
رسید که چهار نفر در حال مستی یکدیگر را با کارد مجروح نموده اند. امام 
علیه السلام دستور داد آنان را دستگیر کنند تا پس از هشیاری به وضعشان 
رسیدگی کند. نفر از آنان جان سیردند. اولیای مقتولین نزد امیرمومنان 
علیه السلام آمده و خواستار قصاص از زندگان شدند, آن حضرت به آنان 
فرمود؛ شما از کجا فی دانید که این ده تفر زنده آنها را کشته آند.و شاید 
خودشان یکدیگر را مجروح نموده و مرده اند؟ 


گفتند: نمی دانیم, پس شما خودتان با استفاده از دانشی که خداوند به 
شما عطا کرده است حکم کنید.امام علیه السلام فرمود: دیه ان دو مقتول 
به عهده هر چهار قبیله است و بعد از اخراج دیه زخمهای دو نفر زخمی 
باقیمانده به اولیای آن دو مقتول تعلق میگیرد. در این جا تنها از این طریق 
است که میتوان به درستی حکم کرد. مگر نمی بینید که در اینجا بینهای 
وجود ندارد که قاتل را از مقتول جدا کند و همچنان که بینه ای در وجود 
عمد در قتل وجود ندارد؟ بنابرین قضاوت 1 وجود خطای در قتل و 
مخفی ماندن قاتل و نه مقتول است. 


آوردهاند که شش نفر در فرات مشغول بازی کردن بودند که یکی از آنها 
غرق شد. دو نفر از آنها بر علیه سه نفر دیگر شهادت دادند که آنها او را 
غرق کردهاند و آن سه نفر هم بر علیه آن دو نفر شهادت دادند. قضاوت 
خود را نزد امیرمومنان علیه السلام بردند. حضرت دیه او را به پنج قسمت 
مساوی تقسیم نمود. دو قسمت به عهده آن سه نفری که دو نفر علیه 
ایشان گواهی داده بودند و سه قسمت به عهده آن دو نفری که سه نفر 
علیه ایشان گواهی داده بودند. ملاحظه کنید که در این زمینه قضاوتی بهتر 
از قضاوت امیرمومنان علیه السلام وجود نداردل(1). 


4 مناقب این شهر آشوب, [رشاد: روایت کردند که مردی در حالت 
ات وا ی 
دهند. وارثان بعد از خر ناه در این باره دچار اختلاف شد ند و قضاوت نزد 
امیرمومنان علیه السلام بردند. وی فرمود: یک هفتم از مال او را خارج 
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1- . الارشاد :106 


فرماید: «لها سَبْعَةّ أبُواب کل باب ِلهُمْ جُرْءٌ مَفشوم (1)» ( [آدوزخی ] که 
برای ی و از .هر در جزنن. فعین. از انان [وارد می 
شوند ] 4. 


مردی به هنگام مرگ وصیت کرد که «سهمی» از مالش را - که آن را 
معین نکرد - ببخشند. وارثان بعد از.ضر ی او دچار اختلاف شدند و قضاوت 
نزد علی علیه السلام بردند. حضرت دستور داد تا یی هشتم از مالش را 
ببخشتتد و این آبه را خواندنده «انمَا الصَدقاثٌ للْفْمراء المقساکین... 
(2)» (صدقات 


تنها به تهیدستان و بینوایان و...اختصاص دارد 4 به این معنا که آنها هشت 
صنف هستند و به هر کدام از انها «سهمی>» از صد قه اختصاص داده 


مردی وصیت کرد که بعد از مرگش تمام بردگان قدیمی او را آزاد کنند. 

وصی او بعد از مرش نمیدانست چگونه وصیبت او را اجرا کند. وی نزد 

امیرمومنان رفت و راهنمایی خواست. حضرت فرمود: تمام بندگانی را که 

شش ماه بنده او بودهاند آزاد کن و این آیه را خواند«و الْقَمَر قَدَوناه منازل 
حتّی عاد کالْعْرَجُون القدیم (3)» (و 


برای ماه منزلهایی معین کرده یم تا چون شاخک خشک خوشه خرما 
برگردد )و ثابت شده است که شاخک خوشه خرما بعد از شش ماه 
خشکیده و کح شده و به شکل هلال ماه در میاید. 


مردی نذر کرده بود که «حین»ی(زمانی) را روزه بگیرد اما آن را مشخص 
نکرده ب دصر 1 باید روزه بگیرد و این ایه را خواند: 
«نوّتی لها کل چین ادن زبها(4)» ( 


میوه هایش را هر دم به اذن پروردگارش میدهد) که اين میوه دادن در 
شش ماه است(<). 
5 |رشاد: مردی نزد امیرمومنان علیه السلام آمد و گفت: ای امیر 
مقمنان ! مقابلم خرما بود. همسرم تکف از انها را برداشت و به دهانش 
گذاشت. سوگند باد 


ص: 20۵ 


1-. حجر/44 
2- . توبه/60 
3- . یس/39 
5- . مناقب 1: 509, الارشاد: 106,107 


کردم که نباید ان را بخورد و نه دور بريزید. چه حکمی در این زمینه 
این گونه از سوگندت رهایی یافتهای 


مردی زنی را زد به طوری که جنین او را که در حالت علقه (خون بسته) 
نود اتداعت, خصرت علن علیه السلام فرموة که بایدذبه آن را که جیل 


1 


دینار اشت پزداحت کند و این آنه, زا خواند 5 و لقَد حلَفْتا الایسان من 


شلالء من طین* نم جقلناة بُطقة وی قر ر مکین* یم حَلَفْتا اتمه عَلَمَة 
فلَاعلنه لطقه قجلنا قضعه عطاما توا متام لخما اشنا 
لا آخر قتبارک اللَْ أَحُسَنْ الخالقین (1)» (و به یقین انسان را از عصاره 


ای از گل آفریدیم. 1 وا ا‌صوسا ی رها هی اما 
قرار دادیم. آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را [به 
صورت] مضغه گردانيدیم و آنگاه مضغه را استخوانهایی ساختیم بعد 
استخوانها 1۳ آنگاه [خنین:زا در] آفربتشی دیگر پدید 
آوزذنم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است . سیس فرمود: دیه 
نطفه بیست دینار, علقه چهل دینار, مضعه شصت دینار, استخوان قبل از 
اینکه صورت به خود گیرد هشتاد دینار. صورت قبل از آنکه روح در آن بدمد 
صد دینار و بعد از آنکه روح در آن دمید هزار دینار است. 


این بخشی از قضاوت ها و احکام شگفت انگیز علی علیه السلام است که 
قبل از او کسی آنها را بیان نکرد و هیچ کس از عامه گرفته تا خاصه آنها را 
کشف نکرد. عترت او همگی پر عمل به اين احکام اتفاق نظر داشتند و 
مطمئنا اگر غیر از او در چنین اس اي دار تحت وا ا سا 
میشد همچنان که در راحت تر از اینها هم نمایان گشت, آنچه که تا کنون 
درباره قضاوتهای او ذکر و اثبات کردیم برای آنچه که در پی آن هستم 
کفایت میکند(2). 


6 فضائل: آوردهاند که زنی کودکی شش ماه خود را در پشت بام تنها 
شد و بر 
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1- . مومنون/ 14-13 
2- . الارشاد : 107 


روی ناودان قرار گرفت. مادرش وقتی برگشت نتواننست او را بگیرد, 
مردم نردبان آوردند اما باز هم به خاطر طول ناودان و دوری آن از پشت 
بام موفق نشدند او را نجات دهند. مادر و نزدیکان طفل شروء به گریه و 
زاری کردند. اين جریان در دوران خلافت عمر بن خطاب بود. به دنبال عمر 
فرستاند. عمر به همراه جماعتی به انجا امدند و با دیدن صحنه مات و 
مبهوت ماندند و گفتند: تنها علی بن ابی طالب میتواند این مشکل را حل 
کند و بچه را نجات دهد. علی علیه السلام آمد. مادر طفل در برابر او 
شروع به گریه و زاری کرد. امیرمومنان علی علیه السلام نظری به طفل 
انداخت. طفل کلماتی را بر زبان جاری ساخت که هیچ کس از آن چیزی 
نفهمید. امیرمومنان علیه السلام دستور داد تا طفلی دیگر را بیاورند, 
طفلی را آوردند آنها به همدیگر نگاه کردند و با زبان کودکانه که کسی از 
آن چیزی نمیفهمید سخن گفتند. طولی نکشید که طفل از روی ناودان به 
پشت بام برگشت و شادی بی نظیری شهر را فرا گرفت. از امیرمومنان 
کر 1 0 
اما خطاب طفل در ابتدا این بود که به من با عنوان امير مومنان سلام کرد 
و من هم جوابش را دادم. نخواستم که با او صحبت کنم چرا که به حد 
خطاب و تکلیف نرسیده است. دستور دادم تا طفلی را بیاورند تا با زبان 
کودکانه به او بگوید که به پشت بام برگردد و با مرگ خود قلب مادر و 
نزدیکانش را نسوزاند. طفل در جوابش گفت: برادرم مرا رها کن [تا 
بمیرم ] قبل از اينکه به سن بلوغ برسم و شیطان بر من غلبه کند. طفل 
دیگر در جواب گفت: به پشت بام برگرد امید است که رشید شوی و از تو 
و 
را نثار این مرد(علی علیه السلام) کند و این گونه بود که آن طفل با 
کرامتی که خداوند به دست امیرمومنان علیه السلام جاری فرمود به پشت 
1 


امیرمومنان علی علیه السلام نشسته بودم که ناگهان صدائی بلند مسجد 
کوفه را در بر گرفت. علی علیه السلام فرمود: ای عمار ! برو و ذوالفقار 
بران مرا بیاور. شمشیر را 
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1- . الفضائل: 66, 67 


آوردم, فرمود: برو به آن مرد بگو که دست از ستم بر آن زن بردارد در غیر 
این صورت با این شمشیر او را بازخواهم داشت. بیرون رفتم ناگهان مرد و 
زنی را دیدم در حالی که مرد زمام شتری را گرفته است و زن میگوید : این 
شتر مال من است. مرد هم میگفت: این شتر متعلق به من است. به آن 
مرد گفتم: امیرمومنان علی علیه السلام تو را از ستم بر این زن نهی کرده 
است. مرد گفت: علی به کار خود بیردازد و دستش را از ریختن خون 
مسلمانان در بصره بشوید !؛ میخواهد شتر را از من بگیرد و به این زن 
بدهد؟ ! عمار رضی الله عنه گفت: برگشتم که امیرمومنان را باخیر کنم که 
خود در حالیکه خشم در چهره اش نمایان بود بیرون آمد و گفت: وای بر تو! 
دست از شتر این زن بردار. مرد گفت: مال من است. حضرت فرمود: ای 
لعین دروغ میگوئی, گفت: چه کسی برای این زن گواهی میدهد؟ فرمود: 
شافدی. که هم کش آز کفقیان آه وا تکیت کته اند مد افت کر 
شاهدی شهادت درست دهد شتر را به زن خواهم داد. حضرت فرمود: ای 
شتر سخن بگو تو مال چه کسی هستی؟ + شتر با زبان فصیح گفت: ای 
امیرمقمنان درود بر تو باد ! من نوزده سال است که به این زن تعلق دارم. 
حضرت علی السلام در خطاب به آن زن فرمود: شترت را بگیر و با یک 
ضربه آن مرد را به دو نیم تقسیم کرد(1). 


9د. کتاب روضه, فضائل: واقدی از سلمان فارسی رصی الله عنه روایت 
کرد که گفت: پسری جوان نزد عمر بن خطاب آمد و گفت: 1۳ 
از میرات ك انکار کرده و از من اظهار بی اطلاعی میکند و میگوید که من 
و را از میراث نمیدهی؟ گفت: او دروغ میکوند چرا کل .هن 
اصلا شوهر نکردهام شاهدانی هم دارم که گواهی میدهند که من دوشیزه 
هستم و شوهر نکردهام. ان زن مقداری پول را به هفت زن به عنوان 
رشوه داده بود تا برای او شهادت دروغ دهند. عمر گفت: شاهدانت را 
بیاور. شاهدان او آمدند و سوگند یاد کردند که او دوشیزه است و مردی او 
تا هه هه و ۱ 
ذکر میکنم امید است 


ص: 202 


- . الفضائل: 68-67 


که آن-زا ناد عمر گفت: آن زا دکر کن. گفت: پدرم شیخ سعد بن 
مالک بود که به او حارث مزنی میگفتند. سالی که من به دنیا امدم 
خشکسالی شدیدی منطقه را فرا گرفته بود و دو سال تمام دوران شیر 
خوارگی از شیر گوسفند تغدبه کردم. بدرم به همراه تعدادی از تاجران به 
مسافرت رفت اما آنها برگشتند و او برنگشت و گفتند که مرده است. 
وقتی مادرم این خبر را شتید مرا انکار کرد و از خود دور کرد در حالیکه در 
شر ابط بدی قرار داشتتم و. ففر ببز. من. اسیب: رشساند: عمر گفت: این 

مشکلی است که تنها پیامبری و یا وصی پیامبری میتوانند آن و 
برخیزید و نزد اباالحسن علی بروید. 


جوان به راه افتاد درحالی که میگفت: منزل برطرف کننده ناراحتیها 
ات اضرا له ی امت واه مترل علی عله شام 
از بین برنده ناراحتیها و محل برطرف کننده مشکلات بردند. وی انجا 
ایستاد و گفت: ای برطرف کننده ناراحتیهای اين امت., امام علیه السلام 
فرمود: ای جوان چه مشکلی داری؟ گفت: سرورم. مادرم حق مرا انکار 
کرده و از من اظهار بی اطلاعی میکند ومیگوید که فرزند او نیستم. امام 
علیه السلام فرمود: قنبر کجاست؟ جواب داد: در خدمت هستم سرورم, 
امر بفرما. حضرت به او دستور داد تا دنبال مادر ان جوان برود و او را به 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله اورد. زن به خدمت امیرمومنان 
علیه السلام رسید. حضرت به او فرمود: وای بر تو چرا حق فرزندت را 
انکار میکنی و از او اظهار بی اطلاعی میکنی؟ گفت: ای امیر مقمنان ! من 
دوشیزه هستم و بچه ندارم و کسی مرا لمس نکرده است. حضرت فرمود: 
بیشتر از این حرف نزن. من پسر عموی رسول خدا و چراغ تاریکی ها 
هستم. جبرئیل جریان تو را برایم نقل کرد, گفت: سرورم دروغ نمیگویم 
میتوانی برای مطمئن شدن قابله ای را بیاوری تا اعلام کند که من 
دوشیزهام يا زن, قابلهای را اوردند. وقتی با او وارد اتاقی شد دست بندی 
را از بازویش درآورد و به او داد تا اعلام کند که او دوشیزه است. قابله 
: سرورم او دوشیزه است. امیرمومنان علیه السلام فرمود: ای قنبر ! 
این پیرزن دروغ می گوید. او را بگردید و دست بند را در بیاورید. قنبر 
ت دست بند را از کتفش درآوز دم در آن هنگام سر و صد از میان 
مردم برخواست. حضرت فرمود: ساکت باشید من 
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جایگام علم تبوت: هستم:. سیس به. آن زن زو کرد و گفت: ای دختر! من 
زینت و قاضی دین هستم. اه 0 
عقد این پسری که میخواهد دروغی را به تو ببندد دربیاورم. 171 
از من قبول کن. زن گفت: نه سرورم مگر می خواهی شریعت رسول خدا 
را باطل کنی؟ حضرت فرمود: منظورت چیست., چرا؟ گفت: میخواهی مرا 
به عقد پسرم درآوری, چگونه چنین چيزي ممکن است؟ امام علیه السلام 
فرمود: «جاء الحقٌ و رَفَق الباطل» (حق آمد و باطل نابود گشت ) چرا قبل 
از این رسوائی این را اعتراف نکردی؟ ا, گفت: . سرورم ترسیدم که سهم 

از میراث به من رت امیرمومنان علیه السلام فر مود: از درگاه 
خداوند طلب امرزش کن انگاه میان انها صلح برقرار کرد و جوان را به 
مادرش و ارث پدرش رساند(1). 


کات رمضتد ارفهاند که صخصی مقدسی :زر اقالی ست الففدس ) 
وارد مدینه شهر رسول خدا شد. او صورت بسیار زیبا و جذابی داشت. 
حجره رسول خدا را زیارت کرد و راهی مسجد النبی شد ودر آنجا روز را با 
روزه گرفتن و شب را با عبادت ت گذارند تا جایی که به عابدترین فرد تبدیل 
شد و همه آرزو میکردند که مانند او باشند. این جریان در زمان خلافت 
کمن بن. حصاب بود. عمر نزد وی میامد و نیازهایش را میپرسید. وی در 
جواب میگفت: انسان فقط به خداوند متعال نیازمند است همواره بر این 
حالت باقی ماند تا اینکه موسم حج فرا رسید. فرد مقدسی نزد عمر بن 
خطاب رفت و گفت: ای ابا حفص | تصمیم گرفتهام که به حج بروم امانتی 
داز که مبخواهم تا ذضان بر کشتم آن ۳ برایمنکه داری: غمر کفت: آن:را 
بیاور, جوان ظرفی از عاج را آورد که بر آن قفلی از آهن بود و با مهر 
جوان مهر شده 9 آن را به عمر داد و به کاروان حاجیان پیوست. عمر 
امانتی جوان را گرفت و نزد رئیس کاروان رفت و گفت: به مراقبت و نیک 
رفتار با این جوان سفارشت سکنم و با ام حداحافظن کرد. 


ص: 204 


1- . الروضه: 6, الفضائل: 111-109 


در میان کاروان زنی از انصار وجود داشت که همواره جوان مقدسی را 
زیر نظر داشت و هر جا میرفت به دنبالش به راه میافتاد. در روزی از 
روزها که با او تنها شده بود گفت: ای جوان ! من برای این جسم لطیف و 
نازک دلم می سوزد چگونه چنین جامه ای پشمین بر آن پوشاندهای؟جوان 
گفت: چه میگوئی این جسمی که کرم آن را میخورد و نهایتش خاک است 
اين هم برایش زیادی است. زن گفت: من بر این خهنه در خشان که ار را 
خورشید میسوزاند رشک میبرم. گفت: ای زن دست بردار, از خداوند 
بترس سخنان تو مر از عبادت ۱ بازداشته است. رن انصاری گفت: 
خواستهای دارم اگر آن را برآورده کنی دیگر حرف نمیز نم ؛ اما اکن ان را 
برآورده نکنی تو را ترک نمیکنم تا زمانی که آن را برایم نشا رده کین 
جوان گفت: خواستهات چیست؟ گفت: اینکه با من آمرن کنی. جوان 
مقدسی او را سرزنش کرد و از خداوند ترساند اما اين واکنش هم مانع از 
بیدار شدن زن نشد و تهدید کرد: به خدا سوگند اگر آنچه را که میگویم 
ترآذر و6 تکتی ,را داهنکیو یکی از عبت ها ی زنان معگرشان که کسن 
از آن رهائی نمی یابد خواهم کرد. جوان هیچ توجهای به او و تهدیدش نکرد. 
در یی رها که وان پیش ان اوه عادت اند وا بای ان ان 
بیدار بود خواب بر او غلبه کرد و خوابید. ی منتظر خوابیدن او شد 
تا نقشه شوم خود را اجرا کند. زیر سر جوان مقدسی توشه دانی بود 
در آن توشهاش قرار داشت. زن انصاری آن را برداشت و کیسه ای پانصد 
دبا هدر ان حذاشت هدیازم زیی تترنین خدذاشت: 


در سپیده دم وقتی کاروان به جنب و جوش افتاد ان زن ملعون از خواب 
بیدار شد و شروع به داد و فریاد کرد و گفت: ای خدا, ای مردم به دادم 
برسید من زن بیچارهای هستم. تمام نفقه و پولم را دزدیدهاند. امیدم به 
خداوند و شما است. رئیس کاروان جلو آمد و به مردی از مهاجران گفت 
که کاروان را بگردد. کاروان را بازرسی کردند اما چیزی پیدا نکردند تمام 
کاروان را بازرسی کردند به جز جوان مقدسی را. زن انصاری گفت: ای 
فردم.ضروی که تفیکنید آن.جوان فقدسی: را هم بحردیدء دراست: است: که 
او اسوه مهاجرین و انصار است اما نباید فریب چهره زیبای او را خورد 
شاید در پس این چهره زیبا باطنی پست وجود داشته باشد. آن زن آنقدر 
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اصرار کرد تا اينکه خواستهاش برآورده شد. جماعتی از کاروان نزد جوان 
رفتند که مشغول نماز خواندن بود. وقتی آنها را دید به طرفشان رفت و 
گفت: خواستهای دارید؟ گفتند: این زن انصاری داد و فریاد راه انداخته 
است که نففه و پولش را دزديدهاند. تمام کاروان را گشتهايم تنها نو 
ماندهای. عمر پیش از اين ما را به نیک رفتاری با تو شفارش کرد به همین 
خاطر تا از تو اجازه نگیریم وسایلت را نمیگردیم. جوان گفت: این کار که 
ضرری به من نمیرساند هر انچه دوست دارید انجام دهید. وقتی توشهدان 
را تکاندند کیسهای از آن افتاد. زن ملعون انصاری فریاد زد: الله اکبر به 
خدا سوگند این کیسهام است و این همان پولهایم هستند و در آن گردنبدی 
بود که وزنش فلان مثقال بود. کیشته:را آوردنده انا آنجونه جهن کفت 
یافتند. آنگاه جوان را به سختی زدند و دشنام دادند. اما او جوابی نداد. 3 
زا به زتجیر کشیدند و به ظرف: مکه. بردند. جوان.مقدسی به. انا ؟ 

شما را به خداوند قسم میدهم که اجازه دهید حجم را انجام دهم. خدا و 
رسول خدا را گواه میگیرم که بعد از پایان حج نزد شما میایم و خود را 
تنفلیم: یکتم -خدآوند متعال رل اما را به رحم آوزد.م زهانش کردند. 


بعد از پایان مناسک حج جوان مقدسی نزد آنها برگشت و گفت: مناسک حج 
را به جا آوردم و نزد شما برگشتم. 1( انجام دهید. 
بعضی از آنها گفتند: اگر قصد فرار داشت نزد ما برنمیگشت. او رها کردند 
و کاروان به طرف مدینه حرکت کرد. در راه زن انصاری نیازمند مرکب 
شد در آنجا چوپانی را دید و از او طلب مرکب کرد اما چویان به او گفت 
که تنها در صورتی به او مرکب میدهد که خود را در اختیارش قرار دهد. زن 
انصاری به خواسته چوپان تن در داد و خود را در اختیارش قرار داد و از او 
مرکب گرفت. بعد از آن ابلیس سد راهش شد و گفت که تو حامله ای, زن 
انصاری گفت: از چه کسی؟ گفت: از چوپان. زن فریادی برآورد و گفت: 
چه رسوائی بار آوردم اما شیطان به او گفت: اصلا ترس وقتی به طرف 
کاروان رفتی به آنها بگو: وقتی صدای قرآن. خواندن جوان مقعدسی را 
شنیدم به طرفش رفتم و به او نزدیک شدم, آنگاه که خواب بر من غلبه 
کرد به من تجاوز کرد 
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و نتوانستم از خود دفاع کنم و الان آبستن شدهام این در حالی است که 
من زنی از انصار هستم و در مدینه طایفه و اقوامم وجود دارند. 


زن ملعون آنچه را که شیطان به او توصیه کرد انجام داد. کاروانیان اصلا به 
او شک نکردند چرا که پیش از این کیسه پول او را در توشه دان جوان 
مقدسی پیدا کرده بودند. جوان مقدسی را دوباره دستگیر کردند و به او 
گفتند: ای پست فطرت دزدی بس نبود مرتکب فسق و زنا هم شدی؟ پس 
دوباره او را زدند و و سخنان زشت به او گفتند و به زنجیرش کشیدند اما 
این بار هم جوابی نداد. وقتی کاروان به نزدیکی مدینه رسید عمر بن 
خطاب با جماعتی از مسلمانان به استقبال انها شتافتند. وقتی به نزدیکی 
انها رسیدند نخستین کلام عمر جویا شدن از احوال جوان مقدسی بود. به 
او گفتند: ای ابا حفص چقدر از این جوان غافل بودی. او مرتکب دزدی و 
زنا شد و جریانر واقعه را برای او تعریف کردند. ی یی ات او را 
نزدش آوردند آنگاه که آوردند به او گفت: وای بر تو ای جوان ! بر خلاف 
آنچه را تظاهر کردی انجام دادی تا اینکه خداوند متعال تو را رسوا کرد؟ 
شدیدترین مجازات ها را برای تو در نظر خواهم گرفت., اما جوان هیچ 
جوابی نداد. 


مردم جمع شده بودند تا درباره او تصمیمی بگیرند که ناگهان نوری 
درخشید و شعاعی پرتو افشانی کرد. نگاه کردند دیدند که جایگاه علم نبوت 
علی له الشاام است: امسممان غلته الساام رود این سره دا 
که در مسجد به راه انداختهاید چیست؟ گفتند: ای امیر مقمنان ! این جوان 
زاهد بیت المقدسی مرتکب سرقت و زنا شده است. علی علیه السلام 
فرمود: به خدا سوگند نه دزدی کرده است و نه مرتکب فحشا شده است و 
ان ها نها مرا اجان که افه: و سانهتم ند حاخ آورده 
است. عمر وقتی صدای حضرت را شنید از جایش بلند شد و امیرمومنان 
ر در جای خود قرار داد. امیرمومنان نظری به جوان انداخت که به زنجیر 

یده شده و سرش را به پائین انداخته بود در حالی که آن زن ملعون در 
کنارش تشنته هو آنگاه خطاب به آن زن فرمود: ای زن وای بر تو جریان 
واقعه را برایم شرح د0. گفت: ای امیرمومنان این جوان مالم را دزید و 
کاروائیان آن- رای توشهدان اهپیدا کردند اما به این بستدم نکرد تا راینکه 
در یکی از شبها مرا غرق در خواندن قرانش کرد و به 
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خواب برد و وقتی خوابیدم به زور به من تجاوز کرد اما به خاطر ترس از 
رسوائی نتوانستم او را از خود دور کنم و این گونه نقد کدیت تایه 
خواسته او تن در دادم و از او حامله شدم. 


امیرمومنان علیه السلام به او گفت: ای ملعون ! در ادعایت علیه او دروغ 
میگوئی چرا که این جوان آلت تناسلی ندارد و بریده شده است و در جعبه 
ای از عاج است + سپس گفت: ای جوان ! جعبهات کجاست؟ جوان سرش 
را بلند کرد وگفت: ای امیرمومنان کسی که میداند جعبهای وجود دارد حتما 
جای آن را هم میداند. امیرمومنان علیه السلام نگاهی به عمر انداخت و 
فرمود: ای عمر ! جعبه را بیاور, به دنبال جعبه فرستادند و آن را آور دنو 
جلوی امیرمومنان گذاشتند. جعبه را باز کردند-ه تن آنبارخه ای از جرتر. 
پافتند که آلت جوان ور ان بود. آنگاه امیرمومنان فر مود: ای جوان برخیز. 
جوان بر خاست و لباسش را دراوردند تا مطمتن شوند که او آلت تناسلی 
ندارد و کسانی که او را متهم به زنا کردند رسوا شوند. وقتی شلوار جوان 
را برداشتند و او را بدون الت بافتند هیاهوی روم بای ید امیرمومنان 
علیه السلام فرمود: ساکت باشید. از من حکمی را , بشنوید که مرا رسول 
خدا از آن خبردار کرده است. 


امیرمومنان علیه السلام فر مود: ای زن ملعون تو در پیشگاه خداوند متعال 
بی ادبی و جسارت کردی. ابتدا نزد جوان رفتی و او را دعوت به همبستری 
کردی و به او گفتی: هد از با فق ان 7 
حیلهای از حیله های زنان خواهم کرد که رهائی از آن نیست. آیا اینگونه 
که دیدی او خوابیده است کیسه پولت را در توشه دان او گذاشتی, اقرار 
کن؟ گفت: درست است ای امیر مقمنان. حضرت ادامه داد: ای مردم علیه 
این زن شهادت دهید؛ آنگاه فرمود: اما اين بچهای که الان در شکم داری از 
ان چوپانی است که از او طلب مرکب کردی اما او در جوا ب گفت: هرت 
به تو نمیفروشم مگر اینکه خود را در اختیارم گذاری و تو به خواسته او تن 

درخدافی و از اه-صرحت. طرفتی: گفت: ای ار 
هیاهو از میان مردم برخاست. حضرت دوباره آنها را ساکت کرد و فرمود: 
وقتی از چوپان جدا شدی 
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پیرمردی با فلان شکل و قيافه بر سر راهت ظاهر شد و به تو گفت: ای 
فلانی تو از چویان حامله شدی. داد و بیداد راه انداختی و گفتی: خدایا این 
چه رسوائی بود اما او به تو گفت: ناراحت مباش مشکلی نیست وقتی نزد 
کاروان برگشتی به آنها بگو که این جوان به زور به من تجاوز کرد و الان از 
او حامله شدهام, تو هم توصیههای پیرمرد را اجرا کردی و کاراونیان هم 
سخنانت را باور کردندر رن انصاری گفت: درست است ای امیر مومنان, 
سین خضرت. فرفود آيا فیدانی که آن: پترمرد جة کننبی بود؟ کفت* نم 
فرمود: او ابلیس لعنه الله علیه بود. حاضران از اين سخنان امیرمومنان به 
ی اد عم کفت اي ابا ال سوام با ان کار کی 
حضرت فرمود: صبر کنید تا وضع حمل کند و سرپرستی برای بچهاش پیدا 
کند سپس قبری همچون قبر بهودیان برای او بکنید و تا نصفه بدن در آن 
قرار دهید و سنگسارش کنید. عمر دستور امیرمومنان را اجرا کرد. اما 
جوان, مقدسی تا پایان_ عمر در مسجد رسول خدا باقی ماند و به عبادت 
پروردگار مشغول شد. آنگاه عمر بن خطاب بلند شد و گفت: احدعلت علیه 
السلام نبود هر آینه عمر از بین میرفت و این جمله را سه بار تکرار کرد 
انگاه مردم رفتند و از قضاوت علی علیه السلام شگفت زده شدند. 


0 کتاب روضه, فضائل: امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از میثم 
تمار رضی الله عنه اورد که گفت: در مسجد جامعه کوفه به همراه تعدادی 
از یاران رسول خدا| در محضر امیرمومنان علیه السلام که همچون ماه در 
میان ما میدرخشید. نشسته بودیم. ناگهان مردی بلند قد که قبائی 
ابریشمی سیاه بر تن داشت و عمامهای زرد رنگ بسته بود و دو شمشیر به 
کمر آویخته بود وارد شد و بدون آنکه سلام کند در جائی نشست و حرقی 
از زبانش خارج نشد. همه گردنها به طرف او چرخید. همه از زیر چشم به 
او نگاه میکردند اما امیرمومنان علیه السلام اصلا به او نگاه نکرد. آنگاه که 
حواس مردم به حالت طبیعی خود برگشت زبان مرد غریبه که انگار 
شمشیری از ز غلاف یرون امد نود به ضدا در امد و کفت: کدام نی ازشنعا 
برگزیده شده در شجاعت و طلایه دار علم و فضیلت است؟ کدام نک از 
یک از شما فرد بی مو, پهلوان میدان نبرد, 
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نا 0 تن رها ریدم و تسوت 
تکار ات ام ار ساسا ول دا ی الاه عم لد 
است که در حیاتش او را یاری کرد و به واسطه اش به ملکش عظمت 
بخشید و مقام ومنزلتش والا شد؟ 


امیرمومنان علیه السلام سرش را بلند کرد و فرمود: ای سعد بن فضل بن 
ربیع بن مدرکه بن نجیبه بن صلت بن حارث بن وعران بن اشعث بن ابی 
سمع رومی چه میخواهی؟ هر آنچه میخواهی بپرس چرا که من گنجینه علم 
تبوت هستم. آن مرد. گفت* به ما خبر رسیده است که تو وصی رسول خدا 
و جانشین او بعد از وفاتش و حلال مشکلات و ناراحتیهای مردم هستی, , من 
به نمایندگی از طرف شصت هزار نفر که به آنها «عقیمه» میگویند نزد تو 
آمدهام. آنها جسدی را به من دادهاند که مدتی است مرده است و در علت 
مرگ او دچار اختلاف شدهاند. آن جسد اکنون کنار در مسجد است اگر 
وان ات را زندم کت بی خهاهی برد که تو نجیب. الا ضل. هستو و بعش 
ِ خواهیم کرد که تو حجت خداوند بر روی زمین و جانشین رسول خدا 

؛ اما اگر نتوانی او را زنده کلاون: به قومش بازمیگردانیم و به 
9 رسید که تو ادعای باطل داری و چیزهای را میگوئی که 
نمیتوانی انها را عملی کنی. 


امیرموّمنان علیه السلام فرمود: ای میثم سوار بر شترت شو و در 
کوچههای کوفه ندا ده: کسی که می خواهد علم ربانی را که خداوند متعال 
به علی بن ابی طالب برادر رسول خدا و همسر دخترش داده است ببیند 
به طرف نجف بیایید. مردم همگی به طرف نجف رهسپار شدند. امام علی 
علیه السلام فرمود رای مت ۱ فد اعیایی را با یهافش بافوه میم گوره 
رفتم او را زیر قبهای که جنازه در آن قرار داشت سواره دیدم. آن:ده | نه 

نجف بردم. آنگاه علی علیه السلام فرمود: انوا که اما هقی 

آنچه را مشاهده میکنید روایت کنید. سپس فرمود: ای اعرابی نت 
ما ای ای ی 
تابوت را خارج کردیم. جنازه را در ابریشمی سبز رنگ پیچانده بودند و در 
ات حوانی قرار داشت. وقتی پوشش او را کنار زدند نخستین چیزی که از 
او نمایان شد گونههایش 
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بود که گیسوانی همچون گیسوان زنان زیبا بر آن قرار داشتند. علی علیه 
السلام فرمودند: چند روز است که این جوان فوت کرده است؟ گفت: چهل 
و یک روز است. فرمود: علت مرگش چه بود؟ گفت: ای امیر مقمنان ! 
خانوادهاش به همین خاطر میخواهند او را زنده کنند تا آنها را از قاتلش 
خبردار کند چرا که او سالم بود اما از اين گوش تا آن گوش او را بریده 
بودند. الان پنجاه نفر خواستار انتقام گرفتن از او هستند و بعضی از آنها 
بعضی دیگر را متهم میکنند. ای برادر محمد اين شک را از میان ما برطرف 
کن و حقیقت را بر ما روشن گردان. علی علیه السلام فرمود: او را 
عمویش به قتل رسانده است. زیرا دخترش را به عقد او در اورده بود, 
ولی او خوداری کرده و با دختر دیگری ازدواج کرد. به همین خاطر بر او 
خشم گرفت و او را ؛ به قتل رساند. اعرابی گفت: ما با سخن تو قانع 
نمیشویم مر اینکه ِ جوان در نزد خانودهاش شهادت دهد تا از این 
طریق فتنه و اشوب و خونریزی از میان برداشته شود. 


علی علیه السلام برخواست و شکر خداوند را به جا آورد و بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله درود فرستد و فرمود: ای کوفیان گاو بني اسرائیل در نزد 
خداوند گرامیتر از من که برادر رسول خدا هستم نیست آن گاو مردهای را 
بعد از هفت روز زنده کرد. امیرمومنان به جنازه نزدیک شد و فرمود: گاو 
بنی اسرائّیل با قسمتی از بدنش ضربهای به مرده زد و او را زنده کرد. من 
ها ی ازریم ریات ماه سرا کی از من بر 
از بعضی از بدن گاو بنی اسرائیل است. این را گفت و با پایش جنازه را 
تکان داد و به او گفت: ای مدرک بن حنظله بن غسان بن بحیر بن فهر بن 
سلامه ين طیب بن آشعث با اذن خداوند برخیزن هان خداوند تو را با دستان 
1 بن ابی طالب زنده کرده است. میثم گفت: جوانی که چند برابر 
و 1 نر از خورشید و زیباتر از ماه بود برخواست و گفت: لبیک ای 
اانا حت اوتس شکان وا رگ ده دز لت ر سوت 
فا انگاه ات فان ام الا مود ای واه کش ها هکل 
رساند؟ گفت: مرا عمویم حارث بن غسان به قتل رساند, حضرت فرمود: 
نزد آنها برگرد و خبردارشان کن, گفت: سرورم احتیاجی به این کار نیست 
میترسم که بار دیگر مرا , به قتل رسانند و کسی نباشد که من را 
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زنده کند. امام علیه السلام نظری به اعرابی انداخت و فرمود: تو نزد آتها 
برو و باخبرشان کن. او هم گفت: سرورم سوگند به خدا از کنار تو نخواهم 
رفت تا مرگم از جانب خداوند فرا رسد. لعنت خداوند بر کسی باد که حق 
در برابر او روشن شود و آن را بپوشاند. او در کنار امپرموّمنان علیه 
ال ای اه سر تاره آنگاه اهل کوفه 
به دیارشان بر گشتند و سخنان متفاوتی را درباره ماجرا نقل کردند(1). 


1 عشف الغمه: در مناقب خوارزمی از حسن علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: زنی دیوانه ابستنی را که زنا کرده بود نزد عمر اوردند. 
عمر خواست که او را رجم کند که علی علیه السلام به او فرمود: آبا 
نشنیدهای که رسول خدا در این باره چه فرمود؟ عمر گفت: چه فرمود؟ 
حضرت فرمود: رسول خدا فرمود: قلم از سه نفر برداشته شده: دیوانه تا 
زمانی که بهبود یاید. بچه تا زمانی که به بلوغ برسد و فرد خفته تا زمانی 
که بیدار شود. این گونه بود که عمر از سنگسار آن زن خوداری کرد. 


همچنین به نقل از او آمده است که فرمود: زن حاملهای را به اتهام زنا نزد 
عم اورتی کمن ار اه شتسه که با مسب رواشم ات وان رنه ۱ 
اعتراف کرد. عمر دستور داد تا او را رجم کنند, علی. غلیه السلام در راه آن 
۰« جریان این زن چیست؟ گفتند: عمر دستور داده تا او را 

امیرمومنان او را برگرداند و به عمر گفت: تو دستور دادهای 
۳۳۳ رجم کنند؟ گفت: بله خودش اعتراف کرد. فرمود: دلیل برای 
سنگسار او داری اما برای بچهای که در رحم او است چه دلیلی داری؟ ! 
آنگاه به او گفت: چه بسا در اقرارش او را سرزنش کرده و يا ترسانده 
باشی؟ عمر گفت: این گونه بود. آنگاه امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
مگر از پیامبر نشنیدهای که فرمود: بر اعتراف کنندهای که بعد از شکنجه 
اعتراف میکند حدی نیست همانا بر کسی که او را به زنجیر میکشی و 
زندانی میکنی و میترسانی اقراری وجود ندارد؟ ! عمر آن زن را آزاد کرد و 
۷ اگر 


ص: 12 


1- . الفضائل: 5-2, الروضه: 26 


اقب از آنور یه خمیی این اس که تسیل وا خی ناه 
علیه و اله فرمود: علی علیه السلام آگاهترین فرد به قضاوت در میان امت 
من است(1). 


ف علیه السلام نشسته بودیم روز دوشنبه هقفدهم ماه صفر بود ناگهان 
صدائی بلند گوش ها را در نوردید. امیرمومنان بر مسند قضاوت بود و 
فرمود: ای عمار شمشیرم را بیاور. وزن شمشیر حضرت هفت من و دو 
سوم من مکی بود. آن را اوردم. حضرت آن را از غلاف بیرون اورد و بر 
روی رانش گذاشت و فرمود: ای عمار امروز از رازی پرده بر خواهم 
داشت که اتحاد مقمنان را زیادتر و نفاق مخالفان را بیشتر خواهد کرد. برو 
و کسی را که جلو در است نزد من آر. عمار گفت: بیرون رفتم زنی را جلو 
در دیدم که در داخل کجاوهای بر روی شتری بود در حالی که شکایت 
میکرد و بانگ بر میآورد و میگفت: ای فریادرس درماندگان, ای خاستگاه 
دعوت کننده گان ای گنج طالبان, ای دارای قدرتی استوار, ای طعام 
دهنده 


یتیمان. ای رزق دهنده خالی دستان. ای زنده کننده استخوانهای پوسیده, 
ای قدیمی که از هر قدیمی قدیمی تر است, ای پاری رسان کسی که که 
هیچ یاری رسان ندارد, ای تکیه گاه کسی که که هیچ تکیه گاهی ندارد, ای 
گنج کسی که هیچ گنجی ندارد, به سوی تو آمدهام و به ولیات و جانشین 
فرستادهات توسل و توجه کردم رویم را سفید گردان و غم و اندوهم را 
برطرف کن. 


عمار گفت : اطرف او را هزار سوارکار شمشیر به دست گرفته بودند که 
۹ مخالفان و بعضی موافقان او بودند. گفتم دعوت امیرمومنان 
جایگاه علم نبوت را بو آ هروه کنند. زن از کجاوه بیرون آمد و به همراه 
قومش وارد مسجد شدند. زن به پیشگاه امیرمومنان علیه السلام رفت و 
گفت: ای سرورم و ای امام تقوا پیشگان نزد تو آمدهام و به درگاهت پناه 
آوردهام. غم و اندوهم را بر طرف کن شما اين توانائی را داری چرا که 
تس به آنچه که بوده و تا قیامت خواهد بود هستی. آنگاه علی علیه السلام 

: ای عمار در میان کوفیان ندا ده: هر کس می خواهد آنچه را که 


ِ 
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1-. کشف الغمه: 33 


متعال به امیرمومنان عطا کرده است ببیند به مسجد بیاید. مسجد از مردم 
۱ علی علیه السلام برخواست وفرمود: ای اهل شام 
از هر آنچه که میخواهید سوال کنید. از میان جمعیت پیرمردی که ردائی 
یمانی پوشیده بود برخواست و گفت: ای امیرمومنان و ای گنج طالبان 
درود خداوند بر تو باد. این زن دختر من است. من شخص شناخته شدهای 
هتم مشاه عوت ام را من شارت اند آها ات 
سرافکندگی من شده است و مرا در میان خانواده و طایفهام رسوا کرد. او 
دوشیزه است و با کسی ازدواج نکرده است اما الان حامله شده است. من 
فلیس بن عفریس هستم و تاکنون هیچگاه آتش مطبخ من خاموش نشده 
است (کنابه از مهمان نوازی) و به همسابه ام ظلم نکردهام. از این 
مصیبت درماندهام. این غم و ناراحتی را از من بردار. مطمئنا شما که امام 
اين امت هستی آگاه به این مسئله هستی. هیچگاه غم و اندوهی را مانند و 
بزرگتر از اين ندیدهام. 


امیرمومنان به زن روکرد و فرمود: دربارو آنچه پدرت میگوید چه حرفی 
برای گفتن داری؟ زن گفت: اما اینکه می گوید من دوشیزه هستم درست 
است اما اینکه میگوید که آبستن هستم سوگند به حق تو سرورم هیچگاه 
خیانتی را از نفسم ندیدهام و میدانم که شما به نفسم آگاهتر از من به آن 
هستی. باور کنید که دروغ نمیگویم. سرورم. غم و اندوهم را بزدای و مرا 
از این مصیبت رها کن. عمار گفت: در آن هنگام علی علیه السلام 
شمشیرش را به دست گرفت و بالای منبر رفت و فرمود: الله اکبر الله 
اکیر ی امد وساطظل ای فده ار ال وان اند اس من 
فرمود: قابله کوفه را صدا زنید. زنی که اسمش لبناء و قابله زنان کوفه 
بود اد ۵۶ او گفت: بین این زن و مردم حجابی درست کن و ببین او 
ایشتن است پا نه. دایه انچه را که امپرمژمنان دیور داد انجام داد 13 
۱ ۳ ای ابا اع آبا تو از فلان روستا در دمشق 
وتف ۱ کقت: ‏ کدام روستا؟ فرمود روستائی که اسعار نام دارد. گفت: بله 
درست است سرورم» فرمود: کدام یک از شما در این ساعت روز میتواند 
تکه برفی برایم بیاورد؟ گفت: سرورم سرزمین ما پر از برف است ولی 
تفن مایم آن را اتجابتآونش عصضرت علیه السلام فرمودء فا صله :میان 
روستای شما تا اینجا 250 
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فرسخ است؟ گفت: بله سروم. فرمود: ای مردم ! نگاه کنید علم ریانی و 
دانش پیامبری را که خداوند متعال به من بخشیده است. عمار 
حضرت علیه السلام بر فراز منبر دستش را به عقب کشید ۳۳ 
برگرداند در حالیکه تکه برفی در دستانش بود و از آن آب میچکید. 4 
میان مردم افتاد. حضرت فرمود: ساکت باشید اگر بخواهم میتوانم کوههای 
آنجا را هم به اینجا بیاورم آنگاه خطاب به دایه فرمود: اين تکه برف را بگیر 
و این دختر را از مسجد خارج کن. طشتی را زیر او بگذار و اين برف را هم 
در پائین عورنش قرارده زالویی را خواهی دید که وزنش هفتصد و پنجاه 
درهم و دو دانق است. قابله گفت: چشم امیرمومنان و دختر را با خود از 
مسجد خارج کرد. دستور حضرت را اجرا کرد. زالویی از عورت دختر بیرون 
ات ان وزن کرد و مطابق با گفته امیرمومنان یافت. دختر و دایه با هم 
به مسجد برگشتند و دایه علقه را جلوی امیرمومنان گذاشت. امیرمومنان 
علیه السلام فرمود: ای ابا الغضب دختر را بردار و برو او اصلا مرتکب زنا 
نشده است. دختر تو زمانی که ده سال سن داشت و در آبی شستشو 
میکرد زالویی وارد بدن او شد و تا الان در شکمش رشد کرد و به این 
اندازه رسید. پدر آن دختر برخواست در حالی که میگفت: : شهادت می دهم 
که تو نسبت به آنچه که در رحم ها و درون انسانها است آگاه و در و ستون 
دین هستی. 


عمار گفت: ذز ان هنگام بار فنحر: هیاهو در ضبان مردم افتاد و گفتند؛ ای 
امیرمومنان پنج سال است که باران بر ما نباریده است. در این مدت مردم 
5 نحل ضرر ریادی شوه نو ای دا الهی برای ما 
ار اه را ار 
تا جائی که مردم گفتند: کافی است امیرمومنان سیراب شدیم باران را 
قطع کنید و با اشاره حضرت باران قطع شد و خورشید طلوع کرد. خداوند 
اقتت: کید کست را کمور حضایل اما مش 1 


ص: 215 


1- . الفضائل: 166-163 الروضه: 33-32 


3 کتاب روضه, فضائل : ععب الأحبار گفت: علی علیه السلام در زمان 
خلافت عمر در قضیهای قضاوت کرد و آن اينکه, جماعتی در مکانی نشسته 
بودند و در این حال غلامی را که قید(غل و زنجیر) کرده بودند از جلوی آنها 
عبور دادند؛ بکن از اندده تفر کفت» اگر وزن و سنگینی اين قید فلان 
مقدار نباشد زن من سه طلاقه باد. دیگر گفت اکر.وزن آن آنن. فقدان 
نباشد زن من سه طلاقه باد. هر دو نفر نزد اقا و سید غلام رفتند و از وی 
خواستند تا قید را باز کند تا آن را وزن کنند و بینند که حق با کدام یک از 
آنها است اما مولای غلام, از باز کردن آن امتناع کرد و گفت اگر آن را باز 
کنم زنم سه طلاقه باد. اینگونه بود که هر سه نفر سوگند , به طلاق خوردند. 


نزاع خود را نزد عمر بردند و او گفت: حق با مولای غلام است باید شما دو 
نفر از زنهایتان کناره گیرید؛ کعب گفت: آن دو نفر از این قضاوت مات و 
متفوت .هاندند. بیان آنها خفت: که.بهتر. اشت فضیبه را برد علی ین ان 
طالب علیه السلام ببریم. 


انها نزد امیرمومنان علیه السلام رفتند و جریان را برای او تعریف کردند. 
امیرمومنان علیه السلام فرمودند: جقدر این اسان است ؟ ان وقت امر 
فرمود: ظرف بزرگی شبیه تغار آوردند و پاهای غلام و قید را با هم در آن 
ظرف نهادند و آب در ظرف ریختند تا آب تمام قید را فرا گرفت.در این 
حال فرمود: محل بالا آمدن آب را از داخل ظرف علامت زدند سپس 
دستور داد تا قید را از آب بالا کشند و فقط پاها در آب بمانند آنگاه فرمود: 
محل پائین رفتن آب را در داخل ظرف علامت زنند.پس از این فرمود: 
مقداری آهن بیاورند و داخل ظرف بریزند تا آب به محل اول خود بالا آید. 
شبن «قرمود: این.مفدار از آهن. زا هرن کنند. که همان مقدار وزن قید 
است. عمر از این زکاوت حضرت در تعجّب فرو رفت. کعب گفت: وقتی 
اين کار را انجام دادند زنانشان حلال شد و از محضر امیرمومنان خارج 
شدند در حالی که میگفتند: شهادت 


ص: 216 


میدهیم که تو گنجینه علم نبوت و دروازه شهر پیامبر هستی. بر کسی که 
و هرا انکار ف‌کنة اهنت وا ما نکم ههام مردم بان 11 


در کتاب «من لا یحضره الفقیه» نیز به گونه مرفوع مانند آن آمده است با 
تغییر و نقصان در کلمات(2). 


14 کتاب روضه, فضائل : اصبغ نباته گفت : نزد امیرمومنان علیه السلام ان 
حالی که مشغول قضاوت بود نشسته بودم ناگهان سیاهی را کتف بسته نزد 
وی آوردتد.و کفتند؛ ای امیرمومنان این فرد دزدی کرده است. امیرمومنان 
علیه السلام به او گفت: ای سیاه آیا دزدی کردهای؟ گفت: بله ای امیر 
مقمنان. فرمود: مادرت در عزایت بنشیند اگر بار دیگر اعتراف کنی دستت 
را قطع خواهم کرد, گفت: اعتراف میکنم که دزدی کردهام. حضرت فرمود: 
وای بر تو در آنچه که میگوئی اندشیه کن آیا مرتکب دزدی شدهای؟ گفت: 
بله امیرمومنان برای سومین بار اعتراف میکنم آنگاه امیرمومنان علیه 
السلام دستور داد تا دست او را قطع کنند. سیاه, دست راستش را با دست 
چپش گرفته بود در حالی که از آن خون میچکید در اين هنگام مردی که به 
او ابن کواء میگفتند از کنارش عبور کرد و گفت: ای سیاه چه کسی دست 
تو را قطع کرده است؟ گفت: دست مرا سرور وصیان, پیشوای #7 
بر اثر وضوء شایستهترین فرد به مقمنان پیشوای هدایت. همسر فاطمه 
تب مرتضی, نخستین شخص 
داخل شونده به بهشت. شکست دهنده پهلوانان, انتقام گیرنده از جاهلان, 
پرداخت کننده زکات. حافظ قبیله بزرگ بنی هاشم, پسر عموی رسول خدا,؛ 
راه یافته به هدایت, سخنگوی راستی؛ شجاع مکی؛ مهتر وفادار, امینی از 
آل حم و یس و طه و صاحبان برکت. وارد شونده در حرمین و نماز 
گذارنده در دو قبله, ن وصیان. وصی و برگزیده پیامبران. شیر شجاع. 
پادشاه بزرگ و قهرمان دلاور, تأیید شده از طرف جبرئیل امین و کمک 
شونده از طرف میکائیل روشنگر, وصی فرستاده پروردگار جهانیان, 
برگزیده شده از میان خلائق, خاموش کننده آتش آتقشن افروزان؛ بهترین 
کنستن که از فرش به دتیاً امد پوشیدم شده با شباهن از 
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20 


آسمان, امیر مومنان علی رغم بدخواهی مخالفان و مولای تمام مردم قطع 
کرد. در این هنگام آبن کواء به او گفت: علی دست تو را قطع کرده است و 
تو اینگونه به ستایشش میپردازی و این همه صفات را برای او ذکر میکنی؟ 
سیاه گفت: چگوته به ستایش او نپردازم حال آنکه حب او در خون و 
گوشتم عجین شده است؟ به خدا سو گند آن رات درنستی. وبا حکم خداوند 


متعال که بر او واجب کرده بود قطع کرد. 


ابن کواء گفت: نزد امیرمژمنان رفتم و گفتم: سرورم. چیز عجیبی را دیدم, 
فرمود: چه دیدهای: گفتم: سیاهی را دیدم که دست راستش را که شما 
قطع کرده بودی و از آن خون میچکید با دست چپش گرفته بود, به او گفتم: 
چه کسی دست تو را قطع کرده است؟ گفت: امیرمومنان - و سخنان 
سیاه را برایش تکرار کردم- گفتم: وای بر تو امیرمومنان دست تو را قطع 
کرده است و نو به ستایشش میپردازی؟ گفت: چگونه به ستایش او 
نپردازم حال آنکه حبٌ به او در خون و گوشتم عجین شده است؟ به خدا 
سوگند آن را به درستی و با حکم خداوند متعال قطع کرد. امیرمومنان علیه 
السلام به فرزندش حسن رو کرد و فرمود: پسرم برو و عمویت - آن سیاه 
- را نزد من آر. حسن علیه السلام در طلب او خارج شد و او را در مکانی 
که بد آن:< کنده*میگفتنده نید کرو ورد خصرت: اور امیز موضان: علیه 
السلام به او فرمود: ای سیاه من دست تو را قطع کردهام و تو به ستایشم 
میپردازی؟ گفت: چگونه به ستایشت نپردازم حال آنکه حب تو در خون و 
گوشتم عجین شده است؟ به خدا سو گند آن را به درستی قطع کردی و 
این حکم رستگاری من از عقاب خداوند را به دنبال خواهد داشت. حضرت 
فرمود: دستت را به من بده. آن را گرفت و در جائی که قطع کرده بود 
گذاشت سپس آن را با-زدایش بوشاند و.وعایی: بران خهاند که ور آخر آن 
شنیدیم که فرمود: آفی: سیسن دای زا بوداشت: ۵ فرمود ایور ی ها 
آنگونه که پیش از این بودید پیوند خورید. سیاه برخواست درحالی که 
میگفت: به خداوند و به محمد فرستاده اش و به علی بن ابی طالب که 
دست قطع شده با شمشیر را به جای 
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خود برگرداند ایمان میآورم سپس بر پاهای امیرمژمنان افتاد و گفت: پدر 


توضیح: «قمقام» و «جحجاح» به معنای «سرور» است. «قسوره» یعنی 
شیر «الهمام» به ضمه هاء به معنای پادشاه بزد ک همت است و 
«ضرغام» هم به معنای شیر است. 


45 در کتاب صفوه الاأخبار آمده است: ابن کواء پشکری به امیرمومنان 
غلیه شام کفت: اه امسر ان هرا ار سای فرش مسا در رو 
از بینای در روز و نابینای در شب و از بینای در شب و نابینای در روز باخبر 
کن. امیرمومنان علیه السلام به او فرمود: درباره چیزهایی سوال کن که به 
تو مربوط است و انچه را که به تو مربوط نیست رها کن. اما بینای در 
شب و روز منظور کسی است که به پیامبران پیش از رسول خدا| ایمان 
آورد و وقتی پیامبر هم ظهور کرد به او هم ایمان آوز د: اما نابینای در شب 
و بینای در روز منظور کسی است که به پیامبران پیشین ایمان نیاورد, اما 
یه رتول خدا ضلی الله علش و له یمان اور سای نز روز وستا ی ور 
و کی که مساو ارس ها مرن سا سل 
خدا ایمان نیاورد؛ چنین کسی در شب بینا بود اما در روز کور بود. 


ابن کواء گفت: ای امیر مومنان ! در قرآن آیهای وجود دارد که قلب مرا 
قاسند کروم.ه مزا ود دیتم به شک آنداخه است. امرممان: عبه الشلاد 

به او فرمود: مادرت و قومت در عزایت بنشینند چه آیهای است , , آبن کواء 
گفت: سخن خداوند متعال 1 سوره نور. *«5 الطیَرّ ضافات ۰ قَدٌ عَلم 

هه که و4 آوبرندان ایبت ا درعالی که در اسحان بر شوه 
اند [تسبیح او می گویند] همه ستایش و نیایش خود رامی دانند) اینها چه 
پرندهگانی هستند و تسبیح و نماز آنها چگونه است؟ حضرت فرمود: وای بر 
تو خداوند متعال ملائک را در صورتهای مختلفی خلق کرده است. بدان که 
خداوند ملائکهای به شکل خروسی سفید دارد که پنجههای او در پائین ترین 
قسمت زمین هفت گانه و تاجش در زیر عرش الهی است یک بال او در 
مشرق و بال 
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دیگرش در مغرب است. بالی که در مشرق دارد از آتش و بال مغربش از 
یخ است هرگاه وقت نماز شود بر روی پنجههایش میایستد و گردنش را از 
زیر عرش به طرف بالا میبرد سس همچون خروسهایی که در خانه دارید 
بالهایش رایبر هم و و اين است سخن خداوند متعال به فرستادهاش در 
آیه: «و الطیِرُ افاتِ کل قَذٌ عم صلاتة و تسشییخه (1)» (و پرندگان [نیز] 
در خالی که در اشمان بر کفوده آند: آتسرد او می گویند] همه ستایش و 
نيایش خود رامی دانند ) یعنی از صدای خروسها در زمین [صدا و تسبیح آن 
خروس بزرگ دانسته می شود. ] 


این کواء گفت: معنای کلمه (بقیه) در سخن خداوند متعال: «بَقیْةٌ ممّا ترک 
آل مُوسی و آلْ هاژون تحلَهة الْمَلایِگه(2)» [و 


بازمانده ای از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون [در آن ] بر جای نهاده 
اند در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند ) چیست؟ فرمود: منظور 
0 موسی, تکه های خرد شده بای آفتابهای از زمرد 
و طشتی 0 ,بود. ابن کواء پرسید: « الذین توا نفعت:. الاه کفرا و 
آحلوا قَة مَهْمّ دار البوار (3)» ( 


کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به 
سرای هلاکت دراوردند!+ چه کسانی هستند؟ فرمود: دو قبیله فاسد از 
قریش یعنی بنی امیه و بنی مغیره هستند. اما بنی مغیره کسانی بودند که 
خداوند متعال ريشه آنها را در جنگ بدر از بین برد اما بنی امیه تا به امروز 
زنده ماندهاند, ابن کواء گفت: مقصود از بالأخسرین اعمالا چه کسانی 

مسب آغمالا *الذین صَل سعيهّه تعت ی فف. ااخراه 
الا و هم یحسبو ۳ کشستهن.ضها ۳۱۵۱ 


بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم [آنان] کسانی اند که 
کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند که کار خوب 
انجام می دهند + حضرت فرمود: منظور اهل حرواء هستند. گفت: منظور 
از «ذی القرنین» چه کسی بود؟ پیامبر بود يا پادشاه؟ فرمود: نه پادشاه 
است و نه پیامبر, بلکه بندم ضالخی, بود که خداوندر | 
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دوست داشت و خداوند متعال هم او را دوست داشت. برای خداوند خیر 
خواهی کرد و خداوند متعال هم برای او خیر خواهی کرد. پروردگار او را به 

سوی قومی فرستاد. آنها ۱ 
شکستند مدتی که خدا هد شهان آن: زا میداند از انها بتنهان. شتد. سیسن 
دوباره ظهور کرد اين بار قسمت چپ سرش را شکستند دوباره از میان 
انها غیب شد خداوند متعال برای سومین بار وی را به زمین فرستاد و در 
میان شما مانند او وجود دارد - منظور حضرت علیه السلام خودش بود. - 


اضیع ین تاه کفت: این کواع ند اسان قلبه السلام آید و کفت: آی 
امیرمومنان مرا با خبر کن آیا خداوند متعال پیش از موسی با کسی صحبت 
کرد؟ حضرت فرمود: خداوند متعال با تمام بندگان از نیکوکار گرفته تا 
اس صحبت کرده است و آنها هم جواب پروردگار را دادند. اين جواب بر 
ابن کواء سخت سنگین بود و آن را درک نکرد به همین خاطر گفت: چگونه 
ای امیرمومنان؟ فرمود: آبا قرآن را نخواندهای آنگاه که خداوند متعال به 
پیامبرش 7 اد حَد یک من بنی آَدَم من ظَهُورِهم ذرَهْم و أَشْهَدَهم 
۳ ی الفسه2 2 الفت کم ها لوا بلی شهذنا(1)» ( 


و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه انا را برگرفت و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا 
گواهی دادیم )پرودگار متعال کلام خود را به گوش آنها رساند و آنها 
همچنانکه در آیه «قالوا بلی» آمده است جواب دادند آنگاه خداوند 1۳ 

به آنها فرمود: همانا من خدایی هستم که جز من معبودی نیست و رحمان و 
رحیم هستم. آنها هم اقرار به طاعت و ربوبیت پروردگار کردند سپس 
رسالت خود را برای پیامبران؛ صاحب رسالت ها و وصیان روشن ساخت و 
مردم را به پیروی از آنها دستور داد و آنها اقرار کردند آنگاه ملائکه ی 
شتگام اقرار انها کفتند؛ حمام بوديم بر شتا ان تفولما بعش القباقه. ۲۱ کدا 
عن هدا غاملین۲ دادیم تامبادا رور قیافخت بحفنید ما از این اامر] غافل 
بودیم ) یعنی از دین و امر ولایت. 
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امیرمومنان علیه السلام در یک فرن نی * بعلی. کنستی: که..هم الت نا میلن 
مردان را دارد و هم الت تناسلی زنان را - قضاوت کرد و فرمود: اگر از 
الت تناسلی زنان ادرار کرد زن و اکُر از الت تناسلی مردان ادرار کرد مرد 
است و اگر از هر دوی آنها ادرار کرد دندههایش را بشمارید پس اگر یکی 
بیشتر از دندههای مرد بود, زن است و اگر یکی کمتراز دنده های مرد بود, 
مرد است. 


همچنین در مرد خنثی قضاوت کرد و فرمود: شکمت را به دیوار بچسبان و 


ادرار کن. اگر ادرار او به دیوار خورد مرد اکن همچون شتر به طرف 
عقب بر‌گشت زن است. 


ژزنی ادعا کرد که شوهرش عنین(از نظر جنسی ناتوان) است اما شوهرش 
ِ رد کرد. امیرمومنان علیه السلام به چند زن دستور داد تا شرمگاه زن 

پر از خلوق (نوعی ماده خوشبو کنند) و شوهرش از این کار بی اطلاع 
سپس به مرد فرمود: با او همبستر شو. ۵ قتضو و ار الت تا سل ور 
با آن ماده خوشبو آلوده شود عئین نیست. 


مردی نزد حضرت آمد و گفت: ای امیرمومنان بندهام بدون اجازه من 
ازدواج کرده است. حضرت فرمود: آنها را از هم جدا کن. بعد از اين سخن 
حضرت؛ مالک به طرف بنده اش رو کرد و گفت: ای خبیث زنت را طلاق 
بده, ارم‌هان بعد از شنیدن این جمله به برده فرمود: اگر خواستی او را 
طلاق ده و اگر خواستی نگه اش دار. 


ازدواج بندهاش است به همین خاطر طلاق به دست برده افتاد. 


ابو ملیح هذلی از پدرش روایت ت کرد که گفت: در نزد عمر بن خطاب 
نشسته بودیم که مردی رومی وارد شد و به عمر گفت: تو عرب هستی؟ 
گفت: بله, رومی گفت: از تو سه چیز را میپرسم اگر جواب دادی ایمان 
شیا ره یا میوت قعم وا تصدنی سم عمر گفت: ای کافر از هر آنچه 
که به « هنت خطور سکند تفال کن: فرد وومی,: کفت: فا باخیر کن: از 
چیزی که خداوند ان را نمیداند و از چیزی که برای خداوند نیست و از 
چیزی که نزد خداوند نیست. عمر گفت: ای کافر این سخنانت چیزی جر 
کفر نیست در این هنگام علی بن ابی طالب برادر رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله وارد شد و فرمود: عمر چه شده است تو را غمگین 
میبینم. ۰ گفت: چگونه ناراحت نباشم ای پسر عموی رسول خدا؟ این کافر 
آمده است درباره چیزی که خدا نمیداند و چیزی که برای خدا نیست و 
چیزی که در نزد او نیست سوال میکند آپا جوابی ی این زمینه داری؟ 
گفت: خداوند گشایش ذر کار تو ایجاد کند بات کن اگر این ۳ ای قرف 
قلبم شکاف برمیداشت به همین خاطر پیامبر فرمود: من شهر علم و علی 
علیه السلام دروازه ان است هر کس که دوست دارد وارد شهر شود باید 
ا تا ای ل ای ماش مس ای که او رس 
داند این است که او نمیداند که شریک, وزیر, همسر و پچهای برای او 
اس فان که در فران رای ج قل ای ال شا ام 
(1)» (بگو 


آیا خدا.را بة چیزی که در اشمانها و در زمین نمی داند آگاه می گردانید ) 
اما آنچه که نزد خداوند نیست ظلم به بندگان است و در نهایت آنچه که 
برای خداوند وجود ندارد ضد و شریک و شبیه و مانند است. عمر پس از 
شنیدن این جواب به طرف مولای متقیان شتافت و پیشانیش رز بوسید ! و 
گفت: ای ابا الحسن علم را از شما گرفتیم و به سوی شما برمیگردد!. اگر 
علی نبود هر آینه عمر از بين میرفت. فرد نصرانی هم آنجا اسلام آورد و 


از دیگر قضاوتهای علی علیه السلام این است که در بصره تعدادی از 
آهنگران. درب اهنی را از قومی خریداری کردند. صاحبان در گفتند که 
وزنش فلان مقدار است. آهنگران حرف آنها را تصدیق کردند و آن را 
خریدند اما هنگامي که آن را بر روی شانه حمل کردند به خود گفتند که 
وز تفن انکوتت که انا اعلام کردند نیست. به فروشندگان گفتند تا مقداری 
از قیمت را کم کنند اما آنها قبول نکردند و نزاع میان آنها بالا گرفت. 
قضاوت نزد علی علیه السلام آوردند. حضرت فر مود: الان شما را 
راهنمائی میکنم, درب آهنی را در آب گذارید. آن وا اند کشدند دنر فایع: 
کوچکی گذاشتند حضرت دستور داد تا مکان آب را روی قایق علامت زنند 
آنگاه 
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دستور داد تا درب را بیرون بیاورند و به جای آن خرمای وزن شده را قرار 
دهند. آنها به جای درب آهنی آنقدر خرما در قایق ریختند تا آب به علامت 
مورد تصر رید آنگاه حضرت فرمود: چه مقدار خرما قرار دادید؟ گفتند: 
فلان مقدار, فرمود: وزن درب همین است. 


قضاوت حضرت درباره مرد کندی: مردی را به اتهام دزدی نزد حضرت 
آوردند. آن مرد از پاکیزه ترین و خوش سیماترین افراد بود. امیرموّمنان 
علیه السلام فرمود: انتظار ندارم که فردی خوش سیما و پاکیزه و معتبری 
همچون تو مرتکب دزدی شود. وی سرش را به زیر انداخته بود و گفت: 
خدا را خدا را در امر من ای امیرمومنان - به خاطر خدا به من رحم کن - 

به خدا سوگند این نخستین باری است که دزدی اب امیرمومنان علیه 
اولین بار ات دادی فحارات نکند. مرد 0 به گربه کردن کرد. 
امیرمومنان برای مدتی سرش را به زیر انداخت و سپس ان را بلند کرد و 

فرمود: چارهای جز قطع کردن دست تو ندارم دست او را قطع کنید. مرد 
به پیراهن حضرت آویزان شد وگفت: تو را به خدا قسم میدهم که به 
خانوادهام رحم کن چرا که اگر دست مرا قطع کنی خودم وخانوادهام از 
بین خواهیم رفت» من سیزده نفر خانواده دارم. حضرت برای مدتی دیگر به 
فکر فرو رفت و سر به زیر انداخت سیس آن را بلند کرد و فرمود: 
چارهای جز قطع کردن دسنت ندارم. او را ببرید و دستش را قطع کنید. 
وقتی دست قطع شده در برابر امیرمومنان افتاد, مرد کندی گفت: به خدا 
سوگند نود و نه بار دیگر دزدی کردم و این صدمین بار بود در تمام این 
مواود خداو‌ند واز فرا بوشاند. مردم به او کفتند آبا.در این مدت کسنین نبود 
که تو را باز دارد؟ امیرمومنان علیه السلام فرمود: با این اعتراف ناراحتی 
مرا بر طرف کردی چرا که ابتدا با سخن اولت مرا ناراحت کردی. بدان که 
خداوند متعال چنانچه مشیّت او بخواهد در گناه اول عجله نمی کند و کریم 
و بردبار است. مردم بعد از این قضاوت به طرف حضرت شتافتند و گفتند: 
خداوند تو را موفق کردانده. تا زمانی. که-نو«در هیان ما باشی. در خیز و 
نعمت خواهیم بود. 
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توضیح: «فی صوره دیک انج» چه بسا به معنی سریع باشد که این بعید به 
نظر میرسد در بعضی از نسخه ها هم با باء و حاء (یعنی از بحوحه) امده 
که به معنای غلظت در صدا است در بعضی از روایاتی هم که در کتاب 
السماء و العالم اوردم به جای(انج) لفظ (املح) امده که به معنای خروسی 
است که سفیدی ان بیشتر از سیاهی باشد عدهای هم معتقدند که به 
معنای سفید خالص است. 


و ۳ ۳۳ 
مبارک رمضان روزه خوانق. کرفم بودنمر زد آنشان اند اهر مه‌منان 
علیه السلام به آنان فرمود: شما اقدام به خوردن کردید و روزه نبودید؟ 
گفتند: بله درست است. حضرت فرمود: شما یهودی هستید؟ گفتند: نه. 
فرمود: پس مسیحی هستید؟ گفتند: تن فر مود: پس شما در کدام یک از 
ادیان با اسلام مخالفت می ورزید؟ گفتند: ما مسلمان هستیم. حضرت 
فرمود: آیا شما مسافرید؟ گفتند: نه. فرمود: ایا بیماری دارید که ما نمی 
دانیم و افطار کردن بر شما لازم شده است؟ چرا که شما به خویشتن 
آگاهتر هستید؛ همچنان که خداوند متعال می فرماید: «بل الانسانْ علی 
تفسه بصیره(1)» 


(بلکه انسان بر خودش بیناست ). گفتند: خیر. ما صبح کرده ایم در حالی 
که هیچ بیماری نداریم. امام صادق علیه اسلا فرمود: امیرمومنان خندید 
و سپس فرمود: شهادت می دهید که جز الله خدایی نیست و محمد رسول 
خداست. گفتند: شهادت می دهیم که جز الله خدایی نیست ولی محمد را 
نمی شناسیم. حضرت فرمود: او رسول خداست. آنان زد ما رسالت او 
را به رسمیت نمی شناسیم. او مرد عربی بود که مردم را به پیروی از 
خویش دعوت کرد. یز فرمود: بپذیرید در غیر این صورت شما را می 
کشم. گفتند: حتی اگر ما را بکشی باز هم قبول نخواهیم کرد. پس از ان 
امیرمومنان علیه السلام ماموران را بر آنان گمارد و آنان را به پشت کوفه 
برد و دستور داد دو چاله کنده شود - یکی در کنار دیگری -. آن گاه راهی را 

بین. این دو جاله شبیه بتجره شکافتند و به آنان فرمود؛ من شما را در یکی 
از از این دو چاه قرار می دهم و در 


ص: 225 


1- . قیامت / 14 


ام ی ال ی ی و و این زندگی 
دنیوی را از بین می بری ‏ حضرت آنان را به آرامی در یکی از دو چاه نهاد. 
پس از آن دستور آتش داد هن در تام دیگر برافروخته شد. سبس 
حضرت شروع کرد و آنان را چند بار پشت سر هم صدا زد در حالی که می 
فرمود: چه می گویید؟ انان جواب دادند: هر کار که دوست داری انجام بده 
ما ان تم حور مضرفت وهی ند آنها بر خواسته خود باقی ماندند تا 
اینکه مردند. امام صادق علیه السلام فرمود: پس از آن حضرت بازگشت و 
این جریان دهان به دهان در میان مردم منتشر شد و همه درباره آن 
صحبت کردند. 


اماق یک رون در شید نون که مرن بهودی ان آهل,مدیته بر وی امن این 
بهودی کسی بود که یهودیان مدینه او را عالمترین فرد از میان خود می 
شناختند و اجداد او هم در گذشته همین طور بودند.امام صادق علیه السلام 
فرمود: این بهودی به همراه عده ای از خاندان خویش نزد امیرمومنان امد 
و چون به مسجد اعظم کوفه رسیدند. شترهای خود را خواباندند. سپس 
جلوی در مسجد ایستادند و به امیرمومنان پیام دادند که ما گروهی بهودی 
هستیم که از حجاز امده ایم و با شما کاری داریم. ایا شما نزد ما بیرون 
می ایید یا ما نزد شما بیاییم؟ امام صادق فرمود: امیرمومنان علیه السلام 
در حالی که می فرمود: اینان به اسلام روی میأورند و با بیعت؛ اسلام شان 
را آغاز می کنند, رید روت امد و ۱۱۱ و کر مود و 
که در دین محمد ایجاد کردهای؟ حضرت فرمود: چه ی یبهودی گفت 
گروهی از حجازیان گفته اند که شما قصد گروهی را کرده اید که شهادت 
به یگانگی خدا داده ولی به رسالت محمد اعتراف نکرده اند و انان را با 
دود کشته ای ! امیرمومنان علیه السلام به او فرمود: تو را به ثُه آیه ای که 
بر موسی در طور سینا نازل شد و به حق کنیسه های مقدس پنجگانه و به 
حق آن داور بی نیاز سو گند می دهم » آیا می دانی که یس از وفات موسی 
گروهی را که شهادت به یگانگی خدا داده بودند ولی اقرار به رسالت 
موسی نکرده بودند نزد یوشع بن نون آوردند واو آنان را همین گونه 
کشت؟ بهودی گفت: آری, من گواهی 
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هن دهم تو: آنئتا به اسرار موسی هستی. امام صادق فرمود: پس از آن,: 
یهودی نوشته ای از قبای خود در آورد و به امیرمومنان علیه السلام داد. 
حضرت آن نوشته را گشود و در آن نگریست و گریه کرد. بهودی به حضرت 
گفت: ای پسر ابی طالب ! چه چیزی شما را به گریه انداخت؟ شما که تنها 
در این نولشته نگاه کردی. این 1 سریانی است و شما مردی 
عرب هستید؛ آیا می دانید که این چیست؟ امیرموّمنان علیه السلام به او 
فرمود: آری, این نام من است که در این کتاب ثبت شده است. بهودی 
گفت: به من خبر ده که نامت در زبان سرپانی چیست؟ امام صادق فرمود: 
امیرمومنان علیه السلام نام خودش را در آن صحیفه به یهودی نشان داد و 
فرمود: نام من الیا اس 
نیست و گواهی می دهم که محمد رسول خداست و شهادت می دهم که 
تو وصی محمد هستی و گواهی می دهم که پس از محمد, تو از همه مردم 

به آنها سزاوارتری. آن گروه با امیرمومنان علیه السلام بیعت کردند و به 
مسجد در آمدند. امیرمومنان فرمود: ستایش خدای را که من نزد او 
فراموش نشده بودم, ستایش خدای را که نام مرا در صحیفه نیکان ثبت 


کرد(1). 


7 کافی: صالح بن میثم از پدرش میثم تمار نقل کرد که گفت: زنی نزد 
امير مومنان علیه السلام آمد و گفت: ای امیر مومنان من زنا کرده ام مرا 
از گناه پاک ساز؛ خداوند شما را پای:دارد زیرا عذاب نيا اسانتر است از 
عذاب آخرت که هرگز قطع نخواهد شد. حضرت علیه السلام فرمود: از چه 
خی نو را یاک کنم۱ کقت از ان مرمع ایا هر داریا و میه: 
شوهر دارم فرمود: شوهرت در اینجا است, پا مسافر است؟ گفت: در 
اینجا است, پس آن حضرت فرمود: تو اکنون منتظر باش تا وضع حمل کنی 
سیس نزد من آی تا پاکت گردانم. وقتی رن دور شد تاجایی که که دیگر 
کلام آن حضرت را نمی شنید, فرمود: خدایا اين یک شاهد بود. طولی 
تکشیه که وناز امد کفت: خقلم زا کردم هرا ناک کن: آمیرموسان 
علیه السلام خود را به تجاهل زد و فرمود: تو را از چه پاک سازم؟ زن 
بت هنم تا کرد آم وا مزلم 


ص: 297 


1- . الکافی4 : 183-181 


را هم گذارده ام و فرزندم را به دنیا آوردم. حضرت دوباره پرسید آیا تو به 
هنگام زنا شوهر داشتی يا نه؟ گفت: بله, شوهر داشتم, , فرمود: آپا شوهر 
نزد تو بود يا در مسافرت؟ زن گفت: حاضر بود. فرمود: برو و فرزندت را 
3 سال کامل همچنان که خداوند متعال فرموده شیر ده و پس از باز 
گرفتن از شیر نزد من آی. چون زن چند قدمی دور شد که صدای 
امیرمومنان را دیگر نمی شنید حضرت گفت: خدایا, این شد دو شهادت. 
چون زن طفل را از شیر باز گرفت نزد آن حضرت آمنز و گفت: ای 
امیرمومنان من زنا کرده ام مرا پاک ساز. حضرت پرسید شوهر داشتی و 
اين کار را کردی؟ گفت: آری, فرمود: شوهرت حاضر بود یا مسافر؟ گفت: 
حاضر بود, فرمود: برو و کودک را پرستاری کن تا عقل گیرد و بتواند خود 
بخورد و بیاشامد و از بام و بلندی نلغزد و در چاه نیفتد. پس آن زن 
ات ای اک 
شنید دور شد حضرت گفت: خدایا این شد سه شهادت. 


عمرو بن حریث مخزومی زن را در حال گریه کردن دید, سبب گریهاش را 
پرسید؟ زن گفت: نزد امیرمومنان علیه السلام رفتم که مرا از گناه زنا پاک 
کند اما او به من فرمود: برو و کودکت را پرستاری کن تا بتواند خود بخورد 
و بیاشامد و از بام سقوط نکند و در چاه نیفتد و من میترسم که مرگم فرا 
رسد و مرا پاک نکرده باشد. عمرو بن حربت.: گفت: باززگرد من کفالت این 
طفل را قبول میکنم. زن نزد علی علیه السلام بازگشت و قول عمرو را باز 
گفت. امام در حالی که خود را به تجاهل زد از وی پرسید برای چه عمرو 
فرزندت را کفالت کند؟ زن گفت: من زنا کرده ام مرا پاک کن, , فرمود: آیا 
شوهر داشتی و چنین کردی گفت: آری, پرسید شوهرت حاضر بود پا 
مسافر؟ گفت حاضر. آنگاه امير مومنان سر بسوی اسمان کرده گفت : بار 
الها چهار بار شهادت علیه این زن نزد تو ثابت شد و تو خود به فرستادهات 
از جمله انچه که به او از دینت وحی کردی فرمودی: ای محمد ! هر کس 
حدی از حدود مرا تعطیل کند پس بی شک با من ستیز کرده و از فرمان 
من سر پیچیده و در برابر قدرت من ایستاده. پروردگارا من نمیخواهم 
حدود تو را تعطیل کنم و طالب مخالفت با تو نیستم و ستیزه کننده با تو و 
ضایع کننده احکامت نخواهم بود بلکه مطیع فرمان تو 


ص: 229 


هستم و تایع سنت رسولت. خضرت نکا هنت الود یه مزر وین خروت 
انداخت ان] ر که آناری را بر چهره او شکافته باشند. عمرو بن حربث وقتی 
موجه نگاه حضرت شد گفت: من کفالت فرزندش را قبول کردم چون 
کارت سس سا اس کار تست ال ارحص ارس کات 
فرزند او را قبول نمی کنم. حضرت فرمود: پس از چهار بار شهادت او؟ به 
خوا بای ایا کات کف اترکه مرا مار کار اس سر 
هستی. سپس برخاست و بر فراز منبر رفت و فرمود: ای قنبر مردم را 
خبر کن تا حاضر شوند. جمعیت امدند و مسجد از مردم پر شد. امام 
فرمود: ای مردم پیشوای شما فردا با این زن به میدان کوفه می اید تا به 
امیرمومنان هم همراه شما خواهد بود حتما با نقابی صورت خود را 
بشناسد. خود را به خوبی بپوشانید تا زمانی که به خانه خود میروید. سپس 


چون صبح شد حضرت با آن زن به طرف مکان رجم خارج شد و مردم در 
حالی که با نقاب صورت خود 7 پوشیده بودند و پاره هایی سنگ را در 
بت ونر تین و در ذآمرن ع عبا برگرفته بودند به سوی میدان رهسپار 
شدند. حضرت دستور داد برای او گودالی آماده کردند و آن زن را تا سینه 
در آن پنهان کردند آنگاه بر قاطر خود سوار گشت و پا در پنجه رکاب نمود 
و دو انگشت: سبابه خود را در گوش نهاد وبا صدای بلند آواز داذ: ای گروه 
مردم به راستی که خداوند تبارک و تعالی دستوری را برای پیامبرش صلی 
الله علیه و آله فرستاد و رسول خدا آن را به من گفته است و آن اینکه هر 
کس حدی از حدود الهی به گردن دارد در اجرای حد اقدام ننماید پس هر 
کس حدی بر عهده اوست همانند حدی که بر این زن است حق ندارد در 
اين کار شرکت کند. پس همگی مردم در آن روز بازگشتند به جز 
امیرمومنان و حسن و حسین علیهم السلام ! و اینان حد را بر او جاری 
کردند در حالی کهبا آنان کسی از 


ص: 99 


مردم نبود. امام جعفر صادق فرمود در میان افرادی که بازگشتند محمد 
پسر امیرمومنان هم بود(1). 


توضیح: «المجح» با جیم و حاء ساکن , به معنای زن حاملهای است که زمان 
وضع حمل او نزدیک شده است و شکمش زر ی شده است, «تهور 
الرجل» بی پروا خطر کرد. «الفقء» شعافتن. «المنزل غاص باهله» پر شد 


8 کافی: مردی در کوفه نزدی امیرمومنان علیه السلام آمد و گفت: ای 
امیرمومنان مرتکب زنا شدهام مرا پاک گردان. حضرت فرمود: از کدام 
قبیله هستی؟ گفت: از مزینه. فرمود: آیا از قرآن چیژی را خواندهای؟ 
گفت: بله. فرمود: بخوان. آن مرد شروع به قرآن خواندن کرد و آن را به 
خوبی خواند. حضرت فر مود: آیا دیوانه خی ؟ کفت؛ نه. فرمود: برو, در 
موردت تحقیق ميکنيم. مرد پس از مدتی بازگشت و گفت: ای امیرمومنان 
من مرتکب زنا شدهام. مرا از گناه پاک گردان, حضرت فرمود: ازدواج 
کردهای؟ گفت: بله. فرمود: زنت رامع زند کی-هی. کند ٩‏ کفیت: بله. 
فرمود: برو تا دربارهات تحقیق کنیم. امیرمومنان علیه السلام شخصی را 
به میان قوم او فرستاد. گفتند که این مرد عاقل است. آن مرد برای 
سومین بار نزد حضرت برگشت و همان سخن قبلی خود را گفت. حضرت 
این بار هم فرمود: برو تا دربارهات تحقیق کنیم. وقتی برای بار چهارم 
برگشت و اقرار کرد حضرت به قنبر فرمود: او زا نو خانی انجه .دار سیس 
عصبانی شد و فرمود: چقدر زشت است برای کسی که مرتکب فحشا 
میشود ودر میان جمع به آن اعتراف میکند, چرا در خانه خود توبه نمیکند؟ 
تف: دا و خی وه بین آو ه اون تفت از ان است به هنن اوح .را 
جاری کنم. سپس او را بیرون برد و در میان مردم ندا زد: ای مردم بیائید تا 
حد را بر این فرد که مرتکب زنا شده است اجرا کنیم. خود را بيوشانید 
نباید کسی از شما دیگری را بشناسد. حضرت او را به طرف صحراء جبان 
برد. مرد گفت: ای امیرمومنان میخواهم دو رکعت نماز بخوانم. حضرت به 
او اجازه داد. انگاه او را در حفرهای قرار داد و مردم در مقابلش قرار 
گرفتند. حضرت فرمود: ای مردم این حقوق خداوند 


ص: 330 


1-. فروع الکافی 7 : 187-185 


متعال است کسی که حقی بر گردن دارد برود و او را سنگ نزند چرا که 
ک ‏ ک ای | برپا کند. مردم 
همگی رفتند و تنها حسن و حسین و امیرمومنان علیهم السلام باقی ماندند. 
حضرت سنگی را برداشت و سه تکبیر گفت سپس آن را انداخت. سپس با 
شته:نسی که در هر. کداق آنها تنته.بار تکتیر. صحفت او را زد حسن و حسین 
علیهما السلام نیز همان کار امیرمومنان را انجام دادند و مرد فوت کرد. 
حضرت او را از حفره دراورد و بر او نماز خواند و دفنش کرد. شخصی از 
او پرسید: ای امیر مومنان ! او را غسل نمیدهی؟ حضرت پاسخ داد؛ او به 
لک کاس ام نا اه ام ار در 
پیشه کرو 


9 کافی: امام صادق از پدرشان علیهما السلام روایت کرده اند که: 
مردق را که.با آو. از پشت آمیزنش شده بود ات عمر خواست 
تا او را تازیانه بزند. به شاهدان گفت: آیا دیدید که فاعل. خون. میل در 
سرمه دان وارد مفعول کند؟ گفتند: آری. عمر به امیرمومنان علی علیه 
السلام گفت: دو این مورد چه نظری داری؟ حضرت آن. مردی را که با این 
شخص آمیزش کرده بود طلبید اما او را نیافت. پس فرمود: نظر من این 
است که گردنش زده شود. عمر دستور داد و گردنش زده شد. سیس امام 
فرمود: او را نبرید ؛ مجازات دیگری برایش مانده است. پر سیدند. : چیست؟ 
فرمود: دسته ای هیزم بیاورید. عمر دسته ای هیزم خواست. حضرت مرد 
زا در آن دسته هیزم. بیچید. آن گاه آن را بیرون برد و با آتش سوزاند. امام 
صادق علیه السلام فرمود: آنگاه امیرمومنان علیه السلام فرمود: خداوند 
بندگانی دارد که در پشت ایشان رحم هایی چون رحم زنان وجود دارد. عمر 
گفت: پس چرا این رحم ها باردار نمی شوند؟ حضرت فر مود: جچون این 
رحم ها وارونه است. در پشت آنها غده هایی چون غده شتر هست. هر 
زمان که حرکت کند, آنان به فیجان ذرایند و هر مان که ارام کیرد آنان تیز 
آرام گیرند(2). 


ص: 31 


1- . الکافی 7: 188,189 
2 . الکافی 199:7 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان خلافت عمر مردی را 
با مردی در حال لواط دیدند. یکی از آنها فرار کرد اما دیگری دستگیر شد. 
9 نزد عمر آوردند. عفز 2 هرا مر کت هار3 ِِ یکی 
نظری داری؟ حضرت فرمود: کر تن 1 بزن. اه هر کررن مرد را زد. . پس 
از آن عمر خواست تا مرد را بردارد. حضرت فرمود: دست نگه دار؛ حد 
دیگری بر اين فرد باقی مانده است. عمر پرسید: چه چیزی باقی مانده 
است؟ حضرت فرمود: هیزمی بیاور. عمر هیزم آورد. امیرمومنان علیه 
السلام دستور داد تا جنازه مرد را با هیزم بسوزانند. 


1 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: در حالی که امیرمومنان 
ی و ی وت بود مردی آمد و گفت: ای امیر 
موّمنان ! بر غلامی دخول کردم, مرا پاک گردان. حضرت فرمود: ای فلان ! 
برو خانهات, چه بسا سودا بر تو غلبه کرده باشد. مرد رفت اما صبح روز 
بعد بازگشت وگفت: ای امیرمومنان بر غلامی دخول کردم مرا پاک گردان. 
حضرت همان سخن قبلی را تکرار کرد. سومین بار هم حضرت همان 
جواب قبلی را به او داد تا اينکه برای چهارمین بار مراجعه کرد. حضرت این 
بان فرشو د: رسول خدا صلی الله علیه و آله در چنین گناهی سه مجازات را 
مین کرد اش هی کداض ان انشا زا که میکواهی اتات کی کته ان 
سه مجازات چه هستند ای امیرمومنان؟ فرمود عبارتند از قطع شدن 
گردن با شمشیر, پرت شدن از کوه در حالی که دست و پایت بسته می 
شود و سوم سوزانده شدن با ۳ مرد گفت: کدام یک از آنها بر من 
سخت تر است؟ حضرت فرمود: سوزانده شدن با آنش. مرد گفت: این را 
به عنوان مجازات میخواهم. آنگاه برخواست و دو رکعت نماز خواند. . سپس 
در همان حالت نشسته گفت: پروردگار گناهی را مرتکب شدهام که از آن 
آگاه هستی و از آن ترسیدم به همین خاطر نزد وصیّ فرستادهات و پسر 
عموی پیامبرت رفتم و از او خواستم تا مرا از اين گناه پاک گرداند. وی مرا 
بین سه مجازات مخیر کرده است. پروردگارا من سخت ترین آنها را قبول 
کردم. خداوندا از تو می خواهم که این مجازات را کفاره گناهم قرار دهی 
وبا ات را در فیامت نو انین: آنگاه برخو است ودفعالین که. کزیه: ی 
کرد در حفره ای که امیرمومنان 


ص: 232 


برای او آماده کرده بود نشست و آتش رز در مقابل چشمانش دید. 
امیرمومنان کریة کرد و همراهانش نیز به گریه افتاد: ند. آنگاه حضرت 
فرمود: ای مرد! برخیز ملائکه آسمان و زمین را : به گریه انداختی. خداوند 
متعال توبه تو را قبول کرد برخیز و دیگر هرگز به چنین عملی بازنگرد(1). 


2 کافی: در زمان امیرمومنان علیه السلام دو مرد با هم به خاطر خداوند 
پیمان برادری بسته بودند. یکی از این دو فوت کرد و به دیگری در حفظ 
دختر کوجچکن. که زاشت.. وضیت. کرد. آن. مرد از دختر نکهداری کرد و 
همچون فرزندش به او لطف و محبت ورزید. روزی سفری برای او 9" 
آمد و آماده رفتن شد. وی برای سفر بیرون رفت و در ارتباط با دخترک به 
همسرش سفارش کرد. سفر او به درازا کشید تا آن که دخترک بالغ و زیبا 
شند. و: آن: مرد. هميشه. دربارم نکمداری و زسیدکی. به. آنن. دختر. نامه می 
نوشت. زنش چون زیبائی دختر را دید ترسید که شوهرش از سفر بیاید و 
ببیند که این دختر یک زن کامل شده است و زیبایی اش مرد را شگفت زده 
کند و با او ازدواج نماید؛ ؛ لذا او و چند زنی: که. آنها را بدین منظور آماده 
کرده بود به سوی دختر رفتند و آنان دختر را برای زن نگاه داشتند و زن 
رده یکارت آو را با انکشنش از بین برد. مرد که از سفرش آمد و دختر را 
طلبید. دختر به دلیل کاری که با وی شده بود, شرم کرد که به حضور مرد 
بیاید. مرد در طلبیدن دختر اصرار ورزید و دختر هم در هر بار ابا می کرد 
که به اصرار مرد پاسخ دهد. چون مرد زیاد به دختر اصرار کرد, زنش به 
وی گفت: این دختر را رها کن؛ او به دلیل گناهی که انجام داده, شرم می 
کند که نزد تو بیاید. مرد به زن گفت: آن گناه چیست؟ زن گفت: چنین و 
چنان و دختر را به زنا متهم کرد و مرد گفت: نا 
پرخاست و نزد دختر رفت و او را سرزنش کرد و به او گفت: وای بر تو! 
آیا نفهمیدی که چقدر به تو لطف کردم؟ به خدا سوگند ! من تو را جز برای 
بعضی از فرزندان یا برادرانم تربیت و آماده نکردم و تو دختر خودم بودی. 
چرا چنین کردی؟ دختر گفت: هم اکنون که چنین به شما گفته شده است 
باید بگویم که به خدا سوگند ! 


ص: 333 


- . الکافی 7 :201 ,202 


اتهامی را که همسرت به من می زند انجام نداده ام. او بر من دروغ بسته 
است و داستان چنین و چنان بوده است. دختر آنچه را که آن زن با وی 
کرده بود توضیح داد. مرد دست زن و دختر را گرفت و هر دو را نزد 
امیرمومنان علیه السلام اورد و همه ماجرا را برای حضرت تعریف کرد و 
روی پدرش بود. امیرمومنان علیه السلام به وی فرمود: تو در این قضیه 
قضاوت کن. امام حسن علیه السلام قبول کرد و فرمود: حد بر زن ثابت 
است ؛ چرا که دختر را متهم ساخته است و بر زن قیمت [بکارت دختر] هم 
واجب است؛ چرا که بکارت دختر را از بين برده است. راوی گوید: 
امیرمومنان علیه السلام فر مود: درست قضاوت کردی. تشن از آن فرمود: 
آگاه باش که ای ای تا اراس 
دهد 


توضیح: «افتراع» برداشتن پرده بکارت. «لو کلف الجمل الطحن لفعل» 
تمثیلی برای ناچار بودن با بودن او در این کار پا اینکه اشاره به 
این است تمام کسانی که توانائی انجام کاری را دارند اگر به آن کار مکلف 
شوند آنْ را و اه ای اه 
شود قوانائی آن را دارد. 


53 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: حد در شراب چه مقدار 
ان کم بااشد و چه زیاد واجب است. سیس فر مود: در دوران خلافت عمر 
قدامه بن مظعون را به اتهام نوشیدن شراب نزد وی اوردند و دلیل شرعی 
علیه وی ثابت شده بود. عمر از کت علیه السلام درباره مجازات او 
پرسید. حضرت دستور داد تا او را هشتاد ضربه تازیانه زنند. قدامه گفت: 
ای امیرمومنان بر من حد چاری نیست چرا که در زمره این آبه: هریش 
#لیتتن علی الذین أمَئُوا و گهاه الصَالحات جُناخٌ فیما طعموا(2)» (بر 


کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند گناهی در آنچه [قبلا] 
خورده اند نیست ) علی علیه السلام فرمود: تو از اهل این ایه نیستی چرا 
که طعام انها حلال است و نمیخورند و نمی نوشند جز انچه را که خداوند 
حلال کرده است. انگاه 


ص: 34 


1- . الکافی 7: 207 


2 . مائده / 93 


فرمود: فردی که شراب نوشید نمی داند که چه می خورد و چه مینوشد 
پس او را هشتاد تازیانه زنید(1). 


ق کاقی» آبی‌ مریم کشت تاش شاغر را سا ام تشر اب‌ میدن دز ماه 
مبارک رمضان زد حضرت آ فد فد ای ان نو ار هشتاد ضر به 
شلاق به او زد سپس او را یک شب حبس کرد و در صبح فردایش بیست 
شلاق دیگر , به او زد. نجاشی گفت: این دیگر چه چیزی است هشتاد ضربه 
ی وا تن اد ان یت رو ار و حضرت 
فرمود: این بیست ضربه به خاطر این بود که به خود جرات دادی که در ماه 
مبارک رمضان شراب بخوری(2). 


5. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: در دوران حکومت ابوبکر 
مردی را نزد وی آوردند که شراب خورده بود, ابوبکر گفت: آیا شراب 
نوشیدهای؟ مرد گفت: آری, ابوبکر گفت: چرا| توتیدهای در حالی که حرام 
است؟ مرد گفت: من اسلام آوردم و اسلامم نیکو شد. خانهام در میان 
قومی بود که شراب مینوشیدند و آن را حلال میدانستند اگر میدانستم که 
حرام است از آن پرهیز کردم ابویکر ؛ و و گفت: درباره این 
آن را خل کند. ویک کشت آو را صدا زنید. عمر گفت: ترا کم باید یه 
نزد حاکم رفت نه آنکه حاکم به سوی مراجعین رود, ابوبکر و عمر و ان 
مرد نزد علی علیه السلام رفتند و او را از جریان ان مرد باخبر کردند. خود 
ان مرد هم داستانش را برای حضرت تعریف کرد. امیرمومنان فرمود: 
فردی را با او به میان انصار و مهاجرین بفرستید تا ببیند که ایا کسی از 
مهاجرین و انصار ایه تحریم شراب را برای او خوانده است با نه. انها رفتند 
السلام از تازیانه زدن او جلوگیری کرد و به او فرمود: اگر از اين به بعد 
شراب بخوری تو را تازیانه خواهیم زد(3). 


ص: 335 
1-. الکافی 7 : 215, 216 


2 . الکافی7 : 216 
3- . الکافی7 :216, 217 


توضیح: جوهری گفت: «حکم» به فتحه حاء وکاف به معنای داور است و 
اما درباره این ضرب المثل «فی بیته یوّتی الحکم» میدانی در مجمع 
الأمثال و شارح اللباب و غیر آنها هم گفتند: این چیزی است که عرب ها بر 
زبان حیوانات وضع کرده اند و داستان از این قرار است که خرگوشی 
خرمایی را گرفت اما روباهی آن را از او دزدید و خورد. اختلاف میان آنها 
در گرفت و قضاوت نزد سوسمار بردند. خرگوش گفت: ای بچه سوسمار. 
گفت: گوشم با تو است. گفت: قضاوت نزد تو آوردهایم. گفت : به شخص 
عادلی مراجعه کردید. گفت: اما بیرون بی سوسمار در آن لحظه بود که 
سوسمار گفت: گوارایت باد آن را بخور. گفت: اما 1 ان زا دزد 
گفت: برای خودش خیر را طلبید. گفت: سیلی به او زدم. گفت: حق خود را 
گرفتی. گفت: اما او هم سیلی به من زد. گفت: آزادهای است که پیروز 
شد. گفت: بین ما قضاوت ت کن. گفت: قضاوت کردم. این گونه بود که سخن 
سوسمار به صورت ضرب المثل در امد(1). 


پایان سخن.(2) 


6 کافی: ابی بصير از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: امیرمومنان علیه السلام در قضیه ای قضاوت کرد که پیش از او 
کسی در این باره قضاوت نکرد و نخستین قضیهای بود که بعد از وفات 
رقییه لح صلی للم غلیتو له دادیی. کروده آن اینکه بعد اد وعات سول 
خدا هنگامیکه خلافت به ابوبکر رسید مردی را به اتهام شراب خوردن نزد 
وی آوردند ابوبکر گفت: آپا شراب نوشیدهای؟ مرد گفت: آری, ابوبکر 
گفت: چر| شراب خوردهای در حالیکه حرام است ؟ مرد گفت: من اسلام 
آوردم و اسلامم نیکو شد. خانهام در میان قومی بود که شراب مینوشیدند و 
آن را حلال میدانستند اگر میدانستم که حرام است از آن پرهیز میکردم. 
ابوبکر , به عمر رو کرد و گفت: درباره اين مرد چه میگوئی؟ عمر گفت: این 
معضلی است که تنها ابوالحسن می تواند آن را حل کند, ابوبکر گفت: او را 
سوی یر رود ان رون 


ص: 336 


1- . مجمع الأمثال 2: 19 
2 . الصحاح : 1902 


مرد نزد علی علیه السلام در حالیکه سلمان فارسی نزد وی بود رفتند و او 
را از جریان ان مرد باخبر کردند خود ان مرد هم داستانش را برای حضرت 
تعزیف کرد. آیرموسان خلبه الشلاخ فرمود ۶ فردیرا سا او به مان اقضار 
ی ترا اد ک ایا ی ار ماو مار ام ونم 
شراب»را نرای اوخوانده است‌ باه ابویکر دسور حضرت را اجرا کزدرو 
مردی را با آن شخص فرستاد آنها رفتند, او تا 
نداد به همین خاطر امیرمومنان از تازیانه زدن او جلوگیری کرد. سلمان 
کف ای. آمیرفومتان نها اضبین خلافت) را تاهمانی کرفند؟ ا حضرت 
0 تنها میخواستم بر این آیه که درباره من.و آنهاست تأکید کنم: «ً 

تهدی الی الوا اعق آن َبة آشن لا هی الا آن بُهّدی قما کم کیت 
تخکمون (1]» ( 


آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار 
گیرد يا کسی که راه نمی نماید مر انکه [خود] هدایت شود شما را چه 
شده چگونه داوری می کنید 2(1). 


توضیح: : جزری در النهایه گفت: ی ی 3 
فتنوو ۱ص ام شتی عانی که راه ها بر تو بسته شود و حدیت 
عمر از اين جمله است «اعوذ بالله من کل معضله لیس لها ابو الحسن» و 
با تشدید ضاء هم روایت شده است به معنای راهی که خروجی آن 
باشد یا خطبهای که مخارج آن سخت و مبهم است و مصدر آن تعضیل و یا 
اعضال است. منظور از ابا الحسن علی بن ابی طالب است(3). 


در ارشاد هم مانند آن از راویان خاصه و عامه آمده است (4). 


7 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: قومی نزد امیرمومنان 
علیه السلام آمدند و گفتند: درود بر تو باد ای پروردگار ما! حضرت از آنها 
خواست که از این گفته خود توبه کنند اما توبه نکردند. امیرمومنان چاله ای 
را برای انها کند و در 
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4- . الارشاد : 95 


آن آتش انداخت سپس یکی دیگر را در کنار آن کند آن گاه راهی را بین 
این دو چاله شبیه پنجره شکافتند. مکی رن ها را درا ی 
9 آن آتتفن ِ 7 دود چاله دیگر خفه شوند و این 


همچنین در کافی ابن ابی عمیر مانند آن را آورده است(2). 
در امالی طوسی هم مانند أنْ را آورده است.(3) 


8 کاقی: امام جعفر صادق علیه السلام قرمود: مردی را از بنی ثعلبه که 
پس از اسلام آوردن نصرانیر شندم نود تزد آمیرمومنان. علیه السلام. آهردند 
و بر تعغییر دین او چند نفر گواهی دادند. امیرمومنان علیه السلام به او 
فرمود: این شاهدان چه می گویند؟ گفت: راست گفتند اما دوباره به اسلام 
بر میگردم. حضرت فرمود: اگر که حرف شاهدان را تعذیب میکردی 
گردنت را میزدم. الان که اعتراف به بازگشت به اسلام کردی آن را از تو 
قبول می کنم دیگر به نصرانیت برنگرد که در غیر این صورت دیگر | ز تو 
رجوع دوباره به اسلام را قبول نخواهم نکرد(4). 


59 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: امیرمومنان علیه السلام 
چون از بصریان(جنگ جمل) فارغ شد هفتاد مرد از اهل هند خدمت ایشان 
رسیدند. ی 
امام هم با زبان آنها جوابشان را دادند. ۰ پس از ان امام به آنان فرمود: 
آن گونه که شما گفتید, هو ی ار 
نیذیر فتند و گفتند؛ تو همانی ! (منظور آنها این بود که امیرمومنان خدا| 
است !). ی به ۱ فرمود: اگر دست نکشید و از آنچه درباره من 
سا یی ای ی اس را 
کشم. آنان برنگشتند و توبه نکردند. اه 
کنده شود. چاهها کنده شد و به هم راه داده شد. پس از آن حضرت آنان را 
در آنها افکند 
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و سر چاهها را پوشاند و در یکی از آن چاهها که کسی در آن نبود, شعله 
آتش افروخته شد. دود آنتن در آن چاه ها , بة انان رسید و مردندل(1). 


0 کافی: عبدالرحمن بن حجّاج گفت: حکم بن عتیبه و سلمه بن کهیل, 
نزد امام باقر علیه السلام امدند و از ایشان درباره یک شاهد و سوکند 
پرسیدند. حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله با یک شاهد و 
سوکند حکم داد و امیرمومنان علی علیه السلام نزد شما در کوفه بدان 
حکم کرد. آنها گفتند: این برخلاف قرآن است ! حضرت فرمود: کجا آن را 
خلاف قرآن یافتید؟ آن دو گفتند: خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «و 
آشهدُوا دوّی عَذل مکی 2 و 


دو تن [مرد] عادل را از ميان خود گواه گیرید ). حضرت باقر علیه السلام 

به آن دو فرمود: آیا فرموده خداوند این است که شهادت یک نفر و سوگند 
او را نپذیرید؟ ! سپس فرمود: امیرمومنان علی علیه السلام در مسجد 
کوفه نشسته بود که عبدالله بن قفل تمیمی که همراهش زره طلحه بود 
گذر کرد. حضرت به او فرمود: اين زره طلحه است که به سرقت از ز غنایم 

بصره برداشته شده است. عبدالله بن قفل به حضرت گفت: میان من 
و خودت همان قاضی ای که براي مسلمانان پسندیده ای, قرار بده. 
حضرت, شریح را میان خود و عبداللّه بن قفل داور قرار داد. امیرمومنان 
علیه السلام به شریح گفت: این زره طلحه است که در روز جنگ بصره از 
غنایم به سرقت برده شده است. شریح به حضرت گفت: برای ادعای خود 
یّنه بیاورید. حضرت, امام حسن علیه السلام را آورد. او شهادت داد که آن 
تق ۳ ۱ اف ۱۳ 
0[ حضرت, قنبر را خواست. او هم شهادت 
داد که این زره طلحه است و از غنایم جنگ بصره به سرقت رفته است. 
شریح گفت: این برده است و من با شهادت برده حکم نمی دهم. 
امیرمومنان علیه السلام خشمگین شد و فرمود: این زره را بگیرید؛ شریح 
سه بار به جور(غیر حق) حکم داد. شریح از جایگاه خویش کنار رفت و 
گفت: من دیگر میان دو نفر حکم نمی کنم تا به من بگویی که از 
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کجا سه بار قضاوت از روی جورداشتم. حضرت به او فرمود: وای بر تو! 
چون من به تو گفتم که این زره طلحه است که از غنایم جنگ بصره به 
سرقت رفته است تو گفتی که بر گفته ات بینه (شاهد) بیاور با اين که 
وه ی ی ی 
خیانت برده شده) یافت شد, بدون بینه گرفته می شود. ولی من گفتم تو 
روایت را نشنیده ای. این یک قضاوت از روی جور(غیر حق)؛ سپس حسن 
را آوردم و او شهادت داد و تو گفتی این یک شاهد است و من با شهادت 
یک نفر حکم نمی کنم تا آن که همراه وی دیگری هم باشد با اين که رسول 
خدا صلی اللة عضو آله با بهادت بک شر ,هس کند خکم. هی کرت آین:د و 
قضاوت از روی جور؛ : سپس قنبر را آوردم و او شهادت داد که آن زره 
طلحه است و به خیانت در روز جنگ بصره از ز غنایم سرقت شده است و تو 
گفتی که این برده است و من بر پایه شهادت برده حکم نمی دهم این در 
حالی است که شهادت برده اگر عادل باشد مشکلی ندارد. سیس حضرت 
فرمود: ای شریح. وای بر تو! امام مسلمانان بر بزرگ تر از اين امور بر 
قصتمانان آعیق داشسته ده ازست ار 


01 کافی, تهذیب: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ۰ نی عاشق مردی 
از انصار شد اما نتوانست با حیله و فریب از او بهره گیرد. آن زن برای به 
دام انداختن مرد انصاری تخم مرغی را شکسته و زردی آن را خارج و 
سفیدیاش را به قسمتی از لباسش که بین ران هایش بود مالید و شکایت 
نزد عفر آوزد ۵ کفت: ای امیز .مقمنان این فرد.هرا ام 
انداخت و به زور به من تجاوز کرد و مرا رسوا کرد و اين هم مدرک جرم 
وی است. را 


وقتی جوان انصاری اصرار نمود عمر به امیرمو‌منان علیه السلام گفت: ای 
ابا الحسن چه نظری داری؟ حضرت به سفیدی که بر روی لباس زن - در 
میات ان - بود بخاهن انداخت .و آن. رن را حیله گری متهم کرد و 

فرمود: برایم آب داغ در 
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1- . الکافی 7 : 386-385 


حال جوش بیاورید. آب جوش آوردند. حضرت ذشتور داد آب جوش را به 
جایی که سفیده بود بریزند و ریختند و آن سفیدی بریان شد. ۳ 
علیه السلام آن را در دهانش گذاشت و مزه کرد. وقتی طعمش را 
تشخیص داد و پی برد تخم مرغ است آن را تف کرد و به زن رو کرد و از 
او اقرار گرفت و این گونه بود که خداوند متعال از انصار مجازات عمر را 
برداشت(1). 


مناقب ابن تفر آشنوافب هم مانند آن را به صورت مرسل آورده است.(2) 


2 تهذیب: عاصم بن ضمره سلولی گوید: شنیدم جوانی در مدینه می 
گفت: ای برتر از همه حاکمان, تو بین من و مادرم داوری کن. عمرین 
خطاب به او گفت: پسر برای چه مادرت را نفرین می کنی؟ او گفت: ای 
و مادرم مرا نه ماه در شکمش نگه داشت و دو سال شیر داد و 
اما زمانی که بزرگ شدم و خوب و بد را تشخیص دادم و دست راست و 
چپم را از هم شناختم. مرا طرد کرد و فرزند خود نمی داند و می گوید که 
ایا 


عمر گفت: مادرت کجاست؟ پسر گفت: در سقیفه بنی فلان. عمر گفت: 
باید مادر اين جوان را پیش من بیاورید. مادر را همراه با چهار برادرش و 
چهل نفر مرد از خاندانش آوردند که برای وی سوگند بخورند و شهادت 
ندهتد آن-زن این فر: ندرا تفی: شتاننند و خوان فد ستهکر و طالمین ات 
که می خواهد زن را در میان قبیله اش رسوا سازد و این زن دختری از 
قریش است که هرگز ازدواج نکرده و هنوز مهر الهی(بکارت) بر او وجود 
دارد. عمر گفت: ای پسر. چه می گویی؟ او گفت: ای امیر مومنان, به خدا 
سوگند ! اين زن مادر من است. نه ماه مرا در شکم داشته و دو سال شیر 
داده و چون بزرگ شدم و خوب و بد را تشخیص دادم و دست راست و چپم 
را شناختم, مرا طرد کرده و فرزند خود نمی داند و می گوید که مرا نمی 
شناسد. عمر گفت: ای زن, این پسر چه می گوید؟ زن گفت: ای امیر 
موّمنان, سوگند به خدایی که با نور, حجاب گرفته و چشمی او را نمی بیند 
و به حق محمد و فرزندان وی من این پسر را نمی شناسم و نمی دانم که 
از کدام قبیله است. او می خواهد مرا در میان قبیله ام 
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رسوا کند. من دختری از قریش هستم که هرگز ازدواج نکرده ام و قهر 
خدایم(بکارت) بر من است. عمر گفت: آيا شاهدانی داری که برایت 
شهادت دهند؟ زن گفت: آری, اين افراد شاهدان من هستند. چهل نفر مرد 
از خاندانش نزد عمر شهادت دادند که پسر دروغ می گوید و می خواهد زن 
را در میان عشیره اش رسوا سازد و این زن دختری از قریش است که 
هنوز ازدواج نکرده و باکره است. عمر گفت: این پسر را بگیرید و او را به 
زندان ببرید تا ما درباره شاهدان تحقیق کنیم. اگر شهادت شاهدان درست 
باشد همچون کسی که افترا میزند بر او حد خواهم زد. دست پسر را 
گرفتند و او را به سوی زندان بردند. در راه, امیرمومنان علیه السلام با 
آنان روبه رو شد. پسر گفت: ای پسر عموی رسول خدا, من پسری 
مظلوم هستم و سخنانی را که به عمر گفته بود برای امیرمومنان تکرار 
کرد و گفت: این عمر دستور داده که مرا به زندان ببرند. امیرمومنان علیه 
السلام فرمود: پسر را نزد عمر برگردانید. چون او را باز گرداندند, عمر به 
آنان: کت : دستور دادم او را به زندان ببرید و شما او را نزد من باز 
گرداندید ! آنان گفتند: ای امیر مومنان, علی بن ابی طالب به ما دستور داد 
که او را نزد تو برگردانیم و چون از شما شنیدیم که گفتید از دستور علی 
نافرمانی نکنید او را نزد شما برگرداند, یم. در همین حال امیرمومنان علی 
علیه السلام وارد شد و فرمود: فاد سر زرا غافریته ام را آوردند. فده 
ای پسر, چه می گویی؟ پسر سخنان قبلی خود را تکرار کرد. امیرمومنان 
علیه السلام به عمر گفت: آیا به من اجازه می دهی که میان شان داوری 
کنم؟ عمر گفت: سای الما هرا که ان لیاسم که فرمی 
عالم ترین شما علی بن ابی طالب است. 


حضرت به زن فرمود: ای زن. آیا شاهدانی داری؟ زن گفت: آری. چهل نفر 
قبلی وارد شدند و شهادت نخستین خود را تکرار کردند. حضرت فرمود: 
امروز میان شما من می کنم که موجب رضایت پروردگار از _ بالاای 
عرشش باشد. چنین قضاوتی را دوستم رسول خدا صلی الله علیه و آله به 

من آموخته است. سپس به زر گفت آپا ولی داری؟ گفت: آری. اینان 
9 حضرت به برادران او گفت:آیا فرمان من در مورد شما و 
خواهرتان و و عملی میشود؟ گفتند: آری, ای پسر عموی رسول خدا؛ 
دستور تو درباره ما و خواهرمان اجرا خواهد شد . حضرت 


ص: 22 


فرمود: خدا و همه مسلمانان حاضر را گواه می گیرم و این پسر را به 
ازدواج با این دختر در برابر چهارصد درهم در اوردم و پول ان را از مال 
خودم پرداخت می کنم. ای قنبر, درهم ها را بپاور. قنبر درهم ها را آورد و 
در دست 1 و گفت: این درهم ها را بگیر و در دامن همسرت بریز 
و نزد ما نیا مگر اين که اثر عروسی - یعنی غسل - بر تو باشد. پسر 
برخاست و درهم ها را در دامن زن ربخت. سپس يیقه زن را گرفت و به او 

ت: برخیز. زن فریاد کشید: آتش! آتش! ای پسر عموی محمد! آیا می 
خواهی که مرا به عقد فرزندم درآوری؟ این به خدا سوگند فرزند من 
است ! برادرانم مرا به ازدواج با یک مرد پست - پدرش - در آوردند و من 
از او اين بچّه را به دنیا آوردم و چون بزرگ شد و جوان گردید به من 
دستور دادند که او را فرزند خودم ندانم و طرد کنم و این به خدا سوگند 
فرزند من است و دلم بر فرزندم از تأسُف می سوزد. راوی گوید: ۰ سپس 
کج وای بر عمر ! اگر علی 


در مناقب آبن شنقر آشتوت هم به نقل از ابو تراب خطیب هانته ان امه 


توضیح: «ترعرع الصبی» حرکت کرد و رشد یافت. «لبب الرجل تلبیبا» 
یعنی فرد به هنگام نزاع با کسی گریبان او را جمع کرد و کشید این را 
جوهری آورد و همچنین گفت: «هجنه» هم در مورد اسب سا کار 
می رود و به مادر بر می گردد یعنی شخصی که پدرش اصیل باشد اما 
مادرش اصیل نباشد چنین شخصی هجین است.(3) 


3 کافی. تهذیب: نی سا نزن هر آوزدند که.با یمرو ازدواج کرده بود 
و پیرمرد هنگام همبستری با وی روی شکمش جان سپرد. آن زن پس از 
مدتی پسری به دنیا آورد اما فرزندان آن پیرمرد, زن را متهم به زنا کردند 
بای او از پدر آنها نیست و شاهدانی علیه زن آوردند. 
عمر امر کرد که زن را سنگسار کنند. در راه به امیر مومنان علیه السلام 
برخوردند. زن به حضرت رو کرد و گفت: ای 


ص: 343 


1-. الکافی7: 423و424, التهذیب: 92,93 
2-. مناقب آل ابی طالب 1: 493,494 


3-. الصحاح: 216 


پسر عموی رسول خدا من دلیل دارم. حضرت فر مود: دلیلت را بیار؟ زن 
نوشته ای به حضرت داد. امام آن را خواند و فرمود: اين زن دارد شما را 
از روز ازدواجش و روز عروسیش و چگونگی جماع همسرش با وی آگاه 
می کند. زر را باز گردانید. صبح آن روز حضرت بچه آن زن و سایر 
همسالانش را گرد آورد و دستور داد تا بازی کنند و چون گرم بازی شدند 
صدا زد بنشینید که همگی نشستند سپس فرمود: بایستید و همگی یکجا 
برخاستند و ایستادند جز آن کودک که دستهای خود را بر زمین نهاد و با 
کمک دستهایس بزخاست. آنگام حضزت: افوام. کوری وا طلیید و آو را جر 
وارثان قرار داد و بر برادران او (فرزندان پیرمرد) را که افترا به, ارم رن 
زده بودند حد افترازننده را جاری کرد. عمر پرسید: اکتا انم ما۱ 
کمک دستهایش, شناختم(1). 


در مناقب ابن تشهر آشوب هم به ضورت مرسل مانند ان" کر شدم ست. 
(2) 


4. کافی, تهذیب: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: در زمان خلافت 
امیرمومنان علیه السلام مردی کوهستانی با غلام خود عازم حح شدند. در 
بین راه غلام مرتکب گناهی شد و مولایش او را کتک زد. غلام گفت: نو 
مولای من نیستی بلکه من مولای تو هستم ! آنها همواره یکدیگر را تهدید 
میکردند و به هم میگفتند: ای دشمن خدا! بر سخنت بمان تا به کوفه 
برسیم و تو را به نزد امیرمومنان ببرم. وقتی به کوفه رسیدند هر دو با هم 
نزد علی علیه السلام رفتند و مولا گفت : ای امیرمومنان این شخص غلام 
من است. او مرتکب گناهی شد و او را زدم اما او علیه من اقدام کرد. 
دیگری گفت: به خدا سوگند دروغ میگوید او غلام من میباشد و پدرم وی را 
به منظور راهنمایی با من فرستاده اما او علیه من اقدام کرد و مرا غلام 
خود میخواند تا از این راه اموالم را تصرف نماید. امیرمومنان علیه السلام 
به آنان فرمود: بروید و امشب با هم صلح و سازش کنید و بی خودی نزد 
من نیاید. چون صبح شد امیرمومنان علیه السلام به قنبر فرمود: دو سوراخ 
در دیوار اماده کن ! امیرمومنان عادت داشت که پس از نماز صبح به 
خواندن دعا و تعقیب مشغول میشد تا خورشید 
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1- . التهذیب 2: 93, الکافی 7: 425-424 


2-. مناقب آل ابی طالب1: 499 


به اندازه نیزهای در افق بالا آید. آن روز هنوز از تعقیب نماز صبح فارغ 
نشنتم: یوق که ان دی فرد آفتتد: ۵ هردم نیز تن اطر افتبان جمع: شندم .6 
1 امروز مشکل تازهای برای امیرمومنان روی داده که از عهده حل 
آن بر نمیاید! علی علیه السلام به آنان فرمود: برخيزید و بروید شما را 
راستگو نمیبینم, آنگاه به یکی از آنها گفت: سرت را در سوراخ فرو ببر و به 
دیگری هم همین دستور را داد سپس به قنبر فرمود: شمشیر رسول خدا را 
برایم بیاور تا گردن غلام را بزنم. غلام از شنیدن این سخن بدون اختیار سر 
0۳ و آن دیگر همچنان سرش را نگهداشت . امیرموّمنان علیه 
السلام به غلام رو کرده و فرمود: مگر تو ادعا نمیکردی من غلام نیستم؟ 
گفت: آری, ولیکن اين مرد بر من ستم کرد و مرا زد. امیرمومنان علیه 
السلام از مولایش تعهد گرفت و غلام را به وی تسلیم نمود(1). 


در مناقب ابن شهر آشوب هم همین حدیت به صورت مرسل آمده 
است(2). 


5. تهذیب, کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: دختری را به 
اتهام زنا نزد عمر بن خطاب آوردند و شاهدان بر وی گواهی دادند. داستان 
این دختر این گونه بود که او دختر یتیمی بود که در خانه مردی که 
سبرپرستی: آو زا پذیرفته بوج زندکی فی: کرد. آن مرد زیاد به مسافرت 
میرفت و غیبت او به درازا میکشید. دختر یتیم بزرگ شد و چون زیبا بود 
همسر مرد ترسید که چون شوهرش از سفر بازگردد با او ازدواج کند به 
همین خاطر تصمیم گرفت تا زنانی را از همسایگان به منزل خود دعوت 
کرد تا دخترک را برای او نگه دارند و او با انگشتش پرده بکارت او را پاره 
کند, وی این کار را با کمک انها کرد. 


هنگامی که شوهرش از سفر بازگشت زن دخترک یتیم را به زنا متهم کرد و 
همسایگان را شاهد آورد. داوری را به نزد عمر بن خطاب بردند. عمر 
ندانست که در اين باره چه حکمی صادر کند به همین خاطر آن را به 
ام انس ام مسم و سرد که باس یله السام 
نزویمر آنها نود خضرت:ر فتند و قضه:را براق 
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1- . التهذیب 2: 93, الکافی 7: 425 
2 . مناقب ال آبی طالب1: 508 


و بازگو کردند. حضرت ازتمت ان رد پرشتی: ابا دلنلی ‏ ادا شور 
داری؟ زن گفت: آری. اینان همسایگان من هستند و همگی علیه او شهات 
میدهند و آنان را حاضر کرد. حضرت شمشیر از غلاف بیرون کشید و در 
مقابل نهاد, آنگاه امر کرد که هر یک از شاهدان را به اطاقی جداگانه ببرند. 
آن وقت زن مرد را طلبید و از هر راهی وارد شد خا شاید از ادعای خود 
بازگردد اما زن بر حرف خود پافشاری کرد. حضرت فرمان داد او را به 

اطاق اولش بازگرداندند. بعد یکی دیگر از شاهدان را طلبید و خود به 
نشست و رو به شاهد نموده و فرمود: آیا مرا می شناسی؟ من علی بن 
آبی طالبم و اين شمشیر من است. همسر آن مرد آنچه را باید می گفت 
گفت و به حق بازگشت و من او را امان دادم پس تو هم راست بگوی در 
غیر این صورت شمشیرم را ری رت ار زن رو به عمر کرد 
و گفت: ای امیرمومنان حقیقت را می گویم و امان می طلبم. حضرت 

فرمود: پس راست بگو و اعتراف کن. زن گفت: به خدا سوگند این دخترک 
یتیم کار زشت نکرده است اما زن آن مرد چون چمال و قامت این دختر را 
دید بر شوهر خود ترسید مبادا علیه او به فساد افتد(او را هووی وی کند) 
پس دختر را شراب نوشانید و وی را مست ساخت و ما را صدا زد تا او را 
نگاه داریم و خود با انگشت بکارت او را برداشت. در این هنگام علی علیه 
السلام الله اکبر گفت و فرمود: مر من اوّلین کسی هستم که پس از دانیال 
راهان خای اه سس ی را خحفف واه رد ونان 
به دادن چهارصد درهم مهر دختر ملزم ساخت آنگاه دستور داد تا زن از 
مرد جدا شود و دخترک را به همسری آن مرد درآورده و از مال خود برای 
او مهر قرار داد. 


عمر بن خطاب پس از این قضاوت از حضرت خواست تا درباره قصه 
داثیال سخن کوید: امام:علیه التتلام فرمود ارفه داتبال یتیمی. نود که نه 
پدر داشت و نه مادر پیرزنی از بنی اسرائیل سریرستی وی را به عهده 
گرفت و او را پرورش داد. 


پادشاهی از یادشاهان بنی اسرائیل دو قاضی داشت و این دو قاضی 
دوستی داشتند که مرد صالح و نیکوثئی بود و همسری بسیار زیبا داشت. 
وی گاهی اوقات نزد پادشاه می رفت و با او صحبت می کرد تا اينکه 
همین خاطر به آن دو قاضی گفت تا شخصی را 


ص: 236 


برای این کار به وی معرفی کنند. هر دوی آنها همان مرد صالح را معرفی 
کردند. پادشاه پذیرفت و مرد صالح را بدان سوی فرستاد. مرد در هنگام 
رفتن هر دو قاضی را بر مواظبت از همسرش سفارش کرد. هر دو 
پذیر فتند. چون مرد رهسپار ماموریت شد انها به منزل دوستشان میرفتند و 
جویای احوال همسرش می شدند. کم کم عشق آن زن در دل آن دو افتاد 
و با وی در میان نهادند. ِ" امتتاع کرد. انها کفتند: اکر خود.را در اختیار ما 
قرار ندهی نزد پادشاه علیه تو شهادت زنا خواهیم داد تا تو را سنگسار کند. 
زن گفت: هر چه می خواهید انجام دهید. قاضیان نزد پادشاه رفتند و 
شهادت به زناکاری آن زن دادند. پادشاه از شنیدن اين خبر بسیار ناراحت و 
شگفت زده شد, وی به دو قاضی گفت: کلام شما مورد قبول است او را 
سنگسار کنید اما بعد از سه روز دیگر. در شهر جارچی ندا کرد که مردم 
برای رجم فلان زن پارسا که مرتکب زنا شده است و دو قاضی بر وی 
گواهی دادهاند جمع شوند. این خبر به سرعت در میان مردم منتشر شد و 
در این باره به سخن گفتن پرداختند. پادشاه با وزبرش گفت: راه حلی به 
هنت میرسد؟ وزیر گفت: له به خدا سوگند که چاره ای سراغ ندارم. 
وزیر در روز سوم که آخرین روز بود خارج شد ناگهان چشمش به کودکان 
عریانی افتاد که مشغول بازی بودند و دانیال در میان آنها بود که وی را 
نمی شناخت. دانیال گفت: بچه ها بيائید تا من پادشاه شوم و به یکی دیگر 
کفت" تو آن: زن. بارش باش و فلانی و فلانی آن دو قاضی شاهد. آنگاه 
دانیال خاکها را جمع کرد و از چوب نی شمشیری در دست گرفت و گفت: 
دست این (قاضی) را بگیرید و او را به فلان مکان ببرید و دست این 
(قاضی) را هم بگیرید و به فلان مکان ببرید. آنگاه یکی از آن دو قاضی را 
خواست و گفت: تو باید راست بگوئی و الا گردنت را با این شمشیر خواهم 
زد, - وزیر شاهد این صحنه بود - دانیال گفت: به چه شهادت می دهی بر 
این زن؟ گفت: شهادت می دهم که زنا کرده است. گفت: در چه روز؟ 
جواب داد: در فلان روز. پرسید: : در کجا؟ گفت: در فلان جا. پرسید: با چه 
کسی؟ گفت: با فلانی پسر فلانی. دانیال گفت: او را به جای خودش 
بازگردانید و دیگری را حاضر کنید. او را به مکان ال برده و دیگری را 
آوردند و همان سوالات را از او پرسید اما جوابهای مخالف با اولی را شنید. 
دانیال گفت الله آکبر آنها شهادت دروغ دادند. سپس دانیال 


ص: 7« 


گفت ای فلانی ندا ده که قاضیان شهادت دروغ درباره آن زن داده اند. 
فردا همه برای کشتن انها حاضر شوید. وزیر که این ماجرا را دید به 
سرعت به سوی پادشاه رفت و او را از ماجرای دانیال باخبر ساخت. 
پادشاه نیز به دنبال قاضیان فرستاد وآنان را همچون داوری دانیال محاکمه 
کرد. دو قاضی هم همچون دو پسر قصه دانیال جوابهای مختلفی دادند و به 
همین خاطر پادشاه دستور داد تا مردم برای کشتن انها جمع شوند و انها را 
به فنل رتسا 1 


در مناقب ابن تفر آ توت هم مانند آن به صورت مرسل آضه است(2). 


06 کافی: در زمان امیرمقمنان علیه السلام ژن پاک دامنی بود که به او 
ام قیان می گفتند. مردی از یاران امیرمومنان علیه السلام نزد او رفت و 
به او سلام ِِ" ِ او را غمگین و ناراحت پافت. پر سید. : چرا تو 
۱ را دی وی تن ار 
۲۳ و دو بار او را به بیرون پرت کرده !. از زد می. کوید: 
کت اس سا لیاتسا سس ماهر ای ای رت 
فرمود: زمین؛ 0 7 
این گونه عذاب داده میشود؟ پس از آن حضرت فرمود: اگر ام قبان خاکی 
از قبر یک مسلمان بگیرد و بر قبر آن زن بریزد زمین آرام می گیرد. آن 
مرد گفت: نزد ام قیان رفتم و او را از سخن حضرت با خبر ساختم. از قبر 
یک مسلمان, خاکی گرفتند و بر قبر آن زن ریختند. آن زمین آرام گرفت. 
آن مرد گفت: حال آن زن را از عدهای جویا شدم, گفتند: آن زن به مردان 
تیا علا قمته بوده آننت: و شمه فر دعر مرو فی: آمرد.ه آو را کر 
تتور میت احداخت ۱ 


7. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: قدامه بن مظعون را به 
اتهام شراب خوردن نزد عمر آوردند. دو تن شهادت دادند که وی شراب 

نوشیده است. یکی از شهادت دهندگان عمرو تمیمی بود که خود اخته بود و 
دیگری معلّی بن جارود بود. یکی شهادت داد که دیده است او شراب می 
خورد و دیگری شهادت داد 
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1- . التهذیب 2: 94-93, الکافی 7: 425,427 
2 . مناقب ابن شهر اشوب1: 501- 502 


3- . الکافی 7: 370 


که دیده است شراب را استفراغ کرده است. عمر نزد جماعتی از اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد که در میانشان علی علیه السلام 
حضور داشت. وی از امام پرسید نظرت چیست؟ زیرا رسول خدا فرمود: 
تو عالمترین و اگاه ترین فرد به قضاوت در میان این امت هستی. این دو 
تن شهادتشان مانند هم نیست باید چه کرد؟ حضرت فرمود: شهادتها مانند 
هم است چرا که تا چیزی خورده نشود قی نخواهد شد. آنگاه عمر پرسید: 
آدم اخته شهادتش پذیرفته است؟ فرمود: از بین رفتن بیضه هایش مانند از 
بین رفتن یکی دیگر از اعضا است و فرقی ندارد(1). 


8. کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: امیرمومنان علیه السلام 
به قنبر دستور داد تا حد را بر فردی اجرا کند و بر او تازیانه زند. قنبر با 
خشونت:ر فتار کرد وه تازيانه بيشتر به آن هرد زد خضرت دستور داد تا 
آن فرد سه تازیانه را به قنبر زند(2). 


9 کافی: ابی روح گوید: زنی خود را به شکل کنیز مردی در آورد و چون 
شد. این قضیه را نزد عمر بردند عمر به سوی علی علیه السلام فرستاد و 
نظر او را جویا شد حضرت فرمود: حد را در نهان بر مرد و در عیان بر زن 
اجرا کنید و انها را تازیانه زنید(3). 


توضیح: چه بسا به این خاطر حضرت دستور داد تا مرد را هم تازیانه ژزنند 
جرا کف مرفه نن سا می.شاکه. آسا اهر یم از انی. کردم بودرم سب شمیین 
خاطر دستور داد تا او را در خفا زنند. 


0. کافی: سماعه گفت: مردی به مرد دیگری گفت: دیشب در خواب با 
مادرت جماع کردم و محتلم شندم. ان شخص از این سخن ناراحت شد و 
شکایت نزد امیرمومنان علیه السلام برد و گفت: این مردی بر من افترا 
میبندد. حضرت علیه السلام فرمود: چه گفته است؟ گفت: گمان کرد که در 
خواب با مادرم همبستر شده 


ص: 29 
1- . العافی 7: 401 


2 . الکافی 7 :260 
3- . الکافی 7: 262 


است. امیرمومنان علیه السلام فر مود: اگر بخواهی او را در آفتاب بر پا 
میدارم تا سایه اش را بزنی چون خواب ب مثل سایه است. ولی من او را 
خوب ادب می کنم تا دیگر مسلمانان ۲ آزار ندهد. در روایت دیگری آمده 
است که حضرت ضربه شدیدی به آن مرد زد(1). 


در مناقب ابن شهر آشوب آمده که اين جریان در زمان ابوبکر بود و او 
چون در حکم ان عاجز ماند نزد حضرت رفت و این حکم را ایشان صادر 


کرد(2). 


1 کافی: حارتث بن حصیره گفت: از کنار مرد حبشی که در مدینه آب می 
کشید و دستش قطع شده بود عبور کردم. به او گفتم: چه کسی دستت را 
قطع کرده است؟ گفت: بهترین مردم دستم را قطع کرده است. ما هشت 
نفر بودیم. در یک سرقت گیر افتادیم. ما را نزد امیرمژمنان علی بن ابی 
طالب علیه السلام بردند. همه به سرقت اعتراف کردیم. حضرت به ما 
گفت: آیا می دانستید که سرقت حرام است؟ گفتیم: بله. وی دستور داد تا 
انگشتان ما از کف ببرند اما انگشت ابهام باقی ماند. پش از آن دستور داد 
تا ما را در یک خانه قرار دهند و روغن و عسل به ما خوراندند تا دست 
هایمان بهبود یافت. پس از آن دستور داد تا ما را آزاد کنند و بر ما لباس 
پوشاند و لباس های خوبی هم پوشاند. آن گاه به ما فرمود: اگر توبه کنید و 
عمل صالح انجام دهید برایتان بهتر است و خداوند شما را در بهشت به 
دست هایتان ملحق می کند در غیر این صورت خداوند شما را در جهنم به 
دستهایتان ملحق می کند(3). 


72 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فر مود: امیرمومنان علیه السلام 
درباره مردی که دو نفر وی را آوردند و گفتند که اين مرد زرهی را دزدیده 
است داوری کرد. آن مرد هنگامی که بینه را دید. امام را سوگند داد و 
گفت: به خدا سوگند! اگر رسول خدا بود هرگز دستم را قطع نمی کرد. 
حضرت فر مود: چرا؟ آن مرد گفت: چون خداوند وی را آگاه می ساخت که 
من پاک هستم و او مرا به دلیل پاکی ام تبرئه می کرد. امیرمومنان علیه 
السلام چون سوگند دادن مرد را دید دو شاهد را خواست و 


ص: 350 


1-. الکافی 7: 263 
2- . مناقب آل ابی طالب1: 489 


3- . الکافی 7: 264 


به آنان گفت: از خدا بترسید و دست این مرد را از روی ظلم قطع نکنید و 
هر دوی آنها را سوگند داد. سپس فرمود: یکی از شما دست او را ببرد و 
دیگری دست وی را نگه دارد. ولی چون این دو نفر خواستند به جایگاه 
اجرای حدود بروند مردم بهم ریختند و در اين هنگام آن دو شاهد, مرد را در 
میان جمعیت رها کردند و پا به فرار گذاشتند تا در مردم گم شدند. بعد از 
آن مردی که آن دو نفر علیه او شهادت داده بودند آمد و گفت: ای امیر 
فومنان: آن دو مرد بر من. به. ستم شهادت. دادند چرا که.وفتی مزدم به هم 
نمی ساختند. امیرمومنان علیه السلام فرمود: هر کس این دو شاهد را به 
من معرفی کند., انان را مجازات خواهم کرد(1). 


در مناقب هم به صورت مرسل مانند آن آمده است(2). 


3. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مردی را که کاردی آلوده 
به خون در دست داشت در خرابهای یافتند و دیدند که در آن طرف او یک 
نفر در خون خود میغلطد. او را نزد حضرت علی علیه السلام 
اوردند.حضرت فرمود : چه می گویی؟ گفت من او را به قتل رساندم. 
حضرت فرمود: او را برای قصاص ببرید. 03| 
شتابان از دور به طرف آنها آمد و گفت: در کشتن او شتاب نکنید و او را 
برگردانید. او را نزد خضرنته بر کرذآندند. آن: مرد. در بیشگاه ان 
علیه. السلام حفت: اي امیرهفهان این شخض فایل "نیست. مم. اه زا 
کشتهام. حضرت از اولی پرسید پس چرا تو به قتل اقرارکردی؟ گفت:ای 
امیرموّمنان اين مردان مرا با کارد خونی کنار جنازه خونین مقتول یافتند و 
علیه من شهادت دادند چگونه می توانستم انکار کنم و از کتک خوردن 
ترسیدم پس علیه خود اقرار کردم. من قصاب هستم و در پهلوی این خرابه 
گوسفندی سر بریدم. در همان وقت برای قضای حاجت به خرابه رفتم و 
مردی را دیدم که در خون غوطه ور شده است. در جای خود میخکوپ شدم 
و ناگهان دیدم که این افراد مرا به اتهام قتل دستگیر کردند و اینجا آوردند. 
امیرموّمنان علیه السلام فرمود : : اين دو تن را برای داوری نزد فرزندم 


ص: 31 


- . فروع الکافی 7: 264 
2 ضافتب ال ابی.طالت 1 509 


حهسن ببرید و داستان آنها را برایش بگویید. چنین کردند و امام حسن علیه 
السلام فرمود: به امیر مومنان بگویید اگر چه این مرد یک نفر را کشته و 
قاتل است اما باعث زندگانی یک ی نفر دیگر هم شدم است همچنان که 
خداوند میفرماید: «و من آمٌیاها قکَأَتما آمْیا التاس جمیعأ(1)» [و 


هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته 
است !. به همین خاطر هر دوی انها بخشیده شدند و دیه مقتول از بیت 
المال داده شد(2). 


ای ام وا ره یرت توص وان ال اه 
دا ی یه ای سای ات سس رای فر آطا اس 
فردی فرار کرد و به هنگام تاختن درحالی که از کنار مردی میگذشت با 
سمش ضریهای به او زد و او را به قتل رساند, اولیاء مقتول صاحب ان 
اشتب را دس کم کنرند مش و علی یه لام آدرد ید صاحب اسب بینهای 
ارات داد که اس شرخعی که ایو فودررا چم فل رتباند ان نزو او عرار 
ی ار ی ای اه اما 
ساقط کرد. اولیای مقتول به این حکم امام اعتراض کردند و یمن را ترک و 
تا و و ای و ی 
رسول خدا علی به ما ظلم کرد و دیه ما را باطل کرد. رسول خدا فرمود: 
کل ایب سای اصلا الم تفت بای طلم کلم سس است. بای 
بعد از من به علی خواهد رسید و حکم, حکم او و سخنش فصل الخطاب 
خواهد بود. حکم و سخن او را رد نمیکند مگر کافر و به ولایت و سخن او 
راضی نمیشود مگر مومن. وقتی آنها سخن رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را شنیدند گفتند: ای رسول خدا داوری و حکم علی را قبول کردیم 
آنگاه رسول خدا فر مود: این توبه شماست از آنچه پیش از اين ؟ گفتید(د). 


5 من لا یحضره الفقیه: در روایت نضر بن سوید آمده است که شخصی 
سوگند یاد کرد که فیل را وزن کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
قیل وا داخل کشنتی کنید.سیسن محل اب «ا تعلافت: ز نید انخام فیل وا خارج 
کنید و به جای 


ص: 252 


1- . مائده/35 
2 . الکافی 7: 290-2809 


3- . الکافی 7: 373-372 


آن آهن, فتنن با هو خیه صیحر قرار وهی هر ام: ات به مان علا مت سید 
انها را خارج و وزن کنید که وزن فیل است(1). 


6 کافی: زاذان گفت: دو مرد امانتی را نزد زنی گذاشتند و به او گفتند؛ 
این امانت را تا زمانی که هر دو نفر نیامدیم به کسی از ما نده. سپس 
رفتند و مدتی پنهان شدند. روزی یکی از آنها آمد و گفت: امانت را به من 
بده دوستم مرده است. زن ابا کرد و اختلاف میان آنها بالا گرفت. در نهایت 
زن مجبور شد که امانت را به او بدهد. بعد از مدتی مرد دیگر آمد و 
امانتش را از زن طلب کرد. زن گفت: آن را دوستت گرفت و به من گفت 
که تو مرده ای. قضاوت نزد عمر بردند. قضر به: زن. کفتت تو ضامن مال 
هستی: ود مایت آنبر ۱ به او بدهی. زن گفت: علی را بین من و او قرار ده. 
عمر به بق: علی علنه. الستلا م فر مود: بین ترش .| نا قضاوت کن. امام به آن مرد 
فرمود: امانت نزد من است شما گفتید که آن را به یکی از شما تحویل 
ندهد مگر زمانی که دیگری هم همراه او باشد حالا برو و دوستت را نزد 

فن. آر تا امانت را نها تخویل دهم این گوثة بود که حضرت علی غلبم 
اک ای ور آن.ده تفر ضی خواستته با قرچیب 
ما اون وا ره 


7. من لایحضره الفقیه: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: مردی در 
زمان حضرت علی علیه السلام دو کنیز داشت که هر دو در یک شب وضع 
حمل کردند. یکی از آنها دختر به دنیا آورد و دیگری پسر, آن کسی که دختر 
به دنیا آورده بود دخترش را برد و در گهوار پسر گذاشت و پسر را 
برداشت. اختلاف میان آنها بالا گرفت و هر دوی آنها پسر را به خود نسبت 
میداد تا اینکه قضاوت نزد حضرت علی علیه السلام بردند. فرمود: شیر هر 
دوی آنها را وزن کنید هر کدام سنگینتر بود پسر به او تعلق دارد(3). 


می گویم: کتاب های اخبار واحادیث به ویژه کتب چهارگانه ما پر از قضاوت 
های حضرت علی علیه السلام و احکام شگفت انگیز او هستند در اینجا با 
آوردن 


3 


2 . الکافی 7: 428- 429 
3-. من لا یحضره الفقیه: 220 


آنها کلام را به درازا نمیکشیم؛ البته در بخش های فروع احکام بسیاری از 
انها را خواهیم اورد. انچه که اوردیم برای کسانی که اندی فطرتی دارند 
کفایت میکند تا حضرت را بر افراد نادانی که توانایی تشخیص حلال از 
حرام و شرک از اسلام را ندارند برتری دهند. 


ص: 24 


باب نود و هشتم : زهد و تقوا و پرهیزکاری امیرمومنان علیه السلام 


روایات: 


1 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! خداوند تو را 
به زینتی آراسته که بندگان را به چیزی که محبوبتر و رساتر از آن نزد خدا 
باشد زینت نداده است و آن زهد در دنیاست که خداوند متعال آن را به تو 
بخشیده چنان که دنیا را به صورتی قرار داده که از تو چیزی نمی گیرد و 
برای تو از این صفت چهره ای قرار داده که به آن شناخته میشوی.(1) 


2 0 های زهد حضرت میتوان اشاره کرد به سخن وی که 
فرمود: اگاه باش ! امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص 
نان رضایت داده است تا شدت گرسنگیش را فرو نشاند و در سال از 
گوشت چیزی نمی خورد مگر در سنت قربانی. بدانید که شما توانایی چنین 
کاری را ندارید امّا با پرهیز کاری و تلاش در عبادت مرا یاری دهید. چه بسا 
یکی از شما ها بگوید که اگر این قوت علی بن ابی طالب باشد در مبارزه 
با پهلوانان و افراد شجاع کم خواهد آورد! سوگند به خدا باب خیبر را با 
قدرت و نیروی جسمانی و توان غذایی بلند نکردم بلکه با نیروی آنتمانی و 
با کمک نفسی که با نور الهی روشن شده بود از جا کندم(2). 


هر گاه گنت در سخنان کت علیه السلام درباره زهد و پند و اندرز و 
یاداوری و نکوهش و چنین موضوعاتی انديشه کند و نداند که سخن علی 
علیه 


ص: 355 


1 الفحانتین : 291 
- . از نامه او به عثمان بن حنیف گرفته شده ست که کارگزار او در 
بصره بود. مراجعه کنید به نهح البلاغه 2 : 72 


السلام است بدون شک آنها را به کسی نسبت خواهد داد که در دنیا هیچ 
کاری به جز ز هد و عبادت خداوند نداشته است و این از عجائب حیات ۳۹ 
علیه السلام است که اضداد را در خود جمع کرده است(1). 


توضیح: الفلذه. یعنی قطعهای از جگر و گوشت. 


شده بودند عبارت بودند از: علی علیه السلام. ابوبکر. عمر. ابن مسعود, 
ابوذرم سلمان. عمار, مقداد. عثمان بن مظعون و ابن عمر. اما ابوبکر بعد 
از مرگش چهل هزار و اندی درهم از بیت المال مسلمین داشت. عمر هم 
بعد از مرگش هشتاد هزار و اندی درهم از بیت المال به جا گذاشت و 
عثمان فوت کرد و سرمایهای بیشمار از خود به جا گذاشت. اما علی علیه 
السلام در حالی وفات یافت که تنها هفتصد درهم پول داشت که بعضی از 
آن را هم برای بخشیدن به خادم گذاشته بود. در ز هد حضرت به آثبات 
رسیده است که وی هیچ گاه به ریاست و دنیا اهمیت نمیداد و در حالی که 
امیرمومنان مشغول شستن و کفن و دفن پیامبر بود انها در سقیفه می 
گفتند از ما امیری و از شما هم امیری باشد و ابوبکر خلافت را بهردست 
گرفت. و به همین جهت است که خداوند متعال می فرماید: «اِنَ اود کر 
عنْدّ الله آنقا کم (2)» (گرامی ترین شما باتقواترین تان است 4. 


همچنان که فرمود: «للْفْتراء المهاجرین الذین آخرجُوا...(3)» ([اين غنایم 
اه سا سا ار و ار فا 


هت ای ای ار ی اه اس اد را 
مهاجرین بود و اجماع دارند که ابوبکر از ثروتمندان بود. 

ی علید افسلاع بهرهای کورانیم قلی پاک زوزای علال» داهتی بای 
مشربی گوارا و ادعائی راست و درست داشت هیچگاه متاع ناچیز دنیوی او 
دا تلود اه گناه‌بر ن کرد و رسول حدا صلی الله عية وله رده 
او گواهی داد 


ص: 356 
1-. الخرائج و الجرائح 2: 542 


2 . حجرات/13 
3- . حشر/8 


جبانکه فر موود غلی قانه: السلام کین از کشا کم کته شا چسی. زر 
سب و 


در امالی طوسی هم از حدیت عمار آمده است: ای علی ! خداوند تو را به 
زیننی آراسته است که هیچ یک از بندگان را به زینتی محبوب تر از آن نزد 
خوا ار اه اشت وان هوهر دیاس و را ور قزر دادم که از دسا 
چیزی کم نمیکنی و دنیا چیزی از تو کم نمیکند. محبت به تهیدستان را در تو 
قرار داده است چنانکه تو به داشتن پیروانی چون آنان راضی شدی و آن ها 
نیز به داشتن امامی چون تو خشنودند(1). 


توضیح: جزری گوید: « ما ۳ من مالک شیتا» یعنی چیزی را از آن کم 


کوت: القلوی۱ ای .بت کفت :رین ضحابه رسول قدا فلی ین نی 


علقهه بن حارث بن عبدالدار گفت: ابن عباس گفت: منظور از این دو آیه: 
« قامّا من طغی و آنر الحياة الدیا(3)» ( اما هر که طغیان کرد و زندگی 
نیا را برگزید ) علقمه بن حارث است اما اين آیه: «و أمّا من خاف 
مقام زبه (2)» ژو اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش ی 
دنبتت شیس و شم حون زا از قوس بارداشی: < عان العله هم آلماوی 


ص: 37 


1- . مناقب آل ابی طالب 1: 302, 303 
2- . النهایه 2: 78 

3- . نازعات/37,38 

4- .نازعات/40 


(1)» ( پس جایگاه او همان بهشت است ؟ به صورت خاص منظور علی 
علیه السلام و به صورت عام کسانی هستند که راه او را در پیش گرفتهاند. 


اين عباس درباره اين آیه: «ٍنّ تین قفاد آ ۵ ماما بره کادان ۱ 
رستگاری است )گفت: منظور علی بن ابی طالب است که سرور دوری 
گزیدهگان از فواحش و پلیدیها است. سنیتدن تفسیرش را ادامه داد تا به 
ی 1 من یک (3)* [پاداشی از پروردگارت ِِِ و گفت: منظور اهل 


یی آنی تسد از این ناس آور که درباره آیه: «لِنْ الْفلَمِین قی 
۰ (4)» (اهل تقوا در زیر سایه ها و بر کنار چشمه سارانند 4 

گفت: کسی که از گناهان دوری کند علی بن ابی طالب و حسن و حسین 
علیهم السلام هستند که در سایه درختان و خیمههایی از مروارید قرار 
میگیرند. طول هر خیمه مسیر یک فرسخ در یک فرسخ است. سپس 
سخنش را ادامه داد تا اينکه به «اتا کذلک تجّزی المعخسنین (5)» رسید و 
گفت: منظور از (المحسنین) طاعت پيشه گان الهی هستند که همانا اهل 
بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند که در بهشت پاداش داده 


ابن عباس همچنین درباره آیه: «انّ ال عع الْذين الوا و الذین هم 
مُحْسُون (6)» [ در حقیقت خدا با کسانی است که پروا داشته اند و [با] 
کتای [است ] که آنها نیکوکارند )گفت که منظور از «محسنون» كِ بن 
انس طالت است: 


الحلیه: سالم بن جعد گفت: در زمان علی گوسفندان را در بیت المال دیدم 
که پشگل میانداختند. 


ص: 358 


1- .نازعات/41 
2 . النیا/31 
3- .النبا/360 
6- . نحل/128 


و در آن از شعبی آمده است که گفت: علی را میدیدم که بیت المال را آب 
پاشی میکرد و در انجا نماز میخواند. 


سالم جحدری گفت: علی علیه السلام را دیدم که شب هنگام مالی را برای 
او آوردند. حضرت به ماموران بیت المال دستور داد تا اين مال را میان 
مردم تقسیم کنند. اما انها گفتند: ای امیرمومنان شب شده است اجازه 
بدهید فردا تقسیم میکنیم. حضرت فرمود: برایم تضمین میکنید که تا فردا 
زنده باشم. و به دست ما نیست. آنگاه فرمود: چفن انا تفسیم کنید 
و به تاخیر میندازید. 


آمده است که گاهی اوقات حضرت حتی سه درهم نداشت تا با آن لنگی را 
یا چیزی را که به آن احتیاجح داشت بخرد. وی تمام انچه را که در بیت المال 


وجود داشت در میان مردم تقسیم میکرد و در آنجا نماز میخواند و 
میغزرفود : سیانین خدانی. را که مرا از ان خارج کرد هفجنان که داخل در آن 


شدم. 


انش هر وی توانت. رنه به ام تما لیم السااه هت آیه 
اموال را به کی ی 
رود. امیرمومنان علیه السّلام فرمود: مرا فرمان می دهید که پیروزی را با 
ستم طلب کنم؟ به خدا سوگند تا زمانی که خورشید طلوع کند و ستارهای 
۵و اتتضان بتابد این کار را نخواهم کرد | سوگند به خدا اگر مال مسلمانان 
از خودم بود نیز همگان را برابر می داشتم تا چه رسد به اینکه مال تنها 


منود اما باس 


دو چوال پر از طلا ونقره نزد علی علیه السلام آورده شد, ایشان فرمود: 
ای زرد, زرد شو و ای سفید. سفید شو و غیر مرا فریب بده. 


ِ این است میوه چیده من و بهترینش در آن است. این درحالی است که 
هر چینندهای دستش به دهانش است. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام در پنج سالی که 
حکومت کرد نه آجری بر آجری گذاشت و نه خشتی بر خشتی نهاد و نه 
زمین زراعتی را گرفت و نه طلا و نقره ای به جا گذاشت. 


ص: 359 


ابن بته از سفیان ثوری اورده است: چشمهای در بخشی از زمین امام علیه 
السلام جوشید و آن را به ایشان مژده دادند حضرت فرمود: وارث آن را 
ما نت اس ده 


کتاب فاثق از زمخشری آورده است: علی علیه السلام پیراهنی را خرید و 
اضافههای آستین آن از انگشتانش را برید و به خیاط فرمود: درزهایش را 
ببند(1). 


توضیح: جزری بعد از ذکر حدیث گفت: یعنی درزهای آن را بدوز. «حاص 
الثوب» یعنی ان را دوخت(2). 


اقب ان مر اشعب در الخصال الکمال. آحم اشته خی له 
السلام در را به جامه او گیر کرد و آن را 
سوراخ کرد. حضرت با دستش مکان سوراخ شدگی را گرفت و نزد 
خیاطان آورد و فرمود: این را پینه بزنید ؛ خداوند به کارتان برکت دهد. 


اشعت عبدی گفت: علی علیه السلام را روز جمعه دیدم که در فرات خود 
را میشست. سپس جامه ای کرباسی را به سه درهم خرید و بر مردم نماز 
خواند در حالی که هنوز گریبان ان را ندوخته بود. 


شبیکه گفت: امیرمومنان علیه السلام را دیدم که لنگش را بالای نافش 
تفت ها را اه ی اه 


امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام پیراهن زابی میپوشید 
نیس آن را میکشید و اضافه اطرف انگشتانش را قطع میکرد. در حدیثت 
عبدالله بن هذیل هم آمده که گفت: ففتی آن زا مبکشبید. هه نان قافن 
می رسید و وقتی رها میکرد تا ساعد بالا میرفت(3). 


توضیح: «الزاب» شهری در اندلس است يا دهستان و يا رودخانهای در 
موصل است و يا اینکه رودخانهای در اربل و يا نهری بین سوراء و واسط 


است. 


ص: 360 


1-. مناقب آل ابی طالب 1: 304-303 
2- . النهایه 1: 271 


تفت ال اانن ظطالت. 04*1 


6 مناقب اتن تشر آاشوب لیب رنه کفت؛» علی:* علبه السلام را دید 


کردم فرمود: چه لباسی برای عورت., پوشاننده تر و برای عرق, 
خنککنندهتر از این است. 


در فضائل احمد آمده است: علی علیه السلام با لنگی خشن که آن را با پنج 
درهم خریده بود و با پیراهنی پینه زده شده دیده شد. از او در این باره 
سوال شد؟ فرمود: اين لباسی است که مومنان از ان پیروی میکنند, دل بر 
آن خاشع و نفس ذلیل ميشود و فرد به هدفش میرسد. در روایت دیگری 
امده است که شبیه ترین لباس به جامه - زیر پیراهن - صالحان است. در 
روایتی دیگر: عورتم را میپوشاند. در روایتی دیگر: مرا از غرور دور میکند و 
شایسته است که فرد مسلمان به آن اقتدا کند. 


در مسند احمد آمده است که یکی از خوارج به علی علیه السلام گفت: از 
خدا بترس ای علی ! تو میمیری. علی علیه السلام فرمود: بلکه با ضربه 


شمشیر به اینجا کشته میشوم و اين تقدیر حتمی و گریزناپذیر از جانب 
پرودگار است. «و فد خابٍ من افتری». ۰ آستین. امبزهومتان 
علیه السلام از انگشتانش عفور لت کزدری میگفت: آستینها نباید از دست 
ی ار اه و 1 
بود خضرت آنستن خوو را باره کردو ته آوداد. 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: ما در خانه تنها پوست دباغی شده 
گوسفندی داشتیم که شبها من و فاطمه بر روی آن می خوابیدم و صبحها 
بر روی آن به شتر اب کش علوفه میدادیم. 


در اند :موضلی امه است که حضرت علی علیه السلام فرمود: آن شبی 
که فاطمه به من عطا شد چیزی برای خوابیدن نداشتیم جز پوست دباغی 
شده گوسفند. 


امیرمومنان علیه السلام پیراهنی را خرید و در نظرش زیبا بود. پس ان را 
صدقه داد. 


مان اه اس نمی ای ار سا یت تسشن 
با 
دید که بر روی پالان 


ص: 31 


خیس الاغی نشسته است. در این باره از همسرش پرسید ؛ جواب داد: مرا 
سرزنش نکنید به خدا سوگند هیچ چیزی را نمیبیند که آن زا نشناسد مگر 


اينکه آن را میگیرد و به بیت المال می اندازد. 


فضائل احمد: زید بن محجن گفت: علی علیه السلام فرمود: چه کسي این 
شمشیر مرا میخرد؟ به خدا سوگند اگر پول خرید لنکگّی را داشتم ان را 
نمیفروختم. 


اصبغ و ابو مسعده و امام محمد باقر علیه السلام آوردهاند که حضرت علی 
علیه السلام به بازار بزازها رفت و به یکی از آنها گفت: دو پیراهن به من 
بده۵؛ مرد گفت: ای امیرمومنان آنچه را که میخواهی دارم. حضرت وقتی 
فهمید که فروشنده او را شناخت از او چیزی نخرید. آنگاه نزد جوانی رفت 
و دو پیراهن را یکی با سه درهم و دیگری با دو درهم خرید و به قنبر 
غلامش گفت: ای قنبر تو این سه درهمی را بپوش. قنبر گفت: ای 
امیرمومنان شما شایسته تر به آن هستی چرا که بر منبر میروی و برای 
مردم خطبه میخوانی. حضرت فرمود: تو هم جوان هستی و غرور جوانی 
داری وانگهی از پروردگارم شرم میکنم که خود را بر تو برتر دارم. از 
رسول خدا شنیدیم که فرمود: بپوشانید بردگان را از چیزی که خود 
میپوشید و غذا دهید آنها را از چیزی که خود میخورید. زمانی که حضرت 
پیراهن را پوشید آستینهای آن را کشید و دستور داد تا اضافه آن را قطع 
کند و از آن سرپوش برای فقیران درست کند. جوان پس از قطع آن گفت 
اجازه دهید آن رز ۳ فرمود: به همان حال رهایش کن که وقت سریع 

نر از اینها می گذرد. وقتی حضرت به خانه برگشت پدر فروشنده به 
خدمتش رسید و گفت: ای امیرمومنان پسرم شما را نشناخت. این دو 
دهم نوی مت که ار پرین رها مات ریمعت ع 
السلام فرمود: اصلا ان را قبول نمیکنم چرا که ما با هم بر سر قیمت چانه 
زدیم و با توافق به این قیمت رسیدیم. اخفد در فضائل. ان را رواد بت کرده 


علی بن عمران گفت: علی علیه السلام در رحبه بود و پسری از حسن 
علیه السلام بیرون رفت در حالی که پیراهنی از خز و حلقه ای از طلا به 
گردن داشت. علی علیه السلام پرسید: این فرزند من است؟ ! گفتند: اری. 
حضرت او را بخواند و پیراهن را بر تنش پاره کرد و حلقه را از گردنش در 
اورد و قطعه قطعه نمود. 


ص: 22 


عمرو , بن نعجه سکونی گفت: چهارپای دهقانی را برای امیرمومنان علیه 
آلسنلام 22 وقتی پایش را در رکاب گذاشت فرمود: (بسم الله) و وقتی 
دستش را به زین گرفت دستش از اطراف آن لیز خورد, فر مود: آپا از 
ابریشم است؟ گفت: بله, حضرت دیگر سوار نشد(1). 


توضیح: «الضفه» با فتحه و کسره ضاء به معنای جانب واطراف است. 


7. مناقب ابن 1 تتنهز اشته‌ی؟ در احیاء علوم الدین غزالی آضذة است که 
حضرت ی السلام مقداری قاووت در ظرفی سر به مهره 
داشت که از آن مینوشید شخصی گفت؛: ای امیر مقومنان در شهری پر 
طعام و پر نعمت چون عراق در انبان را و اید؟ حضرت فرمود: 
بدان که در آن را از روی بخل نبستهام بلکه به این خاطر است که دوست 
ندارم در آن چیزی ریخته شود که از آن نیست. و دوست ندارم تناول نمایم 
مگر چیزی را که بدانم حلال است. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: علی علیه السلام از 
چیزهایی که در اینجا بود نمی خورد مگر انکه برای او از حجاز خوراکی 
میاوردند. 


اصبغ بن نباته گفت: امیرمومنان علیه السلام فرمود: ای اهل بصره ! وارد 
شدم به سرزمین شما با عبا و پالان و مرکبم که آنجاست اگر , به غیر از این 
ها از سرزمین شما خارج شدم بدانید که خائن هستم. در روایت دیگری 
آمده است که فرمود: ای بصریان برای چه از من انتقام میگیرید و کینه به 
دل دارید حتی این هم - اشاره کرد به پیراهنش - از بافته همسرم است. 


عمرو بن حریث مترصد بود تا غذای حضرت را بشناسد. پس فضه انبان در 
بسته ای آورد و علی از آن نان رنگ بر گشته آدرشتی بیرون آوزد, عمرو 
گفت: ای فضه ! آیا بهتر نبود که سبوس این آرد را می گرفتی و آن را 
پاکیزه تر می پختی؟ گفت: پیشتر چنین می کردم ولی حضرت مرا از آن 
منع کرد. در انبان خوراک پاکیزه و لذیذ می گذاشتم واو بر سر انبان مهر 
نهاد. سپس امیرمومنان نان را در کاسه اي خرد کرد و بر روی آن آب 
ریخت و اندکی نمک افشاند و آستین را بالا زد و چون از خوردن 


ص: 363 


1-. مناقب آل ابی طالب1: 304, 305 


فارغ شند؛ فر مود: ای عمرو ! وقت این رسیده است- و با دست اشاره به 
متخاس وی کرو و هن بات بالشر از نکم هرای شک را فاد ان 


عدی بن حاتم حضرت را دید که در جلویش مشک کهنه ای بود که در آن 
آب تازه ای وجود داشت و در کنار آن تکههای از نان جو و نمک بود. عدی 
گفت: ای امیرمومنان این برای شما خوب نیست که روز را جان بکنی و 
عرق ربزی و شب را با شب زنده داری و عبادت بگذرانی و وقت افطار 


هم چنین غدائی بخوری. حضرت در جواب او فرمود: 


- نفهست را , به. قناکت.: نز گرم کن والا تیشتر از انجه را کهیاز دازد از که 
میخواهد. 


سوید بن غفله گفت: در روز عید بر علی علیه السلام وارد شدم در حالی 
که خوانی در جلویش بود و که بر روی آن نان گندم بود و ظرفی که در آن 
خطیفه و ملبنه - خوراکی از آرد و شیر همراه با چمچه 
۱ - خوراک آرد و شیر-؟ فرمود: این عید 


متعلق به کسی است که بخشیده شده 
است(1). 


توضیح: فیروزآبادی گفته: «الفائور» یعنی تشت و ابریق يا لگن است و با 
به معنای خوانی از سنگ رخام پا سیم پا زر(2). 


وجزری درباره این حدیت فلت علیه السلام «کان بین یدیه عید فائور علیه 
خبز السمراء» گفت: «فائوره» یعنی خوان (3)و «السمراء» به معنای 
گندم(4) 


كِِ و درباره این قسمت «فاذا بین یدیه صفحه فیها خطیفه و وملبنه» 
‌: یفه یعتی شیری که با ارد بخته میشود و به سرعت با جمچه 

۷ میشود(3) منظور از «ملبنه» 
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با کسره میم چمچه است. زمخشری هم گفت: منظور از «ملبنه» شیری 
است که بر روی آتش گذارده میشود و از3. یز آن. .می: باشتند که .فعنای 
اولی به حدیت نزدیک تر است(1). 


89. فتافب: این نهر اننون» ابن بطه در ابانه از جندب نقل کرد که گفت: 
گوشتی خشک و بدون چربی برای خوردن نزد علی علیه السلام گذاشتند. 
برخی گفتند: بر ان روغن بیفزاییم ؟ حضرت علیه السلام فر مود: ما دو 
خورش را همچنین در روز عید چند نوع غذا را جلوی 
حضرت گذاشتند اما وی فرمود: همه آنها را یکی کنید سپس آنها را مخلوط 
کرد و سخن او ضرب المثل شد(2). 


توضیح: فیروز آبادی گفته: «اجعل البأجات بأجا واحدا» یعنی چیزی را یک 
زنی و یک نوع کردن. گاهی اوقات هم همزه آن حذف میشود(3). 


9 مناقب ابن شهر آشوب: خوانی از پالوده (نوعی شیرینی که با آرد و 
عسل درست شود) در برابر حضرت علیه السلام گذارده شد. امیرمومنان 
دستش را در آن فرو برد تا به پائین ترین قسمت آن رسید سپس دستش 
را بالا کشید بدون آنکه چیزی از آن بردارد و فقط انگشتش را لیسید و 
فرمود: خوب است و حرام نیست اما من دوست ندارم نفسم را به چیزی 
عادت دهم که پیش از این عادت ندادهام. و در حدیث امام جعفر صادق 
علیه السلام آمده است که گفت: حضرت دست را کشید اما بلافاصله 
برگرداند و فرمود: به یاد آوردم که رسول خدا صلی الله علیه و آله از ان 
نخورد و من هم دوست نداشتم که از آن بخورم. در روایتی دیگر از امام 
جعفر صادق علیه السلام آمده است که گفت: به امیرمومنان علیه السلام 
گفته شد: چرا آن را حرام کردی؟ فرمود: نه, حرام نکردم ولی میترسم که 
نفسم به به آن شیفته شود. آنگاه اين آیه را خواند: «دهبَمَه ف انیم فی 
َیاتِکم الختیا( (4)» ( نعمتهای پاکیزه خود را در زندگی 0 صرف 
کردید 1 
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امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت به مردم نان گندم و گوشت 
میخوراند و خود به منزل بر میگشت و نان جو و روغن زیتون و سرکه 
میخورد. 


فضائل احمد: علی علیه السلام فرمود: هیچ کس در کوفه شب را به صبح 
نرساند مگر آنکه در بستری آرام و با فراغ بال خوابیده. فقیرترین آنها نان 
گندم میخورد و در سایه مینشیند و از آب فرات مینوشد. 


ابوصادق در باره علی علیه السلام نقل کرد که با لیلی ازدواج کرد و برای 
او حجله عروسی ترتیب دادند. اما امیرمومنان آن را از بین برد و فرمود: 
برای ال.علی کمایت ضکند آجدرا کهردر آن هسنه 


0 ِ آن 3 ۳ ۳ با او ی ها ان اد اسلا از 
وارد:شندن به آن-خانه خودازی. کرد. 


علیه السلام برده شد که بر روی الاغی حمل میشد که بر آن پالانی بود و 
در زیر او پارچه ای و در پشتش زنبیلی اویزان بود(1). 


10 ,مناقب ابن شهر آشوب: این عباس و مچاهد و قتاده درباره این آیه؛ 
«یا ما الذین منوا لائْحَدموا طیبات ما أحَلّ اللهم(2)» (ای 


کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای [استفاده] 
شما حلال کرده حرام مشمارید )گفتند که درباره علی علیه السلام, ابوذر. 
سلمان, مقداد, عثمان بن مظعون و سالم نازل شد چرا که آنها با هم عهد 
بستند که در روز روزه بگیرند و در شب به قیام شبانه بپردازند. در 
رختخواب نخوابند, گوشت نخورند به زنان و چیزهای گوارا وحلال نزدیک 
نشوند, لباس خشن بپوشند و از دنیا کناره گیری کنند, در زمین سیر کنند و 
حتی بعضی از آنها خواستند تا آلت تناسلی خود را قطع کنند. پس رسول 
دا ضلی. الله .غلیه و اله خی خما ند وسفرمودد که شتن اشت نوی را 
زنان و چیزهای پاکیزه و خواب و شهوات دنیوی را حرام کردهاند؟ من شما 
را دستور نمیدهم که همچون راهبان و 
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کشیشان باشید در دین و آئین من ترک گوشت و زن و صومعه گزینی وجود 
ندارد. همانا سیاحت و رهبانیت امت من جهاد است. تا اخر حدیت. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آیه فوق درباره علی علیه السلام, 
بلال و عثمان بن مظعون نازل شد اما علی علیه السلام چون سوگند یاد 
کرام فد که ده تشه اسلا واه با ماه اوه واه آما بل نت ند 
یاد کرده بود که هیچگاه در روز غذا نخورد و عثمان بن مظعون هم قسم 
خورده بود که هیچ وقت ازدواج نکند. 


ابن عباس بر امیرمومنان علیه السلام وارد شد و گفت: حاجیان جمع 
شدهاند تا از تو بشنوند. حضرت که کفشهایش را پینه میزد فرمود: به خدا 
سوگند الان مشغول کاری هستم که در نزدم محبوب تر از حکومت بر شم 
ای دی نا اضرا کم مسا ان زا دی کیمه 


وت از 20 0 عباس نوشت: ؛ نیاید بهرهء تو از ولایتت مالی باشد 
ی تاه اها ی سا هرشح ماش 


حضرت فرمود: ای دنیا ! ای دنیا ! خود را بر من عرضه میکنی يا دلت برایم 
تنگ شده است؟ زمان وصالت دور باد. ۱ 
غیر مرا فریب ده مرا به تو نیازی نیست. تو را سه طلاقه کردم که در آن 


باز گشتی بیست. 
و همچنین این شعر از اوست: 


- دنیا را سه طلاقه کرده و همسری غیر از او را اختیار کن؛ چرا که دنیا 
همسر بدی است که به کسی که با او ازدواج می کند توجهای نمی کند. 


انساب الأشراف: حضرت از کنار مدفوعی در زباله دانی گذر کرد و فرمود: 
این چیزی است انچه که خسیسان به ان بخل ورزند. 

روایت شده است در حالیکه علی علیه السلام در یکی از باغهای فدک بود و 
در دستش بیلی بود. زنی از زیباترین زنان جلوی او آمد و گفت: ای پسر 


ابو طالب اگر با من ازدواج کنی تو را از اين بیل بی نیاز میکنم و به ثروت 
های زمینی راهنمائی میکنم و تا زمانی که در قید حیات هستی فرمانروائی 


برای نو است. حضرت به او گفت: نو چه کسی هستی تا از خانوادهات 
خواستگاریت کنم؟ گفت: من 


ص: 27 


دنیا هستم. حضرت فرمود: بر کرد ! و همسری غیر از من را اختیار کن ! تو 
ننتختتی :با فم کداری وه هام فستی انا پیش را ۷ 0 
این ابیات را مات 


- نا امید باد هر آنکه دنیای پست او را فریب داد؛ دنیائی که قرنهاست با 
اموال خود. فریب داده است. 


- با قیافهای زیبا و لباسی در شکل عروسان همچون «بتّینه» میماند نزد ما 


امد 

- به او گفتم غیر مرا فریب ده چرا که من از دنیا دست شستهام و نادان 
نیستم تا مرا فریب دهد. 

دیا ژفانی که خشنند خخمد در میان-ریی های,بیابان. ارفیده است .من و چنیا 
با هم جمع نخواهیم شد. 

- فرض کن که با گنجینه ها و مرواریدهای خود و اموال قارون و پادشاهان 
نزد من امدی 

- پس غیر مرا فریب ده چرا که من علاقهای به عزت و ملک و بخشش تو 
ندارم 

- به آنچه که روزی داده شدهام قناعت کردهام, ای دنیا ! دنبال کسانی رو 
که اهل حادثه و گرفتاری هستند. 


من از روز دیدار با پرورد کار و عذاب سرمدی که زوال ندارد مینر سم(1). 


توضیح: «الطائل» یعنی نافع, «بثینه» تصغیر است و دختر عامر الجحمی 
است که برای زیبائی به او مثتال میز نند. «عزفت نفسی عنه» از آن ذفزی 
کردم. «جنادل» سنگ ها. «هبنی فعلت» فرض کن که آن را انجام دادم. 
«طوائل» جمع طائله به معنای دشمنی و جرم,«غوائل» مصیبت و 
۱ 
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1. مناقب ابن شهر آشوب: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر گاه 
حضرت علی علیه السلام با دو کار خداپسندانه روبرو میشد سخت ترین 
آنها را انتخاب میکرد. معاویه به ضرار بن ضمره گفت: علی را برایم 
توصیف کن. گفت: کر ی 
زنده داری می کرد از لیاسن ها خشن ترین آنها را میپسندید و از غذاها 
غلیظترین آنها را. علی علیه السلام میان ما مینشست و هرگاه سوال 
میکردیم جواب میداد و هرگاه سکوت میکردیم خود شروع میکرد. به طور 
مساوی تقسیم میکرد و با زیردستان با عدالت رفتار میکرد؛ ضعیف از 
ظلمش نمیترسید و قوی طمع سوء استفاده از وی را نداشت. سوگند به 
خدا در شبی که تاریکی پردهای خود را فروهشته بود و ستارگان فرورفته 
بودند او را در محراب دیدم که همچون مارگزیدهای به خود میپیچید و 
همچون اندوهگینی گریه میکرد. دیدم او را در حالی که اشک صورتش را 
خیس کرده بود و دنیا را این گونه خطاب قرار داد: ای دنیا آیا به من شوق 
پیدا کردی و خود را پر من عرضه می کنی؟ زمان وصالت دور باد, تو را 
سه طلاقه کردم که آن را بازگشتی نیست, زندگی در تو کوتاه و خطرت 
اسان و در دسترس است. آه از کمی توشه و دوری راه ۲ وحشت 
مسیر(1). 


2 محاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: امیرمومنان از لحاظ 
خوراک شبیه ترین فرد به رسول خدا بود چندان که خود نان و سر که و 
روغن زیتون میخورد و به دیگران نان و گوشت میداد(۵). 


3 کشف الغمه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! 
خداوند تو را به زینتی آراسته است که هیچ یک از بندگان را به زینتی که 
محبوب تر از آن نزد خداوند باشد نیاراسته است. خداوند تو را در دنیا زاهد 
گردانیده و آن را در چشم تو ناپسند قرار داده است. خداوند متعال 
تهیدستان را در چشم تو دوست داشتنی کرده و تو به داشتن پیروانی چون 
انان راضی هستی و ان ها نیز به وجود امامی چون تو خشنودند. ای علی ! 
خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و تصدیقت کند و وای 
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بر کسی که بر تو کینه ورزد و تکذیبت کند. آنان که تو را دوست می دارند 
و تصدیقت می کنند برادران دینی و شرکای تو در بهشت هستند اما انان 
که بر نو کیته. ورژند و تکذییت کتند بر خداوند. است که آن ها را در روز 
قیامت در جایگاه دروغگویان قرار دهد. 


کرد به نیمه بازو. 


ای ام ات ۵ 


"0 تدم ۳ ظرفی 0 
داشت که از شدت ترشیدگی بویش به مشامم می رسید و در دست تکه 
نانی داشت که پوسته های جو بر آن آشکار بود. آن نان را می شکست و 
هر گاه از شکستن آن ناتوان می شد نان را با زانو می شکست و در شیر 
می ریخت. حضرت فرمود: نزدیک شو و از خوراک ما بخور. گفتم: من 
روزه دارم. فرمود: از پیامبر صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: هر 
کسن ووسا ی را ادخورون خوراکی کهيه آن مایل است‌بان داووبر حداونه 
حق است که خوراک بهشت به او خوراند و از نوشیدنی آن سیرابش کند. 
من به کنیز او که در نزدیکی حضرت ایستاده بود گفتم: وای بر تو ای فضه 
آیا درباره اين بزرگوار از خدا نمی هراسی, چرا خوراک او را غربال نکرده 
ای؟ من در خوراکش سبوس می بینم. فصٌّه گفت: به ما دستور دادم است 
خوراک او را غربال نکنیم. حضرت به من فرمود: به کنیز چیزی گفتی؟ 

یم را با فصّه برای او تکرار کردم. حضرت فرمود: پدر و مادرم فدای 
کسی(یعنی رسول خدا) باد که طعام او غربال نشد و سه روز از نان گندم 
سیر نگشت تا آن که خداوند جان او را گرفت و به سوی خود برد(1). 


مناقب ابن شهر آشوب: از ابن غفله مانند آن آمده است سپس گفت: 
حضرت به عقبه بن علقمه گفت: ای ابا جندب ا! رسول خدا| را دیدم که 
خشک تر از اين را هم 
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میخورد و خشن تر از این را میپوشید. اکر من راه او را در پیش نگیرم 
میترسم که به او ملحق نشوم.(1) 


توضیح: «الحارز»: یعنی شیر ترشیده شده. 


4. کشف الغمه: ابو مطر گفت: از مسجد بیرون آمدم. ناگهان شخصی از 
پشت سرم ندا داد: دامن لباست را بالا بگیر؛ زیرا در این صورت لباست 
ماندگارتر و خودت پرهیزگارتر خواهی بود و اگر مسلمان هستی سرت را 
پایین بگیر. وقتی نگاه کردم مردی را دیدم که لنگی به پا داشت و ردایی بر 
دوش انداخته و تازیانه ای به دست دارد. گویا یکی از اعراب بیابان گرد 
است. به دنبال او راه افتادم و از شخصی پرسیدم: ات ؟ آن مرد 
گفت: انگار در این شهر غریب هستی ! گفتم: آری ! مردی از اهل بصره 
هستم. آن مرد گفت: او علی علیه السلام, امیرمومنان است. 


امام رفت تا به خانه بنی معیط - بازار شتر فروشان - رسید و در آنجا 
فرمود: معامله کنید و سوگند نخورید چرا که سوگند, کالا را تباه می کند و 
پرکت را می برد. ی سوه ی و ۶ 
ای وا ار و 
تمی: کیزد. حضرت به فروشنده گفت: خرمایت را بگیر و یک درهم را به آو 
پس بده چرا که او خدمتکار است و کاری از دست او بر تمیاید. آن مرد به 
نه, گفتم: امیرممنان علیه السلام است. 0 
و یک درهم را به او پس داد و گفت: دوست دارم که از من راضی باشی. 
حضرت فرمود: هیچ چیز به اندازه این مرا راضی نمیکند که حق مشتریان 
را تمام و کمال به آنها پرداخت کنید. سپس از بازار خرما فروشان گذر کرد 
و فرمود: اما فا شس رام مها کت وکا ان ری 
کین سپس در حالی که مسلمانان همراه او شدند به طرف بازار ماهی 
فروشان رفت و خطاب به آنها گفت: دو ایتجا ماه هایی. را که در اب 
میمیرند به مردم نفروشید. 


ص: 31 


1-. مناقب آل ابی طالب1: 305 


آن گاه امیرمومنان علیه السلام به دارالفرات - بازار کرباس فروشان - آمد 
و به یکی از فروشندگان فرمود: ای پیرمرد ! پیراهنی زیبا و خوب را به سه 
درهم به من بفروش. پیرمرد امیرمومنان را شناخت به همین خاطر حضرت 
از وی چیزی نخرید و به سراغ دیگری رفت ولی او نیز امام را شناخت و 
علی علیه السلام بدون اين که از وی چیزی بخرد, نزد جوانی نوپا رفت و 
پیراهنی به سه درهم از وی خرید و بر تن کرد. اين پیراهن تا مج و 
برآمدگی روی پا را می پوشاند. وقتی حضرت آن را پوشید فرمود: سپاس 
خدائی را که به من پر پرندگان را روزی داد تا به وسیله آن خود را زینت 
دهم و عورتم را بپوشانم. به او گفته شد: ای امیرمومنان این چیزی است 
که از خود میگوئی با آن را از رسول خدا شنیدهای؟ فرمود: آن را از 
رسول خدا| به هنگام پوشیدن لباس شنیدم. وقتی بدر آن جوان آمد, به وی 
گفته شد: امروز فرزندت پیراهنی به سه درهم به امیرمومنان فروخت. وی 
به فرزندش گفت: چرا از وی دو درهم نگرفتی؟ آن گاه یک درهم برداشت 
و به سوی امیرمومنان حرکت کرد. امام ار 
مسلمانان در اطرافش بودند. بندر آن جوان به امام گفت: ای امیرممنان ! 
این یک درهم را بگیر. امام پرسید: جریان این یک درهم چیست؟ مرد گفت: 
بهای پیراهنت دو درهم بیش نیست. امام علیه السلام فرمود: او با رضایتِ 
من فروخت و من با رضایت وی از او گرفتم. 


قته یحایر کت ناه از غلی ین ات طالتهرا ور نا ددم 


در کتاب یواقیت ابی: عمر زاهد آمده است؛ امیرمو‌منان دستور داد تا نیت 
المال را اب پاشی و جارو کنند و سیس فرمود: ای طلای زرد جز مرا 
فریب ده و ای سیم سفید غیر مرا فریب بده سپس این شعر را خواند: 


این است میوه چیده من و بهتریذش ور ان است ؛ درحالی که هر چینندهای 
دستش به سوی دهانش است(1). 


ابن اعرابی گفت: روزی حضرت به بازار رفت و پیراهنی را با سه درهم و 
نیم خرید و در همان جا ان را پوشید و پی برد که استین ان دراز است. به 
خیاط دستور 


ص: 272 


1- . کشف الغمه: 48-47 


داد تا اضافه آن را قطع کند. خیاط گفت: ای افیرضومتان یذه عا آن: فسخت 
باقیمانده را دور دوزی ِ فرمود: نه و در حالی ِ تازیانهاش را بر 92 


توضیح: جزری در النهایه گفت: درباره شعری که علی مثال آورد «هذا 
جنای وخیاره فیه» گفت: این ضربالمئلی است که برای نخستین باز.ان را 
عمرو بن اخت جذیمه ترش بر زبان آوزد, ویر به همراه دوستانش 
مشغول جمع کردن قارچ بودند. دوستان عمرو هرگاه به بهترین قارچ ها 
شیر سیدند آن را فبخهردید. آما عمرو آنها زا جر تشن میگذاشت و برای 
دائیاش میبرد و این شعر را گفت که بعدها ضرب المثل شد. منظور 
امیرمو‌منان علیه السلام این و 0۲ 
دست میاوردند تضرف تمیکرد بلکه. آن زا در جای خود. قرار میداد و به 
موقع میان مسلمانان تقسیم میکرد. «جنی یجنی» یعنی چیدن و «الجنی» 
اسم انچه است که چیده میشود.(2) وی همچنین درباره این جمله حضرت 
«شرعک ما بلفک المحلا» گفت: یعنی کافی است و بسنده میکند و این 
ضربالمثلی است که برای رساندن به آسانی گفته میشود(3). میدانی هم 
در مجمع الأمنال گفت: یعنی کافی است برای تو توشهای که به مقصدت 
میرساند(4). 


5. کشف الغمه: در کتاب حلیه آمده: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای علی خداوند تو را به زینتی آراسته است که هیچ یک از بندگان را به 
زیننی محبوب: خر از. آن نزد خدا| نیاراسته است ؛ آز ژزینت نیکان در نزد 
خداوند است که عبارت است از زهد در دنیا, یت 
که از دنیا چیزی کم نمیکنی و دنیا نیز چیزی از تو کم نمیکند 


ص: 373 


1- . کشف الغمه: 48-47 
2- . النهایه 1: 184 
3- . النهایه 2: 214 
۰-4 . مجمع الأمثال1: 376 


راوی گفت: در خورنق(1) بر علی علیه السلام وارد شدم در حالی که زیر 
پیراهن کهنه نخی خود میلرزید. گفتم: ای امیرمومنان خداوند متعال برای 
تو و خانوادهات در بیت المال انقدری را قرار داده که بتوانید زندگی خوبی 
داشته باشید چرا با خود اینگونه رفتار میکنید و سخت میگیرید؟ فرمود: 
سوگند به خدا چیزی از اموال شما را کم نخواهم کرد. این لباسی بود که با 
انا مر لج در هدیته خارع شدم ق غی از آن. را نداشتم. 


روزی علی علیه السلام با پیراهنی پینه دار از منزل بیرون رفت. مردم 
وقتی او را دیدند سرزنشش کردند. حضرت در جواب آنها فرمود: قلب با 
پوشیدن آن خاشع میشود و مستلمانان.به آن افتدا فی کنند: 


روزی حضرت دو پیراهن زبر و خشن خرید و به قنبر گفت: یکی از آنها را 
انتخاب کن. قنبر یکی از آنها را انتخاب کرد و حضرت دیگری را پوشید اما 
به هنگام پوشیدن دید که اسئین هایش از انگشتانش اضافی است و آن را 


قطع کرد. 


روزی حضرت به بازار رفت تا شمشیرش را بفروشد, در آنجا فر مود: جه 
کسین خاضر است که ان خسف را امن رد و ند به کی که اوه 
را شکافت مدتها با این شمشیر غبار غم را از چهره رسول خدا پاک کردم و 
اکز تول خرند نک لنی را داشتم آن را تمیفروختم. 


امیرمومنان علیه السلام مردی از قبیله ثقیف را به فرمانداری شهر 


عکبرا(2) 


منصوب نمود و به او فرمود: فردا پس از برگزاری نماز ظهر به نزد من بیا. 
او گفت: ۰ روز بعد نزد حضرت برگشتم. نگهبانی را ندیدم که مانع از ورودم 
شود. وقتی داخل شدم, دیدم حضرت نشسته و نزد وی جز کاسه و کوزه 
ای آب چیزی دیگر ندیدم. آنگاه دستور داد ظرف سر به مهری را بیاورند. با 
خود گفتم: او مرا امین دانسته و می خواهد گوهر گرانقدری که از دید 
دیگران پنهان داشته به من نشان دهد. حضرت مهر را از ظرف برداشت و 
آن را باز نمود ناگهان چشمم به مقداری سویق افتاد که در کاسه ای ریخت 
و مقداری اب بر آن اضافه کرد و خود نوشید و به من هم تعارف 


ص: 74 


1- . خورنق: نام قعانت در کوفه است. 
2 . منطقه ای از ناحیه دجیل است که با بفعداد ده فرسخ فاصله دارد. 


کرد. با دیدن این منظره نتوانستم صبر کنم و گفتم: ای امیرمومنان شما در 
کشوری مانند عراق که پر از نعمت است. این گونه به خود سخت می 
گیرید؟ ! فرمود: ۲ بر این ظرف زده ام به خاطر بخل 
تیست باکه نها درخه ارم از عدا استفاده من کنم و مق ری فد یکا تم 
دور ان غذای (لذیذ) اضافه کنند و من دوست ندارم وارد شکمم شود جز 
غذای خوب و طیب. به همین خاطر آن را می بندم.آنگاه به من فرمود: 
بپرهیز از غذائی که حلال بودنش را نمی دانی.(1) 


6 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بر زنان سلام می کرد و جواب وی را می دادند, امیرمومنان 
علیه السلام هم بر زنان سلام می کرد اما دوست نداشت که بر زنان جوان 
سلام کند, چرا که می گفت: میترسم صدای آنها بر من خوش آید و و بر 
من ضرری وارد شود که از مقدار پاداشی که [از سلام کردن ] می طلبم 
بیشتر باشد(ع). 


توضیح: چه بسا این کار و سخنان را برای آموزش دادن به امت انجام داده 


17 کافی: جابر عبدی گفت: امیرمومنان علیه السلام فرمود: خداوند 
متعال مرا امام مردم قرار داده است و بر من فرض کرده است تا در 
نفسم و خوراک و نوشیدنی و لباسم همچون ضعیفان باشم تا فقیر به فقرم 
اقتدا کند و ثروتمند با رونش سر به طغیان نکشد(3). 


8 کافی: حماد بن عثمان گفت: نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم 
که مردی از او سوال کرد: خداوند تو را اصلاح کند فرمودید که علی علیه 
السلام لباس زبر و خشن و يا پیراهن چهار درهمی و شبیه آن میپوشید اما 
خود شما لباس جدیدی را پوشیدهای؟ امام فرمود: امیرمومنان علیه السلام 
ان لباس پوشیده شود غير متعارف و لباس شهرت است. بهترین لباس هر 
زمانی لباسی است که در میان مردم شایع است. 


ص: 375 


1- . کشف الغمه: 50-49 
2 . الکافی 5 : 535 


3- . الکافی 1 : 410 


اما زمانی که مهدی موعود قائم ما اهل بیت ظهور کند مانند علی علیه 
السلام لباس خواهد پوشید و سیره او را دنبال خواهد کرد(1). 


9. نهح البلاغه: از سخنان آن حضرت در بصره: هنگام که حضرت علی 
السلام برای عیادت علاء بن زیاد حارثی که از اصحابش بود نزد وی رفت و 
خانه بزرگ و مجلل او را دید فرمود: با این خانه وسبع در دنیا چه می کنی 
در حالی که در آخرت به آن نیاز مندتری؟.اری اگر بخواهی می خوانی با 
همین خانه به آخرت برسی ! چنانکه از مهمانان پذیرایی کنی, صله رحم را 
به جای آوری, و حقوقی را که بر گردن تو است به صاحبان حق برسانی, 
در این حالت است که میتوانی با همین خانه وسیع به اخرت نیز دست یابی. 
علاء گفت: از برادرم عاصم بن زیاد به شما شکایت می کنم. فرمود: او را 
چه شده؟ گفت: عبایی پوشیده و از دنیا کناره گرفته است. امام علیه 
السلام فرمود: او را بیاورید. وقتی ۳۳ به او فرمود: ای دشمن جان 
خهیش اشیهان سر مردانت کردهه ایا نویه رنه فرز ندا نت رحم‌تهی کنی ؟٩‏ 
تو می پنداری که خداوند نعمت های پاکیزه اش را حلال کرده, اما دوست 
تدارد تو از انها اشتفاده کتی؟ تو در برابر خدا کوچکتر از اتی. که ایتکوته نا 
تو رفتار کند. عاصم گفت: ات تا ای ای ای ی ی ۰ و 
آن غذای ناگوار به سر می بری؟ امام فرمود: وای بر تو! من همانند تو 
نیستم. خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان 
همسو کنند تا فقر و نداری, تنگدست را به هیجان نیاورد. و به طغیان 
نکشاند.(2) 


توضیح: سخن حضرت علیه السلام «کنت احوج» در اینجا کان زائد است 
همچون این آیه: «کان فی المهد صبیا(3)». «مطالع الحقوق» یعنی وجوه 
شرغی. آن. «علیْ به» یعنی او را حاضر کنید و اصلا آن این بوده «اعجل به 
علی» فورا او را نزد من آورید که در آن فعل امر حذف شده و بقیه کلام 
بر معنای آن دلالت می کند. «العدی» تصغیر عدو به معنای دشمن است و 
آن را به سبب پست بودن کار او و 


ص: 276 
1- . الکافی1: 411 


2- . نهج البلاغه 1: 449-448 
3- . مریم/ 29 


نادانیش از ظهلی که انجام داده است به این شکل آورده است. عدهای هم 
معتقدند که به خاطر دشمنی زیاد حضرت با چنین رفتاری است و همچنین 
آوردهاند که به خاطر مهربانی و ترحم است همچنان که میگوییم: یا بنت. 
«لقد استهام بک الشیطان» یعنی شیطان تو را گمراه و سرگردان کرده 
است و باء در آن زائد است. «طعام جشب» یعنی غلیظ و ناگوار. «تبیغ 
الدم» به جوش آمدن خون. 


ای سا ۰ 
سلامتی اش بیماری باشد و مصیبت ها و گرفتاریها از جاهایی او را در بر 
اک اما ار را اس اش 


توضیح: باء در «ببقائه» سببیت است چرا که بقاء باعث ضعف قوای فرد و 
نزدیک شدن اجل میشود. باء در «بصحته» برای ملابسه است. البته میتوان 
با تکلف را مرا تست هم آود این عفتا که غالا سلا تیا 
جرات انسان و عدم احتیاط او در برابر آسیب ها و مضرات ميشود. «یتی 
بت توا سس و تب بل یی 
اضلا انتظار آن, را نداشته خنانکه از آنها مطمتن .و در‌غفلت. بود. البته 
میتوان «مأمن» را مصتان کر کت ماسقا که احداس, امنیت 1 
از دلایل فقدان دوراندیشی او و غلبه دشمنان بر او است. 


خوکی در دست جذامی است(2). 


ی طالب علیه اتسلام بودم. ۳ 1 وجود 
داشت که حضرت در روز جنگ بصره آن را به غنیمت گرفته بود. دختر 
امیرمومنان نامهای را برای من فرستاد و در آن گفت: شنیدهام که در بیت 
المال امیرمومنان گردنبند مرواریدی هست و آن در دست توست. دوست 
دارم که آن را به صورت عاریه به 


ص: 277 


1- . نهج البلاغه 2: 169 


2- . نهج البلاغه 2: 197 


من دهی تا در روز عید قربان خودم را با آن زینت دهم. من هم به دختر 
امیرمومنان پیام دادم: ای دختر امیرمومنان, این امانتی تضمین شده است 
که باید برگردانده شود و او قبول کرد وگفت: امانتی در دست من است و 
پس از سه روز آن را بر می گردانم. گردنبند را به او دادم. امیرمومنان 
علیه السلام چون گردنبند را در گردن دخترش دید آن را شناخت و به او 
فرمو د: از کجا اين گردنبند را آوردهای؟ او گفت: آن را از ابن ابی رافع 
۱ ۳ 
بازگردانم. لس مرا فرا خواند و من نزد او رفتم. ۹ 
گفتم: و را ها 
فرمود: چگونه گردنبندی که در بیت المال مسلمانان بوده بدون اجازه من و 
رضایت مسلمانان آن را به دختر من عاریه دادی؟ گفتم: ای امیر 0 
او دختر شما بود و از من خواست که به او عاریه دهم تا خودش را با آن 
زینت کند؛ فن هم آن را به عنوان عاریه مضمونه مردوده دادم و ضمانت 
آن را در مال خودم به عهده گرفتم و بر من است که آن را سالم به 
جایگاهش باز گردانم. حضرت فرمود: بان همین آمر ور آن را بازگردانی و 
مبادا که چنین کاری را پار دیگر تکرار کنی چرا که در اين صورت تو را 
مجازات خواهم کرد. آن گاه امام فرمود: وای بر دخترم ! اگر این گردنبند را 
به شکل عاریه مضمونه مردوده نگرفته بود, نخستین زن هاشمی میشد که 
دستش به خاطر دزدی قطع می شد. ابن ابی رافع گوید: سخن حضرت به 
دخترش رسید. او به امیرمومنان گفت: ای امیر مومنان, من دختر و پاره 
تن توام | چه کسی از من به این گردنبند سزاوارتر است؟ حضرت فرمود: 
ای دختر علی بن ابی طالب, خویش را از حق دور نکن. آیا تمام زنان 
مهاجر در این عید اين گونه خود را میآرایند؟ علی بن ابی رافع گفت: : من 
گردننند را از دختر آمیرمومنان گرفتم و آن را به جایحاهش بر کر داندم (1). 


«وصی: : جوهری گفته: «اولی لی» تهدید و وعده به شز است. اما اصمعی 
گفت: یقت نز دیک نو بر سر آو: فرود.بیاید اتضه که او زا فلا ی میکند ما 
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3. کشف المحجه: امام محمد باقرعلیه السلام فرمود: وقتی امیرموّمنان 
علیه السلام دار فانی را وداع گفت 800 هزار درهم بدهکار بود. حسن 
علیه. السلام زمینی را به 500 هزار درهم و زمین دیگری را به 300 هزار 
درهم فروخت و بدهی او را پرداخت کرد. چرا که آن حضرت از خمس 
چیزی را برای خود کنار نگذاشت تا در هنگام گرفتاری و بلایا از ان استفاده 
کند.(1) 


4. تهذیب: امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام نقل کرد که فرمود: 
قنبر اقطاری مولا علی علیه السلام را که کوزه ای سفالین سر به مهر که 
در آن. ستویق یود براق ایشان آوزد.. مردی حفت: اق. امترهوفتان: این 
خساست است که در غذایت را میبندی؟ امیرمومنان علیه السلام خندید و 
فرمود: و یا آینکه. غلت دیکر داشته باشند و من ان ر۱ برای تو میگویم. در 
غذایم به این جهت سر به مهر است که دوست دارم تنها چیزی را بخورم 
که راه به دست آوردن آن را میدانم آنگاه در غذا را شکست و سویقی را 
که در آن بود در کاسه ای ریخت و مقداری از آن را به آن مرد داد و خود 
کاسه را به دست گرفت. حتت که خواست ان با سید فرمو بسم الله 
پروردگارا برای و روز گرفتیم و با رزق تو اقطار کردیم از ما قبول کن؛ 


5 مالی طوسی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: به خدا سوگند 
صاحب شم یعنی امیرمومنان علیه السلام چون بندگان مینشست و چون 
بندگان غذا میخورد. به مردم نان و گوشت میداد و خود به خانه بر مٍ 

و روغن زیتون و سرکه میخورد. دو پیراهن سنبلانی میخرید و به 
خدمتکارش میگفت که هر کدام را که دوست دارد انتخاب کند و خود 
دیکزی. را مبيوشتید و اکر استینشن از انگشتانش بلندتر بود آن را قطع 
هکره ارت ما امه در ام 
دار دا ی رم دی را ان پنج سال 
بر مردم حکومت کرد نه آجری بر آجری گذاشت و نه خشتی بر خشتی, نه 
زمین زراعتی برداشت ونه طلا و نقره ای به جا گذاشت تنها هفتصد درهم 
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که از عطای او بیشتر بود که با آن میخواست خدمتکاری را برای 
خانودهاش استخدام کند. اعمالی را که او انجام میداد از توان هیچ کدام از 
ما بر نمیآید. علی بن الحسین علیه السلام به کتابی از کتاب های آن 
حضرت نگاه کرد و آن را بر زمین زد و گفت: چه کسی توان انجام چنین 
اعمالی را دارد(1). 


26 دعوات راوندی: امیرمومنان_ علیه السلام خرمایی از بدترین نوع خرما 
خورد و به دنبال آن ۳1 نوشید آنگاه با دستش بر شکمش زد و فرمود: 
کسی که شکمش او را وارد آتش جهنم کند خداوند او را نابود کند. سیس 


اک تمام خواسته های شکم و عورتت را نزآوزده کنی به نهایت مذمت 
خواهند رسید. 


7 نهح البلاغه: نامه به فرماندار بصره, عثمان بن حنیف انصاری که 
دعوت مهمانی سرمایه داری از مردم بصره را پذیرفت: 


پس از یاد خدا و درود! ای پسر حنیف, به من گزارش دادند که مردی از 
سرمایه داران بصره تو را به مهمانی خویش فرا خواند و تو به سرعت به 
سوی آن شتافتی خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه های پر از 
غذا پی در پی جلوی تو نهادند. گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری 
که نیا زمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت 
غذایی که حلال و حرام بودتنش را تفین. اتف دور بیفکن؛ و انچه را به 
پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. 


آگاه باش ! هر پیروی را امامی است که از او پیروی می کند و از نور 
دانشش روشنی می گیرد. اگاه باش ! امام شما از دنیای خود به دو جامه 
فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است, بدانید که شما توانایی چنین 
کاری را ندارید اما با پرهیز کاری و تلاش در عبادت و پاکدامنی و راستی 
مرا یاری دهید. پس سوگند به خدا! من از 
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دنیای شما طلا و نقره ای نیندوخته و از غنیمت های آن چیزی ذخیره نکرده 
ام و بر دو جامه کهنه ام جامه ای نیفزودم. 


آری از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده, فدک در دست ما بود که مردمی 

بز آن, بخل ورزیده: و مردفین: فیک سخاو‌تمندانه.. از آن چشم پوشیدند و 
بهترین داور خداست. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟در حالی که جایگاه 
فردای آدمی گور است که در تاریکی آن؛ آثار انسان نابود و اخبارش پنهان 
ی ای ور و یم رت ی 
فراخش تهاید. سنک و کلوغ آن. را بر کردمتو خاک انباشته. رخته. هاینش را 
مسدود کند. من نفس خود را با پرهیزکاری می پرورانم, تا در روز قیامت 
ای ترین روزهاست در امان و در لغزشگاه های آن تاپت قدم 
بافته های ابریشم. با ود اه باه فراهم او یا 0 7 
نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وا دارد که طعامهای لذیذ 
برگزینم در حالی که در «حجاز» يا «یمامه» کسی باشد که به قرص نانی 
نو کیت اد سای ام 
هایی که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود داشته 
باشد, یا چنان باشم که شاعر گفت: 


- این درد تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو شکم 


هایی گرسنه و به پشت چسبیده باشند. 


آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرمومنان خوانند و در تلخی های روزگار 
با مردم شریک نباشم؟ ! و در سختی های زندگی الگوی آنان نگردم؟ 
آفریده نشده ام که غذاهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد چونان حیوان 
پرواری که تمام همّت او علف و یا چون حیوان رها شده که شغلش چریدن 
و پر کردن شکم بوده و از آینده خود بی خبر است. آبا مر[ بیهوده آفریدند؟ 
عازن کات ان با رشان کمر دی د رت رم و یا در راه 
سر‌گردانی قدم بگذارم؟ گویا می شنوم که شخصی از شما می گوید:اگر 
غذای فرزند ابی طالب همین است پس سستی او را فرا گرفته و از نبرد 
با هماوردان و شجاعان باز مانده است. 
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پوستشان نازک نر است. درختان بیابانی که با باران سیراب می شوند 
انش چوبشان شعله ورتر و پر دوام تر است. نسبت _من و رسول خدا| 
هچون دو نخلی است که از یک ريشه اند يا چون نسبت آرنج است به بازو. 
به خدا سوگند! اگر عرب در نبرد با من پشت به پشت یکدیگر بدهند از آن 
روی بر نتابم و اگر فرصت داشته باشم به پیکار همه می شتابم و تلاش 
می کنم که زمین را از اين شخص مسخ شده(معاویه) و این جسم کج 
اندیش, پاک سازم تا سنگ و شن از میان دانه ها جدا گردد. 


ای دنیا از من دور شو, مهارت را بر پشت تو نهاده و از چنگال های تو 
رهایی یافتم و از دام های تو نجات یافته و از لغزشگاه هایت دوری گزیده 
ام. کجایند بزرگانی که به بازیچه های خود فریبشان داده ای؟ کجایند امت 
هایی که با زر و زیورت آنها را فریفتی؟ که اکنون در گورها گرفتارند! و 
درون لحدها پنهان شده اند. ای دنیا به خدا سوگند! اگر شخصی دیدنی 
بودی و قالب حس کردنی داشتی,حدود خدا را بر تو جاری می کردم. به 
جهت بندگانی که آنها را با آرزوهایت فریب دادی و ملت هایی که آنها را به 

هلاکت افکندی و قدرتمندانی که آنها را تسلیم نابودی کردی و هدف 1 
بلاها قرار دادی که دیگر راه پس و پیش و ندارند, امّا هیهات ! کسی که در 
لغزشگاه تو قدم گذارد سقوط خواهد کرد و آن کس که بر امواج تو سوار 
ند عرق گر ند کی که از آمهای تمرهاس باعت مرور ت آن کنی 25 
از تو به سلامت گذشت نگران نیست که جایگاهش تنگ است زیرا دنیا در 


از برابر دیدگانم دور شو, سوگند به خدا, رام تو نگردم که خوارم سازی و 
مهارم را به دست تو ندهم که هر کجا خواهی مرا بکشانی. به خدا سوگند, 
- سوگندی که تنها اراده خدا آن را تغییر دهد - چنان نفس خود را به 

ریاضت وادارم که به یک قرص نان, هر گاه بيابم شاد شود, و به نمک به 
جای خورش قناعت کند و انقدر از چشم ها اشک ریزم که چونان چشمه ای 
خشک در آید و اشک چشمم پایان پدیرد. آیا سزاوار است که چرندگان, 
فراوان بخورند و راحت بخوابند و گله گوسفندان پس از چرا کردن به آغل 
رو کنند, و علی نیز [همانند آنان] از زاد و توشه خود بخورد و 
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استراحت کند؟ چشمش روشن باد ! که پس از سالیان دراز, چهارپایان رها 
شده کلم.های کوتتفندان,ر الگو قرار دهد ! خوشا به حال آن کس که 
مسئولیت های واجب را در پیشگاه خدا به انجام اه و در راه خدا هر 
گونه سختی و تلخی را به ار مه تن سم را اس 
اگر خواب بر او چیره شده بر روی زمین خوابیده,. و کف دست را بالین خود 
قرار داده و در گروهی است که ترس از معاد خواب را از چشمانشان 
ربوده, و پهلو از بسترها گرفته و لبهایشان به یاد پروردگار در حرکت و با 
استغفار طولانی گناهان را زدوده اند: «آنان حزب خداوند, و همانا حزب 
خدا رستگار است. پس از خدا بترس ای پسر حنیف. و به قرص های نان 
خودت قناعت کن؛ با که را از انش دور خر رهاتن بخشد .۱1۱ 


توضیح . «مادبه» با ضمه دال بعنلی طعام پا مهمانی که مردم به آن دعوت 
عی شوت «اعانل »تین نمی خالا برس شا ربق وراه 
حسنه است. «القضم» خوردن با اطراف دندان است و ظاهر کلام علی 
علیه السلام این است که نهی از قبول کردن چنین دعوتی به دو جهت 
اه ای ۱ 
دران حضور ندارند و فقط ثروتمندان که اهل ریاء و شهرت هستند دعوت 
شدهاند. دوم اينکه گمان اينکه در چنین دعوتی محرمات خورده شود وجود 
دارد بنابرین نهی هم می تواند عام و به خاطر کراهیت باشد و هم خاص به 
خاطر ولاء باشد. پس احتمال دارد که نهی برای تحریم آمده باشد. و ممکن 
است از عبارت «تستطاب لک الاألوان» نوعی دیگر از نهی استخراج شود 
چرا که در چنین مهمانی انواع و اقسام خوراکی ها که عادت اسراف کاران 
در مهمانیها است وجود دارد. و همچنین احتمال دارد کراهت و تحریم و 
عموم و خصوص منظور باشد. 


«الطمر» با کسره طاء به معنای لباس کهنه است «الطمران» یعنی رداء و 
لنگ. «القرصان» برای ناهار و شام. «التبر» یعنی طلائی که به قالب 
درنیامده باشد البته بعضی آن را برای نقره هم به کار می برند, «قمح» 
یعنی گندم. «الجشع» حریص ترین. «المبطان» کسی که به خاطر خوردن 
زیاد شکمش بزرگ میشود,«الغرث» 
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یعنی گرسنگی. «الحری» یعنی تشنگی و همزه در «او آکون» برای 
استفهام و واو برای عطف است.«البطنه» یعنی از طعام پر شدن, «القد» 
با کسره قاف یعنی دوال از پوست ناپیراسته. 


«و لا اشارکهم» معطوف بر «اقنع» يا «یقال» است يا اينکه واو برای حالیه 
است, «طعام جشیب» یعنی غذای غلیظ و ناگوار, «کالبهیمه» در از تنتتییه 
است ثروتمندان را به چهارپایان خاطر توجه به لذت بردن از انخه که دن 
نزد آنها است. «المرسله» تشبیه فقیران به حیوانات رها شده است که 
برای لذت بردن به این در و آن در می زنند و دغدغهای جز آن ندارند. 
«التقمقم» یعنی گوسفند با لبهایش علوفهای را که در جلوی دستش است 
خورد. «تکترش» یعنی «کرش»ش را از آن پر میکند و کرش برای 
جوندگان به منزله معده برای انسان است. «عما یراد بها» سر بریدن و 
باربری .کار کشیدن از آنهاء «المتاهه* یعنی مجل. سر کردانی. که. همان 
گمراهی است و باء در «قعد به» برای متعدی کردن است. 


فیروز آبادی گفت: «النزال» با کسره یعنی دو گروه از شترهایشان پائین 
آمدند و به طرف اسب هایشان رفتند و به زدن هم پرداختند یعنی به میدان 
جنگ وارد شدند. «الرواتع» درختان سرسبز. «رتع رتوعا» یعنی بسیار خورد 
و اشامید و در نهایت سرسبزی بود. «العذی» با کسره عین به معنای 
درختانی است که تنها از اب باران سیراب میشوند. «الصنو» با کسره بر 
وزن مثل یعنی دو نخلی که از یک ريشه روییدهاند در بعضی از نسخه ها 
هم آمده «کالضوء من الضوء» یعنی نوری که از نور دیگری منعکس 
میشود, «الذراع من 3 وجه تشبیه در این است که عضد (بازو) اصل 
برای ذراع (ساعد) است ذراع وسیله کار و قدرت و نیرو با بازو است. 
«رکس» یعنی واژگون کردن چیزی است. 


ام ها موی فا کون و هو موی اس 
تشه بش قاط ری رضاح مر کون امه وم اسان دار که 
تلشبیه به چهار پایان باشد. «حتی یخرجح» یعنی تا زمانی. که معاویه و 
صافقان از بین سعمان حارض شود و مسلمانان زا ار شو آنها خلاض کید 
همچون کسی که پاک می کند غله را. 
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جوهری گفت: «الغارب» بین کوهان و گردن است و از این معنا گرفته 
شده «حبلک علی غاریک» یعنی هر جائی که میخواهی برو و اصل آن این 
است که شتر به هنگام چریدن افسارش بر روی دوشش انداخته میشود 
چرا که اگر ان را ببیند تمایلی به خوردن ندارد. 


«المداحض» یعنی لغزشگاها. «الحبائل» دام ها. «المداعب» از دعابه به 
معنای شوخی است. «الزخرف» طلا و نهایت زیبائی چیزی. «المهوی 
والمهواه» ما بین دو کوه. «الصدر» با فتحه صاد و دال به معنای برگشتن از 
آبشخور بر عکس ورود. «ازوژ عنه» روی گرداند.«ضیق المناخ» کنایه از 
سختیهای دنیا همچون فقر, بیماری و حبس و زندان. «حان» نزدیک شدن. 
«رجل سلس» یعنی نرم و فرمان پذیر. «هش» شاد و خوشحال شدن. 
«نضب الماء» یعنی تمام شدن و ته گرفتن.«ماء معین» آشکار بر روی 
زمین. .«الربیضه» دسته گاو و گوسفندان و بط ۷ رنخنی/ نهر آنه در آمون 
چهارپایان مثل گوسفند و اسب و سگ مانند «بروک» که برای به زانو 
دراندن تشر کار میوود: «ایکوع#علی:هوایدن دی شب ,لس 
فتحه هاء و میم به معنای شتر بدون ساربان. «عرکت بجنبها» ومانند 
آن«بعرک الأذی بجنبه» یعنی همراه او بود. «ما اکتحلت غمضا» یعنی 
نخوابیدم. «الکری» یعنی خواب. «تقشعت» یعنی از بین رفت و محو شد 


8 نهج البلاغه: روزی ضرار بن ضمره بر معاویه وارد شد, معاویه از 
خواست تا علی علیه السلام را برای او توصیف کند. ضرار این گونه لب به 
سخن گشود: سوگند به خدا در شبی که تاریکی پردهای خود را فروهشته 
بود و ستارگان فرورفته بودند او را در محراب دیدم که همچون مارگزیده 
تا ار افتفت. و هون آنذوهین: کربه میکرد دیدم او را در حالی که اشک 
صورتش را خیس کرده بود و دنیا را اینگونه خطاب قرار داد: ای دنیا خود را 
بر من عرضه می کنی يا دلت برایم تنگ شده است؟ زمان وصالت دور باد. 
تو را سه طلاقه کردم که آن را بازگشتی نیست. ند کین نو 
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کوتاه, خطرت آسان و امیدت حقیر است. آه از کمی توشه, دوری راه؛ 
وحشت مسیر, عظمت خاستگاه و تنگی خوابگاه (قبر)(1). 


توضیح: «السدیل» پردهای که در پیش هودج کشند و جمع آن سدول است 

«یتململ یی فراشه» بیعنلی از شدت 2 نتواننست بخوابد و در بستر 
ناآرامی رد «السلیم» بعنی مارگزیده, گفته میشود«سلمته الحیه» بعلی 
او را گزید و به خاطر فال نیک گرفتن به بهبودی و سلامت وی سلیم نام 
گرفته است. «الیک» اسم فعل به معنای امر است یعنی از من دور شو و 
«عنی» متعلق به چیزی است که در معنای فعل است.«حان» نزدیک شدن 
و در اینجا دعائی است یعنی زمان وصل تو نزدیک مباد و همواره از من دور 
باشی.«غزی غیری» منظور امر به غرور دیگران نیست بلکه این است که 
او فریب دنیا را نمیخورد بلکه این دیگران هستند که فریب آن را میخورند. 
«و آملک» آنچه از تو و در تو امید داده ميشود. 


29 امالی صدوق: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: امیرمومنان علیه 
السلام فرمود: به خدا دنیای شما در نزد من نیست جز منزلگاه مسافرانی 
که بر سر آبی فرود آمدند و ناگهان قافله سالار بانگ رحیل سر زند و آنها 
باید بروند و لذتهای دنیا در پیش من نیست مگر همچون آبی جوشان که 
داغ آن را سر میکشم و يا همچون شربت تلخی است که به اجبار آن را 
جرعه جرعه فرو میبرم و زهر ماریست که آن را مینوشم و طوق آتشی 
است که مرا گلوگیر کرده است. این پالتوی خود را انقدر وصله زدم که از 
وصله گرش خجالت میکشم؛ چندان که وصله گر به من گفت که آن را 
همچون خر ماده به دور افکن و دوست نداشت که دیگر آن را وصله زند, 
در جواب او گفتم: از من دور شو. بامدادان شبروان عمل خود را بستایند و 
رنح سکو ان از آنها زدوده ميشود. چنانچه بخواهم میتوانم همچون شما 
پیراهن عبقری نقشه دار بپوشم و بهترین نوع گندم با سینه مرغ بخورم و 
و بلورین بنوشمم ولی من خداوند متعال, را تبصییق می 
کنم که میفرماید: «مَنْ کان, پرید الحیاة ای و زیتتها توف ایهم اعماامم 
فیها و هُمْ فیها لاییْحَسُونَ * آولیک الذین 
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1- . نهج البلاغه 2: 158 


لنش اف قی وم لا ایا کسانن, که زد کی ونیا هیور آن- را 
بخواهند [جزای] کارهایشان وا در انجا به ظور کامل به آنان می دهیم و به 
آنان در آنجا کم داده نخواهد شد. اینان کسانی هستند که در آخرت جز 
آتتتن برایشان نخواهد بود ). چگونه میتوانم تب آتتتته را بیاورم که اگر 
شراره ای از آن به زمین رسد تمام گیاهش را شور آند و آکر کسن از آن 
به قله کوه پناه برد آن را بسوزاند و آتش در قله افکند. کدام بهتر است 
برای عم ای که نزد خدا مقرب باشد یا رانده شده در شراره های آتش 
انداخته شود و به سبب جرمش مورد غضب الهی گردد و تکذیب شود؟ به 
خدا اگر بر خا ۱ ۱۳ ای با یر ۱۳۱۱ 
و پایم به غل و زنجیر کشیده شود در نزدم محبوبتر است از اینکه در 
قیامت با رسول خدا رو در رو شوم در حالی که در حق یتیمی خیانت کرده 
ابودی وپوسیدگی‌می شتایدو زیر آه‌های کسترده جاک عدتها می مارد 
و پس از این زندگی کوتاه با معبودش ملاقات میکند به یتیم و غیر یتیم ظلم 
نخواهم کرد. 


ای شیعیانم ! بر حذر باشید که دنیا شما را با دندان های نیشدار خود گاز 
گرفته است و همچون گرگ هایش شما را به نوبت شکار میکند. اینها 
مرکبهای کوچ هستند که برای مسافران پهلو گرفته اند. 


بدانید که سخن شاخه ها دارد پس مبادا کسی از شما گوید سخنان علی 
نامتناسب. است. چون کلام. خود را بر آدمی عرضه می دارد. به من خبر 
رسیده که مردی از ساکنان مداین پس از مسلمانی پیرو کافران گشته و 
از لباس های مخصوص دهقانانش پوشیده است و در صبح خود ماده های 
خوش بو را بوئید و در شب عود هندی بخور کرد و گرد او گلستانی است 
که سیبش را بوید و از فرشهای رومی بر تختش گستران. نابود باد که بیش 
از هفتاد سال از عمرش گذشته و در اطراف او پیرمردی است که از فرط 
پیری بر روی زمین میخزد و یتیمی که از ؟ سنگی وضعف به خود میپیچد 
آها اه توجهی تفیکند و از ما اد زند کی.خود بة آنها کمک 


ص: 2397 


1- . هود/15,16 


نمیکند. اگر خدا مرا بر او چیره گرداند همچون گندم خردش کنم و حد مرتد 
را , بر اتجاری کم مد شاد تا سا هس ام واه ره دای اه اه 
رخش ببندم, نابود باد! جامه ای از مو نیست, از پشم نیست. ار کی 
نیست, گرده نانی نیست که شب هنگامش برای افطار پیش نهند اشکی 
نیست که در دل شب بر گونه سردهد, ای تفا ی 
اقامه میکردم که آنچه از او نیست ضایع کرده 


به خدا من برادرم عقیل را دیدم که آنقدر فقیر و تنگدست شده که یک 
پیمانه از گندم شما را از من طلب کرد و تنها برای شش پیمانه از جو شما 
مدام پیش من می آمد تا خانواده گرسنه اش را طعام دهد و روز سوم 
نزدیک بود که از گرسنگی به زمین افتد, دیدم که کودکانش از بی غذائی 
رنگ پریده شده اند و چهره هاشان از سرما کربه شده است. چون عقیل 
دوباره خواسته خود را تکرار کرد و من به او گوش دادم, مغرور شد و 
گمان کرد که من دین خود را می بازم و پیرو شادی او میشوم. من هم 
آهته را دا شیم 


تا از ان گر یرد را که وان ضین کرفس ات را ویو ایام انا ها 
نزدیک کردم. از شدت درد چون بیماری که از شدت درد ال مرس 
فریادی بلند سر داد و نزدیک بود که از شدت خشم و سوزشی که درد آن 
بیشتر از نداریش بود رکیک ترین دشنام ها را به من بدهد. به او گفتم: ای 
عقیل زن های داغدیده در سوگ تو بنشینند, از این اهیت که انسانی آن»ر۱ 
به شوخی داغ کرده مینالی, اما میخواهی مرا به دوزخی کشانی که خدای 
جبارش از خشم خود ان را برافروخته. تو از چنین اذیتی مینالی و من از 
زبانه انش ننالم؟ ! 


به خدا اگر مجازات از امتها بردارند و آن ها را پوسیده در قبر به حال خود 
رها کنند من از خشم نگهبانی که گناهان رسواکننده را فاش میکند شرم 
خواهم کرد. ای عقیل صبر کن بر دنیائی که بلای آن مانند خوابهای پریشان 
می گذرد چه فرق اشکاری است میان انکه در بستر نرم در خیمه بهشتی 
آرمیده و آن گنهکاری که در دوزخ شیون میکند. از اين تعجب مکن. 


در شگفتم از کسی که شب هنگام در خانه مارا کید + بدون. انکه با 
واکنش بد ما روبرو شود - و بسته هایی به هم پیچیدهای را در ظرفی قرار 


داده بود و بر روی آن معجونی پاشیده بود. به او گفتم این ها صدفه است 
پا نذر یا زکات؟ 
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ما خاندان نبوت حرام است و خداوند متعال در عوض آنها برای ما خمس 
ذوی القربی را در کتاب و سنت قرار داده است؟ گفت: نه این است و نه 
آن بلکه هدیهای است. گفتم زن های داغدیده در سوگت بنشینند تو 
میخواهی مرا از دین خدا با معجونی که از قند فشردهاید و با حلوای زردی 
که با عصیر خرما برایم آوردهاید فریب دهی و دور گردانی؟ عقل خود را از 
دست دادهای یا دیوانه ای و يا هذیان گوئی؟ مگر از مردم از وزن یک دانه 
خردل سوال نمیشود؟ چه جوابی به خداوند دهم اگر این معجون را سر 

۱ ۳۳2 
دهند و همه ساکنانش را با هر چه دارند بنده من سازند که برای لحظهای 
خداوند را نافرمانی کنم و درباره مورچه ای که دانه جوی را از دهان او باز 
گیرم و آن را در دهان خود گذارم ظلم کنم قبول نخواهم کرد. دنیای شما 
در نزد من پست تر از برگ درختی است که ملخی آن را در دهان میگذارد 
و میجود و کثیف نز تر از استخوان خوکی که فرد جذامی آن را پرت میکند و 
دیامن ترا حطلی اس موی آزرا ود مور او تا کدار 
آید. بنابرین چگونه قبول کنم شیرینیهایی را که گرد آوردی و معجونی را که 
گویا از زهر مار يا قیء او ساخته ای؟ خدایا من از چنین شیرینی و معجونی 
نفرت دارم چون نفرت کره اسب از داغ کردن (من به او ستاره سها نشان 
دهم و او به من ماه را) ایا من که از یک کرکی که از شترش افتد امتناع 
کنم میتوانم شتر خوابیده را یک جا ببلعم؟ آیا کژدمها را از آشیانه آنها بگیرم 
یا افعی های کشنده را در خوابگاهم ببندم؟ مرا به حال خود گذارید تا از 
دنیای شما همان مکی کردههای تاناکما کت و با جمسک تن یه 
تقوای الهی امید رهائی داشته باشم. علیث را چه کار به نعمتی که فانی 
شود و لذتی که گناهان آن را میتراشند و صیقل میدهند. من و شیعه هایم 
پروردگار را با چشمهای شب زنده دار و شکم های خالی ملاقات خواهیم 
کرد امید که خداوند مومنان را نجات دهد وکافران را نابود کند. از کردارها 
راز هایبه خووبه حتا اه موم و ضایف اه علی-خجمه و الم 11 
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1-. امالی الصدوق: 370-368 


توضیح: «الفساق» با تشدید و بدون تشدید یعنی چرک وخون و سایر 
کثافاتی که از بدن دوزخیان جریان دارد يا انچه که از اشک هایشان جریان 
دارد. «علقم» درخت تلخ همچنان که به حنظل و هر چیز تلخ علقم گویند. 
«السم الزعاق» یعنی سمی که سریع فرد را از پای در میآورد. «الماء 
الزعاق» نقتی, ادف که غلیظ است و نمیتوان ان را نوشید. «الدهاق» بعنی 
1 پُر. «الوهق» با حالت فتحه و سکون هاء یعنی طنابی که گره زده میشود و 
به وسیله آن حیوان و انسان گرفته میشود. «المدرعه» پبعنی پیراهن. 
«قذف الأّتن» با ضمه همزه و تاء پعنی خر ماده و تشبیه آنها به پرت کردن 

به این خاطر است که بیش از دیگر, انواع حیوانات باربر به هنگام باربری 
چموشی میکند چه بسا به صورت «الأبن» هم خوانده شود که در اين حالت 
به معنای عیب و قبیح خواهد بود و اضافه به مفعول خواهد بود. «العلاله» با 
ضمه عین یعنی باقیمانده هر چیزی. «الکری» یعنی خواب یعنی کسی که 
شب روی میکند و در روز خمیازه میکشد اما بعد از خوابیدن دیگر خمیازه 
او برطرف میشود همچنانکه بعد از مرگ مشقت و سختی طاعات و 
عبادتها از بین می رود. در بعضی از نسخه ها «غلالات» آمده است که جمع 
غلاله است ون لباسی است که در زیر پیراهن پوشیده میشود که استعاره 
گرفته شده است برای حالت خوابی که انسان را در بر میگیرد در بعضی 
نسخه ها همچون الأمتال «غیابات الکری» و مستقصی زمخشری «عمایات 
الکری» اند است. جوهری گفت: «الغیابه» هر آنچه که بر سر انسان 
سایه اندازد مثل ابر و غبار وتاریکی و مانند آن و دز کتاب نهایه اصنام. آتیست 
خی اه ال نی ان کی نت ۱ 


میدانی درباره این جمله «عند الصباح یحمد القوم السری» گفت: مفضل 
ما 
راه بيابانها را در پیش بگیرد رافع طائی به او گفت: در زمان جاهلی چنین 
راهی را پیمودهام. برای شتر شجاع پنج روز زمان میبرد و فکر نکنم بتوانی 
آن را طی کنی مگر آنکه با خود آب 
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1- . النهایه 3: 131 


حمل کنی. خالد صد شتر پیر را خرید و آنها را درحالت تشنگی قرار داد 
آنگاه به آنها اب داد تا کاملا سیراب شوند سپس دهان انها را بست تا چیزی 
نخورند و به بیابان زد. 


دو روز گذشت., تشنگی اسبها و همراهانش او را نگران کرد همچنان که 
ترسید که آبی که در شکم شتران ذخیره کرده است از بین برود, به همین 
خاطر شتران را سر برید و آب درون شکم آنها را بیرون آورد و به مردم و 
اسبان داد و به مسیر خود ادامه داد. در شب چهارم رافع گفت: نگاه کن آیا 
خرمن بزرگی را میبینید اگر آن را ببیند نجات پیدا می کنیم و به سلامت به 
مقصد میرسیم در غیير این صورت همگی هلاک ميشویم. وقتی نگاه کردند 
خرمن را دیدند و به خالد خبردادند او تکبیر گفت و همه مردم هم به دنبال 
او تکبیر گفتند آنگاه به طرف آب هجوم بردند و خالد این ابیات را خواند. 


- آفرین بر رافع باد چگونه بیابان قراقر راپشت سر گذاشت و به سری 


رلسید. 


- بیابانی که پنج روز اشک مسافران را در میآورد و تا کنون کسی مشاهده 


تشده: است. که از آن بخدرد. 


عافذادان وان کصل. خهد را شخاشه ف رنع بیخوایی ای انما خخهده 


و سختی را تحمل میکند(1). 


زمخشری در مسنه بعد از اوردن شعر گفت: وقتی افرادیکه سختی 
شب زنده داری را تحمل کردند و به پایان ان رسیدند از سختی که کشیدند 
خوشحال هستند و به ستایش از آنچه که انجام دادند میپردازتد. این مثال 
برای تشویق به ادامه دادن کار با تمسک جستن به صبر و عادت دادن نفس 


- من زمانی که که سیاه بر جمعیت خم میشود, اگر آب را به عنوان فدیه 
طلبد می دهم. 


ص: 31 


1-. مجمع الأمثال1: 646 


- گفت چقدر خسته شدی گفتم: بامدادان. شبروان عمل خود را بستایند. 
- و رنج بیخوابی از انها زدوده ميشود. 


«العبقری» یعنی ابریشم وگفته شده نوعی از فرش دیبانگار است عدهای 
هم معتقدند که به معنای جامههای ضخیم است. «لو اعتصمت» یعنی بعد از 
پرت شدن شراره های آتش فرد بر نوک هر قلهای برود گرمای آن آتش او 
را مییزد و کیاب میکند. ضمیر در «قلتها» هم میتواند به نفس برگردد و هم 

به: آستن: و کر کیش اضافی برای ملابست است. «الخسی۶» یعنی کوچک و 
رانده شده. «سعدان» گیاهی خاردار که از بهترین غذاهای شتر است. 
«الأطمار» جمع طمر به معنای پیراهن کهنه و فرسوده. «السفا» یعنی 
خاکی که باد آن را برانگیخت و همچنین هر درخت خارداری را گویند. . ضمیر 
در «سفاها» به زمین با قرینه مقام یا به خار سعدان نز هیر وه نی انجه 
را که باد از آن درختان کند و پرت کرد وگفته شده که واو حالیه از ضمیر 
مرقدا است که به خاطر سجع مقدم شده است و «اطمار» با کسره راء 
بنابر حذف یاء متکلم است یعنی لباسهای کهنهاش به عنوان زیر انداز او 
هستند بدون آنکه فرشی در زیر او پهن باشد و ظرف متعلق به ممدد 
است و ضمیر در «سفاها» به سعدان بر میگردد و «ممددا» بر وزن 
مفعول حال دیگری از ضمیر «ابیت» است و فایده ذکر این بند این است 
که بیتوته بر خارهای سعدان دو نوع است نخست بیتوتهای که بر روی 
خارهای که از درخت جدا شده باشند که شدت سختی و درد ان کمتر است 
و دوم بیتوتهای که بر روی خود درخت باشد که این شدنش بیشتر است به 
ویژه زمانی که زیر انداز يا فرشی وجود نداشته باشد و مراد همین است. 


در النهایه آمده است: «قفل بقفل قفولا» بعنی زمانی که مسافر از سفر 
بازگشت و به سفر هم قفول گویند برای رفت و برگشت آن, کلام او به 
پایان رسید(1). 


منظور د این جاأ رفتن از جوانی به طرف پیری است که فرد آماده 
فرسودگی و نابودی است يا به آخرت که مکان اصلی حیات انسان است و 
اصمال دارم خصم ففلم با ضحه باسعوا که با هد ده کلعه افقال. » قفول 


جمع بسته میشود و در اینجا برای 
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مفاصل جسد استعارم گرفته شده است. «رویدا» یعنی کمی و ضمیر در 
«کذئابها» به دنیا برمیگردد یعنی همچون گرگهایی که در دنیا گوسفندان را 
از گله میربایند, «الشجون» یعنی راه و گفته میشود «الحدیث ذو شجون» 
ها ار و 
میآورد که ان را جوهری ذکر کرده است(1). منظور از «تناقض» در اینجا 
عدم تناسب است و شخصی که «تناقفض» را در اینجا حمل بر ظاهر کرده 
چنین تاویل کرده که منظور حضرت آن است که: تایه کشت مان کند. که 
این سخن با سخنی که از آن حضرت در کافی(2) نقل شده و همسو با آیه 
«قل مَن حرّ حَرمّ زيتة الله(3)» ([ای پیامبر] بگو زیورهایی را که خدا برای 
بندگانش پدید آورده چه کسی حرام گردانیده »> می باشد مخالفت دارد 
چنانچه بعضی همچون عاضم بن زیاد این تو هم را داشتند. و معنای«عارض» 
این است نباید کلام تنها یک وجه داشته باشد بلکه باید متناسب با مقتضای 
حال و مقام باشد به عنوان مثال اگر آیه فوق خطاب با پادشاهان و امیران 
باشد بر مذمت زینت و اکل طیبات اشاره میکند اما اگر در خطاب با رعیت 
و زیر دستان باشد استفاده نکردن از زینت و نخوردن طیبات و نعمت های 
الهی قاصت: و هن هه نار خیاید: محر زمانی. که فرد مومن از مال 
خود استفاده نادرستی کند که در این حالت هم مذمت میشود همچنان که 
حضرت علیه السلام به ان اشاره میکند. کلام این شخص تمام شد و 
اشکالات وارد بر آن روشن است. 


مردی که امیرمژمنان علیه السلام به نکوهش او میپردازد احتمال دارد که 
معاویه باشد که به خوبی میتوان از توصیفها آن را فهمید. «المدائنم جمع 
شهر است نه به معنای ناحیهای که به این اسم شناخته شده است. 
«العلوجم یعنی پدران کافرش, انها را در کفر به مرد زمخت و درشت از 
کافران عجم و يا مطلق کافران تشبیه کرده «الناله» جمع النائثل و به 
معنای بخشش است همچون القاده که جمع قائد است البته خود «النال» 
هم به معنای بخشش است که در این حالت مصدر در معنای مفعول 
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است دمم میشود «نلته اناله نیلا وناله» یعنی بخشش را به او رساندم 
ضمیر در «منسوجه؟» به دهقان برمیگردد البته میتواند با تا یل به الناله هم 
برگردد یعنی از بخششهای دهقان يا آنچه که دهقان بافت یا 7۳ که از 
عطایای دهقان بافته شده بود پوشید. «تمضخ بالطیب» امیخته شده به 
عطر, «نوافج» جمع نافج معرب نافه است. «نفح الطیب تفاحا» یعنی 
منتشر شدن. «ناهز الصبی البلوغ» نزدیک شدن به بلوغ که این را جوهری 
ذکر کرده است(1). «دب الشیخ» بعنی به آزاهن زاه رفتن(2) و ضمیر در 
«ارضه» هم میتواند به شیخ برگردد و هم به مرد. جزری گفت: «انه دخل 
علی امراه وهی تنضور من شده الحمی(3)» بعنلی از شدت تب به خود 
میپیچید و فریاد میزد و پشت و رو ميشد. «الصر» یعنی بد حال. «القرم» 
یعنی شدت خواهش و آرزوی به گوشت. «علقم» هر ماده تن تشبیه 
کرده است آنچه را که از حرام وارد شکم آنها میشود به علقمی که عاقبت 
و پایان بدی دارد در بیشتر اوقات در میان عرب ها چیز حرام به سم مار و 
حنظل تشبیه میشود. «الخضم» یعنی خوردن غذا با دندانهای اخر 
«الثمانین» هشتاد ضربه شلاق برای نوشیدن شراب و تهمت زدن به زنان 
شوهردار است. «لأسدن من جهله کل مسد» کنایه از اتمام حجت و بستن 
تمام راهها و بهانه ها بر او است. «افلا رغیف» در رغیف هر سه اعراب 
رفع نصب و مبنی بر فتح بنا بر لا نفی جنس جایز است. «القفار» نانی که 
بدون خورش باشد و به شب اضافه شده است درحالی که صفت نان است 
همچنان که افطار و مقدم هم دو صفت دیگر آن هستند و در بعضی از 
نسخه ها امده «للیل افطار معدم» و ظرف صفت دیگر رغیف است و لیل 
اضافه شده به افطاری که اضافه شده به معدم یعنی فقیر. 


«الاتساق» یعنی نظم و هماهنگی. «الاملاق» فقر «الاستماحه» طلب جود 
و بخشش «عاوده بالمساله» یعنی پشت سر هم از او طلب کرد «یکاد 
پلوی» چه بسا از درنگ کردن باشد یعنی وام داری که در پرداخت بدهی 
خود درنگ میکند به این معنا که او چند روزی به فرزندانش وعده غذا| داده 
بود ی کزژه بود و نتوانسته 
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بود ان را براورده کند و در روز سوم درحالی آمد که خودش گرسنه بو و 
رمقی نداشت. «شعث» منتشر شدن. «الأشعث» یعنی ژولیده مو. «اشمأز 
الرجل» بدش آمد. «القر» سرما. «اوتغ» هلاک شدن. «فاتبع» هم با صیغه 
متکلم درست است و هم غائب در حالت غائب چه بسا به رفتنش به سوی 
معاویه اشاره کند. «السفه» کم خردی و سبک عقلی که در اینجا به معنای 
ای فص ها ای ها و 
اینکه «من» تعلیلیه و در جمله تقدیر مضاف وجود داشته باشد که ندید ان 
اینگونه است «بسبب قله کظمه للفیظ» وقوله «لحرقه» عطف بر 
«سفها» است و به این خاطر «الحرقه» همچون «السفه» از عمل 
فحشدهنده نبود با لام آمد. «اضنی» بر وزن افعل از ريشه ضنی همچون 
رضی یعنی فرد بیماری که نیمار بش همواره غودت میکتد. خنانکه هربار که 
گمان ميشود بهبود یافته دوباره به همان حالت اول بیماری برگشته است و 
صفت برای حرقه است یعنی نزدیک بود دشنام دهد مرا به خاطر سوزشی 
که برای او از نداری و فقرش درناکتر بود ومیتوان آن را با فتحه لام هم 
خواند یعنی سوگند به خدا سوزش جهنم شدیدتر و درناک تر برای ۱ 
وگرسنگیش در دنیا است يا اينکه این آتش دنیوی است که این گونه تو را 
به درد میأورد حال چه برسد به آتش اخروی.«سجرت التنور اسجره 
سجرا» یعنی آن را گرم کردم «وترکت» مبنی بر مجهول که به امت ها بر 
می و «الرمم» جمع الرمه نب معلی استخوان پو سیده است و 73 آن 
تجرید وجود دارد. در کل یعنی به استخوان پوسیده تبدیل میشوند وگفته 
شده که منظور از «الرمه» موریانه پبعنی اشباه ۳ است البته «الرمه» 
معنای مورچه بالدار را هم می دهد. «فی» به معنای مع است مانند این 
ایه: «خرج علی قومه فی زینه(1)». 


و سخن حضرت علیه السلام: «من مقت رقیب» سید داماد گفت: اضافه به 
مفعول وجود دارد یعنی «مقتی ایاه» و آنچه که در آن است پنهان نیست و 
همچنین گفت: «ینسخ» با فتحه یاء و تشدید نون است که در آن نون 
خروف اضلی کلمه.با تون باب افعال ادغام شدم و به این ضورت: د رآمده 
است و به معنای مطاوعه است. 
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«نسخه ینسخه نسخا» همچون «منعه یمنعه منعا» یا از نسخ به معنای 
اثبات شیء و نقل صورت آن از مکانی به مکان دیگر است و از همین معنا 
است «نسخت الکتاب و استنسخته و انتسخته» یعنی وس ۳ و نقل کرد و 
تالیف نمود همچنان که در قرآن کریم هم آمده است: «تا تا تشتلسيخ ما 
کم تمملون(1)» ما ا- انخه فی کر زود نسخه نمی دا تیه ادها از نسخ 
الشیء او الحکم به معنای ابطال کردن و از میان برداشتن شی یا حکمی 
که این ابطال: یه دنبال, آمدن حکم دیگری پصورت میگیرد و از همین معنا 
است آنن یه «ها نس مر آنه از تسها نات بو مها از لها (2)> < ۳ 
حکمی,وا نس کم با آن را بت (دشت | فراموشی سیارنم بمتر از آن با 
مانندش تاعت مریم رتیه در کلام حضرت متعلق به فاضحات الا ضوار. 
است و اعراب آ ص سار کات است یی ان تم مت 
یقول» وتا تم یمشی» که هم احتمال حال را دارد و همه تمییز و اين باید 
دانسته شود. پایان کلام سید داماد. 


ان. 


«فصبرا» یعنی اصبروا صبرا و فاء برای تفریع است باء در «بلاوائها» به 
معنای مع است و «اللواء» شدت و سختی است. «الأحلام» جمع 
کلم ایک هه با ماه مه انست: هه مها مرها است. ظرف 
متعلق به به تنسلخ است و جمله صفت برای لیل است. «انسلاخ الوقت» 
یعنی رفتن و سپری شدن آن. «کم بین نفس» کم در اینجا برای استفهام 
تعجبی است. «خیامها» ضمیر هاء به بهشت بر میگردد اگر چه که پیشتر 
ذکر نشد اما واضح است. «الاصطراخ» یعنی فریاد بلند برای طلب کمک. 
«بلا صنع منا» حال از مفعول اعجب است یعنی تعجب میکنم از کسی 
یکباره در شب در خانه ما را به صدار درآورد بدون آنکه با واکنش بد ما 
مواجه شود. و در بعضی از نسخه ها «ما صنع» مفعول اعجب است. «منا» 
فاعل صنع است یعنی مردی از ما و این در من تبعیضیه جایز است اما 
«من» در «من طارق» بیانیه است و احتمال دارد که صله تعجب و بدل از 
«ما صنع» باشد. تعجب میکنم از قول 
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کسی که «ما صنع »> را به صورت مجهول خواند و «منا» را از مصدر «من 
علیه» یعنی به او نعمت دادن گرفته و گفته: «المصنوع» طعام همچون 
صنیع است و «منا» مفعول له برای آن و «من طارق» صفت «منا» است. 


«زملها» یعنی پیچاند آن را «ام نذر» چه بسا مراد کفاره نذر باشد و 
احتمال دارد که مراد از صدقه اکن کفار ات واجب باشد و اگر مراد صدقه 
مستحب باشد در مشهور بین صحابه تجویز میشود. «الزقم» بسیار خوردن 
و افراط 9 در نوشیدن «مذ عنه ون ضمیر به قطان یعنی ساکنان 
ال سا ی 
هستم و حقی برای آنها در آن وجود ندارد. «اسبلها» بدل از اعصی یا 
عطف بیان برای آن است. «اللوک» یعنی جویدن و آن با مضغ فرق دارد و 
۱ 
به طریق اولاتر دلالت می کند به زشت بودن سلبی (دزدی) که در ان 
نفعي وجود نداشته باشد چرا که نفس زمانی به سلب چیزی می پردازد که 
در آن نفعی وجود داشته باشد که پیش از این گفته شد و در بعضی از 
نسخه ها , به جای جراده, عراده آمده است که به معنای ملخ مونث است. 
«العراقه» یعنی استخوان زمانیکه گوشت آن خورده شود و ضمیر در «بها» 
به جراده و در «اجذمها» به دنیا و يا جراده با کمترین ملابست بز فیکردن,. 
«الجذام» بیماری برص و خوره و در ان مبالغاتی توصیف ناپذیر از انکار 
وجود دارد و همچنین در حنظلهای که بیماری آن را میجود «فبشمها» به 
خاطر بدمزهگی آن را تف کرد بنا براین تف کردن آن و اختلال در ذائقه فرد 
بیانگر نهایت تلخیاش است یعنی تف کردن چنین چیزی بدتر از تف کردن 
دیگر چیزها است چرا که بسیار تلخ است و احتمال سرایت مرضش وجود 
دارد. 


«عکمت المتاع» یعنی آن را بستم. منظور از «طی» یعنی چیزی است که 
دز آن: اشیاء پیچیده میشوند و ضمیر به ملفوفات بر میگردد. «المهر» کره 
اتیب اسشت: «اربه السما» سنا گستردگی علمی و دقت نظری که دارم 
مردم را از لایه های پنهان مسائل آگاه میکنم اما او همچون کسی که واضح 
ترین چیزها در نزد او پنهان است با من رفتار میکند و میخواهد مرا کول 
زان 


ص: 297 


زمخشری در مستقصی الاأمثال گفت: «اریها السها وترینی القمر» سها 
ستاره کوچک پنهان در بنات النعش است و اصل داستان از این قرار است 
که مردی با صدای اهسته و کلمات مبهم با زنی صحبت میکرد اما ان زن با 
صدای بلند و در نهایت وضوح جواب او را میداد به همین خاطر از سها و 
لقمر برای سخن گفتن آنها مثال زده شد همچنین به کار میرود برای کسی 


سم 


که خلاف آنچه را که از او میخواهند میأآورد همچنانکه کمیت م 


از سنگینی و اوضاع ند مالیات نزد او (حجاج بن یوسف) شکایت کردیم 
اما او گوشت گاو را بر ما حرام کرد. 


- مثال ما و او همچون کسی است که قبل از ما گفت: من ستاره سها را 
2 و او ماه را , به نشان می دهد. 


ضمیر در«الیه» به حجاج بن یوسف بر میگردد اهل عراق از شیوه بد جمع 
کردن مالیات وسنگینی آن نزد ات شکایت 3 آما او گفت: سر 
نشوند چرا که در این حالت ۳ را میشدند عمارت زیاد 
ميشد و در نتیجه مالیات هم پائین میامد. پایان سخن وی. 


مولف: این مثال در مجمع الأمثال به شکل دیگری آمده که به سیاق و مقام 
سخن نمیخورد چنانکه آمده: ۳ استها و ترینی القمر» شرقی بن 
قطامی گفت: در زمان جاهلی زن بسیار زیبا و با کمالاتی وجود داشت که 
براین باور بود که هیچ مردی نمیتواند به خاطر نیروی زیادش با او همبستر 
شود. وی همچنان دختر مانده و با کسی ازدواج نکرده بود. ابن آلغز الأْبادی 
که از خود مطمئن بود او را خواستگاری کرد و با او شرط بست که چنانچه 

بر او غلبه کرد صد شتر برایش بخرد. وقتی با او جماع کرد و امتدادی و 
یا زاف ما را مارا ات 
گفت: چه نظری داری؟ گفت: بریده باد زانو, الأبادی گفت: به زانوی خودت 
نگاه کن. گفت: ماه اين است. در اين هنگام بود که الأبادی گفت: «اریها 
استها وتزیتی القمر» و این ضرب المنل.شند, در تهایت الابادی توانشت :بر 
ان 
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زن غلبه کند و صد شتر از او بگیرد و بعضی هم این مثال را (اریها السها و 
ترینی القمر) را برای کسی می زنند که در چیزی که پوشیده نیست 
مفالطه می کند 


«القلوص» یعنی شتر جوان و استفهام برای انکار است. یعنی من به خاطر 
زهدی که دارم از گرفتن کرکی که از شتری می افتد خوداری میکنم پس 
چگونه میتوانم شترهای زیادی را که در خوابگاه صاحبشان هستند 1 
کفته نننده: فا ای ی ری دم ال را رش اس و 

به این خاطر «رابطه» را ذکر کرده چرا که کرکی که به هنگام راه رفتن 
شتر از او میافتد در نزد صاحبش کم اهمیت تر از کرکی که در خوابگاه از 
او میافتد و در فایده ذکر «ربط» در جمله پایانی به خوبی نمودار ميشود. 


همچنین این سخن حضرت علیه السلام : «ادبیب العقارب» جوهری گفت: 
هر چیزی که بر روی زمین راه برود دابه و دبیب است. یعنی عقربهای 
بزرگی را که دز لانه شان.مجازا به-معنای. سوراخشان مبخزند بگیرم 
مطمتنا .اک تبخواهم انهارا خر لانه هایشان بگیرم نیش ۳ شدیدتر و 
کشنده تر خواهد بود. 0 برداشتن اموال حرام از محل اصلی و 
شرعی آن را (بیت المال یا اموال شخصی مردم) به به گرفتن عقرب از 
سوراخش تشبیه کرده 0 که در اولی مجازات اخروی و در دومی 
مجازات دنیوی وجود دارد و بعضی از افاضل گفته اند: الدبیب مصدر دب از 
باب ضرب یعنی آنگاه که راه برود و در اين حالت مفعول التقط است و در 
کلام مجاز وجود دارد گفته میشود: «دبت عقارب فلان علینا» یعنی به 
آبروی ما حمله برد و آن را بی اعتبار کرد و در اين حالت, معنا این گونه 
میشود آیا آبروی خود را در معرض آماج طعنههای به حق و به جای مردم 
قرار دهم چرا که گرفتن رشوه (بسته های شیرینی که برای وی آوردند) از 
سوی مردی که دنیا را رها کرده و از آسیب زدن به مورچهای پرهیز دارد 
نشانه سفاهت و کم خردی است. به عبارت دیگر یعنی حضرت میخواهد 
بگوید چنانچه چنین کاری را انجام میداد و آن بسته ها را قبول میکرد مردم 
در طفن زدن به آوروبی آبوه سانش حق داشتند: «الرقش» جمع رقشاء 
به معنای افعی است به خاطر نقطههای سیاه و سفید بر روی پشتش به 
این نام خوانده میشود. «الارتباط» یعنی بستن اسب و مانند ان برای بهره 
بردن. «تنجها المعاصی» 
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۵ فایده تا تون انمض از نت | از ريشه نحت به 
معنای تراشیدن تير و مانند ان که در آن استعاره وجود دارد. 


تفسیر بعضی از قسمت ها را در بخش جوامع المکارم خواهیم آورد. درباره 
این خطبه به خاطر فوائدی که داشت و نیاز ان به شرح سخن را به درازا| 
کشاندیم. 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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